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شیوه نامه ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیمݠ و ارسال 
مقاله به دوفصلنامه ی

»   «

نکات کلی برای تنظیم مقاله.  

مجلـــه ی  در  چـــاپ  جهـــت  مقالـــه  آماده ســـازی  بـــرای  کـــه  اســـت   لازم 

» « نکات زیر به دقت لحاظ شود:

کــه در یکــی از عرصه هــای . 	 در ایــن دو فصلنامــه، مقالــه ای انتشــار می یابــد 
علــوم قــرآن و حدیــث و یــا مباحــث میان رشــته ای علــوم قــرآن و حدیــث بــا 

ســایر علــوم نگاشــته شــده باشــند.

ــه از چــاپ ترجمــه ی . 	 ــان فارســی باشــد. مجلّ ــه زب ــه ی ارســالی ب متــن مقال
ــه معــذور اســت، مگــر اینکــه ترجمــه همــراه نقــد و تحقیــق باشــد. مقال

مقالــه ی ارســالی در نشــریه ای دیگــر بــه چــاپ نرســیده یــا بــرای چــاپ . 	
باشــد. فرســتاده نشــده 

مقاله ی فرســتاده شــده تحقیقی و مســتند و بر اســاس معیارهای پژوهشــی . 	
باشد.

حجم مقاله از 0	 صفحه فراتر نرود.. 	

	 . Microsoft ــا برنامــه ی ــا، ب ــان ســطور و خوان کافــی می ــه ی  ــا فاصل ــه ب مقال
ــه ارســال  Word تایــپ شــده و فقــط از طریــق پســت الکترونیکــی بــه مجلّ
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کثــر بعــد از  شــود، اعــام وصــول پــس از دریافــت مقالــه از همیــن طریــق حدا
گرفــت. ده روز انجــام خواهــد 

یــا نویســندگان، تعییــن نویســنده ی . 	 کامــل نویســنده  ذکــر مشــخصات 
کامــل، شــماره تمــاس و درجــه ی علمــی  مســئول مقالــه، بــه همــراه نشــانی 

کارگزینــی ضــروری اســت. ــه همــراه اســکن حکــم  هریــک ب

باشــد، . 	 اســتادیاری  از  پایین تــر  مــدرک  دارای  نویســنده  کــه  صورتــی  در 
یــک اســتادیار ضــروری اســت.  انضمــام اســم 

مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:. 	

کلیدواژه هــا، مقدمــه، بدنــه ی اصلــی، نتیجــه و فهرســت  چکیــده، 
منابــع.

درج معــادل انگلیســی اســامی و اصطاحــات مهجــور، مقابــل عبــارت و در . 0	
پرانتــز ضــروری اســت.

ارجاعــات در داخــل متــن بــا ذکــر نــام خانوادگــی نویســنده، ســال نشــر، . 		
گــردد. شــماره ی جلــد و صفحــه، در داخــل پرانتــز درج 

فصلنامــه حــق رد یــا قبــول و ویراســتاری مقالــه را بــرای خــود محفــوظ . 		
مــی دارد و از بــا زگردنــدان مقالــه ی دریافتــی معــذور اســت.

مقاله هــا بعــد از ارزیابــی اولیّــه، داوری می شــود و پــس از تأییــد بــرای چــاپ . 		
آمــاده می گــردد و در ایــن صــورت یــک نســخه بــه نویســندگان مقالــه تقدیــم 

خواهد شــد.

صحّــت . 		 و  نویســندگان  دیــدگاه  بیانگــر  صرفــاً  شــده  چــاپ  مقاله هــای 
آنهــا اســت.  بــا  نیــز  نوشــتارهای علمــی 
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شیوه نامه ی ساختاری .  

ســهولت  به منظــور  اســت  مناســب  محتــرم  نویســندگان  و  پژوهشــگران 

کننــد: رعایــت  را  ذیــل  نــکات  مقاله هــا،  چــاپ  و  آماده ســازی  ارزیابــی، 

در تدوین مقاله لازم است این ترتیب رعایت شود:

الــف( عنــوان مقالــه: ناظــر بــه موضــوع تحقیــق باشــد، به صــورت کوتاه و رســا 
گردد. ج  در

ب( مشــخصات نویســنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویســنده/ نویســندگان 
بــه همــراه رتبه ی علمی و ســازمان وابســته الزامی اســت.

ج( چکیــده: قریــب بــه 00	 تــا 0		 واژه بــه زبــان فارســی و انگلیســی به گونه ای 
کــه نمایانگــر شــرح مختصــر و جامعــی از محتویــات نوشــتار شــامل: بیــان 
مســأله، هــدف، ماهیــت پژوهــش و نکته هــای مهــم نتیجــه ی بحــث باشــد.

کثــر تــا 	 واژه از میــان کلماتــی که نقش نمایه و فهرســت  د( کلیدواژه هــا: حدا
کار جســتجوی الکترونیکی را آســان می ســازند. را ایفا می کنند و 

هـ ( درختواره ی مقاله: ارائه ی طبقه بندی محوری ترین مطالب مقاله. 

ح مســأله: در آن بــه هــدف پژوهشــگر از پژوهــش و انتشــار  و( مقدمــه یــا طــر
آن و نیــز بــه زمینه هــای قبلــی پژوهــش و ارتبــاط آنهــا بــا موضــوع نوشــتار 

به صــورت واضــح اشــاره شــود.

ز( بدنــه ی اصلــی مقالــه: در نــگارش بدنــه ی اصلــی مقالــه رعایــت نــکات زیــر 
ضــروری اســت:

گراف بنــدی شــده باشــد، . 	 کــه متــن اصلــی اســت، پارا بدنــه ی مقالــه 
گــراف )بنــد( حــاوی یــک موضــوع مشــخص  کــه هــر پارا به گونــه ای 
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باشد.

هــر دســته از موضوعــات مرتبــط در ذیــل یــک عنــوان خــاص قــرار . 	
بگیرنــد.

کلی تــر قــرار بگیرنــد، بــه نوعــی . 	 هــر دســته از عناویــن، ذیــل عنــوان 
کــه مجموعه ی مقاله از شــاکله ی منســجم برخوردار بــوده و تقدیم 

و تأخیــر مطلــب در آن رعایــت شــده باشــد.

در مــواردی کــه مطلبــی عینــاً از منبعی نقل می شــود، ابتدا و انتهای . 	
گیومــه )»«( قــرار داده شــود. نقــل بــه مضمــون نیــازی بــه  مطلــب، 

ج گیومــه نــدارد. در

هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.. 	

در ذکر مرجع نکات زیر رعایت گردد:. 	

	 ــان ــه، در پای ــان هــر مقال ــا پای ــر مراجــع در پاورقــی ی ــه جــای ذک ب
هــر نقــل قــول مســتقیم یــا غیرمســتقیم، مرجــع مــورد نظــر بدیــن 
صــورت ذکــر می شــود: )نــام خانوادگــی مؤلــف، ســال انتشــار، 
ــف  ــی مؤل ــام خانوادگ ــه ن ک ــی  ــه(. در صورت ــد و صفح ــماره جل ش
ــرد. در  گی ــرار  ــاره ق ــورد اش ــم م ــم وی ه ــد اس ــت، بای ــترک اس مش
صورتی کــه از شــخص مــورد نظــر در یــک ســال، دو اثــر یــا بیشــتر 
گرفتــه اســت، بــا  منتشــر شــده و در مقالــه مــورد اســتفاده قــرار 
آوردن حــروف الفبــا بعــد از ســال انتشــار میــان دو اثــر تفکیــک 

گیــرد؛  صــورت 

	 گــر از یــک نویســنده بیــش از یــک اثــر اســتفاده شــده اســت، ذکــر ا
منبــع بدیــن شــکل صــورت می گیــرد:
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)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار اثــر اول، شــماره ی صفحــه و ســال 
انتشــار اثــر دوم، شــماره ی صفحــه(؛

	 در صورتــی کــه بــه دو اثــر مختلــف با مؤلفان متفــاوت ارجــاع داده
شــود، بــه ایــن صــورت بــه آن دو اشــاره می گــردد:

)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار، شــماره ی صفحــه/ نــام خانوادگــی، 
ســال انتشــار، شــماره ی صفحــه(؛

	 گــر مؤلفــان یــک اثــر بیــش از ســه نفر باشــند، فقط نــام خانوادگی ا
یــک نفــر آورده می شــود و بــا ذکــر واژه »دیگــران« بــه ســایر مؤلفــان 

اشــاره می گــردد.

کلمــه، حــاوی جمع بنــدی و خاصه گیــری از  هـــ( نتیجــه: حــدود 00	 تــا 00	 
کــه نویســنده آنهــا را در مقالــه اش به طــور مســتند شــرح و  مهم تریــن مســایلی 

بســط داده اســت.

کــه نویســنده در مقالــه اش بــه آنهــا  کتــب و مقاله هایــی  ی( فهرســت منابــع: 
کــرده اســت.  منابــع مــورد اســتفاده  اســتناد نمــوده و یــا از آنهــا نقــل مطلــب 

می بایســت بــه صــورت زیــر تنظیــم شــود:

گانــه بــر اســاس 	  فهرســت منابــع در پایــان مقالــه و در صفحــه ای جدا
ــردد. گ ــم  ــی( تنظی ــام خانوادگ ــا )ن ــروف الفب ح

ــام مترجــم/ مصحــح، 	  کتــاب، ن ــام، عنــوان  ــام خانوادگــی، ن کتــاب: ن
محــل نشــر، ناشــر، نوبــت چــاپ، ســال انتشــار.

ــام مجلــه، شــماره ی 	  ــه«، ن ــام، »عنــوان مقال ــام خانوادگــی، ن ــه: ن مقال
مجلــه، ســال انتشــار.

آدرس 	  مقالــه«،  »نــام  نــام،  خانوادگــی،  نــام  الکترونیکــی:  منابــع 
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اینترنتــی.

منابــع نامشــخص: در صــورت تألیــف توســط مرکــز یــا مؤسســه، نــام آن 	 
ذکــر شــود و در صــورت عــدم تألیــف توســط نویســنده یــا مؤسســه، بــا نام 

اثــر آغــاز می شــود.

عــدم تعییــن برخــی مشــخصات: از الفــاظ »بی جــا« )بــدون محــل 	 
اســتفاده شــود. تاریــخ(  نشــر(، »بی نــا« )بــدون ناشــر(، »بی تــا« )بــدون 

شیوه نامه ی نوشتاری )دستور خط(.  

که  رســم الخط یــا دســتور خــط یکــی از موضوعــات مهــم نــگارش فارســی اســت 

کلمــات بحــث می کنــد. رعایــت نــکات رســم الخطی در  دربــاره ی شــیوه ی امــای 

ســرعت و دقّــت مطالعــه و همچنیــن زیبایــی متــن بســیار مؤثّــر اســت. لازم اســت 

کــه نویســندگان محتــرم قبــل از ارســال متــن بــه مجلــه، مقالــه ی خــود را از دیــدگاه 

ــن  ــد. مهم تری ــرار دهن ــق ق ــتاری دقی ــی و ویراس ــورد بازبین ــم الخطی م ــکات رس ن

کــه در بســیاری از مــوارد مــورد غفلــت واقــع می شــوند _ در  ــکات رســم الخــط _  ن

گــردآوری  متنــی بــا عنــوان »شــیوه نامه ی نوشــتار« بــه صــورت فشــرده و مفیــد 

اینترنتــی صفحــه ی  بــه  رفتــن  بــا  را  متــن  ایــن  می توانیــد  شــما  اســت.   شــده 

 http://qsahe.ir دریافت نمایید.
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بهترین همدم

)سخن مدیر مسئول(
دکتر احسان پوراسماعیل

استادیار مؤسسه ی آموزش 
عالی آرمان رضوی
dr.ehsanpouresmaeil@
gmail.com

موفّقیّت  شرایط  از  بسیاری  در  و  است  زندگی  در  ضروری  فرایند  یک  ارتباطات 

انسان به تعامل های او وابسته است. دین در این زمینه نیز بهترین راهنما است 

گر ساختار ذهنی  و ارتباط مؤثّر با »صاحبان دانش« را برای بشر تجویز می کند؛ ا

گرفته است باید برای پیش رفت در  عالم دینی در چارچوب قرآن و عترت شکل 

هر رشته ای از او بهره برد.

صاحب  محضر  در  را  خم  و  پرپیچ  روزگار  این  در  همدم  بهترین  علی؟ع؟  امام 

دانش و صاحب صبر بودن، ترسیم می کند و می فرماید: »خَیرُ مَن صاحَبتَ ذَوُو 

العِلمِ و الحِلم« )آمدی، تصنیف غرر الحکم، ص 0		(. یعنی: بهترین همدم، 

در  که  این گونه اند  دانشوران  عمومی  سیره ی  بردباری اند.  و  دانش  صاحبان 

را بدون چشم داشت در اختیار مخاطب  آنها زکات علم خود  صورت مراجعه به 

گذر زمان سبب می شود دیدار با یک  گر ما در مسیر علم باشیم،  قرار می دهند و ا

که دیروز آموخته ایم  عالم دینی فراتر از خاطره ی ذهنی باشد و سخن و منشی 

کارمان آید؛ از این رو مصاحبت با عالم،  در حل مسأله ای مهم در طول زندگی به 

سبب دانش افزایی ما می شود؛ باب علم نبی؟ص؟ می فرماید: »جالِسِ العُلَماءَ تَزدَد 

عِلمًا« )همان، 		(. یعنی: با دانشمندان بنشین تا بر دانشت بیفزایی؛ و یا این 
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تعبیر که »خالِف نَفسَکَ تَستَقِم، و خالِطِ العُلَماءَ تَعلَم«)همان، ص 			(. یعنی: 

کن تا استوار شوی و با دانشمندان درآمیز تا بدانی. با نفست مخالفت 

نفس  تزکیه ی  سوم  فایده ی  و  بودن  ادب مند  امیر؟ع؟  کام  در  دوم  فایده ی 

بیان شده است: »جالِسِ العُلَماءَ یَزدَد عِلمُکَ، و یَحسُن أدَبُکَ، و تَزکُ نَفسُکَ« 

)همان، ص 0		(. یعنی: با دانشمندان بنشین، تا دانشت افزون و ادبت نیکو 

گردد. ک  و جانت پا

که  است  عالم  با  تعامل  واسطه ی  به  زندگی  آراستگی  چهارم  فایده ی 

که چنین فرد یا افرادی را در زندگی ندارند، متعجب  کسانی  امیرالمؤمنین؟ع؟ از 

صحابِ کَیفَ لا یَصحَبُ 
َ
رِ مِنَ الأ

ُ
کَثّ می شود و می فرماید: »عَجِبتُ لِمَن یَرغَبُ فِي التَّ

نُهُ صُحبَتُهُم«  تُزَیِّ ذینَ یَغنَمُ فَضائِلَهُم و تَهدیهِ عُلومُهُم و 
َ
الّ تقِیاءَ 

َ
لِبّاءَالأ

َ
العُلَماءَ الأ

کسی  از  شگفتم  در  یعنی:   .)			 ص  غررالحکم،  ح  شر خوانساری،  )آقاجمال 

پرهیزگار  خردمند  دانشمندان  با  چگونه  دارد،  رغبت  دوستان  افزودن  به  که 

گیرد و از دانش شان هدایت جوید  مصاحبت نمی کند تا از فضیلت های آنان بهره 

و به همدمی آنها خود را بیاراید؟

یکی از راه های پیوند با ملأ اعا، مصاحبت با دانشمندان است: »صاحِبِ العُقَاءَ، 

علی« )آمدی، تصنیف غرر الحکم، 
َ
 الأ

َ َ
و جالِسِ العُلَماءَ، و اغلِبِ الهَوی، تُرافِقِ المَلأ

ص 			(. یعنی: با خردمندان، مصاحبت کن، با دانشمندان، هم نشین باش و 

بر هوس خود چیره شو، تا با به ملأ اعا بپیوندی.

کنیم آیا او با دانشمندی  کنیم باید بررسی  گر بخواهیم فرد عاقل را شناسایی  ا

کام امیر؟ع؟ بر می آید: »یَنبَغي لِلعاقِلِ أن  مصاحبت دارد یا نه؟ این قانون نیز از 
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شرارِ و الفُجّارِ« )همان، ص 
َ
برارِ، و یَجتَنِبَ مُقارَنَةَ الأ

َ
یُکثِرَ مِن صُحبَةِ العُلَماءِ و الأ

که با دانشمندان و نیکان بسیار مصاحبت  0		(. یعنی: برای خردمند می سزد 

کند و از همراهی با بدکاران و فاجران، خودداری.

برابر  گرفتن در  نتیجه ی چنین همراهی، شباهت اخاقی به عالم است و قرار 

می فرماید:  خدا؟ص؟  پیامبر  است؛  همراهی  این  ثمرات  دیگر  از  رحمت  نسیم 

و  جالِسهُم  و  مِنهُم،  اقرُب  و  العُلَماءَ  صاحِبِ   ، بُنَیَّ »یا  گفت:  پسرش  به  لقمان 

ما  کَ تُشبِهُهُم فَتَکونَ مَعَهُم، و اجلِس مَعَ صُلَحائِهِم، فَرُبَّ
َ
زُرهُم في بُیوتِهِم، فَلَعَلّ

کُنتَ طالِحًا« )دیلمی، أعام الدین، ص  و إن  فَتَدخُلُ فیها  بِرَحمَةٍ  أصابَهُمُ اللّه 

			( یعنی: پسرکم! با دانشمندان همدم باش و به آنها نزدیک شو و هم نشین 

گردی و از آنان  که به آنها شبیه  باش و در خانه هایشان به دیدارشان برو، شاید 

که چه بسا خدا ایشان را به رحمتی بنوازد  به شمار آیی و با صالحان آنها بنشین 

گردی؛ هرچند بدکار باشی. و در نتیجه تو نیز در آن داخل 

انبیاء سلف از امت خود نه تنها ارتباط با عالم را خواستار بودند، بلکه ازدحام نزد 

آنان را مطالبه می کردند؛ حضرت عیسی؟ع؟ خطاب به حواریان می فرمود: »یا 

کَبِ، فَإِنَّ الَلّه یُحیِي  بَني إسرائیلَ، زاحِمُوا العُلَماءَ في مَجالِسِهِم و لَو جُثُوّا عَلَی الرُّ

المَطَرِ«)ابن شعبه  بِوابِلِ  المَیتَةَ  رضَ 
َ
الأ یُحیِي  کَما  الحِکمَةِ  بِنورِ  المَیتَةَ  القُلوبَ 

مجالس  در  بنی اسرائیل!  ای  یعنی:   .)			 ص  العقول،  تحف  حرانی، 

کمی جا بر روی زانوان بنشینید. خداوند  گر از  کنید؛ حتّی ا دانشمندان ازدحام 

که زمین مرده را با رگبار  دل های مرده را با نور حکمت زنده می کند؛ همان گونه 

باران زنده می سازد.
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در  امام سجاد؟ع؟  که  اهمّیّت است  به قدری حائز  اهل علم  با  تعامل  ع  موضو

عالم  با  ارتباط  عدم  را  معبود  با  گسست  دلایل  از  یکی  ثمالی  ابوحمزه  دعای 

کَ فَقَدتَني مِن مَجالِسِ العُلَماءِ فَخَذَلتَنی« )شیخ طوسی، مصباح 
َ
می داند: »لَعَلّ

که  المتهجّد، ج 	، ص 			(. یعنی: شاید مرا در مجالس دانشمندان ندیدی 

وانهادی؟ از خدای متعال می خواهیم شناخت عالم وارسته و توفیق همراهی او 

کسب علم در حضور عالم حقیقی هستی، امام عصر؟ع؟  را به ما ارزانی بخشد و 

را روزی ما بفرماید.
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شادی  نظریّه ی  ادلّــه ی  بر  نقدی 
در روز عاشورا

حجت الاسلام سید 
محمود هاشمی نسب
)نویسنده ی مسئول(
مدرس حوزه ی علمیّه ی مشهد

حجت الاسلام شیخ 
شعیب حدادی
مدرس حوزه ی علمیّه مشهد

بر  گــریــه  و  ــزاداری  ــ عـ ــر  ب مبنی  شیعه  اصــیــل  ــاور  بـ چــكــیــده: 
اهل بیت؟عهم؟  و  پیامبر  سنّت  از  برخاسته  سیدالشهداء؟ع؟ 
بنی امیه  ویژه  به  اهل بیت؟عهم؟  دشمنان  حال  این  با  است، 
این  با  تمام قدرت  با  انحرافاتشان  و  انتشار جنایات  از ترس 
موج بیدارگر به مبارزه برخاستند و متأسفانه بعضی از فرقه ها 
با  جامعه  میان  در  و  نمودند  همراهی  آنان  با  صوفّیه  مانند: 
ــد.  داده ان قــرار  تأثیر  تحت  را  عــوام  از  عــدّه ای  افکنی،  شبهه 
این  توسّط  ح شده  ادعاهای مطر بررسی  از  بعد  مقاله  این  در 
مدّعا  بر  دلالت  آنها  از  هیچ یک  شد  مشخّص  فکری  جریان 
معصومان؟عهم؟  کام  و  فعل  آنها  از  بخشی  چنان که  نمی کند 
وجــود  فــرض،  بــر  حــال  یــا دچــار ضعف سند هستند.  نیست 
کند،  عاشورا  روز  شــادی  بر  دلالــت  که  السند  صحیح  روایتی 
در  گریه  و  انــدوه  حزن،  به  سفارش  بر  دلالت  که  احادیثی  با 
اصول  علم  در  چنان چه  و  دارد  تعارض  می کند  عاشورا  روز 
مراجعه  عاجیه  اخبار  به  باید  تعارض  حلّ  بــرای  ثابت شده 
اهل تسنن  مخالف  »آنــچــه  می گویند:  اخــبــار  ایــن  کــه  نمود 
هم  که  روایــات  بین  جمع  این  گیرد «؛  قرار  عمل  معیار  است 
که هیچ دلیل و  شاد باشید و هم محزون، جمع تبرّی است 

شاهدی ندارد و عملکرد اهل بیت؟عهم؟ نیز خاف آن است.

وکیلی،  صوفیه،  اهل تسنن،  شیعه،  عــزاداری،  کلیدواژه ها: 
تعارض احادیث، فقه الحدیث، احادیث ضعیف.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۹/۱۲/۴
پذیرش: ۱۴۰۰/۳/۳



مقدمه.  

اندیشـه ی آقـای وکیلـی در مقالـه ی »عاشـورا روز حـزن یا سـرور سیدالشـهداء؟ع؟« 

کـه در فضـای مجـازی منتشـر گردیده اسـت مبتنی بـر دیدگاه صوفیانـی چون مولوی 

و آقـای حـدّاد )اسـتاد آقـای حسـینی طهرانـی( اسـت. مولوی در ضمن اشـعاری مردم 

را توصیـه بـه شـادی در روز عاشـورا می کند:

روز عاشورا همه اهل حلب

گرد آید مرد و زن جمعی عظیم

کنید اى خفتگان پس عزا بر خود 

روح سلطانی ز زندانی بجست

که ایشان خسرو دین بوده  اند چون 

سوى شادُروان دولت تاختند

گش و شاهنشهی روز ملك است و 

کیه اندر تا به شب  باب انطا

ماتم آن خاندان دارد مقیم 

گران  ز انکه بد مرگی است این خواب 

جامه چه دْرانیم و چون خاییم دست 

وقت شادى شد چو بشکستند بند

کنده و زنجیر را انداختند

گهی گر تو یك ذره از ایشان آ

)مولوی، 				 ش، ص 			-ص 0		؛ شهیدی، 				ش، ج	، ص			(

وکیلی در پی ادعای خود حدّاقل سـیزده توجیه بر اسـاس منابع تاریخی و روایی 

کـه در ایـن مقالـه بر آنیم بر اسـاس همین منابع دیدگاه او را ارزیابی کنیم. مـی آورد 
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مقایسه ی احوالات اهل بیت؟عهم؟ با صوفیان در ایّام عزاداری.  

دهـه ی  تمـام  »در  می کنـد:  بیـان  مولـوی  نظریـه ی  راسـتای  در  حـدّاد  آقـای 

خ می شـد و چشـمان  عـزاداری، حـال حضـرت حـدّاد بسـیار منقلـب بـود. چهـره ی سـر

درخشـان و نورانـی؛ ولـی حـال حـزن و انـدوه در ایشـان دیـده نمی شـد؛ سراسـر ابتهـاج 

جان باختـه،  شـهید  ایـن  بـرای  کـه  غافلنـد  مـردم  چقـدر  می فرمـود:  بـود.  مسـرّت  و 

غصّـه می خورنـد و ماتـم و انـدوه بپـا می دارنـد! صحنـه ی عاشـورا عالی تریـن مناظـر 

مظاهـر  نیکوتریـن  و  إلهـی،  جـال  و  جمـال  مواطـن  زیباتریـن  و  اسـت؛  عشـق بازی 

أسـماء رحمـت و غضـب؛ و بـرای اهل بیت؟عهم؟ جز عبـور از درجات و مراتب، و وصول 

بـه أعلـی ذِروه حیـات جاویـدان، و منسـلخ شـدن از مظاهـر، و تحقّـق بـه اصـل ظاهـر، 

و فنـای مطلـق در ذات أحدیـت چیـزی نبـوده اسـت. تحقیقـاً روز شـادی و مسـرّت 

کامیابـی و ظفـر و قبولـی ورود در حریـم خـدا و حـرم  اهل بیـت؟عهم؟ اسـت. زیـرا روز 

گوششـان را  امـن و امـان او اسـت … مـردم خبـر ندارنـد، و چنـان محبّـت دنیـا چشـم و 

کـه بـر آن روز تأسّـف می خورنـد و هم چـون زن فرزنـد مـرده می نالنـد« )حسـینی  بسـته 

طهرانـی، 				 ق. ص 		-ص 		(.

ایـن  بـرای  کـه  غافلنـد  مـردم  »چقـدر  می گویـد:  کـه  حـدّاد  آقـای  ادعـای  پاسـخ: 

شـهید جان باختـه غصّـه می خورنـد و ماتـم و انـدوه بپـا می دارند … مردم خبـر ندارند، 

کـه بـر آن روز تأسّـف می خورنـد و  گوششـان را بسـته  و چنـان محبّـت دنیـا چشـم و 

هم چـون زن فرزنـد مـرده می نالنـد« بـا سـنّت اهل بیـت؟عهم؟ سـازگاری نـدارد و اینکـه 

کار عـوام  بـر اسـاس نظـر آقـای حـداد، اشـک و حـزن در مصیبـت امـام حسـین؟ع؟ 

مـردم اسـت برگرفتـه از فرهنـگ اهل بیـت؟عهم؟ نیسـت؛ در ادامـه روایـات نافـی ایـن 
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ادعـا می آیـد:

- »عـن أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ فَقَـالَ دَخَلْـتُ عَلَـی رَسُـولِ اللّه؟ص؟ وَ عَینَـاهُ تَفِیضَـانِ 

 
َ

حَـدٌ قَـالَ لا
َ
غْضَبَـكَ أ

َ
ـی یـا رَسُـولَ اللّه؟ص؟ مَـا لِعَینَیـكَ تَفِیضَـانِ أ مِّ

ُ
نْـتَ وَ أ

َ
بِـی أ

َ
فَقُلْـتُ بِأ

نَّ الْحُسَـینَ؟ع؟ یقْتَـلُ بِشَـاطِئِ الْفُـرَاتِ وَ قَالَ هَلْ 
َ
خْبَرَنِـی أ

َ
کَانَ عِنْـدِی جَبْرَئِیـلُ فَأ بَـلْ 

عْطَانِیهَـا فَلَـمْ 
َ
خَـذَ قَبْضَـةً مِـنْ تُـرَابٍ فَأ

َ
 یـدَهُ فَأ

َ
كَ مِـنْ تُرْبَتِـهِ قُلْـتُ نَعَـمْ فَمَـدّ شِـمَّ

ُ
نْ أ

َ
لَـكَ أ

ء« )عامه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 
َ

کَرْبَا رْضِ 
َ ْ
نْ فَاضَتَا وَ اسْـمُ الأ

َ
مْلِكْ عَینِی أ

َ
أ

.)			

الْحُسَـینُ؟ع؟  وَ  جَالِسـاً  یـوْمٍ  ذَاتَ  اللّه؟ص؟  رَسُـولُ  بَینَـا  قَالَـتْ  سَـلَمَةَ  مِّ 
ُ
أ »عَـنْ   -

رَاكَ تَبْکِی 
َ
عِ فَقُلْـتُ لَـهُ یـا رَسُـولَ اللّه مَـا لِـی أ مُـو

ُ
جَالِـسٌ فِـی حَجْـرِهِ إِذْ هَمَلَـتْ عَینَـاهُ بِالدّ

نَّ طَائِفَـةً 
َ
خْبَرَنِـی أ

َ
انِـی بِابْنِـی الْحُسَـینِ؟ع؟ وَ أ جُعِلْـتُ فِـدَاكَ قَـالَ جَاءَنِـی جَبْرَئِیـلُ فَعَزَّ

نَالَهَـا الُلّه شَـفَاعَتِی« )همـان، ص 			(.
َ
 أ

َ
تِـی تَقْتُلُـهُ لا مَّ

ُ
مِـنْ أ

ا نَـزَلَ بِنَینَوَی  یـنَ فَلَمَّ مِیـرِ الْمُؤْمِنِیـنَ؟ع؟ فِـی خَرْجَتِـهِ إِلَـی صِفِّ
َ
ـاس أ -»عَـنِ ابْـنِ عَبَّ

 تَعْـرِفُ هَـذَا الْمَوْضِـعَ قَـالَ قُلْتُ مَا 
َ
ـاسٍ أ عْلَـی صَوْتِـهِ یـا ابْـنَ عَبَّ

َ
وَ هُـوَ شَـطُّ الْفُـرَاتِ قَـالَ بِأ

ـی تَبْکِـی  کَمَعْرِفَتِـی لَـمْ تَکُـنْ تَجُـوزُهُ حَتَّ مِیـرَ الْمُؤْمِنِیـنَ؟ع؟ فَقَـالَ لَـوْ عَرَفْتَـهُ 
َ
عْرِفُـهُ یـا أ

َ
أ

عُ عَلَـی صَـدْرِهِ وَ بَکَینَا  مُـو
ُ

ـتْ لِحْیتُـه وَ سَـالَتِ الدّ
َ
ـی اخْضَلّ  حَتَّ

ً
کَبُکَائِـی قَـالَ فَبَکَـی طَوِیـا

ـیطَانِ 
َ

لِ حَـرْبٍ حِـزْبِ الشّ بِـی سُـفْیانَ مَـا لِـی وَ لِ
َ
لِ أ هْ مَـا لِـی وَ لِ وِّ

َ
هْ أ وِّ

َ
مَعَـهُ وَ هُـوَ یقُـولُ أ

 وَ بَکَینَـا 
ً

وَ اوّلیـاءِ الْکُفْـرِ …)شـیخ صـدوق، 				 ش، ص 			(. ثُـمَّ بَکَـی بُـکَاءً طَوِیـا

ـی سَـقَطَ لِوَجْهِـهِ وَ غُشِـی عَلَیـهِ طَوِیا«)همـان، ص 			(. مَعَـهُ حَتَّ

 
َّ

إِلا مْـتَ  الصَّ فَالْزَمُـوا  اللّه؟ع؟  عَبْـدِ  بَـا 
َ
أ زُرْتُـمْ  إِذَا  قَـالَ:  اللّه؟ع؟  عَبْـدِ  بِـی 

َ
أ -»عَـنْ 

ذِیـنَ بِالْحَائِـرِ 
َ
ئِکَـةَ الّ

َ
هَـارِ مِـنَ الْحَفَظَـةِ- تَحْضُـرُ الْمَا یـلِ وَ النَّ

َ
ئِکَـةَ اللّ

َ
مِـنْ خَیـرٍ وَ إِنَّ مَا
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ی  ـمْسُ وَ حَتَّ
َ

ـی تَزُولَ الشّ ةِ الْبُـکَاءِ فَینْتَظِرُونَهُـمْ حَتَّ
َ

 یجِیبُونَهَـا مِـنْ شِـدّ
َ

فَتُصَافِحُهُـمْ فَـا

ـا مَـا بَیـنَ هَذَینِ  مَّ
َ
ـمَاءِ فَأ مْـرِ السَّ

َ
شْـیاءَ مِـنْ أ

َ
لُونَهُمْ عَـنْ أ

َ
مُونَهُـمْ وَ یسْـأ رَ الْفَجْـرُ ثُـمَّ یکَلِّ ینَـوِّ

عَـاء … وَ إِنَّ فَاطِمَـةَ؟عها؟ إِذَا 
ُ

 ینْطِقُـونَ وَ لا یفْتُـرُونَ عَـنِ الْبُـکَاءِ وَ الدّ
َ

هُـمْ لا الْوَقْتَیـنِ فَإِنَّ

لْفٍ 
َ
لْفُ أ

َ
لْفُ شَـهِیدٍ وَ مِـنَ الْکَرُوبِییـنَ أ

َ
یـقٍ وَ أ لْـفُ صِدِّ

َ
لْـفُ نَبِـی وَ أ

َ
نَظَـرَتْ إِلَیهِـمْ وَ مَعَهَـا أ

 بَکَـی 
َّ

ـمَاوَاتِ مَلَـکٌ إِلا  یبْقَـی فِـی السَّ
َ

هَـا لَتَشْـهَقُ شَـهْقَةً فَـا یسْـعِدُونَهَا عَلَـی الْبُـکَاءِ وَ إِنَّ

بْکَیـتِ 
َ
بُوهَـا[ فَیقُـولُ یـا بُنَیـةِ قَـدْ أ

َ
بِـی؟ص؟ ]أ تِیهَـا النَّ

ْ
ـی یأ رَحْمَـةً لِصَوْتِهَـا وَ مَـا تَسْـکُنُ حَتَّ

قْدِیـس« )ابن قولویـه، 				 ش، ص  سْـبِیحِ وَ التَّ ـمَاوَاتِ وَ شَـغَلْتِهِمْ عَـنِ التَّ هْـلَ السَّ
َ
أ

.)		-		

الْحَسَـنِ؟ع؟  إِلَـی  یوْمـاً  دَخَـلَ  عَلِـی؟ع؟  بْـنَ  الْحُسَـینَ  نَّ 
َ
أ ـادِق؟ع؟:  الصَّ -»عَـنِ 

بْکِـی لِمَا یصْنَـعُ بِكَ 
َ
بَـا عَبْـدِ اللّه؟ع؟ قَـالَ أ

َ
ـا نَظَـرَ إِلَیـهِ بَکَـی فَقَـالَ لَـهُ مَـا یبْکِیـکَ یـا أ فَلَمَّ

 یـوْمَ 
َ

قْتَـلُ بِـهِ وَ لَکِـنْ لا
ُ
ـذِی یؤْتَـی إِلَـی سَـمّ یـدَسُّ إِلَـی فَأ

َ
فَقَـالَ لَـهُ الْحَسَـنُ؟ع؟ إِنَّ الّ

نَا  ةِ جَدِّ مَّ
ُ
هُـمْ مِنْ أ نَّ

َ
عُونَ أ

َ
لْفَ رَجُلٍ یدّ

َ
ثُـونَ أ

َ
بَـا عَبْـدِ اللّه؟ع؟ یزْدَلِـفُ إِلَیكَ ثَا

َ
کَیوْمِـكَ یـا أ

مِ فَیجْتَمِعُـونَ عَلَـی قَتْلِكَ وَ سَـفْكِ دَمِـكَ وَ انْتِهَاكِ 
َ

سْـا ِ
ْ

محمّـد؟ص؟ وَ ینْتَحِلُـونَ دِیـنَ ال

عْنَـةُ 
َ
مَیـةَ اللّ

ُ
 بِبَنِـی أ

ُ
حُرْمَتِـكَ وَ سَـبْی ذَرَارِیـكَ وَ نِسَـائِكَ وَ انْتِهَـابِ ثِقْلِـكَ فَعِنْدَهَـا تَحِـلّ

ـی الْوُحُـوشُ فِـی الْفَلَـوَاتِ وَ   شَـی ءٍ حَتَّ
ُ

کُلّ ـمَاءُ رَمَـاداً وَ دَمـاً وَ یبْکِـی عَلَیـكَ  وَ تُمْطِـرُ السَّ

الْحِیتَـانُ فِـی الْبِحَـار« )عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(.

ةُ الْعَرْشِ 
َ
ظِلّ

َ
تْ لَهُ أ نَّ دَمَكَ سَـکَنَ فِی الْخُلْدِ وَ اقْشَـعَرَّ

َ
شْـهَدُ أ

َ
ادِق؟ع؟: أ - »عَنِ الصَّ

ـبْعُ وَ مَـا فِیهِنَّ وَ  رَضُونَ السَّ
َ ْ
ـبْعُ وَ الأ ـمَاوَاتُ السَّ ئِـقِ وَ بَکَـتْ لَـهُ السَّ

َ
وَ بَکَـی لَـهُ جَمِیـعُ الْخَا

 یرَی «)شـیخ 
َ

نَـا وَ مَـا یرَی وَ مَا لا ـارِ مِـنْ خَلْـقِ رَبِّ ـةِ وَ النَّ ـبُ فِـی الْجَنَّ
َ
مَـا بَینَهُـنَّ وَ مَـنْ یتَقَلّ

کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(.
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کتـاب شـریف بحارالانـوار ذیـل بـاب »إخبـار اللّه تعالـی أنبیـاءه و نبینـا؟عهم؟  - در 

گریسـته اند، ذکـر شـده  کـه بـر مصائـب سـیّد الشـهداء؟ع؟  بشـهادته« نـام پیامبرانـی 

اسـت )عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(.

منشأ نظریه ی شادی در روز عاشورا.  

این دیدگاه از دو منشأ سرچشمه می گیرد: 

الـف( عقیـده بـه جبـر: صوفیـان به جهت مبنای وحدت شـخصی وجود، انسـان 

را در افعالـش مجبـور می داننـد؛ چـون هرگاه در دار وجود یک حقیقت موجود باشـد و 

تمـام ممکنـات از جملـه انسـان، مظاهر و تجلّیات او باشـند، پس بشـر چـاره ای ندارد 

جـز آنکـه در همـان راهـی که حقیقت وجود بـرای او تعیین نموده، حرکت کند و هرگز 

در انجام یا ترک افعال سـلطنت نخواهد داشـت. 

ابن عربـی می نویسـد: »فمـا فـی الوجـود طاعـة و لا عصیـان و لا ربـح و لا خسـران 

کیـف لا یکـون مـرادا لـه و هـو أوجـده « )همـو، بی تـا،   و هـو مـراد للحـق تعالـی و 
ّ

… إلا

ج 	 ص 		(. آقـای محمّـد حسـین طهرانـی می نویسـد: »بـه بیـان متألّهیـن، فعـل 

روح القـدس بلکـه فعـل هـر فاعلـی، عیـن فعـل الهـی اسـت « )همـو، 				 ش، ص 

			(. بـر اسـاس ایـن مبنـا، فاعـل واقعـه ی عاشـورا نیـز  _ العیاذبـاللّه _ خداونـد اسـت 

کـه خداوند انجام داده  کاری  و لـذا حـزن و انـدوه بـرای آن معنـا نخواهد داشـت و آن 

قطعـاً نیکـو اسـت. لازم بـه ذکـر اسـت عقیـده به جبـر، مخالف عقل و نقل اسـت چون 

که هر عاقلی به روشـنی درک می کند حقّ انتخاب و آزادی در افعال  یکی از مسـائلی 

که در اعمالش، سـلطنت بر فعل  کسـی به وضوح در خودش می یابد  اسـت؛ یعنی هر 

یـا تـرک دارد. چنان کـه عقـاء از هـر ملـت و نحلـه ای افعـال هـر شـخص را بـه خـودش 
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مسـتند می سـازند و هـر کـس را در مقابـل عملـش مسـئول و او را در برابـر اعمـال زشـت 

گـواه  یـا نیکویـش مذمّـت یـا تحسـین می کننـد چنان چـه آیـات و روایـات بـر ایـن امـر 

< )السـراء، 		(.
ً

کَانَ عَنْـهُ مَسْـئُولا  اوّلئِـكَ 
ُ

کُلّ ـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـؤَادَ  اسـت: >إِنَّ السَّ

 تَقْبَلُوا لَهُ شَـهَادَة« 
َ

کَاةِ وَ لا  تُعْطُوهُ مِنَ الزَّ
َ

ضَا؟ع؟: مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَا مَامِ الرِّ ِ
ْ

»عَنِ ال

شْـبِیهِ وَ الْجَبْـرِ فَهُـوَ  )شـیخ صـدوق، 				 ش، ص 			(. »عَنِـه؟ع؟: مَـنْ قَـالَ بِالتَّ

خِـرَة« )همان، ص 			(.
ْ

نْیا وَ ال
ُ

کَافِـرٌ مُشْـرِكٌ وَ نَحْـنُ مِنْـهُ بِـرَاءٌ فِـی الدّ

-مبنـای  وجـود  شـخصی  وحـدت  ثمـرات  از  یکـی  ذات:  در  فنـاء  عقیـده  ب( 

کـه انسـان می توانـد بـا سـیر و سـلوک و طـی اسـفار اربعـه بـه فنـاء  صوفّیـه- ایـن اسـت 

در ذات حقّ تعالی نائل شـود. آقای محمّد حسـین طهرانی می نویسـد: »نهایت سـیر 

هـر موجـودی، فنـای در موجـود برتـر و بالاتـر از خـود اسـت. یعنـی فنـای هـر ظهـوری 

کـه همـه ی  کامـل  در مُظهِـر خـود، و هـر معلولـی در علّـت خـود؛ و نهایـت سـیر انسـان 

قوا و اسـتعدادهای خود را به فعلیت رسـانیده اسـت، فنای در ذات أحدیت اسـت، و 

فنـای در ذات اللّه اسـت، و فنـای در هُـوَ اسـت، و فنـای در مـا لا اسْـمَ لَـهُ و لا رَسْـمَ لَـهُ 

می باشـد« )همـو، 				 ق، ص 			(.

کمال انسـان اسـت.  به اعتقاد صوفّیه رسـیدن به مقام فناء در ذات حقّ، نهایت 

طهرانـی می نویسـد: »فنـاء از خـود اسـت و بقـاء بالحـقّ … بعـد از وجـود بـه ایـن مرتّبـه 

بـرای مـا سـیری اسـت مـن الحـقّ الـی الخلـق و در ایـن مقـام هویـت او آشـکار می شـود 

کـه در سلسـله ی بـدء مـن اوّلـه إلـی آخـره خـودش بوده، پـس قاف تـا کاف عالم وجود 

را مالـک خواهـد بـود « )همـو، 				 ش، ص 0	(. نظریـه ی فنـاء در ذات مبتنـی بـر 

کتاب »تأمّلی در نظریه ی اصالت وجود  مبنای وحدت شـخصی وجود اسـت و ما در 
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کـه فرضیه مذکور بر عقل و نقل اسـتوار نیسـت و تنها  کردیـم  و وحـدت وجـود« اثبـات 

که حجیّت ندارد.  کشـف و شـهودی اسـت  مسـتند آن 

توجیهات آقای وکیلی.  

جناب آقای وکیلی برای مشـروعیت بخشـیدن به شـادی صوفیان در روز عاشـورا 

از ذکـر و سـپس پاسـخ آن  گزیـر  نا کـه  کردنـد  ارائـه  را  در ضمـن مقالـه ای توجیهاتـی 

هسـتیم. 

ادّعای تعارض روایات.   .  

توجیـه اوّل او، ادعـای تعـارض در روایـات اسـت؛ وی می نویسـد: »مـا دو دسـته 

ح در روز عاشـورا می کنـد و  روایـات داریـم یک دسـته روایـات دلالـت بـر شـادی و فـر

برپایـی عـزاداری می کنـد حـال چگونـه  انـدوه و  بـر حـزن و  یک دسـته دیگـر دلالـت 

کتـاب شـریف  مـه طهرانـی در 
ّ

کنیـم؟ فرمایشـات عا میـان دو دسـته از روایـات جمـع 

روح مجـرّد در واقـع بیـان راه حـلّ جمـع بیـن ایـن روایـت اسـت؛ بـرای توضیـح مسـأله 

بایـد یک بـار از حـال خـود اهل بیـت؟عهم؟ بحـث کنیـم و یک بـار از وظیفـه ی شـیعیان؛ 

ارواحنـا  بقیـه اللّه  تـا حضـرت  از خـود سیدالشـهداء؟ع؟  ائمـه ی معصومـان؟عهم؟  امّـا 

فـداه مسـلّماً در روز عاشـورا هـم شـادمانند و هـم محـزون؛ چنان چـه تاریـخ دربـاره ی 

گـزارش می کنـد« )همـو، بی تـا،  حـال حضـرت امـام حسـین؟ع؟ در روز عاشـورا چنیـن 

ص 	(.

پاسـخ: اینکـه ادّعـا کردنـد امـام زمـان؟ع؟ در روز عاشـورا هـم شـاد و هـم محـزون، 

قابل قبـول نیسـت؛ زیـرا آن حضـرت حـالات خودشـان را بیـان فرموده انـد. در زیـارت 

ـكَ  نْدُبَنَّ
َ َ
»فَلأ می فرماینـد:  سیدالشـهداء؟ع؟  مصیبـت  دربـاره ی  مقدسـه  ناحیـه ی 
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ـفاً عَلَـی مَـا  سُّ
َ
عِ دَمـاً، حَسْـرَةً عَلَیـكَ وَ تَأ مُـو

ُ
بْکِیـنَّ عَلَیـكَ بَـدَلَ الدّ

َ َ
صَبَاحـاً وَ مَسَـاءً، وَ لأ

کْتِیـاب « )ابن مشـهدی، 				  ـةِ الِا مُـوتَ بِلَوْعَةِالْمُصَـابِ وَ غُصَّ
َ
ـی أ فـاً، حَتَّ دَهَـاكَ وَ تَلَهُّ

ق، ص 	0	(. یعنـی: بـرای تـو هـر صبـح و شـام گریـه می کنـم و بـه جای اشـک برایت 

کـه برایـت پیـش آمـد تـا  خـون می گریـم از حسـرت و تأسّـف غصّـه بـر مصیبت هایـی 

آنکـه از بی قـراری و بی تابـی در مصیبـت تـو و انـدوه و غصّـه جـان کاه، جـان سـپارم. 

گفتـه شـد »ائمـه معصومـان؟عهم؟ از خـود سیدالشـهداء؟ع؟ تـا حضـرت  امّـا اینکـه 

و هـم محـزون« مخالـف  روز عاشـورا هـم شـادند  فـداه مسـلّما در  ارواحنـا  بقیـه اللّه 

گریه سیدالشـهداء؟ع؟ در روز عاشـورا را ذکر  روایات اسـت. ابتدا موارد حزن و اندوه و 

می کنیـم و سـپس گریـه و ماتـم سـایر امامان معصوم؟عهم؟ را نقـل خواهیم کرد تا عدم 

گـردد.  صحّـت ادّعـای شـادی اهل بیـت؟عهم؟ در روز عاشـورا روشـن 

کان قارئا  کان للحسـین؟ع؟ و  ج غام ترکی  کنار جسـد غام ترک: »ثمّ خر -گریه 

للقـرآن فجعـل یقاتـل و یرتجـز فقتـل جماعـة ثـمّ سـقط صریعـا فجـاءه الحسـین؟ع؟ 

فبکـی و وضـع خـدّه علـی خـدّه« )عامـه مجلسـی، 	0		 ق. ج 		 ص 0	(.

هْـلِ 
َ
أ سِـوَی  مَعَـهُ  یبْـقَ  لَـمْ  ـا  »فَلَمَّ کبـر؟ع؟:  -هنـگام میـدان رفتـن حضـرت علی ا

حْسَـنِهِمْ خُلُقـاً 
َ
ـاسِ وَجْهـاً وَ أ صْبَـحِ النَّ

َ
کَانَ مِـنْ أ جَ عَلِـی بْـنُ الْحُسَـینِ؟ع؟ وَ  بَیتِـهِ خَـرَ

رْخَـی؟ع؟ عَینَـهُ 
َ
ذِنَ لَـهُ ثُـمَ نَظَـرَ إِلَیـهِ نَظَـرَ آیـسٍ مِنْـهُ وَ أ

َ
بَـاهُ فِـی الْقِتَـالِ فَـأ

َ
ذَنَ أ

ْ
فَاسْـتَأ

ـاسِ خَلْقـاً وَ خُلُقـاً وَ مَنْطِقـاً  شْـبَهُ النَّ
َ
مٌ أ

َ
هُـمَّ اشْـهَدْ فَقَـدْ بَـرَزَ إِلَیهِـمْ غُـا

َ
وَ بَکَـی ثُـمَّ قَـالَ اللّ

ـا إِذَا اشْـتَقْنَا إِلَـی نَبِیـكَ نَظَرْنَـا إِلَیهِ فَصَاحَ وَ قَالَ یا ابْنَ سَـعْدٍ قَطَعَ الُلّه  کُنَّ بِرَسُـولِكَ؟ص؟ وَ 

کَمَـا قَطَعْـتَ رَحِمِـی« )همـان، ج 		، ص 			(. رَحِمَـكَ 

کبـر؟ع؟: »فتاتـل قتالا شـدیدا … ثم رجـع إلی أبیه  -گریـه بـر عطـش حضـرت علی ا
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کثیـرة فقـال یـا أبـه العطـش قـد قتلنی و ثقـل الحدیـد أجهدنی  و قـد أصابتـه جراحـات 

فهـل إلـی شـربة مـن مـاء سـبیل أتقـوی بهـا علـی الأعـداء فبکی الحسـین؟ع؟ و قـال یا 

بنـی یعـز علـی محمّـد و علـی علـی بـن أبـی طالـب و علـی أن تدعوهـم فـا یجیبـوك و 

تسـتغیث بهـم فـا یغیثـوك « )همـان، ج 		، ص 		(.

کبـر؟ع؟: »فنـادی یـا أبتـاه علیـک السـام  -گریـه هنـگام شـهادت حضـرت علی ا

هـذا جـدی یقـرؤک السـام و یقـول لـك عجـل القـدوّم علینـا ثـم شـهق شـهقة فمـات 

فجـاء الحسـین؟ع؟ حتّـی وقـف علیـه و وضـع خـده علـی خـده« )ابن طـاووس، بی تا، 

ص 			(. »و قـال قتـل اللّه قومـا قتلـوک فمـا أجرأهـم علـی اللّه و علـی انتهـاك حرمـة 

ع ثـم قـال علی الدنیـا بعدک العفاء«)ابـن حلی، مثیر  الرسـول و اسـتهلت عینـاه بالدمـو

الاحـزان ص 		(.

ج القاسـم بـن الحسـن؟ع؟ و هـو غـام  -گریـه بـرای حضـرت قاسـم؟ع؟: »ثـم خـر

صغیـر لـم یبلـغ الحلـم فلمّـا نظـر الحسـین؟ع؟ إلیـه قـد بـر ز اعتنقـه و جعـا یبکیـان 

حتّـی غُشـی علیهمـا ثـم اسـتأذن الحسـین؟ع؟ فـی المبـارزة فأبـی الحسـین؟ع؟ أن 

ج و دموعـه تسـیل  یـأذن لـه فلـم یـزل الغـام یقبّـل یدیـه و رجلیـه حتّـی أذن لـه فخـر

علـی خدّیـه« )عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 		(.

-گریه در هنگام رفتن حضرت عباس؟ع؟: »أنّ العباس؟ع؟ لمّا رأی و حدته؟ع؟ 

أتـی أخـاه و قـال: یـا أخـی هـل مـن رخصـة؟ فبکی الحسـین؟ع؟ بکاء شـدیدا ثـم قال: 

یـا أخـی أنت صاحب لوائـی« )همان، ص 		(.

-گریـه بـرای شـهادت حضـرت عبـاس؟ع؟: »فانقلـب عـن فرسـه و صاح إلـی أخیه 

الحسـین؟ع؟: أدرکنـی فلمّـا رآه الحسـین؟ع؟ صریعـا علـی شـاطئ الفـرات بکـی … و 
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لمّـا قتـل العبـاس قـال الحسـین؟ع؟ الن انکسـر ظهـری و قلـت حیلتـی« )همان، ص 

که مرا  کشـید و برادرش را صدا زد  		(. یعنی: از روی اسـب به زمین افتاد و فریادی 

گریـه افتـاد و  کنـار فـرات دیـد بـه  دریـاب هنگامی کـه سیدالشـهداء؟ع؟ جنـازه بـرادر را 

فرمـود: الان کمـرم شکسـت و چـاره ام انـدک شـد. »ثـم اقتطعوا العباس عنـه و أحاطوا 

کلّ جانـب حتّـی قتلـوه … فبکـی الحسـین لقتلـه بـکاء شـدیدا«)همان، ص  بـه مـن 

.)	0

-گریـه هنـگام شـهادت طفـل رضیـع: »قال الحسـین؟ع؟: یا قـوم ان لم ترحمونی 

فارحمـوا هـذا الطفـل! فرمـاه رجـل منهـم بسـهم فجعـل الحسـین؟ع؟ یبکـی و یقـول : 

اللهـم احکـم بیننـا و بیـن قـوم دعونـا لینصرونـا فقتلونا«)جمعـی از محققـان، 				 

ش، ص 			؛ قمـی، 				 ق، ص 		(.

-گریـه در هنـگام وداع بـا فرزنـدان: »فقالـت: ای سـکینة یـا أبتـاه، قـف لـی هنیئـة 

لأتزوّد منک، فهذا وداع لا تاقی بعده، و انکبّت علی یدیه و رجلیه تقبّلهما و تبکی، 

فبکـی الحسـین؟ع؟ رحمـة لهـا، ثم مسـح دموعها بکمّه، و أخذهـا فترکها فی حجره، 

گفت: ای  و مسـح دموعها بکفّه«)شـرف الدین، 				 ق، ص 			(. یعنی: سـکینه 

کـه ایـن آخریـن دیـدار ماسـت سـپس بـه  کـن تـا از تـو توشـه ای بگیـرم  کمـی صبـر  پـدر 

دسـت و پـای پـدر افتـاد می بوسـید و گریـه می کـرد امام حسـین؟ع؟ از روی دل سـوزی 

ک می کـرد او را در دامن  گریـه افتـاد اشـک های دختـرش را با آسـتین پـا و مهربانـی بـه 

ک می کرد.  خویـش نشـاند و بـا دسـت بـه صـورت او می کشـید و اشـک هایش را پـا

-حـزن فرزنـدان پیامبـر؟ص؟ در روز عاشـورا: »و لمّـا فجـع الحسـین؟ع؟ بأهل بیته 

و ولـده و لـم یبـق غیـره و غیـر النسـاء و الـذراری نـادی هـل مـن ذابّ یـذبّ عـن حـرم 
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رسـول اللّه؟ص؟ هـل مـن موحّـد یخـاف اللّه فینـا هـل مـن مغیث یرجـو اللّه فـی إغاثتنا؟ 

بالعویل «)عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 		(.  النسـاء  أصـوات  ارتفعـت  و 

یعنـی: هنگامی کـه سیدالشـهداء؟ع؟ عزیزانـش را از دسـت داد و از خانـدان و فرزندان 

کسـی  آیـا  کـه  بـود، نـدای غربتـش بلنـد شـد  کسـی نمانـده  کودکانـش  جـز بانـوان و 

کـه از خـدا بترسـد و  کـه از خانـدان پیامبـر؟ص؟ دفـاع نمایـد؟ آیـا موحـدی اسـت  هسـت 

کـه بـه خاطـر خـدا بـه فریـاد مـا رسـد؟  بـه یـاری مـا بیایـد؟ آیـا فریادرسـی پیـدا می شـود 

صـدای شـیون و نالـه بانـوان بلنـد شـد. 

»خطـب مولانـا الحسـین؟ع؟ خطبـة و سـألهم أنشـدکم هـل تعرفوننـی قالـوا نعـم 

کلـه و نحـن غیـر  أنـت ابـن رسـول اللّه؟ص؟ … الـی آخـر خطبـة. فقالـوا قـد علمنـا ذلـک 

تارکیـک حتّـی تـذوق المـوت عطشـا فلمّـا خطـب هـذه الخطبـة و سـمع بناتـه و أختـه 

کامـه بکیـن و ندبـن و لطمـن و ارتفعـت أصواتهـن فوجـه إلیهـن أخـاه العبـاس  زینـب 

و علیـا ابنـه و قـال لهمـا سـکتاهن فلعمـری لیکثـرن بکاؤهـن« )ابن طـاوس، بی تـا، 

ص 		 و عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(. یعنـی: سیدالشـهداء؟ع؟ 

کـه  کـرد پاسـخ دادنـد مـا همـه ی آنچـه را  خطبـه ای خوانـد و خـود را بـه لشـکر معرّفـی 

گفتـی می دانیـم ولـی تـو را رهـا نمی کنیـم تـا تشـنه لب جـان دهـی! بـا شـنیدن ایـن 

کردنـد و بـه صـورت  گریـه و نالـه  خطبـه، دختـران امـام؟ع؟ و خواهـرش زینـب؟عها؟ 

خویـش می زدنـد و فریادشـان بلنـد شـد. 

أحـد  علیـه  لیـس  الفـرس  إلـی  أهلـه  و  بناتـه  و  الحسـین؟ع؟  أخـوات  نظـر  »فلمّـا 

کلثـوم یدهـا علـی أم رأسـها و نـادت وا  رفعـن أصواتهـن بالبـکاء و العویـل و وضعـت أم 

محمـداه وا جـداه وا نبیـاه وا أبـا القاسـماه وا علیـاه وا جعفـراه وا حمزتـاه وا حسـناه هذا 

حسـین بالعـراء صریـع بکربـاء مجـزوز الـرأس مـن القفـا مسـلوب العمامـة و الـرداء ثـمّ 
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غُشـی علیها« )عامه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 0	(. یعنی: هنگامی که چشـم 

خواهـران و دختـران سیدالشـهداء؟ع؟ و دیگـر افـراد خاندانـش بـه اسـب بی صاحـب 

گریـه و شـیون آنـان بلنـد شـد. ام کلثوم دسـت بر سـر نهاد و فریـاد می زد:  افتـاد صـدای 

وا محمـداه! وا جـداه! وا نبیـاه! وا أبـا القاسـماه! وا علیـاه! وا جعفـراه! وا حمزتـاه! وا 

کربا بر زمیـن افتاده، سـرش از قفا بریده،  کـه در میـدان  حسـناه! ایـن حسـین توسـت 

کـرد و بی هـوش شـد.  ردا و عمامـه ی اش بـه غـارت رفـت سـپس عشـق 

»خرجـن بنـات الرسـول؟ص؟ و حرمـه یتسـاعدن علی البکاء و یندبـن لفراق الحماة 

حواسـر  فخرجـن  النـار  فیهـا  أشـعلوا  و  الخیمـة  مـن  النسـاء  أخرجـوا  ثـم   … الأحبّـاء  و 

 مـا مررتـم 
ّ

کیـات یمشـین سـبایا فـی أسـر الذلـة و قلـن بحـق اللّه إلا مسـلبات حافیـات با

ع الحسـین فلمّـا نظـرت النسـوة إلـی القتلـی صحـن و ضربـن وجوههـن  بنـا علـی مصـر

و قـال الـراوی: فـو اللّه لا أنسـی زینـب بنـت علـی و هـی تنـدب الحسـین؟ع؟ و تنـادی 

کئیـب وا محمداه صلی علیك ملیك السـماء هذا حسـین مرمل  بصـوت حزیـن و قلـب 

بالدمـاء مقطع الأعضـاء و بناتـک سـبایا« )همـان، ص 		-ص 		(.

از خیمه هـا  اهـل حـرم  و  پیامبـر؟ص؟  از شـهادت سیدالشـهداء؟ع؟ دختـران  بعـد 

گریـه و مرثیه سـرایی بـرای عزیزانشـان پرداختنـد سـپس  بیـرون آمدنـد و همگـی بـه 

باقـی زنـان از خیمه هـا بیـرون کردنـد و خیمه هـا را بـه آتش کشـیدند، زنان اسـیر شـده 

گفتنـد شـما را بـه خـدا از قتلـگاه مـا را عبـور  گریه کنـان بـه راه افتادنـد  بـا پـای برهنـه 

کنـان بـه صـورت خویش  دهیـد هنگامی کـه چشمانشـان بـه ابـدان شـهدا افتـاد فریـاد 

می زدنـد؛ راوی می گویـد: بـه خـدا سـوگند فرامـوش نمی کنـم زینـب دختـر علـی؟عها؟ 

بـرادر خویـش  بـرای  ک  بـا قلبـی سـوزان و داغـدار و صدایـی محـزون و غمنـا کـه  را 

مرثیه سـرایی می کـرد؛ وای ای پیامبـر درود فرشـتگان آسـمان بـر تـو بـاد، ایـن حسـین 
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توسـت بـه خـون آغشـته، اعضـای بدنـش قطعه قطعـه، دخترانـت اسـیر شـده اند. 

إلـی  امـام سـجاد؟ع؟: »عـن فاطمـه الصغـری؟عها؟: … فمـا رجعنـا  انـدوه  -غـم و 

 و هـی قـد نهبـت و مـا فیهـا و أخـی علـی بـن الحسـین؟ع؟ مکبـوب علـی 
ّ

الخیمـة إلا

ع و العطـش و الأسـقام فجعلنـا نبکـی علیـه  کثـرة الجـو وجهـه لا یطیـق الجلـوس مـن 

و یبکـی علینـا« )همـان، ج 		، ص 		(. یعنـی: فاطمـه صغـری؟عها؟ در نقـل وقایـع 

عاشـورا فرمـود: هنگامی کـه بـه خیمه برگشـتیم دیدیـم آنچه در خیمه بـوده به غارت 

رفتـه و بـرادرم امـام سـجاد؟ع؟ بـه صـورت بـر زمیـن افتـاده اسـت او از شـدّت بیمـاری 

گریـه  گرسـنگی و تشـنگی تـوان نشسـتن نداشـت. او بـر مـا می گریسـت و مـا بـر او  و 

می کردیـم. 

کـه فرمـود: امـام سـجاد؟ع؟ بـر پـدرش چهـل سـال  از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده 

أبیـه  علـی  بکـی  زین العابدیـن؟ع؟  إن  قـال  أنـه  الصـادق؟ع؟  عـن  »روی  کـرد  گریـه 

فکیـف  مقتولیـن  صرعـی  بیتـی  أهـل  مـن   … لیلـه  قائمـا  نهـاره  صائمـا  سـنة  أربعیـن 

ینقضـی حزنـی و یقـل بکائـی« )همـان، ج 		، ص 			(. روزهـا روزه می گرفـت و 

شـب ها عبـادت می کـرد هنگامی کـه غامـش در موقـع افطـار غـذا و نوشـیدنی مـی آورد 

آن را در مقابلـش می گـذارد و می گفـت: ای مـولای مـن بخوریـد. امـام؟ع؟ می فرمـود: 

گریـه  گرسـنه و تشـنه بـه شـهادت رسـاندند و ایـن را مکـرر می فرمـود و  فرزنـد پیامبـر را 

بـا  هـم  نوشـیدنی  و  می گشـت  آمیختـه  چشمانشـان  اشـک  از  غـذا  اینکـه  تـا  می کـرد 

اشکشـان مخلـوط می شـد و پیوسـته این گونـه بـود تـا اینکـه از دنیـا رفـت. 

غـام امـام سـجاد؟ع؟ نقـل می کنـد روزی امـام؟ع؟ بـه صحـرا رفتنـد و مـن نیـز بـه 

گریـه اش  کردنـد ایسـتادم نالـه و  دنبـال حضـرت رفتـم بـر یـک سـنگ خشـنی سـجده 
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 اللّه حقّـا حقّـا سـجدت لـک یـا ربّ تعبـدا 
ّ

را گـوش دادم و هـزار مرتّبـه فرمـود: »لا إلـه إلا

و رقـا و إیمانـا و تصدیقـا« سـپس سـر از سـجده بـر می داشـت و محاسـن و صورتـش از 

اشـک چشمانشـان خیـس بـود؛ گفتـم: ای آقـای مـن آیـا وقـت آن نرسـیده حـزن شـما 

بـه پایـان برسـد و گریه شـما کم شـود؟ امـام؟ع؟ فرمودند: وای بر تـو همانا یعقوب بن 

کـه دوازده پسـر داشـت؛ خداونـد یکـی از آنهـا را  اسـحاق بـن ابراهیـم پیامبـری بـود 

گشـت و چشـمش  کمرش از غم خمیده  کرد موی سـرش از حزن سـفید شـد و  پنهان 

نابینـا شـد در حالـی پسـرش زنـده بـود و مـن پـدر، بـرادر و هفـده نفـر از اهـل بیتـم را از 

کـه بـر روی زمیـن افتـاده و بـه شـهادت رسـیده بودنـد چگونـه  دسـت دادم در حالـی 

گـردد!؟ )همـان(. کـم  گریـه ام  حزنـم تمـام شـده و 

-حـزن امـام باقـر؟ع؟: قـدم الکمیـت المدینـة فأتـی ابـا جعفـر محمّـد بـن علـی بـن 

الحسـین؟ع؟ فـأذن لـه لیـا و أنشـده فلمّـا بلـغ المیمیـه قولـه: 

و قتیل بالطف غودر فیهم             بین غوغاء أمة و طغام

ک منه لکن لک ما   بکـی أبوجعفـر؟ع؟ و قـال: یـا کمیـت لـو ان عندنا ما لا لأعطینـا

قـال رسـول اللّه؟ص؟ لحسـان بـن ثابـت »لا زلـت مؤیدا بـروح القدس ما ذببـت عنّا أهل 

کمیـت بـه مدینـه  البیـت؟عهم؟« )عامـه امینـی، 				 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: 

کـه شـب هنگام نـزد حضـرت بـرود، او اشـعار  آمـد از جانـب امـام باقـر؟ع؟ اجـازه یافـت 

کـرد هنگامی کـه بـه ایـن بیـت از میمیـه اش رسـید  خویـش را نـزد آن حضـرت قرائـت 

گروهـی فـرو مایـه بـه او خیانـت شـد )و شـهید  کـه بیـن  کربـا از آنهاسـت  کـه: و شـهید 

گر نزد مـا مالی بود به  گریـه افتاد سـپس فرمـود ای کمیت! ا گشـت( امـام باقـر؟ع؟ بـه 

تـو می دادیـم ولـی پـاداش تـو همان باشـد که پیامبر؟ص؟ به حسـان فرمود: همیشـه از 
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کـه از مـا اهل بیـت؟عهم؟ دفـاع نمایـی.  جانـب روح القـدس مؤیـد باشـی مادامـی 

-گریـه ی امـام صـادق؟ع؟: عبـد اللّه بن سـنان می گویـد: دخلـت علـی سـیدی أبـی 

کاسـف اللـون ظاهـر الحـزن  عبـد اللّه جعفـر بـن محمّـد؟ع؟ فـی یـوم عاشـوراء فألفیتـه 

کاللؤلـؤ المتسـاقط و بکـی أبو عبـد اللّه؟ع؟ حتّی اخضلّت  و دموعـه تنحـدر مـن عینیـه 

عاشـورا  روز  یعنـی:   .)			 ص   ،	 ج  ق،   				 طوسـی،  )شـیخ  بدموعـه«  لحیتـه 

محضـر مبـارک امـام صادق؟ع؟ رسـیدم، دیـدم رنگ حضرت پریده، حـزن و اندوه بر 

حضـرت غالـب گشـته، از چشـمان حضـرت ماننـد لؤلـؤ اشـک می باریـد آنقـدر گریسـت 

کـه محاسـن مبارکـش از اشـک چشـمانش پُـر شـد. هم چنیـن نقـل شـده اسـت: »مـا 

ذکـر الحسـین؟ع؟ عنـد أبـی عبـد اللّه؟ع؟ فـی یـوم قطّ فرئـی أبو عبد اللّه؟ع؟ متبسّـما 

فـی ذلـک الیـوم إلـی اللیـل« )ابن قولویـه، 				 ش، ص 	0	(. هم چنیـن نقل شـده 

کنـت عنـد أبـی عبـد اللّه؟ع؟ إذا استسـقی المـاء فلمّـا  اسـت: »عـن داود الرقـی قـال: 

شـربه رأیتـه قـد اسـتعبر و اغْرَوْرَقَـت عینـاه بدموعـه ثم قـال لی یا داود- لعـن اللّه قاتل 

کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. »و زاد فـی بعـض المصادر:  الحسـین؟ع؟« )شـیخ 

 ذکرت الحسـین؟ع؟« 
ّ

فما أنغص ذکر الحسـین؟ع؟ للعیش إنی ما شـربت ماء باردا إلا

)حرعاملـی، وسـائل الشـیعه، ج 		، ص 			(. یعنـی: داوود رقـی می گویـد: نزد امام 

گریسـت چشـمان حضـرت پُـر از  کـرد و نوشـید و سـپس  صـادق؟ع؟ بـودم آب طلـب 

اشـک شـده بـود سـپس فرمـود: ای داوود لعنـت خـدا بـر قاتـل امـام حسـین؟ع؟. در 

می کنـد،  مکـدر  را  انسـان  عیـش  حسـین؟ع؟  امـام  یـاد  اضافه شـده:  مصـادر  بعضـی 

کـه مـن آب سـردی بنوشـم و امـام حسـین؟ع؟ را یـاد نکنـم.  نمی شـود 

شـهر  دخـل  إذا  أبـی  »کان  می فرمایـد:  رضـا؟ع؟  امـام  کاظـم؟ع؟:  امـام  انـدوه   -

کانـت الکآبـة تغلـب علیه حتّـی یمضی منه عشـرة أیام فإذا  المحـرّم لا یـری ضاحـکا و 
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کان یـوم العاشـر کان ذلـك الیـوم یـوم مصیبتـه و حزنه و بکائه و یقـول هو الیوم الذی 

قتـل فیـه الحسـین صلـی اللّه علیه «)عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(. 

یعنـی: بـا ورود مـاه محـرم پـدرم خنـدان دیـده نمی شـد و تـا ده روز حـزن و انـدوه بـر او 

گریـه ایشـان بـود.  کـه روز مصیبـت، غـم و  غالـب بـود امّـا روز دهـم )عاشـورا( 

-عـزاداری امـام رضـا؟ع؟: »حکـی دعبـل الخزاعـی قـال: دخلـت علـی سـیدی و 

مـولای علـی بـن موسـی الرضا؟ع؟ فـی مثـل هـذه الأیـام فرأیتـه جالسـا جلسـة الحزیـن 

الکئیـب و أصحابـه مـن حولـه فلمّـا رآنـی مقبـا قـال لـی مرحبـا بـك یـا دعبـل مرحبـا 

بناصرنـا بیـده و لسـانه ثـم إنـه وسـع لـی فـی مجلسـه و أجلسـنی إلـی جانبـه ثـم قـال 

کانـت علینـا أهـل  لـی یـا دعبـل أحـبّ أن تنشـدنی شـعرا فـإن هـذه الأیـام أیـام حـزن 

کانـت علـی أعدائنـا خصوصـاً بنـی أمیـة یـا دعبـل مـن بکـی  البیـت؟عهم؟ و أیـام سـرور 

کان أجـره علـی اللّه یـا دعبـل مـن ذرفـت عینـاه علـی  و أبکـی علـی مصابنـا و لـو واحـدا 

مصابنـا و بکـی لمـا أصابنـا مـن أعدائنـا حشـره اللّه معنـا فـی زمرتنـا یـا دعبـل مـن بکـی 

و  نهـض  إنـه؟ع؟  ثـم  البتـة  ذنوبـه  لـه  اللّه  غفـر  الحسـین؟ع؟  جـدی  مصـاب  علـی 

ضـرب سـترا بیننـا و بیـن حرمـه و أجلـس أهل بیتـه؟عهم؟ مـن وراء السـتر لیبکـوا علـی 

مصـاب جدهـم الحسـین؟ع؟ ثـم التفـت إلـی و قـال لـی یـا دعبـل ارث الحسـین؟ع؟ 

فأنـت ناصرنـا و مـا دحنـا مـا دمـت حیـا فـا تقصـر عـن نصرنـا مـا اسـتطعت «)همان، 

ج 		، ص 			(. یعنـی: دعبـل می گویـد: مثـل ایـن ایّـام نـزد سـرور و مولایـم امـام 

ک نشسـته بودنـد، بـه  رضـا؟ع؟ رفتـم حضـرت در جمـع اصحـاب محـزون و اندوهنـا

کـه بـا دسـت و زبـان خویـش ما را  گفتنـد و فرمودنـد: مرحبـا بـه یـاور مـا  مـن خوش آمـد 

کنـار خویـش نشـاند و فرمـود: دوسـت دارم برایم شـعری بخوانی  یـاری می کنـد مـرا در 

کـه ایّـام حـزن مـا اهل بیـت؟عهم؟ و سـرور دشـمنان مـا به خصـوص بنی امیه اسـت. ای 
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گـر یـک نفـر را پـاداش  کـه در مصائـب مـا بگریـد و بگریانـد حتّـی ا دعبـل! هـر چشـمی 

کـه در مصائـب مـا اشـک بریـزد و بگریـد بـر  او بـر خـدا اسـت. ای دعبـل! هـر چشـمی 

آنچـه از دشـمنان بـر سـر مـا آمـده، خـدا او را بـا مـا محشـور کند. ای دعبـل! هر کس در 

گناهـان او را بیامـرزد.  مصائـب جـدّم امـام حسـین؟ع؟ بگریـد خـدا حتمـاً 

کـرد تـا خانـواده اش پشـت آن قـرار  سـپس امـام؟ع؟ بلنـد شـد و پـرده ای نصـب 

کـن  گیرنـد و بگرینـد سـپس فرمـود: ای دعبـل بـرای امـام حسـین؟ع؟ مرثیه سـرایی 

کـه تـو یـاور و مـا دح مـا هسـتی تـا جـان در تـن داری تـا می توانـی در یـاری مـا از هیـچ 

کوتاهـی نکـن.  کوششـی دریـغ مکـن 

أذلّ  و  دموعنـا  أسـبل  و  جفوننـا  ح  أقـر الحسـین؟ع؟  یـوم  إن  الرضـا؟ع؟:  »قـال 

کـرب و بـاء أورثتنـا الکـرب و البـاء إلـی یـوم الانقضاء«)همـان، ج 		،  عزیزنـا بـأرض 

کـرد، اشـک مـا  ص 			(. یعنـی: روز مصیبـت امـام حسـین؟ع؟ پلـک چشـم را زخـم 

گرفتـاری و  کـرب و بـا خـوار نمـود بـرای مـا  را جـاری سـاخت. عزیـزان مـا در سـرزمین 

گذاشـت.  مصیبـت ابـدی بـر جـای 

-وظیفـه ی شـیعه در روز عاشـورا: »عـن مالـک الجهنـی عـن أبـی جعفـر الباقـر؟ع؟ 

کیـا لقـی  قـال: مـن زار الحسـین؟ع؟ یـوم عاشـوراء مـن المحـرّم- حتّـی یظـلّ عنـده با

کان ذلـك الیـوم … ثـمّ لینـدب  اللّه تعالـی یـوم القیامـة بثـواب ألفـی ألـف حجـة … إذا 

الحسـین؟ع؟ و یبکیـه و یأمـر مـن فـی داره بالبـکاء علیـه و یقیـم فـی داره مصیبتـه 

لیعـزّ بعضهـم  البیـوت و  بالبـکاء بعضهـم بعضـا فـی  ع علیـه و یتاقـون  بإظهـار الجـز

بعضـا بمصـاب الحسـین؟ع؟ قلـت: فکیـف یعـزّی بعضهـم بعضـا قـال یقولـون عظّـم 

از  یعنـی:   .)			 ص  ق،   				 )ابن قولویـه،  بالحسـین؟ع؟«  بمصابنـا  أجورنـا  اللّه 
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امـام باقـر؟ع؟ در ضمـن اعمـال روز عاشـورا روایـت شـده: هرکـس امـام حسـین؟ع؟ 

را  باشـد در روز قیامـت خداونـد  گریـان  کـه  بـه طـوری  کنـد  زیـارت  را در روز عاشـورا 

کـه ثـواب هـزار هـزار حـجّ بـه او می دهنـد … در آن روز بـرای  ماقـات می کنـد در حالـی 

کـه در خانـه او هسـتند نیـز  کسـانی  کنـد و بـه  گریـه  امـام حسـین؟ع؟ نوحه سـرایی و 

کننـد و بـر آن حضـرت بی تابـی  کننـد، در خانـه اش عـزا بـه پـا  گریـه  کـه  دسـتور دهـد 

گریـه بـه ماقـات یک دیگـر در خانه هـا رونـد و یک دیگـر را در مصیبـت امـام  نماینـد بـا 

گفتـم چگونـه یک دیگـر را در عـزا تسـلیت دهنـد؟ فرمـود  حسـین؟ع؟ تسـلیت دهنـد. 

کنـد در مصیبـت امـام حسـین؟ع؟.  بگوینـد: خـدا پـاداش عظیـم بـه مـا عنایـت 

»عـن عبـد اللّه بـن سـنان دخلـت علـی سـیدی أبـی عبـد اللّه جعفر بـن محمّد؟عهما؟ 

کاسـف اللـون، ظاهـر الحـزن، و دموعـه تنحدر مـن عینیه  فـی یـوم عاشـوراء، فألفیتـه 

کاللؤلـؤ المتسـاقط، فقلـت: یـا ابـن رسـول اللّه مـم بـکاؤک لا أبکـی اللّه عینیـک، فقـال 

لـی: أ و فـی غفلـة أنـت، أمـا علمـت أن الحسـین بن علـی؟ع؟ قتل فی مثل هـذا الیوم« 

)شیخ طوسی، 				 ق، ج 	، ص 			(. یعنی: عبداللّه سنان می گوید: روز عاشورا 

خدمـت امـام صـادق؟ع؟ رسـیدم، دیـدم رنـگ آن حضـرت پریده، حزن و انـدوه در او 

کردم ای پسـر  آشـکار اسـت و از چشـمان آن حضرت مانند لؤلؤ اشـک می بارد. عرض 

گریـان شـود. حضـرت فرمودند:  گریـه می کنـی؟ خـدا نکنـد چشـمانت  پیامبـر؟ص؟ چـرا 

آیـا غافلـی؟ نمی دانـی روز شـهادت حسـین بن علی؟ع؟ اسـت. 

»… قـال: و بکـی أبـو عبـد اللّه؟ع؟ حتّـی اخضلّـت لحیتـه بدموعـه إنّ أفضـل مـا 

تأتی به فی هذا الیوم أن تعمد إلی ثیاب طاهرة فتلبسـها و تتسـلّب قال و ما التسـلّب 

قـال تحلّـل أزرارك و تکشـف عـن ذراعیـك کهیئـة أصحـاب المصائـب … فتصلّـی أربـع 

یعنـی:  الحـزن« )همـان، ص 			(.  و  الکآبـة  فـی ذلـك  لیکـن علیـك  و  رکعـات … 
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کـه محاسـن مبارکـش از اشـک چشـمانش پُـر شـد … فرمـود:  گریسـت  پسـس آن قـدر 

کنـی  ک بپوشـی و تسـلّب  کـه لبـاس پـا کار در روز عاشـورا ایـن اسـت  بـا فضیلت تریـن 

کنـی  کنیـم آرنـج و سـاعد را آشـکار  گفتـم تسـلّب یعنـی چـه؟ دکمه هـای )لبـاس( را بـاز 

]آسـتین را بـالا بزنـی[ ماننـد صاحبـان مصیبـت … چهـار رکعـت نمـاز بخوانـی و بـر تـو 

حـزن و انـدوه در آن روز لازم اسـت. 

جریان شناسی ایده شادی روز عاشورا .   .  

کسـانی و بـا چـه  کـه چـه  در روایـات اهل بیـت؟عهم؟ بـا صراحـت مشـخّص اسـت 

انگیـزه ای بـه شـادی روز عاشـورا فتـوا دادنـد. »عبـد اللّه بـن الفضـل الهاشـمی قـال: 

کیـف صـار یـوم  قلـت لأبـی عبـد اللّه جعفـر بـن محمّـد الصـادق؟ع؟ یـا ابـن رسـول اللّه 

ع و بـکاء دون الیوم الذی قبض فیه رسـول اللّه؟ص؟  عاشـوراء یـوم مصیبـة و غـم و جـز

فقـال: إن یـوم الحسـین؟ع؟ أعظـم مصیبـة مـن جمیـع سـائر الأیـام … قلـت: فکیـف 

سـمت العامـة یـوم عاشـوراء یـوم برکـة؟ فبکـی؟ع؟ ثـم قـال لمّـا قتـل الحسـین؟ع؟ 

تقـرّب النـاس بالشـام إلـی یزیـد فوضعـوا لـه الأخبـار و أخـذوا علیـه الجوائـز مـن الأمـوال 

ع و  فـکان ممـا وضعـوا لـه أمـر هـذا الیـوم و أنـه یـوم برکـة لیعـدل النـاس فیـه مـن الجـز

البـکاء و المصیبـة و الحـزن« )شـیخ صـدوق، 				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: راوی 

از امـام صـادق؟ع؟ پرسـید: ای پسـر پیامبـر! چـرا عاشـورا روز مصیبـت، غـم و بی تابـی 

گریه اسـت و روز شـهادت پیامبر؟ص؟ چنین نیسـت امام؟ع؟ فرمودند: روز شـهادت  و 

امام حسـین؟ع؟ از همه ی ایّام مصیبت، عظیم تر اسـت … پرسـید چرا عامّه عاشـورا 

کامـی فرمودنـد:  گریـه افتادنـد و در ضمـن  را روزی مبـارک می داننـد؟ امـام؟ع؟ بـه 

کـه عاشـورا  کردنـد  گرفتـن پـاداش از او روایاتـی را جعـل  شـامیان بـرای تقـرّب بـه یزیـد 
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گریـه، مصیبـت، حـزن و انـدوه بازدارنـد.  روز برکـت اسـت تـا مـردم را از بی تابـی، 

در روز عاشـورا می خوانیـم: »و هـذا یـوم فرحـت بـه آل زیـاد و آل مـروان بقتلهـم 

الحسـین صلـوات اللّه علیـه اللهـم فضاعـف علیهـم اللعـن و العـذاب « 

توجیه دوّم: سخن حضرت قاسم؟ع؟.   .  

قاسـم؟ع؟  حضـرت  از  سیدالشـهداء؟ع؟  »حضـرت  می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

کردند:  پرسـیدند: »قاسـم جان مرگ از دید تو چگونه اسـت؟ ایشـان در پاسـخ عرض 

کـه از عسـل شـیرین تر  أحلـی مـن العسـل« روشـن اسـت بـا نوشـیدن شـربت شـهادت 

اندوهگیـن نمی شـود«.  و  انسـان محـزون  اسـت 

که دلالت بر شادی سرور اهل بیت؟عهم؟  کنید  ل  پاسخ: شما باید به روایتی استدلا

در روز عاشـورا نمایـد چـون ایـن امـر مدّعـای شماسـت ایـن روایت فقـط دلالت می کند 

کـه شـهادت و مـرگ در نـزد حضـرت قاسـم؟ع؟ شـیرین تر از عسـل اسـت و دیـدگاه آن 

حضـرت نسـبت بـه شـهادت این گونـه اسـت و هیچ گونـه دلالتـی بـر شـادی و سـرور 

ایشـان در روز عاشـورا نمی کنـد و بـا نوشـیدن شـربت شـهادت دیگـر از محـلّ بحـث 

کـه در روز عاشـورا زنـده  ج می شـوند چـون آنچـه مـورد بحـث اسـت مکلّفـی اسـت  خـار

کـه شـربت شـهادت نوشـیده و بـه بهشـت جاویـد رسـیده اسـت.  اسـت نـه کسـی 

در منابـع مختلـف هیـچ اثـری از شـادی حضـرت قاسـم؟ع؟ در روز عاشـورا دیـده 

شـده:  وصـف  این گونـه  قاسـم؟ع؟  حضـرت  حـال  مقتـل  در  کـه  خصوصـاً  نمی شـود 

ج … القاسـم بـن الحسـن؟ع؟ و هـو غـام صغیـر لـم یبلـغ الحلـم فلمّـا نظـر  »ثـم خـر

الحسـین؟ع؟ إلیـه قـد بـرز اعتنقـه و جعـا یبکیـان حتّـی غُشـی علیهمـا ثـم اسـتأذن 

الغـام یقبّـل  لـه فلـم یـزل  المبـارزة فأبـی الحسـین؟ع؟ أن یـأذن  الحسـین؟ع؟ فـی 
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ج و دموعـه تسـیل علـی خدیـه « )عامـه مجلسـی،  یدیـه و رجلیـه حتّـی أذن لـه فخـر

	0		 ق، ج 		، ص 		(.

توجیه سوم: شادی اصحاب.   .  

کـه یکـی از بـزرگان اصحاب حضرت در شـب  آقـای وکیلـی می نویسـد: »شـنیده اید 

اعتـراض  ایشـان  بـه  و شـوخی می نمودنـد وقتی کـه  مـزاح  بـا دیگـری  روز عاشـورا  یـا 

کـه ایـن زمـان، زمـان خنـده و باطـل نیسـت در پاسـخ گفتنـد: »لقـد علـم قومـی  کردنـد 

کهـا و لا شـابّا، و لکـن انّـی مستبشـر بمـا نحـن لاقـون «  انّـی مـا احببـت 

گریه و حزن سیدالشـهداء؟ع؟ و سـایر امامان  بررسـی: با وجود فعل معصوم یعنی 

ل بـه فعـل اصحـاب نمی رسـد. احادیـث  معصـوم؟عهم؟ در ایّـام عاشـورا نوبـت اسـتدلا

کـی از حـزن و انـدوه اهل بیـت؟عهم؟ در آن ایّـام اسـت  گزارشـات تاریخـی حا متعـدّد و 

گزارشـی نشـده سیدالشـهداء؟ع؟ و فرزنـدان پیامبـر؟ص؟ در واقعـه ی  در هیـچ روایتـی 

گریـه و حزن اهل بیت؟عهم؟ در شـب عاشـورا این گونه  کننـد. روایـات از  عاشـورا شـادی 

حکایـت می کنـد. 

»و جلس الحسـین؟ع؟ فرقد ثمّ اسـتیقظ فقال: یا أختاه إنی رأیت السـاعة جدی 

محمداً؟ص؟ و أبی علیا و أمی فاطمة و أخی الحسـن؟ع؟ و هم یقولون یا حسـین؟ع؟ 

إنـک رائـح إلینـا عـن قریب و فی بعض الروایات غدا. قـال الراوی: فلطمت زینب؟عها؟ 

وجهها و صاحت و بکت « )ابن طاوس، 				 ق، ص 0	(.

فـی  أبـی  قتـل  التـی  اللیلـة  تلـك  فـی  جالـس  إنـی  الحسـین؟ع؟  بـن  علـی  »قـال 

یقـول : أبـی  و   … تمرضنـی  زینـب؟عها؟  عمّتـی  عنـدی  و  صبیحتهـا 

کم لک بالشراق و الأصیل یا دهر أف لک من خلیل        
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 … فأعادهـا مرتیـن أو ثاثـا حتّـی فهمتهـا و علمـت ما أراد فخنقتنـی العبرة فرددتها 

و لزمت السـکوت و علمت أن الباء قد نزل و أما عمتی فلمّا سـمعت ما سـمعت و هی 

ع فلـم تملـك نفسـها أن وَثَبَـتْ تَجُـرُّ ثوبَهـا و هـی  امـرأة و مـن شـأن النسـاء الرقّـة و الجـز

حاسـرة حتّـی انتهـت إلیـه و قالـت وا ثـکاه لیـت المـوت أعدمنـی الحیاة … فنظـر إلیها 

ع  الحسـین؟ع؟ و قال لها یا أخته لا یذهبن حلمك الشـیطان و ترقرقت عیناه بالدمو

و قـال لـو تـرک القطـا لیـا لنـام … ثـم لطمـت وجههـا و هـوت إلـی جیبهـا و شـقته و 

خرّت مغشـیة علیها« )عامه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 	(. با توجّه به مطلب 

ل به شـادی و سـرور اصحاب  مذکـور پاسـخ سـایر مـواردی هـم که آقای وکیلی اسـتدلا

کرده انـد بـه دسـت می آید.  سیدالشـهداء؟ع؟ 

منـازل  عاشـورا  روز  و  شـب  در  حضـرت؟ع؟  کـه  آمـده  روایـات  »در  نوشـته اند: 

که از  اصحاب را در بهشـت به ایشـان نشـان دادند. مرگ برای شـما نیسـت مگر پلی 

آن عبـور می کنیـد و بـه ایـن نعمت هـای الاهـی می رسـید و اصحـاب حضـرت از شـوق 

نعمت هـای بهشـتی بـا شـور و شـوق بـه اسـتقبال مـرگ می شـتافتند«. 

کـه درد جراحـات و  »طبـق برخـی روایـات اصحـاب حضـرت حالشـان چنیـن بـود 

ضربـات شمشـیر و نیـزه را احسـاس نمی کردنـد و برخی از شـوق شـهادت حتّـی زره را از 

تـن بیـرون آورده و بـه نبـرد می پرداختنـد«.

کی  کـه بـه ایـن توجیه می دهیم این اسـت که این گونـه روایات حا پاسـخ دیگـری 

از اشـتیاق اصحـاب سیدالشـهداء؟ع؟ بـه شـهادت و نهراسـیدن آنـان از مـرگ اسـت، 

کردنـد دیگـر ایـن دنیـا برایشـان هیـچ  کـه جایـگاه خـود را در بهشـت مشـاهده  کسـانی 

کننـد، روایـت  جاذبـه ای نـدارد و مشـتاقند هرچـه زودتـر بـه منزلـگاه ابـدی خـود سـفر 
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از شـهادت  بعـد  و شـادی صوفیـان  کـه سـرور  مدّعـای شـما  بـر  مذکـور هیـچ دلالتـی 

کـه اصحـاب از شـوق  سیدالشـهداء؟ع؟ اسـت نـدارد؛ عـاوه آنکـه بـر فـرض بپذیریـم 

شـهادت شـادمان بودند این امر ربطی به دیگران ندارد چون هر شـخصی وظیفه ی 

کربـا اقامـه عـزا و ماتـم  خـاص خـودش را دارد، وظیفـه ی شـیعیان بعـد از شـهدای 

اسـت چنان کـه روایـات فـراوان ایـن حکـم را تعییـن فرمـوده اسـت حـال چـه شـهدای 

کربـا قبـل از شهادتشـان شـاد بوده انـد یا غمگیـن تفاوتی در وظیفـه ی محبّان واقعی 

اهل بیـت؟عهم؟ نمی کنـد چـون هـر موضوعـی حکـم خـاص خـودش را دارد. 

توجیه چهارم: سخن حضرت علی اکبر؟ع؟. . .  

کبر؟ع؟ در حال شـهادت  آقای وکیلی می نویسـد: »بارها شـنیده ایم حضرت علی ا

کـه پس از آن هرگز تشـنه کام نخواهم  نـدا دادنـد: »پـدر جـان جدّم مرا شـربتی نوشـاند 

گوارایی محزون می گردند«.  شـد آیا آن وجود مقدس از نوشـیدن چنین شـربت 

بررسـی: مدّعـای آقـای وکیلـی شـادی صوفیـان بعـد از شـهادت سیدالشـهداء؟ع؟ 

کبـر؟ع؟ در حـال  کردنـد شـربت نوشـیدن حضـرت علی ا کـه اقامـه  اسـت ولـی دلیلـی 

حیـات سیدالشـهداء؟ع؟ اسـت ایـن دو وجـه چـه ربطـی بـه یک دیگـر دارنـد؟!

حیـات  زمـان  در  و  کبـر؟ع؟  علی ا حضـرت  شـهادت  هنـگام  در  شـربت  نوشـیدن 

خ داده ایـن امـر هیچ گونـه دلالتـی بـر شـادی در روز عاشـورا و بعد از  سیدالشـهداء؟ع؟ ر

شـهادت امـام حسـین؟ع؟ نـدارد. 

کبر؟ع؟  نکتـه ی مهـمّ این اسـت: با اینکه سیدالشـهداء؟ع؟ سـخن حضـرت علی ا

کـه بنـا بـر  کردنـد در حالـی  گریـه و ندبـه  را در هنـگام شـهادت شـنیدند ولـی بـاز هـم 

گفتـار آقـای وکیلـی می بایسـت شـادی می کردنـد. »فنـادی یـا أبتـاه علیک السـام هذا 
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جـدی یقـرؤک السـام و یقـول لـک عجـل القـدوّم علینـا ثـم شـهق شـهقة فمـات فجاء 

الحسـین؟ع؟ حتّـی وقـف علیـه و وضـع خـده علـی خـده « »قـال قتـل اللّه قومـا قتلـوک 

ع ثم  ک حرمة الرسـول؟ص؟ و اسـتهلت عیناه بالدمو فما أجرأهم علی اللّه و علی انتها

قـال علـی الدنیـا بعـدک العفـاء« )ابن مشـهدی، 				 ق، ص 			(. در زیارت نامـه 

مٍ بَیـنَ 
َ

ـی مِـنْ مُقَـدّ مِّ
ُ
نْـتَ وَ أ

َ
بِـی أ

َ
کبـر؟ع؟ این گونـه وارد شـده اسـت: »بِأ حضـرت علی ا

إِلَـی  ـهِ  بِکَفِّ دَمَـکَ  یرْفَـعُ  قَلْبُـهُ  عَلَیـكَ  مُحْتَرِقـاً  عَلَیـكَ  وَ یبْکِـی  بِیـكَ یحْتَسِـبُكَ 
َ
أ یـدِی 

عَـكَ لِلْفِرَاق « 
َ

بِیكَ زَفْرَةٌ وَدّ
َ
 تَسْـکُنُ عَلَیـكَ مِـنْ أ

َ
 یرْجِـعُ مِنْـهُ قَطْـرَةٌ وَ لا

َ
ـمَاءِ- لا عْنَـانِ السَّ

َ
أ

)ابن قولویـه، 				 ش، ص 			(.

توجیه پنجم: خواب سیدالشهداء؟ع؟. . .  

اسـت،  چنیـن  نیـز  سیدالشـهداء؟ع؟  خـود  »حـال  می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

ج می شـدند رسـول خـدا؟ص؟ را در خـواب زیـارت نمودنـد و  هنگامی کـه از مدینـه خـار

 بالشـهادة« 
ّ

حضـرت بـه ایشـان فرمودنـد: »إن لـک فـی الجنـة درجـات، لا تنالهـا إلا

روز  سـرور  و  شـادی  بـر  لات،  دلا انـواع  از  کدام یـک  بـه  مذکـور  جملـه ی  بررسـی: 

عاشـورا دلالـت دارد؟ عـرف و عقـا هرگـز از ایـن جملـه شـادی برداشـت نمی کننـد مگـر 

اینکـه دسـت بـه ذوقیـات و تأویـات صوفیانـه بزنیـم. ایـن کام فقـط دلالـت می کنـد 

بر اینکه رسـیدن بر درجات اعاء در بهشـت مسـتلزم پذیرفتن شـهادت اسـت و بیشتر 

از ایـن مطلـب معنـای دیگـری اسـتفاده نمی شـود. 

توجیه ششم: چهره ی نورانی سیدالشهداء؟ع؟ . . .  

آقـای وکیلـی می نویسـد: »در روز عاشـورا هرچـه آن حضـرت بـه شـهادت نزدیک تر 

می شـدند چهره شـان برافروختـه و شـاداب تر و حالـت حضـرت آرام تـر می شـد«.
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کـه بـه آن اشـاره شـد ایـن اسـت: »لمّـا اشـتد الأمـر بالحسـین  بررسـی: متـن روایتـی 

کلمـا  کان معـه فـإذا هـو بخافهـم لأنهـم  بـن علـی بـن أبـی طالـب؟ع؟ نظـر إلیـه مـن 

اشـتد الأمـر تغیـرت ألوانهـم و ارتعـدت فرائصهـم و وجلت قلوبهم و کان الحسـین؟ع؟ 

و بعـض مـن معـه مـن خصائصـه تشـرق ألوانهـم و تهدأ جوارحهم و تسـکن نفوسـهم « 

کار )در روز عاشـورا( بـر حسـین  )فیض کاشـانی، 				 ش، ص 			(. یعنـی: چـون 

کـه بـا او بودند بـه روی او نـگاه کردنـد دیدند حال  بـن علـی؟ع؟ سـخت شـد، کسـانی 

کار سـخت می شـد رنگ هایشـان  کـه  او بـر خـاف دیگـران اسـت چـه آنـان بـه تدریـج 

می گرفـت  را  دل هایشـان  تـرس  و  می افتـاد  لـرزه  بـه  پاهایشـان  بنـد  و  می کـرد  تغییـر 

و  بـود  درخشـان  چهره هایشـان  خاصـش،  دوسـتان  از  برخـی  و  حسـین؟ع؟  امـام  و 

اندام هـا آرام و دارای نفسـی آرام و مطمئـن بودنـد. 

کـی  حا نفوسـهم«  تسـکن  و  جوارحهـم  تهـدأ  و  ألوانهـم  »تشـرق  جملـه  سـه  ایـن 

لـرزش و اطمینـان نفـس اسـت و  ح بـدون  از نورانـی شـدن چهره هـا و آرامـش جـوار

هیچ گونـه دلالتـی بـر سـرور و شـادی نـدارد ولـی آقای وکیلـی کلمه »شـادابی« را اضافه 

کردنـد تـا بـه مطلوبشـان برسـند. 

کـه اصحـاب سیدالشـهداء؟ع؟ در  گـزارش از ایـن مطلـب می دهـد  روایـت مذکـور 

هنـگام اوج گیـری جنـگ دو دسـته بودنـد یک دسـته ترسـیده و بـه لرزه افتـاده بودند، 

یک دسـته از خـواصّ اصحـاب بـا قلبـی آرام و چهره هایـی نورانـی و بـا وقـار و آرامـش 

کـی از شـادی و سـرور نـدارد چنان کـه واضـح  کلمـات روایـت حا از  بودنـد. هیچ یـک 

است. 
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توجیه هفتم: گفتار علّامه مجلسی؟رضو؟. . .  

آقـای وکیلـی می نویسـد: »مسـأله ی شـادمانی حضـرت در آن روز آن قـدر روشـن 

مـه مجلسـی در بحارالانـوار بابـی بـا عنـوان »بـاب فضـل الشـهداء 
ّ

کـه عا بـوده اسـت 

معـه و علـة عـدم مبالاتهـم بالقتـل و بیـان أنه صلوات اللّه علیـه کان فرحا لا یبالی بما 

یجـری علیـه« بحارالانـوار، ج 		، ص 			 بـاز نموده انـد«.

ل  مه مجلسـی؟رح؟ معصوم نیسـت تا به تک تک کلماتشـان اسـتدلا
ّ

پاسـخ: اوّلًا: عا

کنیـد سـخنان همـه ی علمـاء بایـد مبتنی بر حجّت عقلی یا عقایی یا شـرعی باشـد تا 

 نفس نظرات قابل اسـتناد نیسـت. 
ّ

مورد قبول واقع شـود و إلا

کتـاب بحـار الانـوار دوبـاب دیگـر ذکـر  مـه مجلسـی در همـان جلـد 		 
ّ

ثانیـاً: عا

 » 			 ص  المصائـب،  أعظـم  کان  علیـه  اللّه  صلـوات  مصیبتـه  أن  »بـاب  کرده انـد: 

 		 جلـد  در  و  الأئمـة؟عهم؟«  سـائر  مصائـب  و  مصیبتـه  علـی  البـکاء  ثـواب  »بـاب  و 

ایـن ابـواب را ذکـر نموده انـد »بـاب مـا ظهـر بعـد شـهادته مـن بـکاء السـماء و الأرض 

علیـه؟ع؟ و انکسـاف الشـمس و القمـر و غیرها، ص 	0	« »بـاب ضجیج المائکة إلی 

اللّه تعالـی فـی أمـره و أن اللّه بعثهـم لنصـره و بکائهـم و بـکاء الأنبیـاء و فاطمة صلوات 

اللّه علیهـم، ص 0		 « »نـوح الجـن علیـه صلوات اللّه علیـه، ص 			 « چرا به ابواب 

گریـه، حـزن  کـی از  کـه همگـی حا کرده انـد  مـه مجلسـی ذکـر 
ّ

کـه مرحـوم عا متعـدّدی 

و انـدوه اسـت توجّـه نمی کنیـد و تنهـا بـه یـک لفـظ »کان فرحـا« تمسـک می کنیـد؟!

مـه مجلسـی در »بـاب فضـل الشـهداء معـه و علـة عـدم مبالاتهـم بالقتـل 
ّ

ثالثـاً: عا

روایـت  پنـج  علیـه«  یجـری  بمـا  یبالـی  لا  فرحـا  کان  علیـه  اللّه  صلـوات  أنـه  بیـان  و 

کـه هیچ یـک دلالتـی بـر شـادی و سـرور و خوشـحالی سیدالشـهداء؟ع؟  کرده انـد  نقـل 
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نمی کنـد و یکـی از آن روایـات در توجیـه ششـم ذکـر شـد و عـدم دلالـت آن بـر مدّعـای 

کـه منظـور  آقـای وکیلـی را بیـان نمودیـم از مفـاد آن پنـج روایـت نتیجـه می گیریـم 

مـه مجلسـی از »کان فرحـا« نهراسـیدن آنـان از مـرگ و عاقمندیشـان بـه شـهادت 
ّ

عا

بـوده اسـت چنان چـه محتـوای پنـج روایـت همیـن امـر اسـت. 

توجیه هشتم: زیارت نامه حضرت علی اکبر؟ع؟. . .  

آقـای وکیلـی می نویسـد: »در زیـارات آن حضـرت نیـز مـا موظفیـم شـهادت بـه این 

أنّـك مـن الفرحیـن بمـا  کنیـم: »أشـهد  ح حضـرت بدهیـم و عـرض  حـال سـرور و فـر

آتاهـم اللّه مـن فضلـه « )عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 	0	، ص 			(.

مـه 
ّ

پاسـخ: اوّلًا: ایـن روایـت هیـچ سلسـله سـندی نـدارد؛ در ابتـدای آن مرحـوم عا

مجلسـی نوشـته اند: »زیـارة أخـری لـه صلـوات اللّه علیه أوردها السـید و غیـره و الظاهر 

أنـه مـن تألیـف السـید المرتضـی؟رض؟ قـال فـی مصبـاح الزائـر زیـارة بألفـاظ شـافیة یذکـر 

فیهـا بعـض مصائـب یـوم الطـف یـزار بهـا الحسـین صلـوات اللّه علیـه و سـامه زار بهـا 

المرتضـی علـم الهدی؟رضو؟ «. 

مـه مجلسـی بعـد از نقـل ایـن روایـت می نویسـد: »و الظاهـر أن هـذه الزیـارة من 
ّ

عا

مؤلفـات السـید و المفیـد؟ رحهمـا؟« بنابـر ایـن روایـت مذکور قابل اسـتناد نیسـت. 

کامـل روایـت ایـن اسـت »أشـهد أنّـک مـن الفرحیـن بمـا آتاهـم اللّه  ثانیـاً: عبـارت 

مـن فضلـه و یستبشـرون بالذیـن لـم یلحقـوا بهـم مـن خلفهـم ألا خـوف علیهـم و لا 

کلّ شـهید فکیـف منزلـة الحبیـب إلـی اللّه القریـب إلـی  هـم یحزنـون و تلـک منزلـة 

رسـول اللّه؟ص؟« یعنـی: شـهادت می دهـم تـو از کسـانی که شـادمان هسـتند می باشـی 

کـه هنـوز بـه  کسـانی  کـرد و بـه  بـه خاطـر آنچـه خداونـد از فضلـش بـه آنهـا عنایـت 
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کـه نـه ترسـی و نـه غمی بـر آنها خواهـد بود و  آنـان ملحـق نشـده اند بشـارت می دهنـد 

ایـن منزلـت هـر شـهیدی اسـت پـس چگونه باشـد مقـام حبیـب خداوند و کسـی که از 

نزدیـکان رسـول اللّه؟ص؟ اسـت؟

ایـن جمـات بـه روشـنی جایـگاه سیدالشـهداء؟ع؟ را بعد از شـهادت بیـان می کند 

و شـادی آن حضـرت را در عالـم پـس از مـرگ حکایت می کند و هیچ دلالتی بر شـادی 

کـه مدّعـا شماسـت، نـدارد. شـاهد مطلـب  امـام؟ع؟ قبـل از شـهادت و در روز عاشـورا 

کـه در متـن روایـت ذکـر شـده >وَیسْتَبْشِـرُونَ  گفتـار شـهدا اسـت  کـی از  کـه حا آیـه ای 

 هُـمْ یحْزَنُـونَ< )آل عمـران، 
َ

 خَـوْفٌ عَلَیهِـمْ وَلا
َّ

لا
َ
ذِیـنَ لَـمْ یلْحَقُـوا بِهِـمْ مِـنْ خَلْفِهِـمْ أ

َ
بِالّ

ص 0		(.

توجیه نهم: سخنان امیرالمؤمنین؟ع؟.   .  

کـه رسـول خـدا؟ص؟ پـس از  آقـای وکیلـی می نویسـد: »در نهج الباغـه آمـده اسـت 

خبـر دادن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه شـهادت فرمودنـد: لیـس هـذا مـن مواطـن الصبـر و 

لکـن مـن مواطـن البشـری و الشـکر«. 

کامـل روایـت را ذکـر می کنیـم: »یـا علـی! إنّ أمتـی سـیفتنون بعـدی  پاسـخ: متـن 

فقلـت یـا رسـول اللّه أ و لیـس قـد قلـت لـی یـوم أحـد حیـث استشـهد مـن استشـهد مـن 

المسـلمین و حَیـزَتْ عنّـی الشـهادة فشـقّ ذلـك علـی فقلـت لـی أبْشِـر فإنّ الشـهادة من 

ورائـك فقـال لـی إنّ ذلـك لکذلـك فکیـف صبـرك إذا فقلت یا رسـول اللّه؟ص؟ لیس هذا 

مـن مواطـن الصبـر و لکـن مـن مواطـن البشـری و الشـکر« )سـید رضـی، 				 ق، ص 

0		(. یعنـی: ای علـی؟ع؟ پـس از مـن امتم مورد آزمایش قـرار می گیرند عرض کردم 

حُد بعد از آنکه افرادی شـهید شـدند 
ُ
که در جنگ أ ای پیامبر؟ص؟! مگر نه این اسـت 
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و مـن از اینکـه بـه شـهادت نرسـیده بـودم ناراحـت شـدم بـه مـن فرمـودی »بشـارت بر 

گفتـه درسـت اسـت ولـی بگـو  کـه شـهید خواهـی شـد« پیامبـر؟ص؟ فرمـود: آن  تـو بـاد 

کـرد؟ گفتـم: چنیـن مـوردی از مـوارد صبـر نیسـت بلکـه از مـوارد  چگونـه صبـر خواهـی 

بشـارت و شـکر است. 

کـی از آن اسـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ طالـب مقـام رفیـع شـهادت بودنـد و  روایـت حا

ح می شـود  پیامبـر؟ص؟ هـم بـه ایشـان وعـده ی شـهادت دادنـد سـپس پرسشـی مطـر

کـه در آن زمـان بـا شمشـیر و بسـیار سـخت و دردآور  کـه صبـر تـو بـر نحـوه ی شـهادت 

بـوده چگونـه اسـت؟

کـه وصـول بـه مقام والای شـهادت جای شـکر و مژدگانـی دارد و  پاسـخ ایـن اسـت 

کـه خداونـد عنایت می کند آن سـختی و درد و رنج  در مقابـل آن اجـر و ثـواب عظیمـی 

کنیم.  چیـزی نیسـت تـا بخواهیم بـرای آن صبر 

گفـت و شـنود میـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و پیامبـر؟ص؟، عظمـت مقـام  پیـام ایـن 

کـه  کـه خداونـد بـه شـهید می دهـد بـه طـوری  شـهادت و بزرگـی اجـر و عوضـی اسـت 

که شـهید می کشـد در مقابل اجر الاهی چیزی نیسـت  تمام سـختی ها و مشـقّت هایی 

و دیگـر صبـر و تحمّـل مصـداق خـود را از دسـت می دهـد. این روایت ربطی به شـادی 

در روز عاشـورا نـدارد و هیـچ مجـوّزی بـرای خوشـحالی و سـرور برای مـردم در مصائب 

سیدالشـهداء؟ع؟ نمی شـود. 

توجیه دهم: شهادت نعمت است. .    .  

خود آن حضرت )امیر المؤمنین؟ع؟( پس از شهادت فرمودند: »و اللّه ما فجأنی 

کقـارب ورد و طالـب وجـد   
ّ

کنـت إلا کرهتـه و لا طالـع أنکرتـه و مـا  مـن المـوت وارد 
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و مـا عنـد اللّه خیـر للأبـرار« )همـان، ص 			(. »در مکتـب أهل بیـت؟عهم؟ شـهادت 

ح و سـرور اسـت نه حزن و انـدوه. بلکه  نعمـت اسـت نـه مصیبـت؛ و نعمـت موجب فر

ح و شـادمانی  گـر شـهادت نباشـد، خـود فـر از دیـدگاه روایـات مـا، مـرگ مؤمـن حتّـی ا

کـه مـرگ بـرای مؤمـن موجـب  کـه مکـرّراً در روایـات آمـده اسـت  اسـت؛ و عـرض شـد 

لـذت و سـرور اسـت«. 

پاسـخ: ترجمـه ی روایـت ایـن اسـت بـه خـدا سـوگند چیـزی از نشـانه های مـرگ 

کـه مـن از آن ناخشـنود باشـم و طایـه ای از آن آشـکار  گهـان بـر مـن روی نیـاورده  نا

کـه  کسـی هسـتم  کـه مـن آن را زشـت بشـمارم؛ مـن نسـبت بـه مـرگ هم چـون  نشـده 

که  کسـی  گهان به آن برسـد و یا هم چون  شـب هنگام در جسـت وجوی آب باشـد و نا

کنـد و آنچـه نـزد خـدا اسـت بـرای نیـکان بهتـر اسـت.  گم شـده خویـش را پیـدا 

کـی از نهراسـیدن از مـرگ و اسـتقبال از آن و عاقمنـدی آن  ایـن روایـت تنهـا حا

حضـرت بـه شـهادت اسـت، امـام؟ع؟ نـگاه خـود را نسـبت بـه شـهادت بیـان می کنند 

هم چنیـن مـرگ بـرای سـایر مؤمنـان نعمـت اسـت و موجـب رسـیدن به آرامـش ابدی 

ح و سـرور را به ارمغان می آورد ولی این امر ربطی به  خ فر اسـت و برای او در عالم برز

بازمانـدگان نـدارد؛ آیـا اشـتیاق مؤمـن به شـهادت و رسـیدن به بهشـت دلیل می شـود 

کـه بعـد از شـهادت او بازمانـدگان بـه سـرور و خوشـحالی بپردازند؟!

گفتـار آقـای وکیلـی بایـد همه ی خانواده هایی که شـخص مؤمـن و صالحی  بنابـر 

را از دسـت می دهنـد بـه جـای مجالـس ترحیـم و عـزا، مجالـس سـرور و شـادی برگـزار 

کنند. 
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توجیه یازدهم: مصیبت رحمت است. .    .  

أهل بیـتِ  مصائـب  بگذریـم،  کـه  مـرگ  و  شـهادت  »از  می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

سیدالشـهداء؟ع؟ و اسـارت و محمـل نشـینی و فـرار در بیابـان و سـوختن خیمه هـا، 

همـه در نگـرش الهـی اسـام، نعمـت و رحمـت و از بُعـدی موجـب سـرور اسـت؛ چـون 

وقتـی  جهـت  همیـن  روی  نیسـت.  چیـزی  رحمـت  جـز  مؤمـن  بـرای  مصیبتـی  هـر 

کیـف رأیـت صنـع اللــه بأخیـک  گفـت:  کبـری؟عها؟  ابن زیـاد ملعـون بـه حضـرت زینـب 

ک  دردنـا صحنه هـای  تمـام  جمیـا.   
ّ

إلا رأیـت  مـا  فرمودنـد:  حضـرت  أهل بیتـک؟  و 

عاشـورا و پـس از عاشـورا در چشـم خـدا بیـن حضـرت زینـب زیبائـی و جمـال اسـت«. 

کـه »هـر مصیبتـی بـرای هـر مؤمـن جـز رحمـت چیـزی نیسـت«  گفتـه  پاسـخ: ایـن 

کـه بـه مؤمـن می رسـد بـر دو قسـم اسـت:  دقیـق نیسـت چـون مصیبت هایـی 

صَابَكَ مِـنْ حَسَـنَةٍ فَمِنَ 
َ
	-گاهـی مصیبـت بازتـاب اعمـال سـوء مؤمـن اسـت >مَـا أ

صَابَـكَ مِـنْ سَـیئَةٍ فَمِـنْ نَفْسِـكَ< )النسـاء، 		(. 
َ
اللّه وَ مَـا أ

کـه در اینجـا  	-گاهـی مصیبـت از ناحیـه ی ظالمـی بـر مؤمـن تحمیـل می شـود 

ظلـم ظالـم، قبـح فاعلـی دارد و قطعـاً معاقـب اسـت و خداونـد عـوض و اجـر آن را بـه 

کـه مظلـوم یـا سـایر مـردم از  مظلـوم عنایـت می فرمایـد ولـی ایـن امـر باعـث نمی شـود 

کـه بـر مؤمـن روا داشـته شـده محـزون و متأسّـف نباشـند.  ایـن ظلمـی 

بـه  مربـوط  کـه  می گـردد  مظلـوم  مؤمـن  شـامل  قطعـاً  خداونـد  نعمـت  و  رحمـت 

کـه مسـأله ی فـردی می باشـد ولـی آثار مخـرّب ظلـم در جامعه،  شـخص مؤمـن اسـت 

کـه عقـل سـلیم و وجدانـی  کسـانی  کـه باعـث غـم و انـدوه  مسـأله ی اجتماعـی اسـت 

بیـدار دارنـد می شـود. 
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اسـتاد محمّـد تقـی جعفـری در جـواب مولـوی می نویسـد: »ولـی جال الدیـن ایـن 

کـه مـردان  گـر ایـن منطـق صحیـح باشـد  کـه ا حقیقـت را می بایسـت در نظـر بگیـرد 

کشـته شـدن رو به دیدار خدا می روند پس جای شـادی و سـرور و وجد اسـت  الاهی با 

کشـته شـدگان مـردان  کـه  گرفـت  گریـه ایـن نتیجـه را هـم می تـوان  نـه جـای تأثّـر و 

غ  کـه قفـس آنـان را می شـکنند و مـر الاهـی خدمـت بزرگـی بـه آنـان انجـام می دهنـد 

روحشـان را بـه عالـم ملکـوت بـه پـرواز در می آورنـد«. 

ل بـه سـخن حضـرت زینـب؟عها؟ لازم اسـت متـن روایـت  امّـا در پاسـخ بـه اسـتدلا

کنیـم تـا روشـن شـود هیچ گونـه دلالتـی بـر شـادی روز عاشـورا  کامـل نقـل  را بـه طـور 

نـدارد. »لمّـا أدخـل رهـط الحسـین؟ع؟ علی عبیـد اللّه بن زیاد لعنهمـا اللّه أذن للناس 

کانـت زینـب بنـت علـی قـد لبسـت أردأ  إذنـا عامـا و جـی ء بالـرأس فوضـع بیـن یدیـه و 

ثیابهـا و هـی متنکـرة فسـأل عبیـد اللّه عنهـا ثـاث مـرات و هـی لا تتکلّـم قیـل لـه آنهـا 

زینـب بنـت علـی بـن أبـی طالـب؟ع؟ فأقبل علیهـا. و قـال الحمد اللّه الـذی فضحکم 

کرمنـا بمحمـد؟ص؟ و طهّرنـا  کـذب أحدوثتکـم. فقالـت الحمـد للّه الـذی أ و قتلکـم و أ

کیـف رأیـت صنـع اللّه  تطهیـرا إنمـا یفتضـح الفاسـق و یکـذب الفاجـر و هـو غیرنـا فقـال 

إلـی  القتـل فبـرزوا  کتـب علیهـم  قـوم   جمیـا هـؤلاء 
ّ

إلا رأیـت  مـا  قالـت  بیتـك.  بأهـل 

مضاجعهم و سـیجمع اللّه بینک و بینهم فتحاجّ و تخاصم فانظر لمن الفَلْج هبلتك 

أمّـك یـا ابـن مرجانـة … فقـال ابـن زیـاد لقـد شـفانی اللّه مـن طغاتـك و العصـاة المـردة 

کهلـی و أبـرت أهلـی و قطعـت فرعـی و اجتثثـت  مـن أهـل بیتـك. قالـت لقـد قتلـت 

کاروان امـام حسـین؟ع؟ را  أصلـی « )ابن نمـا، 	0		 ق، ص 0	( یعنـی: هنگامی کـه 

کردنـد او اجـازه ی عـامّ بـه مـردم داده بـود  بـر عبیـداللّه بـن زیـاد لعنـة اللّه علیـه وارد 

گذاشـتند و دختـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟  و سـر )مطهّـر( امـام؟ع؟ را آوردنـد در مقابلـش 
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بی ارزش تریـن لبـاس را پوشـیده بـود و بـه طـور ناشـناس حضور داشـت. عبیداللّه سـه 

گفـت: او  کیسـت؟ حضـرت زینـب؟عها؟ پاسـخ نـداد. شـخصی  مرتّبـه پرسـید: ایـن زن 

زینـب دختـر علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ اسـت. عبیـداللّه رو بـه حضـرت زینـب؟عها؟ کرد و 

کـرد.  کشـت و دروغتـان را نمایـان  کـرد و  کـه شـما را رسـوا  گفـت: حمـد خـدای را 

کـه مـا را بـه وسـیله ی پیامبـر؟ص؟  حضـرت زینـب؟عها؟ پاسـخ داد: حمـد خدایـی 

کرد همانا فاسـق رسـوا می شـود و فاجر دروغ می گوید  ک  گناهان پا گرامی داشـت و از 

و فاسـق و فاجـر دیگـران هسـتند. 

کـرد؟ حضـرت زینـب؟عها؟ پاسـخ  عبیـداللّه گفـت: دیـدی خداونـد بـا خاندانـت چـه 

را  شـهادت  خداونـد  کـه  بودنـد  گروهـی  آنـان  ندیـدم  چیـزی  زیبایـی  جـز  مـن  داد: 

سرنوشتشـان سـاخت از ایـن رو بـه جایـگاه ابـدی خـود شـتافتند، بـه زودی خـدا میان 

گرفـت بنگـر در  آنـان و تـو جمـع می کنـد و مـورد بـا زخواسـت و شـکایت قـرار خواهـی 

کسـی درمانـده اسـت؟ مـادرت بـه عزایـت بنشـیند ای پسـر مرجانـه …  آن دادگاه چـه 

ابن زیـاد گفـت: خداونـد دل مـرا بـا کشـتن سرکشـان و خاندان قانون شـکنت شـفا داد 

حضـرت فرمـود: بـه جانـم قسـم بزرگ خاندان مرا کشـتی و خانـواده ام را از بین بردی 

کـردی.  و شـاخه های مـرا بریـدی و ریشـه مـرا قطـع 

که آن حضرت شـاد  در این ماجرا باید چند نکته را در نظر بگیریم تا روشـن شـود 

بودنـد یا اندوهگین؟

ع بودند و از برخورد با نامحرمان پرهیز  که در اوج تقوا و ور 	-حضرت زینب؟عها؟ 

کـه بیشـتر آنـان دشـمنان اهل بیـت؟عهم؟ بوده انـد و  داشـته اند داخـل مجلسـی شـدند 

کنند.  گفتگو  کافری ماننـد عبیـداللّه  بایـد بـا 
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کـه در  کردنـد  	-حضـرت زینـب؟عها؟ را بـا حالـت اسـیری و تحقیـر وارد مجلـس 

آن  بـه  بی حرمتـی  از  حکایـت  و  اسـت  آمـده  ثیابهـا«  أردأ  لبسـت  »قـد  تعبیـر  روایـت 

دارد.  حضـرت 

گذاشـتند خدا می داند  کافر  	-سـر مقدس سیدالشـهداء؟ع؟ را در مقابل عبیداللّه 

کـه ایـن منظـره چه انـدازه برای حضرت زینب؟عها؟ دل خراش بوده اسـت. 

کـه سراسـر اهانـت، تمسـخر و تکذیـب اهل بیـت؟عهم؟  گفـت  	-عبیـداللّه سـخنی 

کـذب أحدوثتکـم«  اسـت: »قـال الحمـد اللّه الـذی فضحکـم و قتلکـم و أ

	-در آخـر روایـت حضـرت زینـب؟عها؟ فرمودند: »به جانم قسـم بـزرگ خاندان مرا 

کی از شـدّت  کام حا کردی« این  کشـتی و شـاخه های مرا بریدی و ریشـه ی مرا قطع 

حـزن و انـدوه آن حضرت بوده اسـت. 

که حضرت زینب؟عها؟ شاد بوده اند؟ گفت  آیا با این امور می توان 

کـه جبـری مسـلک بـود جنابـت یزیدیـان را بـه خداونـد نسـبت داد ولـی  ابن زیـاد 

کار خداونـد را نسـبت بـه اهل بیـت؟عهم؟ این گونـه وصـف فرمـود:  حضـرت زینـب؟عها؟ 

ک کرد«  کـه مـا را به وسـیله ی پیامبر؟ص؟ گرامی داشـت و از گناهان پا »حمـد خدایـی 

کـرد »کیـف رأیـت صنـع اللّه بأهـل  سـپس ابن زیـاد دوبـاره ادّعـای خـودش را تکـرار 

کـرد؟! یعنـی جنایـت خودشـان را بـه  بیتـك« یعنـی: دیـدی خداونـد بـا خاندانـت چـه 

 جمیـا« یعنـی آنچـه از 
ّ

خداونـد نسـبت داد. حضـرت زینـب؟عها؟ فرمـود: »مـا رایـت إلا

خداوند به ما رسـیده اسـت زیبا اسـت این همان مفاد آیه ی >ما أصَابَکَ مِن حَسَـنة 

صَابَـكَ مِـنْ سَـیئَةٍ فَمِـنْ نَفْسِـكَ< می باشـد. 
َ
فَمِـنَ اللّه وَ مَـا أ
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ح کرد. خداوند دل مرا با کشـتن  ابن زیـاد بـرای بـار سـوم ادّعـای باطـل جبر را مطر

سرکشـان و خانـدان قانـون شـکنت شـفا داد حضـرت زینـب؟عها؟ در پاسـخ، شـهادت 

امـام حسـین؟ع؟ را بـه ابن زیـاد نسـبت می دهـد و می فرمایـد: »بـه جانـم قسـم بـزرگ 

خانـدان مـرا کشـتی و شـاخه های مـرا بریـدی و ریشـه ی مرا قطع کـردی«. در حقیقت 

و  جنایـات  تمـام  زینـب؟عها؟  حضـرت  اسـت.  اختیـار  و  جبـر  میـان  نـزاع  گفتگـو  ایـن 

کارهـای نیکـو و خیـر را بـه خداونـد مسـتند  سـتم ها را بـه یزیدیـان نسـبت می دهـد و 

می سـازد ولـی ابن زیـاد بـه عکـس ایـن عقیـده اظهـار مـی دارد. 

و  شـادی  بـه  اشـاره ای  هیچ گونـه  جمیـا«   
ّ

إلا رایـت  »مـا  جملـه  اینکـه  خاصـه 

جـوّ  بـا  خصوصـاً  نـدارد  حسـین؟ع؟  امـام  شـهادت  از  زینـب؟عها؟  حضـرت  خرسـندی 

 جمیـا« 
ّ

کـه جملـه »مـا رایـت إلا گفتنـی اسـت  کـه توضیـح دادیـم.  کـم در مجلـس  حا

کـه جبـر و اختیـار  گفتگـو میـان ابـن زیـاد و حضـرت زینـب؟عها؟  ع  را بـا توجّـه بـه موضـو

 جمیا« را فقـط با پرسـش ابن زیاد که 
ّ

گـر جملـه ی »مـا رایـت إلا بـود معنـا کردیـم. امّـا ا

ع بحـث قطـع  کنیـم و از موضـو گفـت: »کیـف رأیـت صنـع اللّه بأهـل بیتـک« ماحظـه 

کـرد؟  گفـت ابن زیـاد پرسـید آیـا دیـدی خداونـد بـا خاندانـت چـه  کنیـم می تـوان  نظـر 

یعنـی چـه تقدیـر بـدی بـرای آنـان رقـم زد؟

همـه ی  یعنـی  بـود  زیبـا  دیـدم  آنچـه  فرمـود:  جـواب  در  زینـب؟عها؟  حضـرت 

تقدیرهـای خداونـد زیباسـت و بـه صـاح و مصلحـت مؤمـن اسـت. در هـر حـال ایـن 

نـدارد.  خوشـحالی  و  شـادی  بـر  دلالتـی  هیچ گونـه  جملـه 

توجیه دوازدهم: رسیدن به فوز عظیم.    .  

که از أئمه؟عهم؟ برای زیارت حضرت سیدالشـهداء؟ع؟ وارد شـده اسـت  در روایاتی 
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کیـد شـده؛ هـم مصائـب و مشـکات آن روز را یـادآوری می کننـد و  بـر هـر دو جنبـه تأ

کرامتی  کیـد می کننـد که شـهادت  هـم بـر نعمـت شـهادت شـکر و حمـد می نماینـد و تأ

کرمتـه بالشـهادة و حبوتـه  بـرای حضـرت بـود، مثـاً در زیـارت اربعیـن آمـده اسـت: »أ

بـرای  فـاح  و  فـوز  موجـب  و   )			 ص   ،	 ج  ق،   				 طوسـیْ  )شـیخ  بالسـعادة« 

کنـت معکـم فافـوز  أصحـاب آن حضـرت گشـت: »فزتـم و اللــه فـوزاً عظیمـاً فیـا لیتنـی 

فـوزاً عظیمـاً« و می گوییـم: »أنتـم السـعداء سـعدتم عنداللــه و فزتـم بالدرجـات مـن 

جنّـاتٍ لایطعـن أهلهـا … . هنئیـاً لکـم مـا اُعطیتـم و هنیئـاً لکـم مـا بـه حییتم« »اشـهد 

أنّـك مـن الفرحیـن بمـا آتاهـم اللــه مـن فضلـه« )ابن قولویـه، 				 ق، ص 			(.

یتُمَـا مَنَازِلَکُمَـا فِـی 
َ
کُنْتُمَـا قَـدْ رَأ هْتُمَـا مُبَاشَـرَةَ الْمَنَایـا إِذْ   تَکَرَّ

َ
و عـرض می کنیـم: »لا

 إِلَیهَا فَسُـرِرْتُمْ وَ سُـرِرْتُمْ« )عامه 
َ

نْ تَنْتَقِا
َ
نْ تَصِیرَا إِلَیهَا فَاخْتَرْتُمَاهَا قَبْلَ أ

َ
ةِ قَبْلَ أ الْجَنَّ

که بر خشنودی  مجلسی، 	0		 ق، ج 		، ص 			( و أمثال این تعابیر در زیارات 

حضـرت و أصحـاب دلالـت می کند، فراوان اسـت. 

کـه امـام حسـین؟ع؟ و اصحابشـان بـه  کـی از ایـن اسـت  کـه حا پاسـخ: روایاتـی 

سـعادت و رسـتگاری و مقامـات عالـی رسـیده اند هیچ گونـه دلالتـی بـر شـادی و سـرور 

کـه در قـرآن جایـگاه شـهداء را  بـرای صوفیـان نـدارد؛ ایـن روایـات ماننـد آیاتـی اسـت 

هِـمْ  حْیـاءٌ عِنْـدَ رَبِّ
َ
مْوَاتًـا بَـلْ أ

َ
ذِیـنَ قُتِلُـوا فِـی سَـبِیلِ اللّه أ

َ
 تَحْسَـبَنَّ الّ

َ
بیـان می کنـد >وَلا

ذِیـنَ لَـمْ یلْحَقُـوا بِهِـمْ مِـنْ 
َ
یرْزَقُـونَ؛ فَرِحِیـنَ بِمَـا آتَاهُـمُ الُلّه مِـنْ فَضْلِـهِ وَیسْتَبْشِـرُونَ بِالّ

 هُـمْ یحْزَنُـونَ< )آل عمـران، 			 و 0		(.
َ

 خَـوْفٌ عَلَیهِـمْ وَلا
َّ

لا
َ
خَلْفِهِـمْ أ

گمـان نکنیـد شـهدا  کـه  این گونـه آیـات و روایـات بـه مـردم ایـن پیـام را می رسـاند 

مرده انـد و زندگـی دنیـا را از دسـت دادنـد و از مـردم دنیـا عقـب مانده انـد و حیاتشـان 
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مقابـل  در  خداونـد  خیـر،  هسـتند.  بازنـده  میـدان  ایـن  در  و  رفـت  بیـن  از  بی جهـت 

کـرده اسـت  کردنـد اجـر و مقـام والایـی بـه آنهـا عنایـت  کـه  گذشـتی  کاری، ایثـار و  فـدا

کـه مـردم دنیـا هرگـز بـه آن مقامـات نخواهنـد رسـید؛ ایـن پیـام هیچ گونـه دلالتـی بـر 

اینکـه شـما بازمانـدگان بـرای شـهادت آنـان شـاد و مسـرور باشـید، نـدارد. 

کـرم؟ص؟ از شـهادت جنـاب حمـزه سیدالشـهداء؟ع؟ محـزون و  چنان کـه پیامبـر ا

گریـان شـدند بـا اینکـه  اندوهگیـن شـد یـا از وفـات فرزندشـان ابراهیـم؟ع؟ غمگیـن و 

بـه خوبـی می دانسـتند آن دو بـه بهشـت جاویـد و مقامـات عالـی رسـیده اند. 

کـه از جهـت سـند و  گذشـت  و امّـا پاسـخ بـه روایـت »اشـهد أنّـك مـن الفرحیـن …« 

دلالـت مخـدوش اسـت. 

کـه آقـای وکیلـی بـه آن  کبـر؟ع؟ جملـه ای وارد شـده  در زیارت نامـه حضـرت علی ا

کنتمـا قـد رأیتمـا منازلکمـا فـی الجنّـة قبـل أن تصیـراً الیهـا و  کـرده اسـت »اذ  ل  اسـتدلا

اخترتماهـا قبـل أن تنتقـاً الیهـا فسُـرِرتم و سَـرَرتم«.

گفتیـم هیـچ سـندی بـه معصـوم؟ع؟  پاسـخ: اوّلًا: ایـن روایـت هـم چنان کـه قبـاً 

مـه مجلسـی در آخـر آن می گویـد: »و الظاهـر أن هـذه الزیـارة مـن مؤلفـات 
ّ

نـدارد و عا

السـید و المفیـد؟ رحهمـا؟«. 

کبر؟ع؟  کـه امام حسـین؟ع؟ و حضـرت علی ا ثانیـاً: عبـارت بـه روشـنی گویـا اسـت 

کردنـد  کردنـد و آن را اختیـار  قبـل از شـهادت جایـگاه خودشـان را در بهشـت مشـاهده 

و شـاد شـدند ایـن امـر چگونـه می توانـد بـرای صوفیـان شـادی بعـد از شـهادت امـام 

روز  آیـا جایـز اسـت صوفیـان در  کـه  ایـن اسـت  نـزاع در  کنـد؟  اثبـات  را  حسـین؟ع؟ 

کـه  کننـد؟ شـما روایتـی آورده ایـد  عاشـورا و پـس از شـهادت سیدالشـهداء؟ع؟ شـادی 
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امـام حسـین؟ع؟ قبـل از شـهادتش شـاد بوده انـد و ایـن ربطی به مدّعای شـما ندارد. 

		. 	. توجیه سیزدهم: واقعه عاشورا دو بعدی است

»واقعـه عاشـورا یـک واقعـه ی دو بُعـدی اسـت. در یـک بُعـد، در عالـم دنیـا و بـا 

نـگاه بـه أبـدان مطّهـر آن بزرگـواران، همه، درد و رنج و سـختی و تشـنگی و جراحت و 

فراق اسـت، و در یک بُعد آن، در نگاه به ارواح مقدّس آن شـهداء، همه عشـق بازی 

بـا خداونـد و اُنـس و لقـاء و وصـال اسـت. شـهادت بـرای جسـم انسـان در ایـن عالـم، 

ألـم و رنـج اسـت؛ ولـی بـرای جان و حقیقـت آدمی پلی به سـوی نعمت های بی پایان 

خداوند اسـت. 

مـا انسـان های عـادی بـه طور طبیعـی نمی توانیم به هر دو جنبـه ی این واقعیت 

گاه بـه آن جنبـه؛ أمّـا نفـس  گاه بـه جنبـه ی ایـن عالـم نظـر می کنیـم و  کنیـم،  توجّـه 

امـام؟ع؟ بـه جهـت سـعه و عظمـت آن، در آنِ واحـد بـه همـه ی ایـن جهـات ملتفـت 

اسـت و همـه را بـا هـم می نگـرد؛ لـذا در آنِ واحـد، هـم خشـنود و هـم غمگین اسـت«. 

نائـل  علّیّیـن  اعـا  بـه  شـهادت  بـا  سیدالشـهداء؟ع؟  کـه  نیسـت  شـکّی  پاسـخ: 

شـدند و بـه نعمت هـای ابـدی رسـیدند ولـی بحـث سـر وظیفـه ی مـردم اسـت؛ اینکـه 

سـایرین  شـادی  بـرای  مجـوزی  آیـا  رسـیده اند  عالـی  مقامـات  بـه  سیدالشـهداء؟ع؟ 

کـه  گـر این گونـه بـود بایـد امامـان معصـوم؟عهم؟ بـه مـردم سـفارش می کردنـد  اسـت؟! ا

واقعـه ی عاشـورا دو بُعـدی اسـت، هـم شـاد باشـید و هـم محـزون چـون هیچ کـس به 

گاهـی ندارنـد.  انـدازه امامـان معصـوم از مقامـات سیدالشـهداء؟ع؟ آ

کـه شـما بـرای اثبـات شـادی در روز عاشـورا اقامـه کردیـد از جهـت سـند یـا  روایاتـی 

دلالـت مخدوش اسـت. 



، سال هشتم، شماره ی شانزدهم، پاییز و زمستان 5۴۱۴۰۰

اتّفاقـاً مسـأله برعکـس اسـت، روز عاشـورا در روایـات فقـط روز عـزا و ماتـم معرّفـی 

گرفته انـد.  کننـد مـورد لعـن قـرار  کـه در آن روز شـادی  کسـانی  شـده و 

صِیبَ فِیهِ الْحُسَـینُ؟ع؟ صَرِیعاً 
ُ
ـا یوْمُ عَاشُـورَاءَ فَیوْمٌ أ مَّ

َ
»عـن أبـی عبـد اللّه؟ع؟ »وَ أ

 وَ رَبِّ 
َّ

کَا  فَصَـوْمٌ یکُـونُ فِـی ذَلِـكَ الْیـوْمِ 
َ
صْحَابُـهُ صَرْعَـی حَوْلَـهُ عُـرَاةً أ

َ
صْحَابِـهِ وَ أ

َ
بَیـنَ أ

هْـلِ 
َ
 یـوْمُ حُـزْنٍ وَ مُصِیبَـةٍ دَخَلَـتْ عَلَـی أ

َّ
الْبَیـتِ الْحَـرَامِ مَـا هُـوَ یـوْمَ صَـوْمٍ وَ مَـا هُـوَ إِلا

حٍ وَ سُـرُورٍ لِابْـنِ مَرْجَانَـةَ وَ آلِ زِیـادٍ  رْضِ وَ جَمِیـعِ الْمُؤْمِنِیـنَ وَ یـوْمُ فَـرَ
َ ْ
هْـلِ الأ

َ
ـمَاءِ وَ أ السَّ

یاتِهِـمْ وَ ذَلِـكَ یـوْمٌ بَکَـتْ عَلَیـهِ جَمِیـعُ بِقَـاعِ  ـامِ غَضِـبَ الُلّه عَلَیهِـمْ وَ عَلَـی ذُرِّ
َ

هْـلِ الشّ
َ
وَ أ

كَ بِهِ حَشَـرَهُ الُلّه مَعَ آلِ زِیادٍ مَمْسُـوخُ الْقَلْبِ  وْ تَبَـرَّ
َ
ـامِ فَمَـنْ صَامَـهُ أ

َ
 بُقْعَـةِ الشّ

َ
رْضِ خَـا

َ ْ
الأ

کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: روز عاشـورا روزی  مَسْـخُوطٌ عَلَیـهِ « )شـیخ 

کـه امـام حسـین؟ع؟ میـان اصحابـش بـر زمیـن افتـاد و بـه شـهادت رسـید و  اسـت 

گرفته شـود؟ به  اصحـاب پیرامونـش برهنـه روی زمیـن افتـاده بودند آیا آن روز، روزه 

کعبـه هرگـز، آن روز، روز روزه داری نیسـت عاشـورا فقـط روز حـزن و مصیبتـی  خـدای 

کـه بـر اهـل آسـمان و زمیـن و همـه ی مؤمنـان وارد شـده و روز شـادی و سـرور  اسـت 

کـه غضـب خـدا بـر آنـان و فرزندانشـان بـاد. روز عاشـورا  ابن مرجانـه و اهـل شـام اسـت 

کردنـد مگـر اهـل شـام.  گریـه  کـه همـه ی مکان هـا بـر امـام حسـین؟ع؟  روزی اسـت 

کـه در آن روز روزه بگیـرد یـا بـه آن تبـرّک بجوید، خداوند او را با آل زیاد محشـور  کسـی 

کـه قلبـش مسـخ شـده و مـورد غضـب خـدا اسـت.  می کنـد در حالـی 

ایـن روایـت بـا لسـان حصـر بـه روشـنی روز عاشـورا را فقـط روز حزن معرّفـی می کند 

 یـوم حـزن و مصیبتة« 
ّ

و می فرمایـد: »و مـا هـو إلا

کـه مـورد ادّعـای  کـه بُعـد شـادی در روز عاشـورا  نکتـه ی مهـمّ دیگـر ایـن اسـت 
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ح و سـرور  گرفته اسـت »و یوم فر آقای وکیلی اسـت در روایات مورد لعن و نفرین قرار 

لابـن مرجانـة و آل زیـاد و أهـل الشـام غضـب اللّه علیهـم و علـی ذریاتهـم« در زیـارت 

عاشـورا نیـز می خوانیـم: »و هـذا یـوم فرحـت بـه آل زیـاد و آل مـروان بقتلهم الحسـین 

صلـوات اللّه علیـه اللهـم فضاعـف علیهـم اللعـن و العـذاب«.

امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »إن أبـا عبـد اللّه الحسـین؟ع؟ لمّـا قضـی بکـت علیه 

السماوات السبع و الأرضون السبع و ما فیهن … بکی علی أبی عبد اللّه الحسین؟ع؟ 

 ثاثـة أشـیاء لـم تبـك علیـه قلت جعلت فـداك و ما هذه الثاثة الأشـیاء قال لم تبك 
ّ

إلا

کلینی، 	0		 ق، ج  علیه البصرة و لا دمشـق و لا آل عثمان علیهم لعنة اللّه« )شـیخ 

	، ص 			( هم چنیـن فرمـود: »لمّـا مضـی الحسـین بـن علـی؟ع؟ بکـی علیه جمیع 

 ثاثـة أشـیاء البصـرة و دمشـق و آل عثمـان « )ابن قولویـه، 				 ق، 
ّ

مـا خلـق اللّه إلا

ص 0	(. 

ادّعای غفلت عزاداران. .

کربـا می گرینـد  آقـای وکیلـی می نویسـد: »مؤمنیـن عـادی وقتـی بـرای مصائـب 

از »فزتـم و اللــه فـوزاً عظیمـاً« غافلنـد و در آن حـال، بـه وجـد و سـرور أصحـاب امـام 

حسـین؟ع؟ در شـهادت توجّـه ندارنـد، و علّـت آن اُنـس بـا عالـم دنیـا و غفلـت از آن 

کـه فقـط بـه آن جنبـه ی دیگـر توجّـه می کننـد از مصائـب  جنبـه اسـت. و عـده ای نیـز 

ظاهـری آن بزرگـواران غافلنـد. پـس هـر دو بـه نحـوی غافلنـد، ولـی سـخن در ایـن 

کـه  کسـانی  گفـت  کـدام یـک در مقـام والاتـری قـرار دارنـد؟ در جـواب بایـد  کـه:  اسـت 

بـه سـرور و شـادمانی آن بزرگـواران بـه خاطـر لقـاء خـدا توجّـه می کننـد مقامشـان بالاتـر 

کـه حـال اوّل، حـال افـراد عـادی اسـت و حالـت دوّم،  اسـت. زیـرا مشـخّص اسـت 
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گرفته انـد  کـه در تحـت تربیـت؟عهم؟ پیامبـران و اولیـاء قـرار  مربـوط بـه أفـرادی اسـت 

بـه  انسـان های عـادی همیشـه در مـرگ و شـهادت فقـط  و رشـد نموده انـد؛ وگرنـه 

جنبـه ی ظاهـری آن توجّـه دارنـد« 

کربـا می گرینـد از فزتم و  پاسـخ: گفتـه شـد: »مؤمنیـن عـادی وقتـی بـرای مصائب 

کـه آن قـدر در مصیبـت سیدالشـهداء؟ع؟  اللــه فـوزاً عظیمـاً غافلنـد« آیـا امـام رضـا؟ع؟ 

کـه پلـک چشـم مبارکشـان زخـم می شـود از »فزتـم و اللــه فـوزاً عظیمـاً«  گریـه می کننـد 

ح جفوننـا و أسـبل دموعنـا و  -العیاذبـاللّه- غافـل بودنـد؟ »إن یـوم الحسـین؟ع؟ أقـر

أذلّ عزیزنا بأرض کرب و باء أورثتنا الکرب و الباء إلی یوم الانقضاء« )شیخ صدوق، 

گریـه  کـه چهـل سـال بـر سیدالشـهداء؟ع؟  00		 ق، ص 			( و آیـا امـام سـجاد؟ع؟ 

کـرد از »فزتـم و اللــه فـوزاً عظیمـاً« -العیاذباللّه- غافل بوده اند؟ آیـا امام زمان؟ع؟ که 

می فرمایـد: در مصیبـت سیدالشـهداء؟ع؟ بـه جـای اشـک خـون می گریـم تـا بمیـرم از 

»فزتـم و اللــه فـوزاً عظیمـاً« -العیاذباللّه- غافـل بوده اند؟

و  علیـك  دمـا حسـرة  ع  الدمـو بـدل  علیـك  و لأبکیـن  و مسـاء  »فلأندبنـك صباحـا 

کتیاب «  تأسـفا و تحسـرا علـی مـا دهـاك و تلهفـا حتّی أمـوت بلوعة المصاب و غصـة الا

)ابن مشـهدی، 				 ق، ص 	0	(

وعـده  سیدالشـهداء؟ع؟  بـر  گریـه  بـرای  کـه  اجرهایـی  و  ثواب هـا  آن  آیـا  ثانیـاً: 

کـه غافـل از مقـام »فزتـم و اللــه فـوزاً عظیمـاً« اسـت؟  کسـی اسـت  داده شـده بـرای 

کلّ مـن بکـی منهـم علـی مصـاب الحسـین أخذنـا بیـده و أدخلنـاه  »عـن النبـی؟ص؟: 

الجنه«)عامه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(. امام صادق؟ع؟ می فرماید:« 

ج مـن عینـه دمـع مثـل جناح بعوضـة غفر اللّه لـه ذنوبه  مـن ذکرنـا أو ذکرنـا عنـده فخـر
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البحـر« )ابن قولویـه، 				 ش، ص 	0	( »عنـه؟ع؟: نفـس  کانـت مثـل زبـد  لـو  و 

 .)			 ص  ق،   				 مفیـد،  )شـیخ  عبـادة«  لنـا  همـه  و  تسـبیح  لظلمنـا  المهمـوم 

کـه در روز عاشـورا شـاد و مسـرورند را  کسـانی  کـه آقـای وکیلـی مقـام  جالـب ایـن اسـت 

که در روز عاشـورا محزونند و حال آنکه امامان معصوم؟عهم؟  کسـانی می داند  بالاتر از 

گذشـت.  کـه روایاتـش  کرده انـد  کـه در روز عاشـورا شـادند را لعـن و نفریـن  کسـانی را 

کـه در روز عاشـورا شـادند را تحـت تربیـت؟عهم؟ انبیـاء و  آقـای وکیلـی افـرادی را 

اولیـاء معرّفـی کرده انـد ولی احادیث، حال پیامبر؟ص؟ را در مصیبت امام حسـین؟ع؟ 

کرده انـد.  این گونـه وصـف 

کَلَ ثُـمَّ قَـامَ إِلَـی زَاوِیـةِ 
َ
مْنَـا مِنْـهُ فَـأ

َ
یمَـنَ لَبَنـاً وَ زُبْـداً وَ تَمْـراً فَقَدّ

َ
مُّ أ

ُ
هْـدَتْ لَنَـا أ

َ
»قَـدْ أ

ا  حَدٌ مِنَّ
َ
لْهُ أ

َ
کَانَ فِـی آخِرِ سُـجُودِهِ بَکَی بُکَاءً شَـدِیداً فَلَمْ یسْـأ ـا  ـی رَکَعَـاتٍ فَلَمَّ

َ
الْبَیـتِ فَصَلّ

بَتِ لَقَدْ دَخَلْتَ بَیتَنَا 
َ
 وَ إِعْظَامـاً لَـهُ فَقَـامَ الْحُسَـینُ؟ع؟ وَ قَعَدَ فِی حَجْرِهِ فَقَالَ یـا أ

ً
لا

َ
إِجْـا

بْـکَاكَ فَقَـالَ یـا بُنَـی 
َ
نَـا فَمَـا أ کَسُـرُورِنَا بِدُخُولِـكَ ثُـمَّ بَکَیـتَ بُـکَاءً غَمَّ فَمَـا سُـرِرْنَا بِشَـی ءٍ 

ی …« )ابن قولویـه،  نَّ مَصَارِعَکُـمْ شَـتَّ
َ
کُـمْ قَتْلَـی وَ أ نَّ

َ
خْبَرَنِـی أ

َ
تَانِـی جَبْرَئِیـلُ؟ع؟ آنِفـاً فَأ

َ
أ

کـرم؟ص؟ در روایتـی می فرماینـد: »و أمـا الحسـین؟ع؟  				 ق، ص 		(. پیامبـر ا

فإنـه منـی و هـو ابنـی و ولـدی و خیـر الخلـق بعـد أخیـه و هو إمـام المسـلمین … موضع 

کـرب و بـاء و قتـل و فنـاء تنصـره عصابـة مـن المسـلمین اوّلئـك مـن  مصرعـه أرض 

کأنـی أنظـر إلیـه و قـد رمـی بسـهم فخـر عـن فرسـه  سـادة شـهداء أمتـی یـوم القیامـة 

صریعـا ثـم یذبـح کمـا یذبـح الکبـش مظلومـا ثـم بکـی رسـول اللّه؟ص؟ و بکی مـن حوله 

و ارتفعـت أصواتهـم بالضجیـج« )شـیخ صـدوق، 00		 ق، ص 			(. 
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ادّعای عدم عمومیّت حزن. .

ایـن  تعابیـر  کنیـم،  نظـر  درسـت  روایـات  ایـن  بـه  گـر  »ا می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

کلّـی بـه همـه ی شـیعیان  کـه بـه عنـوان یـک امـر عمومـی و  روایـات چنیـن نیسـت 

گریـه حـزن و عـزا بدهـد؛ بلکـه ایـن روایـات بـر لـزوم ارتبـاط قلبـی بـا امـام و  دسـتور بـه 

کیـد می کنـد. در همیـن روایـات، حضـرت سـفارش  عشـق و محبّـت أهل بیـت؟عهم؟ تأ

کـه یفرحـون لفرحنـا و یحزنـون لحزننـا«  کسـانی باشـید  می فرماینـد: از 

و  سیدالشـهداء؟ع؟  بـر  گریـه  بـه  سـفارش  شـود  مراجعـه  روایـات  بـه  گـر  ا پاسـخ: 

نـدارد.  اسـتثنایی  هیـچ  و  اسـت  عمومـی  امـر  یـک  آن  بـه  مـردم  ترغیـب 

بْـنِ  الْحُسَـینِ  لِقَتْـلِ  عَینَـاهُ  دَمَعَـتْ  مُؤْمِـنٍ  یمَـا 
َ
»أ می فرمایـد:  باقـر؟ع؟  امـام 

حْقَابا« 
َ
ـةِ غُرَفـاً یسْـکُنُهَا أ هُ الُلّه بِهَـا فِـی الْجَنَّ

َ
أ هِ بَـوَّ ـی تَسِـیلَ عَلَـی خَـدِّ عَلِـی؟ع؟ دَمْعَـةً حَتَّ

.)	00 ص  ش،   				 )ابن قولویـه، 

کُونَ فَـإِنَّ الْبُکَاءَ یحُطُّ  امـام رضـا؟ع؟ می فرمایـد: »فَعَلَی مِثْلِ الْحُسَـینِ فَلْیبْـكِ الْبَا

نُوبَ الْعِظَام  « )شـیخ صدوق، 00		 ق، ص 			(.
ُ

الذّ

بْکَـی عَلَـی مُصَابِنَـا وَ لَـوْ وَاحِداً 
َ
در جـای دیگـری می فرمایـد: »یـا دِعْبِـلُ مَـنْ بَکَـی وَ أ

صَابَنَـا مِـنْ 
َ
جْـرُهُ عَلَـی اللّه یـا دِعْبِـلُ مَـنْ ذَرَفَـتْ عَینَـاهُ عَلَـی مُصَابِنَـا وَ بَکَـی لِمَـا أ

َ
کَانَ أ

ی الْحُسَـینِ  عْدَائِنَـا حَشَـرَهُ الُلّه مَعَنَـا فِـی زُمْرَتِنَـا یـا دِعْبِـلُ مَـنْ بَکَـی عَلَـی مُصَـابِ جَـدِّ
َ
أ

ـةَ« )عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(. غَفَـرَ الُلّه لَـهُ ذُنُوبَـهُ الْبَتَّ

کـه همـه ی انبیـاء؟عهم؟ و در  گفتیـم وارد شـده  در احادیـث آن چنان کـه پیش تـر 

بـرای سیدالشـهداء؟ع؟  امامـان معصـوم؟عهم؟  کـرم؟ص؟ و سـپس  ا آنـان پیامبـر  رأس 

گریـان بوده انـد )نـک: همـان، ج 		، ص 			( بنابراین دسـتور  مغمـوم، محـزون و 
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و  انبیـاء  حتّـی  و  اسـت  عمومـی  امـر  یـک  سیدالشـهداء؟ع؟  بـرای  حـزن  و  گریـه  بـه 

از آن اسـتثناء نشـده اند.  نیـز  ائمـه؟عهم؟ 

ادّعای نهی از گریه . .

از  برخـی  أئمـه؟عهم؟  کـه  می بینیـم  روایـات  برخـی  »در  می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

که  کید نموده اند  گریستن و أندوه نهی فرموده اند و بر این نکته تأ أصحاب خود را از 

گرچه در ظاهر مصیبت اسـت ولی، در واقع نجات و رسـتگاری اسـت. وجه  شـهادت 

کـه عـرض شـد. در واقـع مصائـب أهل بیـت؟عهم؟  ایـن رو آیـات همـان نکتـه ای اسـت 

یک مکتب تربیتی اسـت؛ آغاز آن گریه و حزن اسـت، وسـط آن عشـق و شـور و سـرور، 

و پایـان آن جمـع بیـن هـر دو أمـر می باشـد. 

جنـاب أصبغ بن نباتـه می گویـد: وقتـی )پـس از ضربـت خـوردن حضـرت( بـر آن 

کـه أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بـر بالش هایـی تکیـه داده انـد  حضـرت داخـل شـدم، دیـدم 

کـه از سـرش  و عصابـه زردی بـه سـرش بسـته اند، و روی مبارکـش از بسـیاری خونـی 

کـه ندانسـتم عصابـه اش زردتـر بـود یـا رنـگ روی  رفتـه اسـت چنـان زرد شـده بـود 

کـردم، بی تـاب شـدم و در قـدم  مبارکـش. چـون مـولای خـود را بـر آن حـال مشـاهده 

می گریسـتم.  و  می مالیـدم  خـود  دیده هـای  بـر  و  می بوسـیدم  و  افتـادم  محترمـش 

گفتـم:  کـه مـن راه بهشـت در پیـش دارم.  گریـه مکـن  حضـرت فرمودنـد: ای أصبـغ! 

کـه تـو بـه بهشـت مـی روی؛ مـن بـر حـال خـود و بـر مفارقـت  فـدای تـو شـوم، می دانـم 

کـه حضـرت، أصبـغ را از گریه ی حزن نهـی می کنند.  تـو می گریـم. در اینجـا می بینیـم 

گریـه ی حـزن و  گریـه ی وی،  أصبغ بن نباتـه از خـواصّ أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت؛ 

أنـدوه بـر مصائـب شـهادت حضـرت نیسـت، أمّـا بـر فـراق و جدایـی حضـرت می گریـد. 
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هم چنیـن در احـوالات امـام صـادق؟ع؟ در حـال شـهادت آمده اسـت: »داخـل شـد بـر 

آن حضـرت، بعضـی أصحابـش در مـرض وفاتـش؛ دیـد آن حضـرت را چنـدان لاغـر و 

کـه گویـا از آن بزرگـوار نمانـده جـز سـر نازنینـش؛ پـس آن مـرد بـه گریه در  باریـک شـده 

گریـه نکنـم بـا آنکـه شـما را  گفـت:  گریـه می کنـی؟  آمـد. حضـرت فرمودنـد: بـرای چـه 

کـه هـر  بـه ایـن حـال می بینـم؟! فرمودنـد: چنیـن مکـن. همانـا مؤمـن چنـان اسـت 

گـر بریـده شـود اعضـای او بـرای او خیـر اسـت و  چـه عـارض او شـود، خیـر او اسـت، ا

گـر مالـک شـود شـرق و مغـرب را بـرای او خیـر اسـت« در ایـن جریان، به قطـع و یقین  ا

گریـه ایـن شـخص مصـداق »یحزنـون لحزننـا« بـوده و عبـادت می باشـد و موجـب 

از ایـن بابـت  رحمـت و مغفـرت خداونـد اسـت؛ و نهـی امـام، نهـی مولـوی نبـوده و 

گریـه امـر ناپسـندی اسـت، ولـی می خواهنـد او را رشـد داده و بـه حقیقـت  کـه  نیسـت 

کننـد و آن روی سـکه را نیـز بـه او نشـان دهنـد«.  بالاتـری هدایـت 

گفتنـد نهـی در ایـن دو روایـت مولـوی  کـه آقـای وکیلـی  اوّلًا: همان طـور  پاسـخ: 

نیسـت پـس نهـی در ایـن روایـت بـا امـر مولـوی اسـتحبابی در روایـت دیگـر تعـارض 

نـدارد. 

الْبُـکَاءَ  فَـإِنَّ  کُـونَ  الْبَا فَلْیبْـكِ  الْحُسَـینِ  مِثْـلِ  »فَعَلَـی  می فرمایـد:  رضـا؟ع؟  امـام 

الْعِظَـام  « )شـیخ صـدوق، 00		 ق، ص 			( و امـام باقـر در زیـارت  نُـوبَ 
ُ

الذّ یحُـطُّ 

امـام حسـین؟ع؟ در روز عاشـورا از دور و نزدیـک می گویـد: »ثـمَّ لْینْـدُبِ الْحُسَـینَ؟ع؟ 

قِیـهِ بِالْبُـکَاءِ عَلَیـهِ وَ یقِیـمُ فِـی دَارِهِ الْمُصِیبَـةَ   یتَّ
َ

ـنْ لا مُـرُ مَـنْ فِـی دَارِهِ مِمَّ
ْ
وَ یبْکِیـهِ وَ یأ

روایـت  ایـن  و   .)			 ص   ،	 ج  ق،   				 طوسـی،  )شـیخ  عَلَیـه  «  عِ  الْجَـزَ بِإِظْهَـارِ 

ـی 
َ
عَلِـی صَلّ وَ  ـدٍ  بَیـتِ مُحَمَّ هْـلِ 

َ
أ مِـنْ  طائِـبِ 

َ ْ
کـه فرمـود: »فَعَلـی الأ حضـرت رضـا؟ع؟ 

ادِبُـونَ، وَ لِمِثْلِهِـمْ فَلْتـذْرفِ  کُـونَ، وَ إِیاهُـمْ فَلْینْـدُبِ النَّ الُلّه عَلَیهِمـا وَ آلِهِمـا، فَلْیبْـكِ الْبا
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ـون « )شـیخ  ـونَ، وَ یعِـجَّ الْعاجُّ اجُّ
َ

ارِخُـونَ، وَ یضِـجَّ الضّ خِ الصَّ عُ، وَ لْیصْـرُ مُـو
ُ

]فلتـدر[ الدّ

صـدوق، 00		 ق، ص 			(

راوی در یـک قضیـه  گریـه  از  امـام صـادق؟ع؟  و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  نهـی  ثانیـاً: 

وضـع  و  حـال  آن  بـا  را  معصـوم؟ع؟  امـام  هنگامی کـه  راوی  اسـت؛  بـوده  شـخصیه 

یـا  تبـك  »لا  فرمودنـد:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  افتـاد.  گریـه  بـه  کـرد  مشـاهده  نامناسـب 

گریـه مکـن مـن  گـر دلـت بـه حـال مـن می سـوزد  أصبـغ، فإن هـا و اللّه الجنـة« یعنـی ا

گریـه در دو روایـت در یـک واقعـه ی خـاص بـا  بـه سـوی بهشـت مـی روم. ایـن نهـی از 

کـه همـگان را ترغیـب بـه گریه  کـه هیـچ منافاتـی بـا روایاتـی  شـرایط ویـژه بـوده اسـت 

و امـر بـه حـزن بـرای سیدالشـهداء؟ع؟ می کنـد نـدارد. 

بـه خصـوص  کـه  امـام صـادق؟ع؟  و  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  روایـت  ثالثـا: در هـر دو 

کـن مـا بـه بهشـت می رویـم  کـه شـادی  گریـه مکـن دیگـر نمی گوینـد  راوی می گوینـد 

کـه شـادی و سـرور اسـت را نمی گوینـد. ایـن دو  بـه تعبیـر آقـای وکیلـی آن روی سـکه 

کـه شـادی و سـرور در روز عاشـورا  روایـت هیچ گونـه دلالتـی بـر مدّعـای آقـای وکیلـی 

گفتـه ی آقـای وکیلـی »امـام می خواهـد راوی را رشـد داده و  اسـت، نـدارد. پـس ایـن 

کننـد و آن روی سـکه را نیز به او نشـان دهنـد« از روایت  بـه حقیقـت بالاتـری هدایـت 

قابل اسـتفاده نیسـت و روایـت دلالتـی بـر آن نـدارد. 

کـه همگـی را ترغیـب و سـفارش بـه  جالـب آنکـه آقـای وکیلـی طوائفـی از روایـات 

کـه در قضیه ی  گریـه بـر سیدالشـهداء؟ع؟ می کننـد را نادیـده می گیـرد و بـه دو روایتـی 

ک بحث قـرار می دهند.  شـخصیه، امـام؟ع؟ نهـی غیـر مولـوی از گریـه می کننـد را مـا

کردیم را نام می بریم:  گذشته ذکر  که در  عناوین چند دسته از احادیثی 
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گریه بر سیدالشهداء؟ع؟ می کنند.  که امر به  	-روایاتی 

گریه بر سیدالشهداء؟ع؟ شمرده اند.  که ثواب عظیمی برای  	-روایاتی 

بـر  گریـه  بـر  معصـوم؟عهم؟  امامـان  و  پیامبـر؟ص؟  و  سـیره  کـه  	-روایاتـی 

می کننـد.  بیـان  را  سیدالشـهداء؟ع؟ 

گذشـته و مائکـه بـر سیدالشـهداء؟ع؟  گریـه ی انبیـاء  کـه حکایـت از  	-روایاتـی 

می کنـد. 

علل گریه بر سیدالشهداء؟ع؟. .

مصیبـت  بـر  گریـه  و  حـزن  بـه  سـفارش  کـه  فراوانـی  روایـات  بـه  توجّـه  بـا  حـال 

امـر مهـمّ سـخن  ایـن  اندکـی دربـاره علّـت  اسـت  سیدالشـهداء؟ع؟ می کنـد مناسـب 

گریـه بـر سیدالشـهداء؟ع؟ بیـان  بگوییـم؛ در احادیـث وجـوه مختلفـی بـرای حـزن و 

اسـت.  شـده 

که امام منصوب از ناحیه ی خداوند بود، احکام  	-با شـهادت سیدالشـهداء؟ع؟ 

گردیـد خاصـه  تعطیـل شـد و قـرآن تحریـف معنـوی شـد و سـنّت پیامبـر؟ص؟ نقـض 

آنکـه دیـن واژگـون شـد؛ در زیـارت ناحیـه ی مقدسـه از امـام زمـان؟ع؟ این گونـه وارد 

و  الصـاة  و عطلـوا  السـام  بقتلـك  قتلـوا  لقـد  الفسـاق  للعصـاة  »فالویـل  اسـت:  شـده 

الصیـام و نقضـوا السـنن و الأحـکام و هدمـوا قواعـد الیمـان و حرفـوا آیـات القـرآن و 

کتـاب اللّه؟عز؟  هملجـوا فـی البغـی و العـدوان لقـد أصبـح رسـول اللّه؟ص؟ موتـورا و عـاد 

مهجـورا و غـودر الحـقّ إذ قهـرت مقهـورا و فقـد بفقـدک التکبیـر و التهلیـل و التحریـم 

و التحلیـل و التنزیـل و التأویـل و ظهـر بعـدک التغییـر و التبدیـل و اللحـاد و التعطیـل 

الأباطیل «)عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص  و  الفتـن  و  الأهـواء و الأضالیـل  و 



63 وز عاشورا ه ی نظریّه ی شادی در ر
ّ
نقدی بر ادل

			(. نبایـد از یـاد بـرد آن دینی که برای بشـریت سـعادت دنیـا و آخرت را به ارمغان 

آورده بـود بـا شـهادت امـام و مقتـدای آنکـه مبیّـن و مجـری اسـام بود، ضایع گشـت؛ 

کیفیّت عبادت خداوند اسـت، تعطیل شـد دیگر غرض  کـه حـاوی بیـان  وقتـی دینـی 

نْسَ  ِ
ْ

کـه عبـادت خداونـد اسـت به سـرانجام نمی رسـد >و مَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَال خلقـت 

لِیعْبُدُونِ<)الذاریـات، 		(.  
َّ

إِلا

کامل تریـن و جامع تریـن دیـن الاهـی اسـت و پیامبـر آن  	-می دانیـم دیـن اسـام 

افضـل رسـولان و کتابـش قـرآن حـاوی علـوم جمیـع کتـب آسـمانی اسـت. بـا واقعه ی 

عاشـورا حرمـت و احتـرام بهتریـن آئیـن الاهـی شکسـته شـد؛ در زیارت نامـه ی حضرت 

ابوالفضـل؟ع؟ می خوانیـم: »لعـن اللّه أمـة ظلمتـک و لعـن اللّه أمـة اسـتحلت منـک 

المحارم و انتهکت فی قتلکک حرمة السـام « )ابن مشـهدی، 				 ق، ص 			(. 

هتـک حرمـت اسـام مسـاوی اسـت بـا هتـک حرمـت خداونـد متعـال، چـون اسـام 

کـرده اسـت.  کـه خـدای متعـال بـر پیامبـرش نـازل  مجموعـه ی قوانینـی اسـت 

خـدا  سـفارش  و  کردنـد  ضایـع  را  پیامبـر؟ص؟  حـقّ  اهل بیـت؟عهم؟  	-دشـمنان 

کردنـد و حتّـی از آب نیـز  و رسـول بـه محبّـت و اطاعـت از اهل بیـت؟عهم؟ را پایمـال 

کـه فـوق فکـر اسـت، مظلومانه  کردنـد و حجّـت خـدا را بـا آن مقامـات الاهـی  مضایقـه 

کردند.  و غریبانـه در مقابـل چشـمان خاندانش به شـهادت رسـاندند و در بیابـان رها 

رْضِ 
َ
هُ غَرِیـبٌ بِأ ی الْحُسَـینِ بْـنِ عَلِـی؟ع؟ فَإِنَّ امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »زِیـارَةُ جَـدِّ

غُرْبَـةٍ یبْکِیـهِ مَـنْ زَارَهُ وَ یحْـزَنُ لَـهُ مَـنْ لَـمْ یـزُرْهُ وَ یحْتَـرِقُ لَـهُ مَـنْ لَـمْ یشْـهَدْهُ وَ یرْحَمُـهُ 

 قَرِیـبَ ثُـمَّ مَنَـعَ 
َ

 حَمِیـمَ قُرْبَـهُ وَ لا
َ

ةٍ لا
َ

رْضِ فَـا
َ
مَـنْ نَظَـرَ إِلَـی قَبْـرِ ابْنِـهِ عِنْـدَ رِجْلِـهِ فِـی أ

ـبَاعِ وَ مَنَعُـوهُ شُـرْبَ  ـی قَتَلُـوهُ وَ ضَیعُـوهُ وَ عَرَضُـوهُ لِلسِّ ةِ حَتَّ
َ

دّ هْـلُ الـرِّ
َ
الْحَـقَّ وَ تَـوَازَرَ عَلَیـهِ أ

هْـلِ 
َ
بُ وَ ضَیعُـوا حَـقَّ رَسُـولِ اللّه؟ص؟ وَ وَصِیتَـهُ بِـهِ وَ بِأ

َ
ـذِی یشْـرَبُهُ الْـکِا

َ
مَـاءِ الْفُـرَاتِ الّ
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ـرَابِ «  طْبَـاقِ التُّ
َ
أ مْسَـی مَجْفُـوّاً فِـی حُفْرَتِـهِ صَرِیعـاً بَیـنَ قَرَابَتِـهِ وَ شِـیعَتِهِ بَیـنَ 

َ
بَیتِـهِ فَأ

)ابن قولویـه، 				 ش، ص 			(.

گریـان بـود. غـام  	-امـام زین العابدیـن؟ع؟ بیسـت سـال بـر سیدالشـهداء؟ع؟ 

کـرد: مـن بـر جـان شـما می ترسـم آیـا وقت آن نرسـیده که بـه گریه  آن حضـرت عـرض 

پایـان دهیـد؟ امـام؟ع؟ در جـواب فرمودنـد: حضـرت یعقوب؟ع؟ دوازده پسـر داشـت 

گردید و کمرش خم شـد  گریه نابینا  و یکی از مقابل چشـمانش پنهان شـد و از شـدّت 

کـه فرزنـدش زنـده بـود ولـی در مقابل من پـدرم، برادرم، عمویـم و هفده نفر  در حالـی 

از خاندانـم را بـه شـهادت رسـاندند چگونـه حزنـم تمام شـود؟!

کـه بـر  کـرد  گریـه  کـه امـام سـجاد؟ع؟ آن قـدر  کتـاب حلیـة الاولیـاء روایت شـده  در 

گریـه می کـرد از امـام؟ع؟ علّـت  چشـمان آن حضـرت ترسـیدند هـرگاه آبـی می دیـد، 

گریـه نکنم پدرم تشـنه بـود و از آب منعش کردند  گریـه را پرسـیدند فرمودنـد: چگونـه 

ع نبـود. »بکـی علـی بـن الحسـین؟ع؟  کـه آب بـر جانـوران و درنـدگان ممنـو در حالـی 

 بکـی حتّی قـال له مولی لـه جعلت فداك 
ّ

عشـرین سـنة و مـا وضـع بیـن یدیـه طعـام إلا

یـا ابـن رسـول اللّه إنـی أخـاف أن تکـون مـن الهالکیـن؛ قـال إنمـا أشـکوا بثـی و حزنـی 

 خنقتنـی 
ّ

ع بنـی فاطمـة إلا إلـی اللّه و أعلـم مـن اللّه مـا لا تعلمـون إنـی لـم أذکـر مصـر

العبـرة و فـی روایـة أ مـا آن لحزنـك أن ینقضـی فقـال لـه ویحـك إن یعقـوب النبـی؟ع؟ 

کثـرة بکائـه علیـه  کان لـه اثنـا عشـر ابنـا فغیـب اللّه واحـدا منهـم فابیضـت عینـاه مـن 

کان ابنـه حیـا فـی الدنیـا و أنـا نظـرت إلـی أبـی و أخـی و  و احـدودب ظهـره مـن الغـم و 

عمـی و سـبعة عشـر مـن أهـل بیتـی مقتولیـن حولـی فکیـف ینقضـی حزنـی و قـد ذکـر 

فـی الحلیـة نحـوه و قیـل إنـه بکـی حتّـی خیـف علـی عینیـه و کان إذا أخـذ إناء یشـرب 

کیـف لا أبکـی و قـد منـع أبـی  مـاء بکـی حتّـی یملأهـا دمعـا فقیـل لـه فـی ذلـك فقـال و 
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مـن المـاء الـذی کان مطلقـا للسـباع و الوحـوش و قیـل له إنك لتبکی دهـرك فلو قتلت 

نفسـك لما زدت علی هذا فقال نفسـی قتلتها و علیها أبکی « )عامه مجلسـی، 	0		 

ق، ج 		، ص 	0	(.

سکه ی دورو. .

مـه طهرانـی در روح مجـرّد: و بـه 
ّ

آقـای وکیلـی می نویسـد: »بـه تعبیـر مرحـوم عا

کربا، داسـتان بسـیار غامض و پیچیده ای اسـت.  کوتـاه: داسـتان  عبـارت مختصـر و 

عینـاً ماننـد سـکّه ی دو رو می باشـد: یـک روی آن عشـق و شـور و نیـل و فـوز حضـرت 

سیدالشـهداء؟ع؟ می باشـد بـه آن عوالـم، و روی دیگـر آن غصّـه و أنـدوه و عـذاب و 

کـه ایـن رو را دیـده  کنـد  کسـی می توانـد آن روی سـکّه را تماشـا  گریـه. أمّـا  شـکنجه و 

کـرده و از آن عبـور نمـوده باشـد. در جریـان عاشـورا حـال هیچ کـس هم چـون  و تماشـا 

گرچـه مـردم عـادی ظاهرشـان هم چـون ظاهـر أئمـه؟عهم؟ بـوده و  أئمـه؟عهم؟ نیسـت؛ 

کـه امـام در باطـن  گریـه ی حـزن و انـدوه مشـغولند، ولـی از آن عشـق و شـوری  بـه 

داشـته اند، خالی انـد و عـده ای از مؤمنـان خالـص دل و جانشـان هم چـون امام شـده 

أمّـا ظاهرشـان بـا آن حضـرات هماهنـگ نیسـت. 

کـه حـالات  کـه مخالفـان عرفـان دارنـد ایـن اسـت  کلّـی یکـی از اشـتباهاتی  به طـور 

نقل شـده از بـزرگان أهـل عرفـان را بـا حـالات أئمـه؟عهم؟ تطبیـق می کننـد و بـه مجـرّد 

ناهماهنگـی بـه انحـراف و بطـان أهـل عرفـان حکـم می کننـد، غافـل از اینکـه در راه 

کـه بـه پایـان سـفر چهـارم  گـر بـرای سـالکینی  خـدا هـر مرتّبـه از سـلوک حکمـی دارد. ا

رسـیدن  از  قبـل  را  أئمـه  حـالات  بایـد  کنیـم،  تعییـن  حکمـی  بخواهیـم  نرسـیده اند 

بـه درجـه ی امامـت، یـا حـالات أصحـاب خـاص، یـا حـال برخـی از أنبیـای سـلف را 
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کـه آیـا بـا حـال ایشـان هماهنـگ اسـت یـا نـه؟ ولی  مـورد بررسـی قـرار دهیـم و ببینیـم 

متأسـفانه اطّاعـات مـا از دوران قبـل از امامـت أئمـه و هم چنیـن حـالات أصحاب سـرّ 

کـم اسـت« )وکیلـی، بی تـا، ص 		-		(. ایشـان بسـیار 

کـه بگوید عاشـورا روز  پاسـخ: اوّلًا: حتّـی یـک روایـت از معصومـان؟عهم؟ وارد نشـده 

عشـق بازی و فنـای سیدالشـهداء؟ع؟ اسـت، خوش حـال و مسـرور باشـید. چنان کـه 

گریـه معرّفی می کنند.  گذشـت احادیـث همگـی یک صـدا عاشـورا را روز حـزن، اندوه و 

کربا، مانند سکّه ی دو رو می باشد: یک روی آن  که »داستان  گفته  ثانیاً: این 

عشق و شور و نیل و فوز حضرت سیدالشهداء؟ع؟ می باشد به آن »عوالم« صحیح 

نمی باشد چون احادیث، عوالم دیگر را نیز عزادار سیدالشهداء؟ع؟ معرّفی می کنند 

گریان و ماتم زده وصف می کند »أشهد أنّ دمك سکن فی الخلد  و اهل آسمان ها را 

و  السبع  السماوات  له  و بکت  الخائق  له جمیع  و بکی  العرش  أظلة  له  اقشعرت  و 

الأرضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و من یتقلب فی الجنة و النار من خلق ربنا و 

کلینی، 	0		 ق، ج 	، ص 			( یا این تعبیر: »یا أبا  ما یری و ما لا یری « )شیخ 

بکتکم  و  الخائق  أظلة  العرش مع  أظلة  لدمائکم  اقشعرت  لقد  أشهد  عبد اللّه؟ع؟ 

السماء و الأرض و سکان الجنان و البر و البحر«)ابن مشهدی، 				 ق، ص 			( 

و یا »أقیمت لك المأتم فی أعلی علیین و لطمت علیك الحور العین و بکت السماء و 

سکانها و الجنان و خزانها و الهضاب و أقطارها و البحار و حیتانها و الجنان و ولدانها 

و البیت و المقام و المشعر الحرام و الحل و الحرام «)همان، ص 	0	(. در زیارت 

عاشورا نیز می خوانیم: »یا أبا عبد اللّه لقد عظمت الرزیة و جلت و عظمت المصیبة 

بك علینا و علی جمیع أهل السام و جلت و عظمت مصیبتك فی السماوات علی 

جمیع أهل السماوات«)عامه مجلسی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(.
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عزاداری در عالم برزخ و قیامت .  

 مـن 
ّ

امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »إذا زرتـم أبـا عبـد اللّه؟ع؟ فالزمـوا الصمـت إلا

بالحائـر  الذیـن  المائکـة  تحضـر  الحفظـة-  مـن  النهـار  و  اللیـل  مائکـة  إن  و  خیـر 

فتصافحهـم فـا یجیبونهـا مـن شـدة البـکاء فینتظرونهـم حتّـی تزول الشـمس و حتّی 

ینـور الفجـر ثـم یکلمونهـم و یسـألونهم عـن أشـیاء مـن أمـر السـماء فأمـا مـا بیـن هذین 

الدعـاء و لا یشـغلونهم فـی  البـکاء و  الوقتیـن- فإنهـم لا ینطقـون و لا یفتـرون عـن 

هذیـن الوقتیـن عـن أصحابهـم فإنمـا شـغلهم بکـم إذا نطقتـم قلت جعلت فـداك و ما 

الـذی یسـألونهم عنـه و أیهـم یسـأل صاحبـه الحفظـة أو أهـل الحائـر قـال أهـل الحائر 

یسـألون الحفظـة لأن أهـل الحائـر مـن المائکـة لا یبرحـون و الحفظـة تنـزل و تصعـد 

قلـت فماتـری یسـألونهم عنـه قـال إنهـم یمـرون إذا عرجـوا بإسـماعیل صاحـب الهـواء 

فربمـا وافقـوا النبـی؟ص؟ و عنـده فاطمة الزهراء و الحسـن و الحسـین و الأئمة؟عهم؟ من 

مضـی منهـم- فیسـألونهم عـن أشـیاء و مـن حضـر منکـم الحائـر و یقولـون بشـروهم 

کامنـا فیقولـون لهـم  کیـف نبشـرهم و هـم لا یسـمعون  بدعائکـم فتقـول الحفظـة 

بارکـوا علیهـم و ادعـوا لهـم عنـا فهـی البشـارة منـا فـإذا انصرفـوا فحفوهـم بأجنحتکـم 

حتّـی یحسـوا مکانکـم و إنـا نسـتودعهم الـذی لا تضیـع ودائعـه و لـو یعلمـون مـا فـی 

زیارتـه مـن الخیـر و یعلـم ذلـك النـاس لاقتتلـوا علـی زیارتـه بالسـیوف و لباعـوا أموالهم 

فـی إتیانـه و إن فاطمـة؟عها؟ إذا نظـرت إلیهـم و معهـا ألـف نبـی و ألـف صدیـق و ألـف 

شـهید و مـن الکروبییـن ألـف ألـف یسـعدونها علـی البـکاء و آنهـا لتشـهق شـهقة فـا 

 بکـی رحمـة لصوتهـا و مـا تسـکن حتّـی یأتیهـا النبی؟ص؟ 
ّ

یبقـی فـی السـماوات ملـك إلا

]أبوها[ فیقول یا بنیة قد أبکیت أهل السـماوات و شـغلتهم عن التسـبیح و التقدیس 

فکفـی حتّـی یقدسـوا ف إن اللّه بالـغ أمـره « )ابن قولویه، 				 ش، ص 		(. هنگام 
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کت باشـید و جـز سـخن نیـک نگویید و فرشـتگان حافظ  زیـارت سیدالشـهداء؟ع؟ سـا

آنهـا مصاحفـه می کننـد  بـا  نـزد فرشـتگان حـرم سیدالشـهداء؟ع؟ حاضـر می شـوند و 

گریـه و زاری پاسـخ نمی دهنـد و بـه عزاداری مشـغول هسـتند فقط  ولـی آنهـا از شـدّت 

ع فجـر آرام می گیرنـد … امّـا در بقیـه ی اوقات اصاً حـرف نمی زنند  هنـگام ظهـر و طلـو

را مشـغول  آنهـا  کـه  بـاز نمی ایسـتند … فقـط حـرف زدن شماسـت  و دعـا  گریـه  از  و 

می کنـد. 

حضـرت فاطمـه؟عها؟ هنگامی کـه بـه آنهـا نظـر می کنـد همـراه بـا هـزار پیامبـر، هـزار 

گریـه یـاری می کننـد.  کروبـی او را در  صدیـق، هـزار شـهید و یـک میلیـون از فرشـتگان 

کـه تمـام فرشـتگان آسـمان از روی دل سـوزی بـه گریه  او چنـان نالـه و فریـاد می کشـد 

می افتنـد؛ حضـرت؟عها؟ آرام نگیـرد تـا پیامبر؟ص؟ نزد او آیـد و می فرمایند: دخترم اهل 

گریه در آوردی، آنها را از تسـبیح و تقدیس بازداشـتی، بس اسـت بگذار  آسـمان را به 

کان یـوم القیامـة نصـب لفاطمـة؟عها؟ قبّـة  بـه تقدیـس خداونـد مشـغول باشـند »اذا 

مـن نـور و أقبـل الحسـین؟ع؟ رأسـه علـی یـده- فـإذا رأتـه شـهقت شـهقة لا یبقـی فـی 

 بکـی لهـا …« )شـیخ صـدوق، 
ّ

الجمـع ملـك مقـرب و لا نبـی مرسـل و لا عبـد مؤمـن إلا

بـرای حضـرت فاطمـه؟عها؟  نورانـی  قبّـه ای  یعنـی: روز قیامـت  	0		 ق، ص 			( 

گرفتـه  کـه سـر خویـش را در دسـت  نصـب می شـود، چشـم او بـه حسـین؟ع؟ می افتـد 

انبیـاء  کـه همـه ی فرشـتگان مقـرب و  و می آیـد، حضـرت نالـه و فریـادی می کشـند 

گریـه می افتنـد.  مرسـل و بنـدگان مؤمـن از نالـه او بـه 

کان یـوم القیامـة جـاءت فاطمـة؟عها؟ فـی لمـة مـن نسـائها فیقـال  »عنـه؟ع؟: إذا 

ل هـا ادخلـی الجنـة فتقـول لا أدخل حتّی أعلم ما صنع بولدی من بعدی فیقال ل ها 

خ  انظـری فـی قلـب القیامـة فتنظـر إلـی الحسـین؟ع؟ قائمـا و لیـس علیـه رأس فتصـر
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خ لصراخ ها«)همـان، ص 			(. یعنـی: فرمـود: حضرت فاطمه؟عها؟ در  صرخـة و أصـر

گویند وارد بهشـت  میـان جماعتـی از بانـوان وارد صحـرای محشـر می شـوند و ایشـان 

شـو، حضـرت می فرماینـد: بـه بهشـت نمـی روم تـا ببینم پـس از من با فرزنـدم چگونه 

کـن او نـگاه می کنـد  کـه بـه قلـب محشـر نـگاه  رفتـار نموده انـد بـه او خطـاب می شـود 

کـه نالـه و فریـاد  کـه سیدالشـهداء؟ع؟ ایسـتاده و سـر در بـدن نـدارد، فریـادی می کشـد 

مـن )پیامبـر؟ص؟( از شـنیدن آن بلنـد شـود و فرشـتگان نیـز از شـنیدن شـیون مـا نالـه 

کنند.  و فریـاد 

قیاس حالات متشتت صوفیان به حالات ائمه؟عهم؟ .   

که به پایان سـفر چهارم نرسـیده اند بخواهیم  گر برای سـالکینی  که: »ا گفته  این 

کنیـم، بایـد حـالات أئمـه را قبـل از رسـیدن بـه درجـه ی امامـت، یـا  حکمـی تعییـن 

حـالات أصحـاب خـاص، یـا حـال برخـی از أنبیـای سـلف را مـورد بررسـی قـرار دهیـم« 

نادرسـت اسـت زیرا: اوّلا اسـفار اربعه و مراحل سـیر و سـلوک اختراع صوفّیه اسـت و در 

دیـن اسـام از آنهـا خبـری نیسـت. 

نیسـت  بـدان  همـه  ایـن  کـه  می کنـم  کیـد  »تأ می نویسـد:  یـزدی  مصبـاح  اسـتاد 

گفته انـد صحیـح و مطابـق بـا فرمایشـات حضـرات  کـه هـر آنچـه ایـن بـزرگان ]عرفـا[ 

کـردن  کـردن و منـزل درسـت  ایـن تقطیع هـا و مرحله بنـدی  معصومـان؟عهم؟ اسـت 

کلمـات پیامبـر و ائمـه؟عهم؟ بـه ایـن  بـه ایـن صـورت قطعـاً امـری اعتبـاری اسـت و در 

صـورت وجـود نـدارد« )همـو، 				 ش، ص 			(.

کـه صوفیـان مقـام انبیـاء و ائمـه؟عهم؟ را از قبیـل  ثانیـاً: مشـکل اساسـی ایـن اسـت 

کـه معصومان؟عهم؟  مقامـات اقطـاب صوفّیـه ارزیابـی می کننـد و تصوّرشـان این اسـت 
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نیـز از طریـق سـیر و سـلوک و ریاضیّـات صوفیانـه بـه نبـوّت و امامـت رسـیده اند. آقای 

کـه بـه پایـان مرحلـه ی چهـارم نرسـیده اند  گـر بـرای سـالکینی  وکیلـی می نویسـد: »ا

کنیـم بایـد حـالات ائمـه؟عهم؟ را قبـل از رسـیدن بـه درجـه  بخواهیـم حکمـی تعییـن 

امامـت و … مـورد بررسـی قـرار دهیم« در حالـی که مقامات انبیاء و ائمه؟عهم؟ إعطایی 

اسـت و آنـان از اوّل خلقتشـان بـا دیگـران متفـاوت بوده انـد و خداونـد قبـل از خلقـت 

آسـمان و زمیـن آنهـا را برگزیـد و عنایـات فراوانـی بـه ایشـان نمـود نه آنکـه در این دنیا 

بـا ریاضـت و اسـفار اربعـه بـه مقـام نبـوّت و امامـت رسـیده باشـند. امـام هـادی؟ع؟ 

کـم اللّه مـا لـم یـؤت أحـدا مـن العالمیـن « )شـیخ صـدوق، 				 ق،  می فرمایـد: »آتا

کـه بـه  ج 	، ص 			(. یعنـی: خداونـد عنایاتـی بـه پیامبـر و اهل بیـت؟عهم؟ فرمـوده 

گونـه عنایـت نفرمـوده. حـال اندکـی از آن را ذکـر می کنیـم:  احـدی از اهـل عالـم آن 

- »عنـه؟ع؟: أن أرواحکـم و نورکـم و طینتکـم واحـدة طابـت و طهرت بعضها من 

بعـض خلقکـم اللّه أنـوارا فجعلکـم بعرشـه محدقیـن حتّی مـنّ علینـا بکم«)همان، ج 

	، ص 			(.

-»عـن معـاذ بـن جبـل أن رسـول اللّه؟ص؟ قـال: إن اللّه خلقنـی و علیـا و فاطمـة و 

الحسـن و الحسـین؟عهم؟ مـن قبـل أن یخلـق الدنیا بسـبعة آلاف عام قلـت فأین کنتم 

یا رسـول اللّه؟ص؟ قال قدّام العرش نسـبح اللّه و نحمده و نقدسـه و نمجّده قلت علی 

أی مثـال قـال أشـباح نـور حتّـی إذا أراد اللّه؟عز؟ أن یخلـق صورنـا صیرنـا عمـود نـور ثـمّ 

قذفنـا فـی صلـب آدم …«)عامـه مجلسـی 	0		 ق، ج 		، ص 	(.

-»لمّـا أسـری بـی إلـی السـماء قـال لـی العزیـز الجبـار یـا محمّـد؟ص؟ … خلقتـك و 

و عرضـت  نـوری  مـن  نـور  أشـباح  الحسـین؟عهم؟  و  الحسـن  و  فاطمـة  و  علیـا  خلقـت 
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ولایتکـم علـی السـماوات و علـی الأرضیـن و مـن فیهن فمن قبل ولایتکـم کان عندی 

کان عنـدی مـن الکفار«)همـان، ج 		، ص 			(. مـن الأظفریـن و مـن جحدهـا 

یـا  فقـال   … الثانـی؟ع؟  جعفـر  أبـی  عنـد  کنـت  قـال:  سـنان  بـن  محمّـد  -»عـن 

ثـم خلـق محمـدا و  یـزل متفـردا بوحدانیتـه  لـم  تعالـی  و  تبـارك  إنّ اللّه  محمّـد؟ص؟ 

الأشـیاء فأشـهدهم خلقهـا و  ثـم خلـق جمیـع  ألـف دهـر  علیـا و فاطمـة؟عهم؟ فمکثـوا 

أجـری طاعتهـم علیهـا و فـوّض أمورهـا إلیهـم فهـم یحلـون مـا یشـاءون و یحرمـون 

 أن یشـاء اللّه تبـارك و تعالـی ثـم قـال یـا محمّـد؟ص؟ هـذه 
ّ

مـا یشـاءون و لـن یشـاءوا إلا

الدیانـة التـی مـن تقدمهـا مـرق و مـن تخلف عنها محـق و من لزمها لحـق خذها إلیك 

.)		 ص   ،		 ج  محمّد؟ص؟«)همـان،  یـا 

نتیجه.   

کـه آقـای وکیلـی بـرای شـادی در روز عاشـورا بـه عنـوان دلیـل یـا شـاهد  -روایاتـی 

کـرده اسـت، قابـل اسـتناد نبودند؛ زیـرا هیچ یک از آنها دلالت بـر مدّعا نمی کند  اقامـه 

کام معصوم؟ع؟ نیسـت یا دچار ضعف سـند هسـتند.  چنان که بخشـی از آنها فعل و 

کـه دلالت بر شـادی روز عاشـورا کند  گـر روایتـی صحیـح السـند  - حـال بـر فـرض، ا

کـه دلالـت بـر سـفارش بـه حـزن، انـدوه و  موجـود باشـد در ایـن صـورت بـا احادیثـی 

گریـه در روز عاشـورا می کنـد تعـارض دارد و چنان چـه در علـم اصـول ثابت شـده بـرای 

که ایـن اخبار می گوینـد: »ما خالفَ  حـلّ تعـارض بایـد بـه اخبـار عاجیه مراجعـه نمود 

کـه بـا عامّـه مخالـف اسـت را  العامـة فیؤخَـذ بـه « در تعـارض دو حدیـث، آن حدیثـی 

کـه می گویند در روز عاشـورا گریان و محزون باشـید  اخـذ کنیـد و واضـح اسـت روایاتـی 

کـه می گویـد شـاد باشـید موافـق بنی امیـه و یزیدیـان  مخالـف عامّـه اسـت و روایاتـی 
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کـه بنابرایـن وظیفـه روشـن اسـت. حاصـل آنکـه در تعـارض دو روایـت، راه حلّ  اسـت 

مراجعـه بـه اخبـار عاجیـه اسـت نه آن جمعـی که آقای وکیلی ارائه کرده که هم شـاد 

که هیچ دلیل و شـاهدی ندارد.  باشـید و هم محزون و این همان جمع تبرّی اسـت 

گریـه بـر سیدالشـهداء؟ع؟ خـطّ بطانـی اسـت بـر تمـام انحرافـات و  - عـزاداری و 

کردنـد. حـزن و عـزاداری بـر آن حضـرت،  کـه بعـد از پیامبـر؟ص؟ ایجـاد  بدعت هایـی 

کم گشـتند و نیز  اعـام بیـزاری از ظلـم و اجحـاف بنی امیه اسـت که توسّـط خلفاء، خا

کـه اسـام علـوی حـقّ، و مطلـوب خـدا و  پیامـی بـه همـه ی حـقّ جویـان عالـم اسـت 

ک و خون کشـیده  کـه حاصلـش سـتم، جنایـت و بـه خا پیامبـر؟ص؟ اسـت نـه اسـامی 

شـدن اهل بیـت عصمـت و طهـارت؟عهم؟ اسـت. بنی امیـه بـا توجّـه بـه آثـار فراوانی که 

کـه  کردنـد  عـزاداری سیدالشـهداء؟ع؟ بـر ضررشـان داشـت از ابتـداء بـا آن مخالفـت 

متأسـفانه فرقـه صوفّیـه بـا آنـان همراهـی کردنـد. 

منابع
قرآن. 	

هاشم . 	 سیّد  تصحیح:  التوحیدالتوحید:  محمدبن علی،  صدوق(،  )شیخ  ابن بابویه 
طهرانی، قم: جامعه مدّرسین حوزه علمیّه قم، 				 ق.

همو، الخصالالخصال، قم: انتشارات جامعه ی مدّرسین، 				 ش.. 	

همو، ثواب الاعمال و عقاب الاعمالثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم: انتشارات شریف رضی، 	0		 ق.. 	

همو، من لا یحضر الفقیهمن لا یحضر الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسامی، 				 ق. . 	

همو، کمال الدّین و تمام النعمةکمال الدّین و تمام النعمة، تهران: انتشارات اسامیّه، 				 ق.. 	

کتاب فروشی داوری، چاپ اوّل، 				 ش/ 				 . 	 همو، علل الشرائععلل الشرائع، قم: 
م.



73 وز عاشورا ه ی نظریّه ی شادی در ر
ّ
نقدی بر ادل

همو، الأماليالأمالي، بیروت: اعلمی، چاپ پنجم، 00		 ق/				 ش.. 	

احمد . 	 ترجمه:  الطفوف،  قتلی  علی  الطفوفاللهوف  قتلی  علی  اللهوف  موسی،  بن  علی  ابن طاووس 
فهری زنجانی، تهران: انتشارات جهان، 				 ش.

دار . 0	 انتشارات  نجف:  الزیارات،  الزیاراتکامل  کامل  محمّد،  بن  جعفر  ابن قولویه، 
المرتضویّه، 				 ش.

ابن عربی، محی الدین، الفتوحات المکّیةالفتوحات المکّیة، بیروت: دار صادر، بی تا.. 		

اسامی، . 		 انتشارات  دفتر  قم:  الکبیر،  الکبیرالمزار  المزار  محمّدبن جعفر،  ابن مشهدی، 
				 ق.

ابن نما حلی، جعفر بن محمد، مثیر الأحزان مثیر الأحزان، قم: مدرسه امام مهدی؟ع؟، . 		
چاپ سوم، 	0		 ق.

قم: . 		 الادب،  و  السنة  و  الکتاب  في  الادبالغدیر  و  السنة  و  الکتاب  في  الغدیر  الحسین،  عبد  النجفی،  الامینی 
دارالکتب الاسامیّة، 				 ق.

مؤسسه . 		 قم:  الحسین؟ع؟،  المام  کلمات  الحسین؟ع؟موسوعة  المام  کلمات  موسوعة  محققان،  از  جمعی 
باقرالعلوم؟ع؟، 				 ش.

)شیخ( حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعةوسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت؟عهم؟، . 		
قم: 	0		 ق. 

حسینی طهرانی، سیدمحمد حسین، روح مجردروح مجرد، مشهد: انتشارات عامه . 		
طباطبایی، 				 ق.

همو، توحید علمی و عینی در مکاتب حکمی و عرفانی میان آیتین علمین توحید علمی و عینی در مکاتب حکمی و عرفانی میان آیتین علمین . 		
مشهد:  اصفهانی،  حسین  محمّد  شیخ  حاج  و  کربایی  احمد  سیّد  اصفهانیحاج  حسین  محمّد  شیخ  حاج  و  کربایی  احمد  سیّد  حاج 

مه طباطبایی، 				 ش.
ّ

انتشارات عا

امام مهدی؟ع؟، . 		 انتشارات مدرسه  الدعواتالدعوات، قم:  الدّین،  راوندی، قطب 
	0		 ق. 



، سال هشتم، شماره ی شانزدهم، پاییز و زمستان 7۴۱۴۰۰

الباغة، مصحح: فیض السام، قم : . 0	 الباغةنهج  الرضی، محمدبن حسین، نهج  سید 
هجرت،  				 ق .

شرف الدین، عبدالحسین، المجالس الفاخرةالمجالس الفاخرة، بی جا، المؤسسه المعارفیه، . 		
				 ق.

شعیری، محمّدبن محمّد، جامع الاخبارجامع الاخبار، نجف: مطبعة حیدریّة، بی تا.. 		

ح مثنوی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 				 . 		 ح مثنویشر شهیدی، جعفر، شر
ش.

یتعلّق . 		 فیما  الأخبار  یتعلّق نوادر  فیما  الأخبار  نوادر  مرتضی،  شاه  بن  محسن  محمد  کاشانی،  فیض 
بأصول الدینبأصول الدین، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اوّل، 

				 ش.

)شیخ( طوسی، محمدبن حسن، مصباح المتجهّد و ساح المتعبّدمصباح المتجهّد و ساح المتعبّد، بیروت: . 		
انتشارات مؤسسة فقه الشیعة، 				 ق.

اسامیّه، . 		 کتاب فروشی  انتشارات  تهران:  المهموم،  المهمومنفس  نفس  عبّاس،  قمی، 
				 ق.

کلینی، محمّد بن یعقوب، الکافيالکافي، تهران: دارالکتب الاسامیّة، 	0		 ق.. 		

مجلسی، محمّد باقر، بحار الانواربحار الانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، 	0		 ق.. 		

مصباح یزدی، محمّدتقی، در جستجوی عرفان اسامی در جستجوی عرفان اسامی، قم: مؤسسه امام . 		
خمینی، 				 ش.

چاپ . 0	 مفید،  شیخ  کنگره ی  قم:  الأماليالأمالي،  محمدبن محمد،  مفید،  )شیخ( 
اوّل، 				 ق.

مولوی، جال الدّین محمّد بلخی،   ، محقق: حسن لاهوتی، تهران: مرکز . 		
پژوهشی میراث مکتوب، 				 ش.



75 وز عاشورا ه ی نظریّه ی شادی در ر
ّ
نقدی بر ادل

وکیلی، محمّدحسن،»عاشورا، روز حزن یا سرور سیّدالشهداء؟ع؟عاشورا، روز حزن یا سرور سیّدالشهداء؟ع؟«، مقاله ای . 		
https://mha.ir :موجود در فضای مجازی به آدرس





سال هشتم، شماره ی شانزدهم، پاییز و زمستان ۱4۰۰، ص 77 تا ۱2۰

شیوه های حفاظت از اسرار 
اهل بیت؟عهم؟ و آثار آن  دکتر احسان پوراسماعیل

استادیار مؤسسه آموزش عالی 
آرمان رضوی مشهد
dr.ehsanpouresmaeil@
gmail.com

ایمان مدرس غروی
)نویسنده ی مسئول(
دانشجوی کارشناسی ارشد 
نهج البلاغه، دانشگاه 
بین المللی امام رضا؟ع؟
imgharavi59@gmail.com

ــت؟عهم؟ بــه عــنــوان  ــی ــل ب ــر چــه حــفــظ اســــرار اه گـ چــكــیــده: ا
این  ولــی  اســت  شــده  معرّفی  ایشان  نــزد  عمل  محبوب ترین 
مهم در طول تاریخ از آزمون های سخت شیعیان بوده است؛ 
که  حالی  در  و  اطّــاعــات  عصر  در  اهل بیت؟عهم؟  اســرار  حفظ 
منابع شیعه در دسترس عموم است چالش فراروی ماست از 
که عبارتند از:  این رو راه کارهایی برای حفاظت از آن ارائه شد 
گفتن در حد فهم مخاطب، رعایت اهلیت مخاطب،  سخن 
زمان  در  دقّــت  سکوت،  یادگیری  تمرین  گفتار،  حد  رعایت 
آثــار  هم چنین  احــادیــث.  از  زبــانــی  را  انــکــار،  مجوز  مــکــان،  و 
شدن  عزیز  از:  عبارتند  اهل بیت؟عهم؟  سر  از  حفاظت  دنیوی 
بین مردم، حفاظت از دین و دنیا، سرچشمه ی علم و چراغ 
گمراه کننده،  فتنه های  از  ماندن  امــان  در  بــودن،  هدایت 
اختیار خود را داشتن در امور مختلف، افزایش معرّفت توسّط 
اهل بیت؟عهم؟، در امان بودن جان و اینکه در پی آن خدا و 
رسول اش؟ص؟ تکذیب نمی شوند و از آثار اخروی نیز می توان 
به زینت دادن خدا و دارا بودن جایگاه ویژه در قیامت اشاره 

کرد.

کلیدواژه ها: حفظ سر، تقیّه، آداب تحمل حدیث، صحابه، 
شیعه.

تاریخچه ی مقاله
دریافت:  ۱۴۰۰/۳/۱۹
پذیرش: ۱۴۰۰/۶/۵



مقدمه.  

توجّـه بـه مخاطـب در هـر انتقـال پیامـی بسـیار اهمّیّـت دارد. هـر مقـدار اهمّیّـت 

و اثـر بخشـی پیـام مهم تـر باشـد، میـزان توجّـه بـه شـیوه ی انتقـال پیـام و مخاطـب، 

اهمّیّـت بیشـتری پیـدا می کنـد. زمانـی که محتـوای پیام، کام اهل بیت؟عهم؟ باشـد، 

نکاتـی را در مـورد آن بایـد مـورد توجّـه قـرار داد. اینکـه مخاطبـان کام اهل بیـت؟عهم؟ 

افـراد مختلفـی بـا بینـش و دانش هـای متفـاوت بوده اند و در بعضی شـرایط این کام 

ممکـن اسـت در حـال تقیـه صـادر شـده باشـد نیـز بایـد لحـاظ شـود؛ بنابرایـن یکـی از 

کام و  کـه نـگاه سـطحی بـه  کـه از شـیعیان خواسته شـده، ایـن اسـت  ویژگی هایـی 

کننـد و  احادیـث اهل بیـت؟عهم؟ نداشـته و در مقابـل بـه مسـائل بـه طـور عمیـق نـگاه 

در اصطـاح روایـی آن »فقیـه« باشـند. اعمـال عبـادی، زمانـی ارزشـمند خواهنـد بـود 

کـه بـه پشـتوانه ی ایـن نـگاه عمیـق و تفقـه بـه اجـرا در بیاینـد و بـدون آن، عمل مورد 

هُـوا فِـی دِیـنِ 
َ

کاظـم؟ع؟ می فرماینـد: »تَفَقّ رضایـت خداونـد واقـع نخواهـد شـد. امـام 

تَـبِ  فِیعَـةِ وَ الرُّ ـبَبُ إِلَـی الْمَنَـازِلِ الرَّ الِلّه فَـإِنَّ الْفِقْـهَ مِفْتَـاحُ الْبَصِیـرَةِ وَ تَمَـامُ الْعِبَـادَةِ وَ السَّ

کِبِ  ـمْسِ عَلَـی الْکَوَا
َ

کَفَضْلِ الشّ نْیـا وَ فَضْـلُ الْفَقِیـهِ عَلَی الْعَابِدِ 
ُ

یـنِ وَ الدّ الْجَلِیلَـةِ فِـی الدِّ

ـهْ فِـی دِینِـهِ لَـمْ یـرْضَ الُلّه لَـهُ عَمَـلً« )ابن شـعبه حرانـی، 	0		 ق, ص 
َ

وَ مَـنْ لَـمْ یتَفَقّ

0		(. یعنـی: در دیـن خـدا فقیـه و دانـا شـوید؛ زیـرا فقه، کلید بصیرت اسـت و مایه ی 

کمـال عبـادت و وسـیله ی رسـیدن بـه مقامـات بلنـد و مراتـب عالـی دینـی و دنیایـی 
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اسـت؛ برتـری فقیـه بـر عابـد، هم چـون برتـری خورشـید اسـت بر سـتارگان و هـر که در 

دیـن خـود دانـا و فقیـه نشـود، خداونـد هیـچ عملـی را از او نپسـندد. 

کـه ایـن فقـه، فقـه اصطاحـی نیسـت و فقـط  توجّـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت 

از  یکـی  می گـردد.  شـامل  را  دیـن  حوزه هـای  تمـام  بلکـه  نمی گیـرد  بـر  در  را  احـکام 

کـه فـرد بدانـد  شـاخصه های رسـیدن بـه ایـن فقـه، تأمـل و درایـت در احادیـث اسـت 

کام خویـش چیسـت؟ مفضل بن عمـر از امـام صـادق؟ع؟ نقـل  منظـور اصلـی امـام از 

کـه حضـرت فرمودنـد: »خَبَـرٌ تَدْرِیـهِ خَیـرٌ مِـنْ عَشْـرٍ تَرْوِیـهِ إِنَّ لِـکُلِّ حَـقّ حَقِیقَةً  می کنـد 

ـی یلْحَـنَ  جُـلَ مِـنْ شِـیعَتِنَا فَقِیهـاً حَتَّ  الرَّ
ُ

 نَعُـدّ
َ

ـا وَ الِلّه لا وَ لِـکُلِّ صَـوَابٍ نُـوراً ثُـمَّ قَـالَ إِنَّ

کـه آن را  حْـن « )ابـن أبـي زینـب   				 ق, ص 			(. یعنـی: یـک خبـر 
َ
لَـهُ فَیعْـرِفَ اللّ

کـه صرفـاً آن را روایت می کنی، همانـا هر حقّی دارای  کنـی بهتـر اسـت از ده خبـر  درک 

کار درسـتی را نـوری اسـت، سـپس فرمـود: و بـه خـدا سـوگند،  حقیقتـی اسـت و هـر 

گفتـه شـود  کسـی از شـیعیان خـود را فقیـه نمی شـماریم تـا اینکـه بـه رمـز سـخنی بـه او 

و او آن رمـز را دریابـد. 

مشـخّص  آن  شـنونده ی  بـرای  معصـوم؟ع؟  کام  از  اصلـی  مقصـود  کـه  زمانـی 

بـدون  آن را  نمی تـوان  و  می شـود  محسـوب  »سـرّ«  نوعـی  کام  ایـن  خـود  نباشـد، 

توضیـح بـه مخاطـب انتقـال داد؛ از ایـن رو مسـأله ی اساسـی ایـن تحقیـق ایـن اسـت 

آیـا اهل بیـت؟عهم؟ اصولـی را در بیـان اسـرار خـود به صحابه تعییـن کرده اند؟ و رعایت 

ایـن اصـول را از شـیعه خواسـتار شـده اند؟ 

شیوه های حفاظت از اسرار اهل بیت؟عهم؟.  

مطابـق روایـات، حفاظـت از اسـرار اهل بیـت؟عهم؟ بـا شـیوه های مختلـف همـراه 
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کـه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره می کنیـم: اسـت 

سخن گفتن در حد فهم مخاطب.   .  

اسـت.  اهل بیـت؟عهم؟، دقّـت در مخاطبـان  اسـرار  از  نـکات مهـم در حفاظـت  از 

را  فهـم اش  آن، ظرفیـت  گیرنـده ی  کـه  منتقـل شـود  گونـه ای  بـه  بایسـتی  مطالـب 

کـه مطالبی  داشـته باشـد تـا آن مطالـب بتوانـد بـه اعمـاق وجـودش نفـوذ کنـد. زمانی 

گفتـه شـود، باعـث می گـردد حـس بـدی نسـبت بـه آن پیـدا  ج از فهـم مخاطـب  خـار

کنـد و حتّـی او را بـه انحـراف و انحطـاط بکشـاند. در مواقعـی ممکـن اسـت بـا توضیح 

کنـد و در چنیـن مواقعـی  نسـبت بـه کام اهل بیـت؟عهم؟، مخاطـب مطلـب را دریافـت 

انتقـال حدیـث بـدون ارائـه ی توضیـح از مصادیـق افشـای سـر محسـوب می شـود.

که از جانب خداوند مبعوث شـده اند،  پیامبران الاهی به عنوان معلمان بشـریت 

کـه از بالاتریـن درجـات عقـل و معرّفـت برخـوردار باشـند. امـام صـادق؟ع؟  لازم اسـت 

 لِیعْقِلُـوا عَـنِ 
َّ

نْبِیـاءَهُ وَ رُسُـلَهُ إِلَـی عِبَـادِهِ إِلا
َ
خطـاب بـه هشـام فرمودنـد: »مَـا بَعَـثَ الُلّه أ

کمَلُهُمْ 
َ
 وَ أ

ً
حْسَـنُهُمْ عَقْا

َ
مْرِ الِلّه أ

َ
عْلَمُهُمْ بِأ

َ
حْسَـنُهُمْ مَعْرِفَةً وَ أ

َ
حْسَـنُهُمُ اسْـتِجَابَةً أ

َ
الِلّه فَأ

کلینـی، 	0		 ق, ج 	، ص 		(.  خِـرَة« )شـیخ 
ْ

ال وَ  نْیـا 
ُ

الدّ فِـی  دَرَجَـةً  رْفَعُهُـمْ 
َ
أ  

ً
عَقْـا

یعنـی: خداونـد پیغمبـران و رسـولانتش را بـه سـوی بندگانـش نفرسـتاد، جـز اینکـه در 

کننـدگان هسـتند و بهتریـن  کننـد، پـس ایشـان بهتریـن اسـتجابت  امـر خـدا تعقـل 

گاه تریـن هسـتند؛ بهتریـن و  شـناخت را نسـبت بـه خـدا دارا هسـتند و بـه امـر خـدا آ

کامل تریـن عقل هـا را دارا هسـتند و بالاتریـن درجـات را در دنیـا و آخـرت دارنـد. 

ـی یسْـتَکمِلَ   حَتَّ
ً

 رَسُـولا
َ

 بَعَـثَ الُلّه نَبِیـاً وَ لا
َ

هم چنیـن رسـول خـدا؟ص؟ فرمودنـد: »لا

تِه « )همـان، ص 		( یعنی: خداوند  مَّ
ُ
فْضَـلَ مِـنْ جَمِیـعِ عُقُولِ أ

َ
الْعَقْـلَ وَ یکـونَ عَقْلُـهُ أ
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از  پیامبـر،  عقـل  و  عقـل  اسـتکمال  بـرای  مگـر  نکـرد،  مبعـوث  را  پیامبـری  و  رسـول 

عقل هـای تمـام پیروانـش برتـر اسـت.

کـه بـا عالی تریـن عقل هـا می تواننـد سـر رشـته ی هدایـت  ایـن پیامبـران هسـتند 

گیرنـد و آنـان را در جهـت عبودیـت معبـود تربیـت  بشـر را از جانـب خداونـد بـه دسـت 

. کنند

از بیـن همـه ی پیامبـران الاهـی، حضـرت محمـد؟ص؟، خاتم پیامبـران و بالاترین 

را  خلقـت  در  معرّفـت  و  عقـل  درجـات  بالاتریـن  و  داشـته  ایشـان  بیـن  در  را  مقـام 

داراسـت. پیامبـر رحمـت؟ص؟ در زمـان بعثـت خویـش، بـا افـراد مختلـف و درجـات 

عقلـی متفاوتـی برخـورد داشـت. هـم اعـراب بیابان نشـین )کـه کمتریـن درجـات فهم 

و عقـل را دارا بودنـد( مخاطـب پیامبـر؟ص؟ بودنـد و هـم سـایر افـراد. هـم سـلمان و 

گوشـت و  کـه  کفـار جاهلیـت  گرد ایشـان بودنـد و هـم منافقـان و  مقـداد و ابوذرهـا شـا

کناره گیـری از عـادات جاهلـی برایشـان  کـرده بـود و  پوسـت آنـان بـا حـرام رشـد پیـدا 

بسـیار دشـوار بـود. بـا وجـود اینکـه قلـب پیامبـر؟ص؟ از معـارف الاهـی مـوج مـی زد امّـا 

گام عقـل اش  گام بـه  کسـی بـه فراخـور فهـم و عقـل او سـخن بگویـد و  لازم بـود بـا هـر 

کـه هیـچ گاه پیامبـر؟ص؟ با کنه عقل خویش سـخن  را رشـد دهـد لـذا در روایـات داریـم 

ـمَ رَسُـولُ الِلّه؟ص؟ الْعِبَـادَ بِکنْـهِ عَقْلِـهِ 
َ
کلّ نگفتـه اسـت. امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »مَـا 

ـاسَ عَلَـی قَـدْرِ  ـمَ النَّ نْ نُکلِّ
َ
مِرْنَـا أ

ُ
أ نْبِیـاءِ 

َ ْ
ـا مَعَاشِـرَ الأ إِنَّ قَـطُّ وَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الِلّه؟ص؟ 

کلینـی، 	0		 ق, ج 	، ص 		( یعنـی: رسـول خـدا؟ص؟ هیـچ گاه بـا  عُقُولِهِـمْ« )شـیخ 

کنـه عقـل خویـش سـخن نگفت و ایشـان فرمودنـد، همه ی مـا انبیاء  بنـدگان خـدا بـا 

کـه بـا مـردم در سـطح عقـول آنهـا سـخن بگوییـم. امـر شـده ایم 
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ج از فهـم مخاطـب بـه او مطلبـی ارائـه شـود، نه تنهـا از دریافـت آن  کـه خـار زمانـی 

ع  بهـره ای نخواهـد بـرد، بلکـه ممکـن اسـت باعـث بیـزاری و انزجـار او از آن موضـو

بـه  گام مطالـب  بـه  گام  کـه  ایـن اسـت  ع  ایجـاد جذابیـت در یـک موضـو راه  شـود. 

کاربـرد آن برایـش بـه یـاری خداونـد وجـدان شـود. مخاطـب ارائـه شـود تـا شـیرینی و 

انتگـرال و  بـا  رابطـه ی  اوّل دبسـتان در  پایـه ی  آمـوزش  بـه دانـش  کنیـد  تصـوّر 

گـر ایـن مطلب توسّـط بهترین اسـاتید دنیـا هم ارائه  گفتـه شـود. ا خـواص آن در علـم 

شـود، نه تنهـا بـرای او حاصلـی نخواهـد داشـت بلکـه ممکـن اسـت تمـام عمـر از علـم 

گـر بـرای آمـوزش ریاضیّـات، از سـاده ترین پایه هـای  ریاضـی بیـزار شـود. در مقابـل، ا

کاربـرد آن در زندگـی عملـی اشـاره  آن ماننـد جمـع و تفریـق اعـداد اسـتفاده شـود و بـه 

شـود ممکـن اسـت در صـورت رشـد عقلـی، توانایـی پذیـرش مسـائل پیچیده تـر را هـم 

داشـته باشـد.

کنـد مطالـب  گـر ایـن دانـش آمـوزش از علـم ریاضـی بـدش بیایـد و حـس  حـال ا

ح می شـود بـه آسـیب جـدی ای در  کاربـرد در ایـن علـم مطـر بسـیار پیچیـده و بـدون 

سـامان  را  شـخصی اش  امـور  حسـابدار،  یـا  ماشین حسـاب  و  نمی شـود  دچـار  زندگـی 

گـر ایـن بیـزاری از پیامبر خدا؟ص؟ و کام ایشـان در او ایجاد شـود، اثرات  می دهـد امّـا ا

جبـران ناپذیـری خواهـد گذاشـت و مسـیر سـعادت و رشـد در زندگـی دنیـا و آخرت اش 

ع توجّـه بسـیاری داشـته اند و  بسـته خواهـد شـد؛ بنابرایـن اولیـاء الهـی بـه ایـن موضـو

گردان خویـش نیـز تذکّـر می دادنـد تـا در انتقـال مطالـب، سـطح فهـم مخاطـب  بـه شـا

بـرای هـر  الزامـاً  را  لـذت برده انـد  از آن  را در نظـر بگیرنـد و هـر آنچـه، خـود  خویـش 

مخاطبـی بیـان نکننـد.
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که توانسـتد  گردان بسـیار خوب رسـول خدا؟ص؟ بودند  سـلمان و اباذر از جمله شـا

فهـم  و  معرّفـت  از  بالایـی  درجـات  بـه  و  کننـد  رشـد  پیامبـر؟ص؟،  نورانیـت  کنـار  در 

دسـت یابنـد. امّـا ایـن دو صحابـی ویـژه ی رسـول خـدا؟ص؟ از یک سـطح عقـل و فهم 

گر ابـاذر از آنچه در دل سـلمان بود اطّاع  کـه ا برخـوردار نبودنـد. لـذا در روایـات داریـم 

کفـر متهـم می کـرد و می گفـت: خـدا قاتـل سـلمان را رحمـت  می یافـت، سـلمان را بـه 

کنـد )نـک: عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(.

حضـرت صـادق؟ع؟ فرمودنـد: روزی در محضـر امـام سـجاد؟ع؟ در رابطه با تقیه 

بُـو ذَرّ مَـا فِـی قَلْـبِ سَـلْمَانَ لَقَتَلَـهُ وَ لَقَـدْ 
َ
صحبـت شـد. ایشـان فرمونـد: »وَ الِلّه لَـوْ عَلِـمَ أ

کلینـی، 	0		 ق, ج  کـمْ بِسَـائِرِ الْخَلْـق « )شـیخ  آخَـی رَسُـولُ الِلّه ص بَینَهُمَـا فَمَـا ظَنُّ

گاه  گـر ابـاذر از آنچـه در قلـب سـلمان بـود، آ 	، ص 	0	(. یعنـی: بـه خداونـد قسـم، ا

می شـد، او را بـه قتـل می رسـاند بـا اینکـه رسـول خـدا؟ص؟ بیـن آن دو عقـد اخـوت و 

گمـان شـما بـه سـایر خایـق چگونـه اسـت؟! بـرادری بـر قـرار سـاخته بـود پـس 

کـه پیامبـر و اهل بیـت؟عهم؟ در انتقـال احادیـث بـه اصحـاب خـود  لـذا همان طـور 

گردان مکتـب خویـش نیـز آمـوزش داده انـد  دقّـت لازم را مبـذول می داشـتند، بـه شـا

گفتـه شـود. کـه بـا مـردم در سـطح فهـم آنهـا سـخن 

ـا  عَمَّ مْسِـکوا 
َ
أ وَ  یعْرِفُـونَ  بِمَـا  ـاسَ  النَّ ثُـوا  »حَدِّ فرمونـد:  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن 

ینْکرُون « )نعمانی، 				 ق, ج 	، ص 		(. یعنی: با مردم در حد آنچه می فهمند، 

کنیـد. سـخن بگوییـد و از آنچـه باعـث انـکار می شـود، پرهیـز 

ع باعـث تکذیـب خـدا و  کـه عـدم رعایـت ایـن موضـو حضـرت هشـدار می دهنـد 

کـه تـوان فهـم مطلبـی را نـدارد، بـرای توجیـه عـدم  کسـی  رسـول اش؟ص؟ می شـود. 
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فهـم خـود، نسـبت دروغ بـه خـدا و رسـول او؟ص؟ خواهـد زد.

بَ الُلّه 
َ

نْ یکذّ
َ
ونَ أ  تُحِبُّ

َ
 یعْرِفُـونَ أ

َ
ـاسَ بِمَا لا ثُـوا النَّ  تُحَدِّ

َ
پیامبـر؟ص؟ می فرماینـد: »لا

وَ رَسُـولُهُ« )همـان(. یعنـی: بـا مـردم از آنچـه نمی تواننـد بفهمنـد سـخن نگوییـد. آیـا 

کـه خـدا و رسـولش تکذیب شـود؟! دوسـت داریـد 

کـه از اصحـاب ویـژه ی حضـرت رضـا؟ع؟ اسـت روزی نزد  یونس بن عبدالرحمـان 

گروهی از اهل بصره به دیدار حضرتش آمدند. امام رضا؟ع؟  که  ایشـان نشسـته بود 

کـه وارد اطـاق شـود و تـا بـه او اجـازه داده نشـده از جایـش  بـه یونـس اشـاره نمودنـد 

بـر نخیـزد! بصری هـا وارد منـزل امـام شـدند، در مـورد یونس بن عبدالرحمـان حـرف 

کار خود  کردند. حضرت رضا؟ع؟ خاموش بودند و آنها در  زدند و از او بسیار بدگویی 

گفتارشـان تمام شـد و از جایشـان برخواسـته و خداحافظی  کردند تا اینکه  زیاده روی 

ج شـود. از اطـاق  کـرده و بیـرون رفتنـد. سـپس حضـرت بـه یونـس اجـازه دادنـد خـار

کـه اشـک می ریخت. عرض کرد: فدایت شـوم، مـن از این گفتار  بیـرون آمـد در حالـی 

دفـاع می کنـم و یـاران هـم ایـن را بـه خوبـی می داننـد. امام رضا؟ع؟ او را تسـلی دادند 

کانَ إِمَامُـک عَنْـک رَاضِیـاً؛  ـا یقُولُـونَ إِذَا  و بـه او فرمودنـد: »یـا یونُـسُ فَمَـا عَلَیـک مِمَّ

بَ 
َ

نْ تُکـذّ
َ
ـک تُرِیـدُ أ نَّ

َ
کأ  یعْرِفُـونَ 

َ
ـا لا ـاسَ بِمَـا یعْرِفُـونَ وَ اتْرُکهُـمْ مِمَّ ثِ النَّ یـا یونُـسُ حَـدِّ

عَلَـی الِلّه فِـی عَرْشِـه « )عامـه مجلسـی, 	0		 ق, ج 	، ص 		( یعنـی: ای یونـس! 

کـی داری! ای یونـس، بـا مـردم  گفتـار آنـان چـه با وقتـی امامـت از تـو راضـی باشـد، از 

کـن  کـه آنـان نمی شناسـند رهـا  بـه انـدازه ی معرّفـت آنهـا سـخن بگـو و چیزهایـی را 

کـرده ای. گویـا خـدا را بر عـرش تکذیب  کـه  گـر چنیـن نکنـی- ماننـد ایـن اسـت  زیرا-ا

کننـد، سـطح  آنچـه باعـث شـد اهـل بصـره از یونـس نـزد امـام رضـا؟ع؟ بدگویـی 
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از  لـذا باعـث ایجـاد سـوء برداشـت  گنجایـش فهـم آن را نداشـتند  کـه  مطالبـی بـود 

سـخن یکـی از بهتریـن یـاران امـام رضـا؟ع؟ شـده بـود. مهم تـر از آن حاصـل این فعل 

کـه معـادل تکذیـب خداونـد متعال می شـود و مردم را از درگاه پـروردگار مهربان  اسـت 

می سـازد.  دور 

کامـان، ریختـه  کام تشـنه  کـه بـر  گوارایـی اسـت  سـخن اهل بیـت؟عهم؟ ماننـد آب 

می شـود. ایـن از ویژگی هـای حدیـث اهل بیـت؟عهم؟ اسـت. 

و  می دانـد  دل هـا  زنـگار  بـردن  میـان  از  موجـب  را  حدیـث  کـرم؟ص؟،  ا پیامبـر 

ءٌ لِلْقُلُـوبِ إِنَّ الْقُلُـوبَ لَتَرِینُ 
َ

ثُـوا فَـإِنَّ الْحَدِیـثَ جِـا
َ

قَـوْا وَ تَحَدّ
َ

کـرُوا وَ تَا می فرمایـد: »تَذَا

کلینـی، 	0		 ق, ج 	، ص 		(. یعنـی:  ؤُهَـا الْحَدِیـث«  )شـیخ 
َ

ـیفُ جِا کمَـا یرِیـنُ السَّ

کنید و بـرای هم دیگر حدیث نقل کنید،  کـره ی علـم نماییـد، هم دیگـر را ماقات  مذا

زیـرا حدیـث روشـنی قلب هـا اسـت؛ قطعـاً دل هـا را هماننـد شمشـیر زنـگار می گیـرد و 

کـردن اسـت.  جـای قلب هـا بـا حدیـث 

کـه بـا دریافـت معـارف، دل او جـا می گیـرد و شـیرینی و  کـه انسـان دریابـد  زمانـی 

کام نورانـی و وی،  گوینـده ی ایـن  گوارایـی آن را بـا تمـام وجـود حـس می کنـد، بیـن 

کـه  پیونـد محبـت ایجـاد می شـود و ایـن محبـت از بزرگ تریـن سـرمایه هایی اسـت 

محبـت  پیونـد  ایـن  کـه  افـرادی  اهل بیـت؟عهم؟،  آورد.  دسـت  بـه  می توانـد  انسـان 

آنهـا و مـردم ایجـاد می کننـد مـورد دعـای خویـش  ایشـان بیـن  کام و حدیـث  بـا  را 

قرارداده انـد. امـام صـادق؟ع؟ در حدیـث عبـد الاعلـی بـه شـیعیان سـام رسـاندند و 

ـیعَةَ وَ قُـلْ قَـالَ لَکم: رَحِـمَ الُلّه عَبْداً  مَ وَ رَحْمَـةَ الِلّه یعْنِـی الشِّ
َ

ـا قْرِئْهُـمُ السَّ
َ
فرمودنـد: »فَأ

 عَنْهُـمْ مَـا 
َ

نْ یظْهِـرَ لَهُـمْ مَـا یعْرِفُـونَ وَ یکـفّ
َ
ـاسِ إِلَـی نَفْسِـهِ وَ إِلَینَـا بِـأ ةَ النَّ

َ
اسْـتَجَرَّ مَـوَدّ
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ینْکـرُون« )نعمانـی، 				 ق, ص 		(. یعنـی: پـس سـام مـا و رحمـت خـدا را بـه 

آنـان )شـیعیان( برسـان و بگـو: آن حضـرت بـه شـما فرمـوده اسـت: خداونـد رحمـت 

کـه بـا بیـان آنچـه مـردم بدان آشـنایی دارنـد و خـودداری از اظهار آنچه  کنـد، کسـی را 

بـدان بـاور ندارنـد، محبـت و دوسـتی آنـان را نسـبت بـه خـود و نیـز بـه سـوی مـا جلب 

نمایـد.

رعایت اهلیت مخاطب.   .  

بسـیار حائـز  دارا هسـتند،  آن را  اهلیـت  کـه  کسـانی  بـه  انتقـال مطالـب  دقّـت در 

کـه فـردی دارای  اهمّیّـت اسـت. واژه ی اهـل، در لغـت، در مواقعـی اسـتفاده می شـود 

لیاقـت و شایسـتگی نسـبت بـه موضوعـی داشـته باشـد. طریحـی، در توضیـح واژه ی 

کثـر  هْـلُ الرجـل: آلُـه. و هـم أشـیاعه و أتباعـه و أهـل ملتـه. ثـم 
َ
اهـل بیـان می کنـد: »أ

کثـر مـن یتبعـه؛ و  ل حتّـی سـمی بهمـا أهـل بیـت الرجـل لأنهـم أ اسـتعمال الأهـل و ال

تـه « )همـو، 				 ش, ج 	، ص 			(. یعنـی: اهـل مـرد، آل او  مَّ
ُ
أ کلّ نبـی:  هْـلُ 

َ
أ

هسـتند و ایشـان پیـروان و دنباله روهـا و اهـل ملـت او هسـتند؛ اهل بیـت مـرد کسـانی 

هسـتند که بیشـترین تبعیت را نسـبت به او دارند و اهل هر نبی ای، ملت او هسـتند. 

که نسـبت به آن تبعیت داشـته و  از این رو، زمانی فرد نسـبت به مطلبی اهلیت دارد 

کنـد و بـرای تحمـل آن شایسـتگی داشـته باشـد. جوانـب آن را درک 

گفتنـد مـا گروهی بودیم که خدمـت امام صادق؟ع؟  داود رقـی، مفضـل و فضیـل 

می رسـیدیم و حضـرت؟ع؟ دربـاره ی مسـائلی بـا مـا سـخن می گفت. وقتی خواسـتیم 

بـر گردیـم، ایشـان بـر در منزلـش ایسـتاد و قبـل از اینکه وارد خانه شـود رو بـه ما کرد و 

هْلَـه« )برقـی، 				 ق, ج 	، 
َ
 أ

َّ
ثُـوا بِـهِ إِلا  تُحَدِّ

َ
مْرَنَـا وَ لا

َ
 تُذِیعُـوا أ

َ
فرمـود: »رَحِمَکـمُ الُلّه لا
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کنـد. دربـاره ی امـر و راز مـا جـز بـا اهلـش  ص 			(. یعنـی: خداونـد شـما را رحمـت 

سـخن مگویید. 

کـه اهـل یک مطلب، چه کسـانی هسـتند از مواردی اسـت  ع  شـناخت ایـن موضـو

کـه گوینـده ی پیـام بایـد نسـبت بـدان ماحظه داشـته باشـد. در حدیث دیگـری امام 

کـه احادیث  صـادق؟ع؟ بـه ابابصیـر توضیـح می دهنـد که افشـای سـرّ ما زمانی اسـت 

سَ 
ْ
 بَأ

َ
صْحَابَک فَا

َ
ثْتَ بِـهِ أ

َ
ـا مَا حَدّ مَّ

َ
را بـه غیـر اهلـش بگوییـد. حضـرت می فرمایند: »أ

صْحَابِـک« )برقـی، 				 ق, ج 	، ص 			( یعنی: 
َ
ثَ بِـهِ غَیـرَ أ نْ تُحَـدِّ

َ
ذَاعَـةُ أ ِ

ْ
مَـا ال إِنَّ

کـه به غیـر اصحابت  سـخن گفتـن بـه یارانـت مانعـی نـدارد، افشـای راز مـا ایـن اسـت 

حدیـث بگویی.

رعایت حد گفتار.   .  

کام و معـارف اهل بیـت؟عهم؟ بیـان شـده ایـن اسـت  کـه در قبـال  از سـایر وظایفـی 

کـه اهل بیـت؟عهم؟ سـخن گفته انـد ما نیز همـان حـدود را رعایت  کـه بـه همـان میـزان 

کرده انـد، مـا  کـه اهل بیـت؟عهم؟ سـکوت  کنیـم و از امـام پیشـی نگیریـم و در مطالبـی 

ع وارد نشـویم. کنیـم و در آن موضـو نیـز سـکوت 

وَ  مَعْرِفَتَـهُ  مْـرُ 
َ ْ
الأ هَـذَا  »لَیـسَ  فرمودنـد:  عبدالاعلی بن اعیـن  بـه  صـادق؟ع؟  امـام 

نْ تَقُولُوا مَـا قُلْنَا وَ تَصْمُتُوا 
َ
هْلِهِ وَ بِحَسْـبِکمْ أ

َ
ـنْ لَیسَ مِنْ أ ـی تَسْـتُرَهُ عَمَّ یتَـهُ فَقَـطْ حَتَّ

َ
وَلا

مْتُمْ لَنَـا فِیمَـا سَـکتْنَا عَنْـهُ فَقَدْ آمَنْتُـمْ بِمِثْلِ 
َ
کـمْ إِذَا قُلْتُـمْ مَـا نَقُـولُ وَ سَـلّ ـا صَمَتْنَـا فَإِنَّ عَمَّ

ـا بِـهِ قَـالَ الُلّه تَعَالَـی >فَـإِنْ آمَنُـوا بِمِثْـلِ مـا آمَنْتُـمْ بِـهِ فَقَـدِ اهْتَـدَوْا<« )نعمانـی،  مَـا آمَنَّ

آن  و دوسـت داشـتن  آن  بـه شـناختن  تنهـا  مـا  یعنـی: ولایـت  				 ق, ص 		(. 

بـداری، و  بـا آن بیگانـه اسـت پوشـیده  کـه  کسـی  از  نیسـت، مگـر هنگامی کـه آن را 
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کافـی اسـت که آنچه مـا گفته ایم، بگویید و نسـبت به آنچه ما  بـرای شـما همین قـدر 

گـر شـما فقط آنچـه را مـا گفته ایم،  خامـوش بوده ایـم، شـما نیـز لـب فـرو بندیـد. پـس ا

کرده ایـم تسـلیم باشـید، مسـلماً بـه آنچـه مـا  بگوییـد، و دربـاره ی آنچـه مـا سـکوت 

ایمـان آورده ایـم، شـما نیـز هماننـد مـا ایمـان آورده ایـد. خـدای تعالـی می فرماید: پس 

گـر آنـان )هـم( بـه آنچـه شـما بـدان ایمـان آورده ایـد، ایمـان آورنـد، قطعـاً هدایـت  ا

شـده اند )بقره، 			(. با توجّه به اینکه انسـان دارای محدودیّت اسـت و نمی تواند 

بـه ورای عالـم مـاده احاطـه ی علمی پیدا کند، دسترسـی او بـه چنین معارفی فقط از 

کنیـم. گفتـار خـود را مدیریّـت  طریـق وحـی ممکـن اسـت بنابرایـن بایـد 

تمرین یادگیری سکوت.   .  

کـه مطلـب زیبایـی را می شـنویم و آن را یـاد می گیریـم، دوسـت داریـم بـه  زمانـی 

ع در آموزه هـای معارفـی نیـز وجـود  سـرعت آن را بـه فـردی اطّـاع دهیـم. ایـن موضـو

دارد. در حالی که باید قبل از انتقال توجّه کنیم که مخاطب آیا ظرفیت دریافت آن را 

کنیـم و آن را یاد بگیریم این اسـت که هر  کـه بایـد تمریـن  دارد یـا خیـر؟ از آموزه هایـی 

آنچـه شـنیده ایم را نقـل نکنیـم و خـود را بـه سـکوت تمریـن دهیـم. محمدبن نعمـان 

یکـی اصحـاب امـام صـادق؟ع؟ اسـت. در حدیثـی امـام؟ع؟ بـه او می فرمایـد: »إِنَّ 

رَادَ 
َ
حَدُهُمَـا إِذَا أ

َ
کانَ أ مَ 

َ
مُـونَ الْکا

َ
نْتُـمْ تَتَعَلّ

َ
مْـتَ وَ أ مُـونَ الصَّ

َ
کانُـوا یتَعَلّ کانَ قَبْلَکـمْ  مَـنْ 

ـدَ  کانَ یحْسِـنُهُ وَ یصْبِـرُ عَلَیـهِ تَعَبَّ مْـتَ قَبْـلَ ذَلِـک بِعَشْـرِ سِـنِینَ فَـإِنْ  ـمُ الصَّ
َ
ـدَ یتَعَلّ عَبُّ التَّ

مْـت عَـنِ الْفَحْشَـاءِ وَ صَبَـرَ  طَـالَ الصَّ
َ
مَـا ینْجُـو مَـنْ أ هْـلٍ إِنَّ

َ
رُومُ بِأ

َ
نَـا لِمَـا أ

َ
 قَـالَ مَـا أ

َّ
وَ إِلا

وْلِیـاءُ حَقّـاً وَ هُـمُ الْمُؤْمِنُون«  
َ ْ
صْفِیـاءُ الأ

َ ْ
جَبَـاءُ الأ ولَئِـک النُّ

ُ
ذَی أ

َ ْ
فِـی دَوْلَـةِ الْبَاطِـلِ عَلَـی الأ

گذشـتگان شـما پیوسـته  )ابن شـعبه حرانـی، 	0		 ق, ص 	0	( یعنـی: بـه راسـتی 
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گفتن را فرا می گیرید! آنان  که شـما سـخن  سـکوت و خموشـی می آموختند، در حالی 

کـه هـرگاه فـردی می خواسـت از متعبـدان باشـد، ابتـدا ده سـال به  را رسـم چنیـن بـود 

گـر موفّـق می شـد و بـر آن پایـداری می کـرد از  گیـری سـکوت می پرداخـت، پـس ا فرا

گر نه می گفت: من سـزاوار و شایسـته ی این خواسـته و مقام نیسـتم.  ناسـکان بود و 

که مدت ها زبان از ناپسـند فرو  کسـی اهل نجات و خاصی اسـت  که  جز این نیسـت 

که  که به او می رسـد پایداری و رزد. اینان هسـتند  بندد و در حکومت باطل بر آزاری 

بـه حـق مردمانـی نجیـب و اصیـل و برگزیده انـد.

که در زمان شـنیدن سـرّی  کسـی  در ابتدای همین حدیث امام صادق؟ع؟ برای 

از اسـرار اهل بیـت؟عهم؟، آن را پنهـان دارد، دعـا می کننـد و می فرماینـد: »رَحِمَ الُلّه عَبْداً 

سَـمِعَ بِمَکنُـونِ عِلْمِنَـا فَدَفَنَـهُ تَحْـتَ قَدَمَیـه« )همـان, ص 	0	(. یعنـی: خـدا رحمـت 

کـه چـون مطالـب محرمانـه ما را شـنید آن را زیر قدمـش دفن کند. کنـد آن بنـده ای را 

زمانـی  کـه چـه  اسـت  ایـن  کنـد  بتوانـد مدیریّـت  بایـد  انسـان  کـه  نکتـه ی مهـم 

کنـد و ایـن سـکوت بایسـتی بـر اسـاس تفکـر باشـد.  کجـا سـکوت  سـخن بگویـد و در 

ـکُوتِ  ظَرِ وَ السُّ ثِ خِصَـالٍ النَّ
َ

ـهُ فِـی ثَـا
ُ
کُلّ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می فرماینـد: »جُمِـعَ الْخَیـرُ 

 سُـکُوتٍ لَیـسَ فِیـهِ فِکْـرَةٌ فَهُـوَ 
ُ

کُلّ  نَظَـرٍ لَیـسَ فِیـهِ اعْتِبَـارٌ فَهُـوَ سَـهْوٌ وَ 
ُ

مِ فَـکُلّ
َ

وَ الْـکَا

کَانَ نَظَرُهُ عِبْرَةً وَ سُـکُوتُهُ فِکْرَةٌ  مٍ لَیـسَ فِیـهِ ذِکْـرٌ فَهُـوَ لَغْـوٌ فَطُوبَـی لِمَـنْ 
َ

کَا  
ُ

کُلّ غَفْلَـةٌ وَ 

ه « )ابن بابویـه، 				 ق , ج  ـاسُ مِـنْ شَـرِّ مِـنَ النَّ
َ
مُـهُ ذِکْـراً وَ بَکَـی عَلَـی خَطِیئَتِـهِ وَ أ

َ
کَا وَ 

کـردن،  	، ص 	0	(. یعنـی: تمـام نیکی هـا در سـه خصلـت جمـع شـده اسـت: نـگاه 

کـه در آن عبـرت نباشـد سـهو و بیهـوده اسـت و  گفتـن. هـر نگاهـی  سـکوت و سـخن 

کـه در آن  کامـی  کـه در آن فکـر نباشـد غفلـت و بی خبـری اسـت و هـر  هـر سـکوتی 

کـه نگاهشـان عبرت، سکوتشـان  یـاد خـدا نباشـد، لغـو اسـت. خوشـا بـه حـال کسـانی 
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کـه سـکوت بـا تفکـر همـراه باشـد، انسـان می تواند  فکـر و کامشـان ذکـر باشـد. زمانـی 

گفتـن و مخاطـب در چـه  یـا زمـان سـخن  کنـون زمـان سـکوت اسـت  ا کـه  بسـنجد 

گفتـه شـود یـا خیـر و بـا  سـطحی از دانـش و معرّفـت قـرار دارد و آیـا بایـد ایـن حدیـث 

کـه انسـان بـدون تفکـر نسـبت بـه عملـی  کـرد. زمانـی  چـه توضیحـی بایـد آن را ارائـه 

اقـدام می کنـد نتیجـه ی آن همـراه بـا خطـا خواهد بـود. امیرالمومنین؟ع؟ در بخشـی 

مْـتَ تَسْـلَم « )شـیخ مفیـد، 				 ق, ص 			(.  از وصیـت خـود فرمودنـد: »الْـزَمِ الصَّ

یعنـی: مـازم بـا سـکوت بـاش، تـا سـامت بمانـی. 

کـه فـردی  کاظـم؟ع؟ بـودم  کـه در محضـر امـام  عثمان بن عیسـی نقـل می کنـد 

کـرد. حضـرت در پاسـخ فرمودنـد: »احْفَـظْ لِسَـانَكَ تَعِـزَّ وَ  از امـام در خواسـت سفارشـی 

کلینـی 	0		 ق, ج 	، ص 			(   رَقَبَتُـك « )شـیخ 
َ

ـاسَ مِـنْ قِیـادِكَ فَتَـذِلّ ـنِ النَّ  تُمَکِّ
َ

لا

گردی و زمام اختیار خودت را به دسـت مردم مسـپار،  یعنی: زبانت را نگه دار تا عزیز 

کام بـر زبـان انسـان جـاری شـد، اثـرات و نتایـج آن از  کـه  کـه ذلیـل می شـوی. زمانـی 

ج می شـود و از حاصـل بـد فهمی هـا، ممکـن اسـت فـرد بـه ذلـت برسـد.  کنتـرل خـار

اسـرار  از  حفاظـت  در  مهـم  راهبردهـای  از  یکـی  سـکوت  شـد،  گفتـه  آنچـه  بنابـر 

کامـل سـنجیده شـود، انسـان می توانـد در جـای  اسـت و بعـد از آنکـه شـرایط بـه طـور 

کـه از امـام سـجاد؟ع؟ سـؤال می شـود که آیـا کام بهتر  مناسـب سـخن بگویـد. زمانـی 

گـر  کـه ا کـه هـر دو دارای آفاتـی اسـت  اسـت یـا سـکوت حضـرت در پاسـخ می فرماینـد 

کـه از ایشـان دلیـل ایـن  کام از سـکوت بهتـر اسـت و زمانـی  از آفـات در امـان باشـی، 

مِ وَ لَسْـتَ 
َ

ـکُوتِ بِالْـکَا ـكَ تَصِـفُ فَضْـلَ السُّ ع سـؤال شـد، حضـرت فرمودنـد: »إِنَّ موضـو

ـکُوت « )طبرسـی 	0		 ق, ج 	، ص 			(. یعنـی: حتّـی  مِ بِالسُّ
َ

تَصِـفُ فَضْـلَ الْـکَا

کام بیـان می کنـی و هرگـز  کنـی بـا  هنگامی کـه می خواهـی فضیلـت سـکوت را بیـان 
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کـرد. کام را بـا سـکوت بیـان نخواهـی  فضیلـت 

ت در زمان و مکان. . .  
ّ

دق

سـاختن  پنهـان  در  کـه  می کنـد  ایجـاب  مکانـی  و  زمـان  محدودیّت هـای  گاهـی 

اتهـام  کـه  اسـت  بـوده  زمان هایـی  شـود.  ویـژه  دقّـت  اهل بیـت؟عهم؟  اسـرار  از  امـری 

تـرور و اعـدام شـخص مسـاوی بـود. بـه یقیـن در چنیـن  بـا  دوسـتی اهل بیـت؟عهم؟ 

از اصحـاب  کـه  اسـت. جابرجعفـی  اسـرار لازم  در حفـظ  بیشـتری  دقّـت  زمان هایـی 

ویـژه ی امـام باقـر؟ع؟ و امـام صـادق؟ع؟ اسـت، می گویـد در جوانـی، روزی خدمـت 

کردنـد که تو کیسـتی؟ گفتم:  امـام باقـر؟ع؟ مشـرف شـدم. حضـرت؟ع؟ از من سـوال 

کتابـی را بـه  کوفـه ام و خدمـت شـما بـرای یادگیـری علـم رسـیده ام. حضـرت،  از اهـل 

مَیـةَ فَعَلَیـک لَعْنَتِـی وَ 
ُ
ـی تَهْلِـک بَنُـو أ ثْـتَ بِـهِ حَتَّ

َ
نْـتَ حَدّ

َ
مـن دادنـد و فرمودنـد: »إِنْ أ

مَیـةَ فَعَلَیـک لَعْنَتِـی وَ لَعْنَـةُ 
ُ
ک بَنِـی أ

َ
کتَمْـتَ مِنْـهُ شَـیئاً بَعْـدَ هَـا نْـتَ 

َ
لَعْنَـةُ آبَائِـی وَ إِنْ أ

بَداً فَعَلَیک 
َ
ثْتَ بِشَـی ءٍ مِنْـهُ أ

َ
ک هَذَا فَإِنْ حَدّ کتَابـاً آخَـرَ ثُمَّ قَـالَ وَ هَا آبَائِـی ثُـمَّ دَفَـعَ إِلَـی 

کـه  لَعْنَتِـی وَ لَعْنَـةُ آبَائِـی« )عامـه مجلسـی، 	0		 ق, ج 	، ص 0	(. یعنـی: تـا زمانـی 

کـردی، لعنـت مـن و پدرانـم بـر تـو  کتـاب حدیـث نقـل  گـر از ایـن  بنی امیـه زنده انـد، ا

کـت بنی امیـه پنهـان داشـتی، پـس لعنـت مـن و  گـر از آن چیـزی را بعـد از ها بـاد! و ا

گر هر  کتابـی دیگـر به مـن داد و فرمـود: این را بگیر، پـس ا پدرانـم بـر تـو بـاد! و سـپس 

کـردی، پـس بـر تـو لعنـت مـن و لعنـت پدرانـم بـاد. زمـان تـو چیـزی از آن را نقـل 

دارای  خاصـی،  دوره ی  در  مطالـب  بعضـی  کـه  می دهـد  نشـان  حدیـث  ایـن 

امّـا  نیسـت.  برخـوردار  حسّاسـیّت  از  دیگـر  دوره،  آن  گذشـت  بـا  و  اسـت  حسّاسـیّت 

اسـت.  ویژگـی  ایـن  دارای  دوران  همـه ی  بـرای  مطالبـی 
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کتـاب اوّل را بعـد از  گـر جابـر مطالـب  کـه ا نکتـه ی جالـب در حدیـث، ایـن اسـت 

کنـد و بازگـو نکنـد بـاز هـم مـورد لعنـت اهل بیـت؟عهم؟ قـرار  کتمـان  دوره ی بنی امیـه 

کـه مطلبـی را بدانـی ولـی اجـازه نداشـته باشـی  ع  گرفتـه اسـت. تحمـل ایـن موضـو

گاهی  کنی، بسـیار دشـوار اسـت.  کنی و در جایگاه واقعی آن را بیان  کسـی نقل  برای 

کـه خدمـت ایشـان  ع چنـان بـه اصحـاب اهل بیـت؟عهم؟ سـخت می آمـد  ایـن موضـو

کنیـم؟ جابـر می گویـد، امـام باقـر؟ع؟ بـه من 0	 هـزار حدیث  عرضـه می داشـتند، چـه 

ع برایـم بسـیار  کنـم و ایـن موضـو کـه اجـازه نداشـتم بـه احـدی آن را منتقـل  آموختنـد 

بـار سـنگینی بـه دوشـم  گفتـم: فدایتـان شـوم، شـما  سـخت بـود. خدمـت حضـرت 

کنـون آنهـا را بـرای هیچ کـس  کرده ایـد، و تـا  کـه اسـرارتان را برایـم حدیـث  گذاشـته اید 

نقـل نکـرده ام، چـه بسـیار بـر سـینه ام سـنگینی می کنـد، حتّـی نزدیـک اسـت دیوانـه 

جْ إِلَـی الْجِبَـالِ فَاحْفِـرْ حَفِیـرَةً وَ  کانَ ذَلِـک فَاخْـرُ شـوم. امـام؟ع؟ فرمـود: »یـا جَابِـرُ فَـإِذَا 

کذَا« )شـیخ مفید، 				 ق،  ـدُ بْـنُ عَلِـی بِکذَا وَ  ثَنِـی مُحَمَّ
َ

سَـک فِیهَـا ثُـمَّ قُـلْ حَدّ
ْ
دَلِّ رَأ

کـوه بیـرون شـو و گودالـی حفـر کن و  ص 		(. یعنـی: ای جابـر، وقتـی چنیـن شـد بـه 

سـرت را در آن فـرو بـر، سـپس بگـو، محمدبن علـی برایـم چنیـن و چنیـن حدیث کرد. 

گـر هیچ کـس را شایسـته ی تحمـل  کـه ا کـرد  از ایـن روایـت می تـوان چنیـن برداسـت 

کـردن آن برایمان بهتر اسـت از اینکـه آن را به نااهل  آنچـه می دانیـم، نیافتیـم، دفـن 

بسپاریم.

مجوز انکار و کتمان. . .  

کـردن اسـت )ابـن منظـور،  کتمـان در لغـت مخالـف اعـان و بـه معنـای پنهـان 

از ریشـه ی »نکـر«، مخالـف عرفـان و شـناخت  انـکار  و  				 ق, ج 		، ص 	0	( 
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کـه در زبـان موضوعـی پنهـان شـود و در قلـب بـه  اسـت و در جایـی اسـتفاده می شـود 

آن شـناخت باشـد )راغـب اصفهانـی 				 ق, ص 			(. مؤمـن آل فرعـون، حزقیل 

یـا حزبیـل نـام داشـت و پسـر عمـوی فرعون بود )ابن حیـون،   				 ق, ج 	، ص 		( 

کاخ او مشـغول  کـرد و به عنوان خزانه دار فرعون در  سـال ها در میـان مردمـان زندگـی 

بـه کار شـد و ایمـان خـود را از آنهـا پنهـان می داشـت. قـرآن نسـبت بـه او می فرمایـد: 

کتمـان ایمـان  >قـالَ رَجُـلٌ مُؤْمِـنٌ مِـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ یکْتُـمُ إِیمانَـه< )غافـر، 		(. ایـن 

کـه جـان پیامبـر خـدا، حضـرت موسـی؟ع؟ بـه خطـر افتـاد  کـرد تـا زمانـی  کمـک  بـه او 

کنـد و نجـات دهـد )قمـی، 	0		 ق, ج 	، ص 			(. بایـد دانسـت  گاه  او را از خطـر آ

کتمـان در شـرایطی ممـدوح و ضـروری و در مواقعـی مذمـوم و مسـتوجب عقوبـت  کـه 

کـرده اسـت )هـادی،  کتمـان اشـاره  از  ع  نـو ایـن  بـه  از قـرآن  آیـات متعـدّدی  اسـت؛ 

				 ش، ص 			(.

ک بوده است که اهل بیت؟عهم؟  گاهی آن قدر انتساب یک مطلب به شیعه خطرنا

مـن  بـه  صـادق؟ع؟  امـام  می گویـد:  داودبن کثیـر  کنیـم.  انـکار  آن را  داده انـد  اجـازه 

نْکـرْهُ« )عامـه مجلسـی، 
َ
ـا بِالْحَدِیـثِ فَاشْـتَهَرْتَ بِـهِ فَأ ثْـتَ عَنَّ

َ
فرمـود: »یـا دَاوُدُ إِذَا حَدّ

گشـتی، آن  گفتی و مشـهور  گر از ما حدیث  	0		 ق, ج 	، ص 		( یعنی: ای داود! ا

حدیـث را انـکار نما.

کـه بـه جهـت حفـظ جـان، انسـان می توانـد  ایـن یکـی از جایگاه هـای تقیـه اسـت 

کنـد. کنـد و جـان خویـش را حفـظ  گفتـه و در قلـب دارد را بـه زبـان انـکار  آنچـه 

کـه در بیـن مـردم، مانند  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه شـیعیان خویـش توصیـه کرده انـد 

فِـی  حْـلِ  کالنَّ ـاسِ  النَّ فِـی  زنبـور در بیـن پرنـدگان باشـید. ایشـان می فرمایـد: »کونُـوا 
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جْوَافِهَـا لَـمْ یفْعَـلْ 
َ
 وَ هُـوَ یسْـتَضْعِفُهَا وَ لَـوْ یعْلَـمُ مَـا فِـی أ

َّ
یـرِ إِلا یـرِ لَیـسَ شَـی ءٌ مِـنَ الطَّ الطَّ

عْمَالِکمْ فَـإِنَّ لِکلِّ امْرِئٍ 
َ
بْدَانِکـمْ وَ زَایلُوهُمْ بِقُلُوبِکـمْ وَ أ

َ
ـاسَ بِأ بِهَـا مَـا یفْعَـلُ خَالِطُـوا النَّ

ـونَ«  کـمْ لَـنْ تَـرَوْا مَـا تُحِبُّ مَـا إِنَّ
َ
حَـبَّ أ

َ
ثْـمِ وَ هُـوَ یـوْمَ الْقِیامَـةِ مَـعَ مَـنْ أ ِ

ْ
کتَسَـبَ مِـنَ ال مَـا ا

)نعمانـی، 				 ق, ص 		( یعنـی: شـما در میـان مـردم هم چـون زنبـور عسـل در 

کـه  گـر بداننـد  کـه همـه ی پرنـدگان او را ضعیـف می پندارنـد و ا میـان پرنـدگان باشـید 

کوچـک آن چیسـت، بـا او چنیـن رفتـار نکننـد. شـما بـا مـردم بـه  در انـدرون جثّـه ی 

کنار باشـید که دسـت آورد هر  صـورت معاشـر باشـید، ولـی بـه دل و رفتارتـان از آنـان بر 

کـس نصیـب خـودش خواهـد گردیـد، و هـر کس در روز رسـتاخیز بـا همان کس خواهد 

کـه دوسـتش می داشـته اسـت.  بـود 

رازبانی از احادیث. . .  

وَ  مَ 
َ

ـا السَّ مَوَالِینَـا  قْـرِئْ 
َ
»أ فرمودنـد:  خـود  شـیعیان  بـه  خطـاب  صـادق؟ع؟  امـام 

وَ  رَزِینَـةٍ  مٍ 
َ

حْـا
َ
أ وَ  فَقِیهَـةٍ  صُـدُورٍ  وَ  فِـی حُصُـونٍ حَصِینَـةٍ  حَدِیثَنَـا  یجْعَلُـوا  نْ 

َ
أ عْلِمْهُـمْ 

َ
أ

 مَئُونَةً مِنَ 
َ

شَـدّ
َ
اصِبُ لَنَا حَرْباً أ ـاتِمُ لَنَا عِرْضـاً وَ النَّ

َ
سَـمَةَ مَـا الشّ  النَّ

َ
ـةَ وَ بَـرَأ ـذِی فَلَـقَ الْحَبَّ

َ
الّ

 یحْتَمِلُه«  )شـیخ مفیـد، 				 ق , ص 			(. یعنی: 
َ

الْمُذِیـعِ عَلَینَـا حَدِیثَنَـا عِنْـدَ مَنْ لا

کـه احادیـث مـا را در قلعه هـای محکـم  کـن  دوسـتانم را سـام برسـان و بـه آنهـا اعـام 

کـه دانـه را  کسـی  و سـینه های فقیهـان و در صندوق چه هـا حفـظ نماینـد. قسـم بـه 

ج تـر از افشـاء  کننـده ی آبـروی مـا و دشـمن جنگ افـروز مـا، پرخر شـکافت … شـماتت 

کـه تحمـل آن را نـدارد، نیسـت. کسـی  کننـده ی احادیـث مـا نـزد 

 
َ

نْ لا
َ
أ اسْـتَطَعْتَ  فَـإِنِ  هَـذِهِ شَـی ءٌ  کانَ فِـی یـدِک  کاظـم؟ع؟ فرمودنـد: »إِنْ  امـام 

ذَاعَـةَ فَقَالَ احْفَظْ لِسَـانَک تَعِزَّ  ِ
ْ

کـرُوا ال کانَ عِنْـدَهُ إِنْسَـانٌ فَتَذَا تَعْلَـمَ هَـذِهِ فَافْعَـلْ قَـالَ وَ 
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کلینی، 	0		 ق, ج 	، ص 			(.  « )شـیخ 
َ

ـاسَ مِـنْ قِیـادِ رَقَبَتِک فَتَذِلّ  تُمَکـنِ النَّ
َ

وَ لا

گر در این دسـتت چیزی اسـت و می توانی دسـت دیگرت آن را نداند، همین  یعنی: ا

کار را انجـام بـده. شـخصی نـزد آن حضـرت بـود و گفتگـو از نشـر مذهـب شـد و فرمود: 

گـردن خـود را بـه دسـت مردم نده تا خـوار نگردی. زبانـت را نگـه دار تـا عزیـز باشـی، و 

چرایی اهمّیّت حفظ اسرار اهل بیت؟عهم؟.  

کیـد  معصومـان؟عهم؟ در احادیـث متعـدّدی نسـبت بـه حفاظـت از اسـرار خویـش تا

گفته انـد. توجّـه بـه ایـن احادیـث بـه مـا  نموده انـد و نسـبت بـه اهمّیّـت آن سـخن 

امـر مهـم، تـاش مضاعفـی داشـته باشـیم و آن را  ایـن  بـه  تـا نسـبت  کمـک می کنـد 

منحصـر در عمل کـرد محدثـان ندانیـم بنابرایـن همـه ی احـاد جامعـه ی ایمانی، باید 

نسـبت بـه آمـوزش و رعایـت حفـظ اسـرار اهل بیـت؟عهم؟ اقـدام نماینـد تـا بدان چـه در 

ادامـه می آیـد، برسـند.

محبوب ترین عمل نزد امام؟ع؟.   .  

انسان دوسـت دارد نزد بهترین بندگان خدا و اولیاءاش محبوب باشـد همان طور 

کـه مـا آنـان را بـا جـان و دل دوسـت داریـم. محبوب تریـن افـراد نـزد اهل بیـت؟عهم؟ 

کوشـاتر باشـند. امـام باقـر؟ع؟ قسـم یـاد  کـه در حفاظـت از احادیـث  کسـانی هسـتند 

کتَمُهُمْ لِحَدِیثِنَا 
َ
فْقَهُهُمْ وَ أ

َ
وْرَعُهُـمْ وَ أ

َ
صْحَابِـی إِلَی أ

َ
حَـبَ أ

َ
کـرده و فرمودنـد: »وَ الِلّه إِنَ أ

ـذِی إِذَا سَـمِعَ الْحَدِیـثَ ینْسَـبُ إِلَینَـا وَ یـرْوَی 
َ
مْقَتَهُـمْ لَلّ

َ
 وَ أ

ً
هُمْ عِنْـدِی حَـالا

َ
سْـوَأ

َ
وَ إِنَّ أ

 الْحَدِیـثَ 
َ

 یـدْرِی لَعَـلّ
َ

ـرَ مَـنْ دَانَ بِـهِ وَ هُـوَ لا
َ

کفّ زَّ مِنْـهُ وَ جَحَـدَهُ وَ 
َ
ـا فَلَـمْ یقْبَلْـهُ اشْـمَأ عَنَّ

کلینی، 	0		  یتِنَا« )شـیخ 
َ

سْـنِدَ فَیکـونُ بِذَلِک خَارِجـاً عَنْ وَلا
ُ
جَ وَ إِلَینَـا أ مِـنْ عِنْدِنَـا خَـرَ

ق, ج 	، ص 			(. یعنـی: دوست داشـتنی ترین اصحـاب نـزد مـن، بـا تقواتریـن و 
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کتمان تریـن آنـان نسـبت بـه حدیـث مـا اسـت، و بـد حال تریـن آنـان  داناتریـن و بـا 

کـه بـه مـا نسـبت داده شـده و از مـا روایـت شـده را  کـه حدیثـی  کسـی اسـت  نـزد مـن 

می شـنود، ولـی نمی فهمـد و نمی پذیـرد و قلبـش از آن منکـر و بیـزار اسـت، و ایـن بـه 

گفتـه باشـیم و او بـا انـکار  کـه نمی دانـد، شـاید حدیـث را مـا  کفـر می انجامـد؛ در حالـی 

ج می گـردد.  آن حدیـث، از ولایـت مـا خـار

ع مهـم در ایـن حدیـث اشـاره شـده اسـت: بخـش اوّل بـه ویژگی هـای  دو موضـو

ع و تـاش نسـبت بـه آن در  محبوب تریـن فـرد نـزد امـام؟ع؟ اشـاره می کنـد. تقـوا و ور

اوّلیـن جایـگاه محبوبیـت نـزد اهل بیـت؟عهم؟ قـرار دارد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: 

یـن « )تمیمـی آمـدی، 0			 ق, ص 			(. یعنـی:  فْـسِ وَ الدِّ حُ النَّ
َ

عِ صَـا »ثَمَـرَةُ الْـوَرَ

ع و پارسـایی آن قـدر مهـم  ثمـره ی پارسـایی، درسـت شـدن نفـس و دیـن اسـت. ور

الِلّه  بِتَقْـوَی  وْصِهِـمْ 
َ
أ وَ  ـا  عَنَّ مَ 

َ
ـا السَّ مَوَالِینَـا  بْلِـغْ 

َ
»أ باقـر؟ع؟ فرمودنـد:  امـام  کـه  اسـت 

 بِعَمَـلٍ وَ لَـنْ ینَالُـوا 
َّ

 نُغْنِـی عَنْهُـمْ مِـنَ الِلّه شَـیئاً إِلا
َ

ـا لا نَّ
َ
عْلِمْهُـمْ یـا خَیثَمَـةُ أ

َ
الْعَظِیـمِ وَ أ

 ثُـمَّ خَالَفَـهُ إِلَـی 
ً

ـاسِ حَسْـرَةً یـوْمَ الْقِیامَـةِ مَـنْ وَصَـفَ عَـدْلا  النَّ
َ

شَـدّ
َ
عٍ وَ إِنَّ أ  بِـوَرَ

َّ
یتَنَـا إِلا

َ
وَلا

غَیـرِهِ« )عامـه مجلسـی 	0		 ق, ج 		، ص 	0	( یعنـی: بـه دوسـتان مـن سـام 

کـن و بگـو مـا  کـن و بـه آنـان اعـام  مـا را برسـان و آنـان را بـه تقـوای الاهـی سـفارش 

اینکـه دارای عمـل باشـید و  کاری بکنیـم مگـر  نـزد خـدا نمی توانیـم  بـرای شـما در 

بـه ولایـت و دوسـتی مـا نمی رسـید مگـر از راه تقـوی و پرهیـزگاری و پـر حسـرت ترین 

کـه در بـاره ی حـق و عدالـت وصـف و توصیـه نمایـد  کسـی اسـت  مـردم در قیامـت 

ع،  گفتـارش باشـد. پـس از ور ولـی خـود در مسـیر مخالـف باشـد و اعمـال او بـر خـاف 

جایگاه فقاهت و فهم عقیق در معارف الاهی است و بعد از این دو، محبوب 

کتمان حدیث و سـر اهل بیت؟عهم؟  که نسـبت به  کسـی اسـت  ترین فرد نزد امام؟ع؟ 
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کـه انسـان آن را  توجّـه ویـژه دارد. در بخـش دوم: نسـبت بـه ادب تحمـل احادیثـی 

کام  بـا  نمی فهمـد. ایـن عـدم فهـم بـه عـدم فهـم عمیـق در دیـن و عـدم آشـنایی 

یکـی  داشـت.  آن  بـه  نسـبت  تـوان  اهل بیت؟عهم؟ است و دو رویکرد می 

اینکـه انتسـاب آن بـه معصـوم؟ع؟ را منکـر شـد و از آن بیـزاری جسـت و مطابق آنچه 

کفر می رسـاند امّـا در رویکرد دوم  در حدیـث فـوق آورده شـد، ایـن رویکرد انسـان را به 

کـه توسّـط خـود اهل بیـت؟عهم؟ آمـوزش داده شـده اسـت »توقّـف« اسـت.

کردنـد  کـه از ایشـان طلـب سـفارش  امـام صـادق؟ع؟ بـه جماعتـی از اهـل عـراق 

کِتَـابِ  وْ شَـاهِدَینِ مِـنْ 
َ
ـا حَدِیـثٌ فَوَجَدْتُـمْ عَلَیـهِ شَـاهِداً أ فرمودنـد: »… إِذَا جَاءَکُـمْ عَنَّ

کلینـی، 	0		 ق, ج 	، ص  وهُ إِلَینَـا …« )شـیخ 
ُ

 فَقِفُـوا عِنْـدَهُ ثُـمَّ رُدّ
َّ

الِلّه فَخُـذُوا بِـهِ وَ إِلا

			( یعنـی: هـرگاه از ناحیـه ی مـا حدیثـی بـه دسـت شـما برسـد و بـرای آن یـک یـا 

کنیـد؛ در غیـر این صـورت در برخـورد  کتـاب خداونـد یافتیـد، بـه آن عمـل  دو شـاهد از 

کـرده و )علـم بـه( آن را بـه مـا بازگردانیـد تـا )حقیقـت آن( بـر شـما آشـکار  بـا آن توقّـف 

گردد.

سنّتی از سنّت های خداوند.   .  

کـه ویژگی هـای مؤمـن را بیـان می کردنـد، فرمودنـد در  امـام رضـا؟ع؟ در حدیثـی 

 یکـونُ 
َ

کتمـان سـر اسـت: »لا از سـنّت های پـروردگار بایـد باشـد و آن  مؤمـن سـنّتی 

ةٌ  ةٌ مِـنْ نَبِیـهِ وَ سُـنَّ ـهِ وَ سُـنَّ ةٌ مِـنْ رَبِّ ثُ خِصَـالٍ سُـنَّ
َ

ـی یکـونَ فِیـهِ ثَـا الْمُؤْمِـنُ مُؤْمِنـاً حَتَّ

هِ قَـالَ الُلّه عَـزَّ وَ جَـلَ عالِـمُ الْغَیـبِ فَا یظْهِـرُ عَلی  کتْمَـانُ سِـرِّ ـهِ  ـنَةُ مِـنْ رَبِّ مِـنْ وَلِیـهِ فَالسُّ

 مَنِ ارْتَضی مِنْ رَسُـول« )ابن بابویه، 				 ش, ج 	، ص 		(. یعنی: 
َّ

حَداً إِلا
َ
غَیبِهِ أ

کمـال ایمـان نمی رسـد مگـر اینکـه در او سـه خصلـت باشـد: یـک  مؤمـن بـه درجـه ی 
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خصلـت از پـروردگارش و یکـی از پیامبـر و دیگری از امامش. امّا روشـی که از خدا باید 

کتمان سـرّ و راز پوشـیدن اسـت. خداوند در این آیه می فرماید: دانای  داشـته باشـد، 

کـه از او خشـنود  گاه نمی کنـد جـز پیامبـری را  کسـی را بـر غیـب خـود آ نهـان اسـت و 

باشـد )جـن، 		(.

به مانند خون در رگ ها.   .  

وْدَاجِـکَ« 
َ
أ  یجْرِیـنَّ فِـی غَیـرِ 

َ
کَ مِـنْ دَمِـکَ، فَـا امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »سِـرُّ

کـه  )حلوانـی 	0		 ق, ص 			( یعنـی: راز تـو جزیـی از خـون توسـت، پـس نبایـد 

کسـی شایسـتگی  کـه  در رگ هـای غیـر تـو جریـان یابـد. ایـن حدیـث نشـان می دهـد 

گویـی خـون مـا  کـه  کـه از هـر لحـاظ بـا مـا شـبیه باشـد آن قـدر  سـپردن سـر را داراسـت 

کـه وقتـی چنیـن کسـی را نیافتیـم، سـر مکتـوم مانده و  در رگ هـای او جریـان می یابـد 

همـراه خـود مـا خواهـد بـود. 

مقدّمه ی پیروزی.   .  

ی 
ْ
أ الـرَّ وَ  ی، 

ْ
أ الـرَّ بِإِجَالَـةِ  الْحَـزْمُ  وَ  بِالْحَـزْمِ،  فَـرُ 

َ
»الظّ المؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد:  امیـر 

سْـرَارِ« )سـیدرضی، حکمـت 		(. یعنـی: پیـروزی به احتیـاط، و احتیاط 
َ ْ
بِتَحْصِیـنِ الأ

گیـری رأی، و رأی، بـه حفـظ اسـرار اسـت. حـزم بـه معنـای دور اندیشـی  در بـه کار 

ابن میثـم  کار حاصـل می شـود.  نتیجـه ی  از  کـه  اسـت  تمـام حالت هایـی  بررسـی  و 

ح خـود بـر نهج الباغـه در توضیـح ایـن حکمـت می گویـد: امّـا اینکـه رازداری  در شـر

کـردن راز در تصمیمـات  کـه فـاش  وسـیله ی اندیشـه ی درسـت اسـت از آن روسـت 

جنگی و امثال آن باعث اطّاع دشـمن از آن و اقدام متقابل و موجب به هم ریختن 

کـه ایـن خـود ناشـی از فکـر غلـط اسـت و امّـا اینکـه بـه کار انداختـن فکـر  آنهـا می گـردد 
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گـر  ا کـه  از آن جهـت اسـت  انتخـاب مـورد مصلحـت، باعـث دوراندیشـی اسـت،  در 

کـه پیـش از رخدادهـا انجـام می گیـرد بـا آنهـا  کاری  فکـر بـه کار نیفتـد ممکـن اسـت 

هماهنگـی نداشـته باشـد و در نتیجـه دوراندیشـی بـه عمـل نیامـده اسـت و امّـا اینکـه 

دوراندیشـی باعـث پیـروزی اسـت امـر واضحـی اسـت )ابن میثـم، 				 ش, ج 	، 

.)			 ص 

جهاد در راه خدا. . .  

ـهُ لَنَـا عِبَـادَةٌ وَ  امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »نَفَـسُ الْمَهْمُـومِ لِظُلْمِنَـا تَسْـبِیحٌ وَ هَمُّ

نْ یکتَـبَ هَـذَا 
َ
أ بُـو عَبْـدِ الِلّه؟ع؟ یجِـبُ 

َ
أ ثُـمَّ قَـالَ  نَا جِهَـادٌ فِـی سَـبِیلِ الِلّه  کتْمَـانُ سِـرِّ

هَـبِ«. )شـیخ مفیـد, الأمالـی، 				 ق, ص 			(. یعنـی: آه محـزون 
َ

الْحَدِیـثُ بِالذّ

ک بـودن او بـه خاطـر مـا  گفتـن ثـواب دارد. غمنـا در مظلومیـت مـا، ماننـد تسـبیح 

در حکـم عبـادت اسـت، پوشـاندن اسـرار مـا، جهـاد در راه خـدا اسـت. سـپس امـام 

صـادق؟ع؟ فرمودنـد: واجـب اسـت ایـن حدیـث بـا آب طـا نوشـته شـود.

عامـه مجلسـی؟رح؟ در توضیـح ایـن حدیـث می فرماینـد: دلیـل اینکـه پوشـاندن 

کـه ایـن کتمـان جـز  اسـرار اهل بیـت؟عهم؟ جهـاد در راه خـدا اسـت، از ایـن جهـت اسـت 

بـا سـختی و مجاهـدت نفـس بـه دسـت می آیـد )همـو، 	0		 ق, ج 	، ص 	0	(. بـا 

وجـود اینکـه کتمـان بـرای نفـس دشـوار اسـت، وقتی اهمّیّـت آن را بدانیـم و از آثار آن 

و نتایـج افشـای سـر مطلـع باشـیم، ایـن سـختی بـرای انسـان سـاده خواهـد شـد.

همه ی خیر . . .  

وَ  ـرِّ  السِّ کتْمَـانِ  فِـی  خِـرَةِ 
ْ

ال وَ  نْیـا 
ُ

الدّ خَیـرُ  »جُمِـعَ  فرمودنـد:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

شْـرَارِ« )شـیخ مفیـد، 				 ق, 
َ ْ
ذَاعَـةِ وَ مُؤَاخَـاةِ الأ ِ

ْ
ـرُّ فِـی ال

َ
خْیـارِ وَ جُمِـعَ الشّ

َ ْ
مُصَادَقَـةِ الأ
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ص 			(. یعنـی: خیـر دنیـا و آخـرت در رازداری و دوسـتی بـا نیکان جمع شـده اسـت 

کـردن راز و بـرادری بـا اشـرار اسـت. و همـه ی شـر و بـدی، در فـاش 

نود درصد دینداری. . .  

یـنِ فِـی  عْشَـارِ الدِّ
َ
امـام صـادق؟ع؟ بـه اباعمرجعمـی فرمودنـد: »یـا بَـا عُمَـرَ تِسْـعَةُ أ

 تَقِیةَ لَهُ )برقی، 				 ق، ج 	، ص 			(. یعنی: ای ابا عمر، 
َ

 دِینَ لِمَنْ لا
َ

قِیةِ وَ لا التَّ

کـه تقیـه نـدارد. ایـن حدیـث نشـان  کسـی  نُه دهـم دیـن در تقیـه اسـت و دیـن نـدارد 

کـه بـا تقیـه انجـام شـود،  کـه چـه میـزان تقیـه در دیـن جایـگاه دارد و عملـی  می دهـد 

کـه دارد را بشناسـیم و  گـر اهمّیّـت تقیـه در جایگاهـی  چقـدر ارزشـمندتر خواهـد بـود. ا

کام بـرای  کـه بوسـیله ی آن دیـن می توانـد حفـظ شـود، آن گاه جایـگاه ایـن  بدانیـم 

کتمـان سـرّ، بخشـی از تقیـه اسـت، ایـن تقیـه  مـا روشـن می گـردد. بـا توجّـه بـه اینکـه 

کـه تـوان فهـم آن سـرّ را نداشـته باشـند و بوسـیله ی  می توانـد در مقابـل کسـانی باشـد 

کتمـان ایمـان، آنهـا حفـظ می گـردد.

امر امام . . .  

گردیـم، ما  گفتنـد مـا می خواهیـم بـه عـراق بـاز  گروهـی نـزد امـام باقـر؟ع؟ رفتنـد و 

را توصیـه ای نمـا. امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: »لِیقَـوِّ شَـدِیدُکمْ ضَعِیفَکـمْ وَ لْیعُـدْ غَنِیکـمْ 

ـا حَدِیـثٌ فَوَجَدْتُـمْ عَلَیـهِ  مْرَنَـا وَ إِذَا جَاءَکـمْ عَنَّ
َ
 تُذِیعُـوا أ

َ
نَا وَ لا ـوا سِـرَّ

ُ
 تَبُثّ

َ
عَلَـی فَقِیرِکـمْ وَ لا

ـی  وهُ إِلَینَـا حَتَّ
ُ

 فَقِفُـوا عِنْـدَهُ ثُـمَّ رُدّ
َّ

کتَـابِ الِلّه فَخُـذُوا بِـهِ وَ إِلا وْ شَـاهِدَینِ مِـنْ 
َ
شَـاهِداً أ

کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: بایـد نیرومنـد شـما  یسْـتَبِینَ لَکـم«  )شـیخ 

کمـک دهـد؛ و راز مـا را فـاش  بـه ناتوانتـان نیـرو بخشـد و توانگرتـان بـر مسـتمندتان 

نکنید؛ مرام ما را منتشـر نسـازید، و چون حدیثی از قول ما به شـما رسـید و یک یا دو 
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کنیـد و آن  کنیـد، وگرنـه توقّـف  گـواه از قـرآن خـدا را بـا آن موافـق یافتیـد، بـه آن عمـل 

را بـه مـا بـر گردانیـد تـا بـرای شـما روشـن شـود.

فدیه ی امام!. . .  

لَنَـا  ـیعَةِ  الشِّ خَصْلَتَیـن  افْتَدَیـتُ  ـی  نِّ
َ
أ الِلّه  وَ  »ودِدْتُ  می فرمایـد:  سـجاد؟ع؟  امـام 

الْکتْمَـان« )همـان، ص 			(. یعنـی: بـه خـدا  ـةَ 
َ
قِلّ وَ  ـزَقَ  النَّ سَـاعِدِی  لَحْـمِ  بِبَعْـضِ 

کـه حاضـرم بـه جبـران دو خصلـتِ شـیعیان، مقـداری از گوشـت سـاعد خود را  سـوگند 

کمـی راز داری.  فدیـه دهـم: شـتاب زدگی و 

روایـی  مجامـع  در  خـاص  تعبیرهـای  معـدود  از  سـجاد؟ع؟  امـام  تعبیـر  ایـن 

که ائمه؟عهم؟ اهل زیاده گویی یا غلو نیستند و جایگاه  اهل بیت؟عهم؟ است. می دانیم 

کـه در سـایر مـردم اسـت، ممتـاز می گردانـد.  از چنیـن صفاتـی  را  آنهـا  عصمت شـان 

اینکـه ارزش دسـت امـام؟ع؟ چقـدر اسـت و اینکـه حضـرت می فرمایـد: حاضـر بـودم 

کنـم تـا شـیعیانم بـه ایـن دو ویژگی دسـت پیـدا کنند،  بخشـی از وجـود خویـش را فـدا 

ع ضـروری اسـت.  نشـان از شـدت اهمّیّـت و نیـاز جامعـه ی ایمانـی بـه ایـن دو موضـو

بـه واسـطه ی همیـن عـدم رازداری، حرکـت امـام حسـین؟ع؟ به شـهادت ختم شـد و 

کوفـه  کـرده بودنـد و سـپاه جنـاب مسـلم بن عقیل در  کوفـه رعایـت رازداری  گـر مـردم  ا

پدیـدار  متفاوتـی  رخدادهـای  کوفـه  بـه  حسـین؟ع؟  امـام  ورود  بـا  می شـد،  تشـکیل 

خ مـی داد. ابوحمـزه ثمالـی از امـام  کـه در پـی آن بـرای شـیعیان گشایشـی ر می گشـت 

ـتَ هَـذَا 
َ

کَانَ وَقّ کـه حضـرت فرمـود: »إِنَّ الَلّه تَبَـارَكَ وَ تَعَالَـی قَـدْ  باقـر؟ع؟ نقـل می کنـد 

 غَضَـبُ الِلّه تَعَالَـی 
َ

نْ قُتِـلَ الْحُسَـینُ صَلَـوَاتُ الِلّه عَلَیـهِ اشْـتَدّ
َ
ـا أ ـبْعِینَ فَلَمَّ مْـرَ فِـی السَّ

َ ْ
الأ

ذَعْتُـمُ الْحَدِیـثَ فَکَشَـفْتُمْ 
َ
کُـمْ فَأ ثْنَا

َ
رْبَعِیـنَ وَ مِائَـةٍ فَحَدّ

َ
ـرَهُ إِلَـی أ

َ
خّ

َ
رْضِ فَأ

َ ْ
هْـلِ الأ

َ
عَلَـی أ
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ـتْرِ[ السـرّ ]وَ لَـمْ یجْعَـلِ الُلّه لَـهُ بَعْـدَ ذَلِـكَ وَقْتـاً عِنْدَنَـا وَ یمْحُـوا الُلّه مـا یشـاءُ وَ  قِنَـاعَ السَّ

مُّ الْکِتـاب « )همـان, ج 	، ص 			(. یعنـی: همانـا خـدای تبـارک و 
ُ
یثْبِـتُ وَ عِنْـدَهُ أ

تعالی این امر را در هفتاد وقت گذاشـت، چون حسـین؟ع؟ کشـته شـد، خشـم خدای 

گشـت، آن را تا یک صد و چهل به تأخیر انداخت. سـپس  تعالی بر اهل زمین سـخت 

کردیـد و از روی پوشـیده پرده برداشـتید،  کـه مـا بـه شـما خبـر دادیـم، آن خبـر را فاش 

کنـد و  بعـد از آن خـدا بـرای آن وقتـی نـزد مـا قـرار نـداد. خـدا هـر چـه را خواهـد، محـو 

کتـاب نـزد او اسـت. در ادامـه، ابوحمـزه می گویـد ایـن حدیـث را  گـذارد و اصـل  ثابـت 

کـردم و حضرت آن را تأیید نمـود. در این حدیث دو دوره  بـه امـام صـادق؟ع؟ عرضـه 

گشایشـی بـرای شـیعیان ایجـاد شـود و  کـه قـرار بـود،  در تاریـخ مشـخّص شـده اسـت 

حکومت اهل بیت؟عهم؟ تشـیکل شـود امّا به واسـطه ی افشـای سـر شـیعیان، این امر 

کـرد. تحقـق پیـدا نکـرد و خداونـد در آن بـداء ایجـاد 

وْ هُمْ 
َ
ـیعَةِ فَخَیرَنِی نَفْسِـی أ امـام کاظـم؟ع؟ فرمودنـد: »إِنَّ الَلّه؟عز؟ غَضِبَ عَلَی الشِّ

فَوَقَیتُهُـمْ وَ الِلّه بِنَفْسِـی« )همـان, ج 	، ص 0		( یعنـی: همانـا خداونـد بـه شـیعیان 

کـه یـا شـیعیان عـذاب شـوند یـا  کـرد  کـرد؛ پـس خـدای متعـال مـن را مخیـر  غضـب 

کنـم، و مـن بـار بـا را به دوش کشـیدم. عامـه ی مجلسـی؟رح؟ در توضیح این  تحمـل 

حدیـث می فرمایـد: »دلیـل ایـن غضـب الاهـی، تـرک تقیـه و افشـای سـر امـر امامـت 

کـه به واسـطه ی آن هارون الرشـید مـردد بود که شـیعیان آن حضرت را  امـام؟ع؟ بـود 

به قتل برساند یا اینکه امام؟ع؟ را به زندان انداخته و ایشان را به قتل برساند و به 

که امام؟ع؟  کاری امام؟ع؟، جان شـیعیان حفظ شـد، امّا موجب شـد  واسـطه ی فدا

بـه شـهادت برسـند )عامه مجلسـی، 	0		 ق, ج 	، ص 			(. تـذکار سـخن اینکـه 

کـه در روزگار مـا ظهـور امـام عصـر؟ع؟ را بـه تأخیـر می اندازنـد همیـن  یکـی از امـوری 
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عـدم رازداری و افشـای اسـرار اهل بیـت؟عهم؟ اسـت، بنابرایـن شایسـته اسـت بـا تمـام 

توجّـه و تـوان نسـبت بـه ایـن را زبانـی توجّـه ویـژه داشـته باشـیم.

نتایج حفاظت از سر اهل بیت؟عهم؟.  

کـه اهل بیـت؟عهم؟ در حفاظـت از اسـرار خویـش تعلیـم  در صـورت رعایـت نکاتـی 

کـه بـه آنهـا اشـاره می کنیـم: داده انـد آثـاری را در دنیـا و آخـرت بدنبـال خواهـد داشـت 

آثار دنیوی.   .  

عزیز شدن بین مردم.   .   .  

عْـبَ مِنْ  کتَـمَ الصَّ ـهُ مَـنْ  ـی إِنَّ
َ
امـام صـادق؟ع؟ خطـاب بـه معلـی فرمودنـد: »یـا مُعَلّ

ـاس )ابن أبی زینـب،   				 ق,  حَدِیثِنَـا جَعَلَـهُ الُلّه نُـوراً بَیـنَ عَینَیـهِ وَ رَزَقَـهُ الْعِـزَّ فِـی النَّ

کنـد، خداونـد  کتمـان  کـس حدیـث دشـواری از مـا را  ص 		( یعنـی: ای معلـی، هـر 

نـوری را بیـن دو دیـده اش قـرار می دهـد و عـزت بیـن مـردم را روزی او می سـازد.

بـه  ملـزم  را  کـه خـود  فـردی  بـرای  از لحـاظ تکوینـی  تعبیـر می توانـد  ایـن  گرچـه 

حفاظـت از اسـرار اهل بیـت؟عهم؟ می کنـد، بـه کار برده شـود امّا از جنبـه ی دیگر، چنین 

کـه هـر سـرّ را در کجـا و بـه  کـه سـینه اش از اسـرار الاهـی سرشـار اسـت، می دانـد  فـردی 

کـه افـراد شایسـتگی فهـم و تحمـل  کسـانی بسـپارد و چگونـه آن را توضیـح دهـد  چـه 

افزایـش معرّفـت در جامعـه شـده و  آن را داشـته باشـند و در نتیجـه موجـب رشـد و 

هدایـت را بـرای جامعـه ی ایمانـی و ایتـام آل محمـد؟عهم؟ رقـم زنـد.

کمْ عَلَی  سـلیمان بن خالد گویـد: امـام صـادق؟ع؟ بـه من فرمودند: »یـا سُـلَیمَانُ إِنَّ

ـهُ اللّه « )برقـی 				 ق, ج 	، ص 			(. 
َ
ذَلّ

َ
ذَاعَـهُ أ

َ
هُ الُلّه وَ مَـنْ أ عَـزَّ

َ
کتَمَـهُ أ دِیـنٍ مَـنْ 
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کتمـان نمایـد، خداونـد  کـس آن را  کـه هـر  یعنـی: ای سـلیمان، شـما بـر دینـی هسـتید 

کنـد، خداونـد او را ذلیـل خواهـد سـاخت. کـس آن را افشـا  عزیـزش می سـازد و هـر 

شـنیدم  باقـر؟ع؟  امـام  پـدرم  از  فرمودنـد:  حبیب بن بشـیر  بـه  صـادق؟ع؟  امـام 

کـه فرمـود: بـه خـدا قسـم چیـزی در زمیـن نـزد مـن محبـوب از تقیـه نیسـت. سـپس 

کانَـتْ لَـهُ تَقِیـةٌ رَفَعَـهُ الُلّه یـا حَبِیـبُ  ـهُ مَـنْ  حضـرت بـه حبیـب فرمودنـد: »یـا حَبِیـبُ إِنَّ

کانَ  ـاسُ هُـمْ فِـی هُدْنَـةٍ فَلَـوْ قَـدْ  مَـا النَّ مَـنْ لَـمْ یکـنْ لَـهُ تَقِیـةٌ وَضَعَـهُ الُلّه یـا حَبِیـبُ إِنَّ

کلینـی، 	0		 ق, ج 	، ص 			(. یعنـی: ای حبیـب! همانـا  کانَ هَـذَا« )شـیخ  ذَلِـک 

هـر کـس تقیـه دارد، خـدا او را بـالا می بـرد، و هـر کـس نـدارد، او را پاییـن مـی آورد. ای 

گر آن شـود، ایـن خواهد بود. حبیـب! مـردم همانـا در حـال آتش بس و سـازش اند، و ا

مْرَنَـا زَینَـهُ الُلّه بِـهِ فِـی 
َ
کتَـمَ أ در فرمایـش دیگـری امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »مَـنْ 

کـس امـر مـا را  خِـرَة« )ابـن شـعبه حرانـی، 	0		 ق, ص 			( یعنـی: هـر 
ْ

نْیـا وَ ال
ُ

الدّ

کتمـان نمایـد، خداونـد در دنیـا و آخـرت او را زینـت می بخشـد.

حفاظت از دین و دنیا.   .   .  

از دیگـر آثـار حفـظ سـر اهل بیـت؟عهم؟ پایـدار مانـدن در دیـن و حفاظـت از دنیـای 

کـه بـه ایـن دسـتور اهل بیـت؟عهم؟ عمـل می کنـد. مؤمنـی 

مـورد  کـه  بـود  صـادق؟ع؟  امـام  کارگـزاران  از  و  مالـی  وکیـل  معلی بن خنیـس، 

توجّـه حضـرت؟ع؟ نیـز قرارداشـت )شـیخ طوسـی، 				 ق, ص 			( بـا ایـن حـال 

کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه وی داشـت، عمـل نکـرد  معلی بن خنیـس بـه توصیه هایـی 

کـه در نهایـت موجـب کشـته شـدن او شـد. ایـن توصیه هـا نظیـر این فرمایـش که: »یا 

ـی إِنَّ لَنَـا حَدِیثـاً مَـنْ حَفِـظَ عَلَینَـا حَفِـظَ الُلّه عَلَیـهِ دِینَـهُ وَ دُنْیـاه « )عامه مجلسـی, 
َ
مُعَلّ
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کـه هـر  	0		 ق, ج 	، ص 		( یعنـی: ای معلـی! همانـا بـرای مـا احادیثـی اسـت 

کـرد یـا ایـن سـخن  کنـد، خـدا دیـن و دنیایـش را حفاظـت خواهـد  کـس آن را حفاظـت 

طَ الُلّه عَلَیـهِ حَـرَّ 
َ
نَا سَـلّ کـه امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »مَـنِ اسْـتَفْتَحَ نَهَـارَهُ بِإِذَاعَـةِ سِـرِّ

کلینـی 	0		 ق, ج 	، ص 			( یعنـی: هرکـس  الْحَدِیـدِ وَ ضِیـقَ الْمَحَابِـسِ« )شـیخ 

کنـد، خداونـد حـرارت آهـن و زندان هـای تنـگ را بـر  روز خـود را بـا افشـای سـرّ مـا آغـاز 

کـه داودبن علـی از  او مسـلّط می کنـد. افشـای سـرّ توسّـط معلی بـن خنیـس باعـث شـد 

فرماندهـان حکومـت عباسـی دسـتور بـه قتـل او دهـد و بـا اعتـراض امـام صـادق؟ع؟ 

در  مجلسـی؟رح؟  عامـه ی   .)			  ،	 ج  ش,   				 )کشـی،  شـد  قصـاص  او  قاتـل 

که روزش را با افشـای سـرّ آغاز می کند  توضیح این حدیث می فرماید: منظور از کسـی 

گاهـی و نـه از روی غفلـت و بی توجّهـی  کـه فـرد از روی عمـد و آ از ایـن جهـت اسـت 

کنـد و حـرارت آهـن منظـور، سـختی و  و بـه طـور دائمـی نسـبت بـه افشـای سـرّ اقـدام 

کنایه از به قتل رسـیدن اسـت )همو، 	0		  گرفتاری تیغ شمشـیر یا نظیر آن اسـت و 

ق, ج 		، ص 		(.

سرچشمه علم و چراغ هدایت .   .   .  

کـرم؟ص؟ می فرمودنـد:  امـام صـادق؟ع؟ از قـول جـد بزرگوارشـان حضـرت رسـول ا

ولَئِـک مَصَابِیـحُ الْهُـدَی وَ ینَابِیـعُ 
ُ
ـاسُ أ »طُوبَـی لِعَبْـدٍ نُوَمَـةٍ عَرَفَـهُ الُلّه وَ لَـمْ یعْرِفْـهُ النَّ

 بِالْجُفَـاةِ الْمُرَاءِیـنَ« 
َ

کلُ فِتْنَـةٍ مُظْلِمَـةٍ لَیسُـوا بِالْمَذَاییـعِ الْبُـذُرِ وَ لا الْعِلْـمِ ینْجَلِـی عَنْهُـمْ 

کـه خـود را بـه خواب  )شـیخ کلینـی، ج 	، ص 			(. یعنـی: خوشـا بـه حـال بنـده ای 

و  هدایـت  چراغ هـای  آناننـد  نشناسـند؛  را  او  مـردم  و  بشناسـد  را  خدایـش  کـه  زده 

سرچشـمه های دانـش هسـتند؛ هـر فتنـه ی تیـره بـا آنهـا برطـرف می شـود، و از فـاش 



، سال هشتم، شماره ی شانزدهم، پاییز و زمستان ۱۰6۱۴۰۰

کار خودنمـا نیسـتند. کننـدگان سـخن چین و جفـا

کوچـه و خیابـان جـار نمی زننـد  این گونـه افـراد بـا وجـود اعتقـاد صحیـح، آن را در 

کـه رازدار نیسـتند، آن چنـان  کسـانی  تـا در نـزد دشـمنان شـناخته شـوند. در مقابـل 

علـم  نمی تواننـد  جامعـه،  در  آنـان  چهـره ی  تخریـب  بـا  کـه  می گیرنـد  قـرار  فشـار  در 

زمان هایـی  در  و  فتنه هـا  بـروز  در  ویژگـی  ایـن  برسـانند.  صاحبانـش  بـه  را  صحیـح 

کلیـدی اسـت. از  کـه حـق و باطـل بـرای افـراد عـادی قابل تشـخیص نیسـت، بسـیار 

کـه در جنـگ صفیـن بـرای بسـیاری راه نمـا بـود و باعـث شـد شـبهه  شـخصیت هایی 

کـه بعـد از ایمـان آوردن  کسـانی بـود  از دل هـا از بیـن بـرود، عماربن یاسـر بـود. او از 

کـرد  کفـار در مکـه، ایمـان را در دل پنهـان  در ابتـدای بعثـت، بـه جهـت فشـارهای 

کنـد و آیـه ی 	0	 سـوره ی نحـل  تـا بتوانـد در زمـان مناسـب پیامبـر خـدا؟ص؟ را یـاری 

کـه بعـد  کسـانی بـود  نسـبت بـه او نـازل شـد )حمیـری، 				 ق, ص 		(. عمـار از 

بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را تـرک  از شـهادت پیامبـر؟ص؟ و در جریـان سـقیفه، همراهـی 

کـرد، امّـا رفتـار او در شـرایط تقیـه باعـث شـد در زمـان  نکـرد و همـواره از ایشـان دفـاع 

کوفه شـود. هم چنین بعد از کشـته شـدن خلیفه ی سـوم مردم  کم  خلیفه ی دوم، حا

کـرد. در زمـان حکومـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟  را بـه بیعـت بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دعـوت 

کلیـدی در روشـنگری داشـت و کسـانی که دچار شـبهه می شـدند  در جنگ هـا، نقـش 

کشـته شـدن او در جنـگ صفیـن نیـز باعـث هدایـت بـود  بـه او مراجعـه می کردنـد. 

گروهـی  کـه عمـار را  کـرم؟ص؟ بیـن مردمـان رواج داشـت  زیـرا روایـت متواتـر پیامبـر ا

ع باعـث  سـتمگر بـه قتـل می رسـانند )ابـن مزاحـم، 	0		 ق, ص 			( ایـن موضـو

شـد چهـره ی واقعـی معاویـه نمایـان شـود.
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در امان ماندن از فتنه های گمراه کننده.   .   .  

حضـرت  کـه  اسـت  شـده  وارد  نیـز  علـی؟ع؟  امیرمؤمنـان  از  تعبیـر  ایـن  مشـابه 

وَمَـةُ قِیـلَ   النُّ
َّ

 یبْقَـی فِیهَـا إِلا
َ

فرمودنـد: »إِنَ بَعْـدِی فِتَنـاً مُظْلِمَـةً عَمْیـاءَ مُتَشَـککةً- لا

)عامـه  نَفْسِـه «  فِـی  مَـا  ـاسُ  النَّ یـدْرِی   
َ

لا ـذِی 
َ
الّ قَـالَ  الْمُؤْمِنِیـنَ  مِیـرَ 

َ
أ یـا  وَمَـةُ  النُّ مَـا  وَ 

آشـوب های  و  فتنـه  مـن  از  بعـد  البتّـه  یعنـی:  مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 0	( 

کـه مگر شـخص »نومه«  بی هـدف و ایجادکننـده ی تردیـد و دودلـی بـر پـا خواهـد شـد 

کـرد: »نومـه« چیسـت؟ فرمود:  )خواب آلـوده(، در آن باقـی نمی مانـد شـخصی عـرض 

شخص تودار است، و مردم نمی دانند در دل چه دارد. پس از من فتنه های تاریک 

کـور و شـک آور خواهـد بـود، و بـه جـا نمی مانـد در آنهـا جـز خـواب زده. پرسـیده شـد:  و 

کـه مـردم از آنچـه او در دل  کسـی  کیسـت یـا امیـر المؤمنیـن؟ فرمـود: آن  خـواب زده 

باشـند. دارد، بی خبـر 

خود اختیاری. . .   .  

سَـاءَ 
َ
 یلُومَنَ مَنْ أ

َ
هَمَةِ فَا امیرالمومنیـن؟ع؟ فرمودنـد: »مَـنْ وَقَـفَ نَفْسَـهُ مَوْقِـفَ التُّ

 حَدِیـثٍ جَـاوَزَ اثْنَیـنِ فَـاش« 
ُ

کلّ کانَـتِ الْخِیـرَةُ فِـی یـدِهِ وَ  هُ  کتَـمَ سِـرَّ ـنَ وَ مَـنْ 
َ

بِـهِ الظّ

کـس خـود را در معـرض تهمـت  )ابن شـعبه حرانـی، 	0		 ق، ص 			( یعنـی: هـر 

قـرار بدهـد، بدگمـان بـه خـود را سـرزنش نکنـد؛ و هر کـس راز خود را نگـه دارد، اختیار 

کـس بیـرون بـرود، فـاش می شـود. کـه از میـان دو  گفتـار  خـود را دارد؛ و هـر 

کـه در  گرفتـه می شـود، عواملـی می تواننـد مؤثّـر باشـند  کـه  گاهـی در تصمیماتـی 

کـه مطلـع می شـود  اختیـار مـا نیسـتند. بـه عنـوان مثـال یـک فرمانـده جنگـی زمانـی 

از  متفـاوت  تصمیمـی  بایـد  اسـت  کـرده  پیـدا  اطّـاع  دشـمن  او،  حرکـت  نقشـه ی  از 
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کـه بعضـا بـا هزینـه ی بسـیار بیشـتری بـرای او تمـام  برنامه ریـزی خـود را انجـام دهـد 

قـرار  را در نامـه ی مهـر شـده  گاهـی دسـتورات جنگـی  کـرم؟ص؟  خواهـد شـد. پیامبرا

کـه در موضـع مشـخّصی ایـن دسـتور بـاز  مـی داد و بـه فرمانـده ی خـود دسـتور مـی داد 

شـود و بـه آن عمـل شـود تـا دشـمن نتوانـد توسّـط عوامـل خـود بـه نقشـه ی ایشـان 

کـه  کـه مـا در میـدان جنـگ بـا دشـمنی هسـتیم  دسترسـی داشـته باشـد. بایـد بدانیـم 

همـواره آمـاده ی حملـه بـه مـا از هـر طـرف هسـت و از هـر حربـه ای اسـتفاده می کنـد تـا 

کنـد. یکـی از  کـرده و از مسـیر صـراط مسـتقیم منحـرف  ج  مـا را از دایـره ی ایمـان خـار

آثار کتمان اسـرار اهل بیت؟عهم؟ حفاظت در مقابل سـپاه شـیطان و مسـیر انحرافی ای 

کنـد.  کـه او می توانـد در مـا و جامعـه ایجـاد  اسـت 

جان امانی. . .   .  

کنـد، ایـن امـر  کـس اسـرار اهل بیـت؟عهم؟ را حفـظ  کـه هـر  در روایـات آمـده اسـت 

ع حفظ شـود »وَقَاهُ حَـرَّ الْحَدِید«  کـه از کشـته شـدن بابـت این موضو موجـب می شـود 

)همـان(. و نیـز از زندانـی شـدن در امـان می مانـد »ضِیـقَ الْمَحَابِـس «.

کـه بیـان می کنـد  کـه بـرای امـام؟ع؟ آن قـدر مهـم اسـت  ایـن جایـگاه تقیـه اسـت 

قِیـةُ  محبوب تریـن مسـأله در عالـم نـزد او تقیـه اسـت و آن را سـپر مؤمـن می دانـد »التَّ

کرامت مندترین مؤمنان  که  ةُ الْمُؤْمِن « )برقی، 				 ق، ج 	، ص 			( تا آنجا  جُنَّ

کاظـم؟ع؟ در تفسـیر آیـه ی >إِنَّ  نـزد خـدا را بـا تقیه تریـن آنهـا معرّفـی می کنـد. امـام 

که تقیه  کـم < )الحجـرات، 		( فرمودنـد: اینها کسـانی هسـتند  تْقا
َ
کرَمَکـمْ عِنْـدَ الِلّه أ

َ
أ

بیشـتری را دارا هسـتند )برقـی، 				 ق، ج 	، ص 			(. 
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افزایش معرّفت توسّط اهل بیت؟عهم؟. . .   .  

امـام  اسـت.  اهل بیـت؟عهم؟  اسـرار  حفاظـت  معرّفـت،  ازدیـاد  راه هـای  از  یکـی 

کلَ امْـرِئٍ  ثْـتُ 
َ

وْکیـةٌ لَحَدّ
َ
فْوَاهِکـمْ أ

َ
کانَـتْ عَلَـی أ مَـا وَ الِلّه لَـوْ 

َ
صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »أ

الْمُسْـتَعان« )نعمانـی، 				  الُلّه  وَ  مْـتُ 
َ
لَتَکلّ تْقِیـاءَ 

َ
أ وَجَـدْتُ  لَـوْ  الِلّه  وَ  لَـهُ  بِمَـا  مِنْکـمْ 

گـر زبـان خـود را حفـظ می کردیـد، از سرنوشـت  ق، ص 		(. یعنـی: بـه خـدا قسـم، ا

گـر انسـان ها باتقـوا می یافتـم سـخن  گـزارش مـی دادم. بـه خـدا قسـم، ا تک تـک شـما 

یـاور اسـت. می گفتـم، و خداونـد 

عْطَیتُکُمْ 
َ َ
کَمَا قَدْ وَقَعَ غَیرُهُ لأ نْ یقَعَ عِنْـدَ غَیرِکُمْ 

َ
 أ

َ
امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »لَوْ لا

ـلَ الُلّه تَعَالَی فَرَجَـه « )صفار، 	0		  ـی یقُـومَ الْقَائِـمُ عَجَّ حَـدٍ حَتَّ
َ
 تَحْتَاجُـونَ إِلَـی أ

َ
کِتَابـاً لا

کار  گر احادیث ما را به غیر شـیعه ندهید _ چنان که این  ق , ج 	، ص 			(. یعنی: ا

کـه تـا ظهـور مهـدی؟ع؟  کتابـی مـی دادم  کردیـد و راز مـا را حفـظ نکردیـد _ بـه شـما  را 

بـه هیچ کـس نیازمند نمی شـدید. 

گنجینـه ای محـروم  کـه از دریافـت چنیـن  ایـن عـدم را زبانـی اسـرار در شـیعه بـود 

اهل بیـت؟عهم؟  امـروز، علـوم  کـه  توجّـه داشـت  نکتـه  ایـن  بـه  بایـد  امّـا  اسـت  مانـده 

جایگاهـی  همـان  و  دارد  جریـان  مهـدی؟ع؟  حضـرت  زنـده،  امـام  وجـود  طریـق  از 

کـه امـام صـادق؟ع؟ در زمـان حیـات خویـش داشـتند، ایشـان امـروز دارا هسـتند و 

دوره ی غیبـت، مانـع از یـاری رسـانی حضرتـش نمی باشـد. توجّه به حفاظت از اسـرار 

اهل بیـت؟عهم؟ و در خواسـت از ایشـان جهـت ازدیـاد معرّفت می توانـد موجب افزایش 

گـردد.  معرّفـت در وجـود مـا توسّـط ایشـان 
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مقابله با تکذیب خدا و رسولش . . .   .  

او  رسـول  و  اهل بیـت؟عهم؟، عـدم تکذیـب خـدا  اسـرار  از  آثـار دنیـوی حفاظـت  از 

ـاسَ  ثُـوا النَّ بَ الُلّه وَ رَسُـولُهُ حَدِّ
َ

نْ یکَـذّ
َ
ـونَ أ  تُحِبُّ

َ
اسـت. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: »أ

ـا ینْکِـرُونَ« )ابـن عقـده کوفـی، 				 ق, ص 			(. یعنی:  مْسِـکُوا عَمَّ
َ
بِمَـا یعْرِفُـونَ وَ أ

گیرنـد؟ بـرای مـردم آنچـه را  کـه خـدا و رسـولش مـورد تکذیـب قـرار  آیـا دوسـت داریـد 

گفتـن آنچـه انـکارش می کننـد، بپرهیزیـد. کنیـد و از  می پذیرنـد، بازگـو 

آثار اخروی.   .  

زینت شده ی خدا.   .   .  

انسـان توسّـط  زینـت  امـر اهل بیـت؟عهم؟ در دنیـا موجـب  کتمـان  کـه  همان طـور 

خداونـد می شـود، در آخـرت نیـز ایـن وعـده توسّـط اهل بیـت؟عهم؟ داده شـده اسـت. 

خِرَة« )ابن شـعبه 
ْ

نْیا وَ ال
ُ

مْرَنَا زَینَهُ الُلّه بِهِ فِی الدّ
َ
کتَمَ أ امام صادق؟ع؟ فرمودند: »مَنْ 

کتمـان نمایـد، خداونـد در دنیـا  حرانـی، 	0		 ق، ص 			(. یعنـی: هرکـس امـر مـا را 

و آخـرت او را زینـت می بخشـد.

جایگاه ویژه در قیامت.   .   .  

کـه همه ی  از موقف هـای دشـوار قیامـت، گرمـای طاقت فرسـا و طولانـی ای اسـت 

کـه در ایـن وضعیـت، در  خایـق بایسـتی ایـن موقـف را بگذراننـد. عـده ای هسـتند 

ثَةٌ 
َ

کاظـم؟ع؟ فرمودنـد: »ثَا آرامـش و تحـت سـایه ی عـرش خـدا قـرار می گیرند. امـام 

وْ 
َ
خْدَمَـهُ أ

َ
وْ أ

َ
خَـاهُ الْمُسْـلِمَ أ

َ
جَ أ ـهُ رَجُـلٌ زَوَّ

ُ
 ظِلّ

َّ
 إِلا

َ
 ظِـلّ

َ
ونَ بِظِـلِ عَـرْشِ الِلّه یـوْمَ لا

ُ
یسْـتَظِلّ

کتَـمَ لَـهُ سِـرّا« )شـیخ صـدوق، 				 ش، ج 	، ص 			( یعنـی: سـه کـس در سـایه ی 
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کـه بـرادر  کـه جـز سـایه ی او سـایه ای نیسـت: کسـی  عـرش خداونـد هسـتند، در روزی 

مسـلمانش را بـه ازدواج در بیـاورد، یـا خدمتـکاری بـه او برسـاند، یـا راز او را بپوشـاند.

در حدیثـی از امـام باقـر؟ع؟ جایگاهـی در قیامـت بنـام دار القـدس معرّفـی شـده 

کـه اسـرار دیـن را حفـظ می کننـد شایسـتگی آن جایـگاه را خواهنـد  کسـانی  کـه  اسـت 

صْفِیاؤُک مِنْ خَلْقِک 
َ
داشـت »قَالَ مُوسَـی بْنُ عِمْرَانَ عَلَی نَبِینَا وَ آلِهِ وَ؟ع؟ إِلَهِی مَنْ أ

ولَئِـک یـزُولُ الْجِبَالُ 
ُ
ی الْقَدَمَیـنِ یقُـولُ صَادِقـاً وَ یمْشِـی هَوْنـاً فَأ یـنِ الـرِّ

َ
ی الْکفّ قَـالَ الـرِّ

عْینُهُـمْ 
َ
 ینْظُـرُ أ

َ
ذِیـنَ لا

َ
 یزُولُـونَ- قَـالَ إِلَهِـی فَمَـنْ ینْـزِلُ دَارَ الْقُـدْسِ عِنْـدَک قَـالَ الّ

َ
وَ لا

شَـا الْحَـقُّ  خُـذُونَ عَلَـی الْحُکومَـةِ الرِّ
ْ
 یأ

َ
یـنِ وَ لا سْـرَارَهُمْ فِـی الدِّ

َ
 یذِیعُـونَ أ

َ
نْیـا وَ لا

ُ
إِلَـی الدّ

نْیـا- وَ فِی دَارِ الْقُدْسِ 
ُ

ولَئِک فِی سِـتْرِی فِی الدّ
ُ
لْسِـنَتِهِمْ فَأ

َ
ـدْقُ عَلَـی أ فِـی قُلُوبِهِـمْ وَ الصِّ

خِـرَة« )شـیخ مفیـد، 				 ق، ص 		( یعنـی: موسـی بن عمران؟ع؟ 
ْ

عِنْـدِی فِـی ال

کـرد: پـروردگارا، بنده هـای برگزیـده تـو چـه کسـانی هسـتند؟ فرمـود: کسـی که  عـرض 

گام بـر مـی دارد.  ک دارد، راستگوسـت و بـا آرامـی  گام هـای پـا بسـیار بخشـنده اسـت، 

کوه هـا هـم پابرجاترنـد. فرمود: پـروردگارا، چه کسـی  کـه حتّـی از  آنهـا کسـانی هسـتند 

کـه بـه دنیـا چشـم ندارنـد و  کسـانی  تـو بـه »دار قـدس« در می آیـد؟ فرمـود:  در نـزد 

اسـرار خـود را در دیـن افشـا نمی کنـد و هنگامی کـه در امـر حکومتـی هسـتند، رشـوه 

کـه در  کسـانی هسـتند  نمی گیرنـد. حـق در دل آنهـا و راسـتی بـر زبانشـان اسـت. آنهـا 

دنیـا در پوشـش مـن هسـتند و در آخـرت، در نـزد مـن، در دارالقـدس هسـتند.

معرّفی برخی از حافظان سر اهل بیت؟عهم؟. .

کـه در حفاظـت اسـرار کوشـا بوده اند و  از اصحـاب اهل بیـت؟عهم؟ افـرادی بوده انـد 

از ایـن جهـت جایـگاه ویـژه ای را نـزد امـام؟ع؟ دارا بودند و سـطح بالاتـری از معارف و 
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مطالـب را از ایشـان دریافـت می کردند. 

مؤمن آل فرعون.   . .

گویـد:: نـزد امـام باقـر؟ع؟ بـودم و مـردی از اهـل بصـره نـزد  عبـد اللّه بن سـلیمان 

کـه عثمـان اعمـی گفتـه می شـد. به امام؟ع؟ گفت: حسـن بصـری معتقد  ایشـان آمـد 

را  جهنـم  اهـل  شکمشـان  گنـد  بـوی  می کننـد،  کتمـان  را  علـم  کـه  افـرادی  اسـت، 

مـی آزارد. 

کـه قـرآن سـخن بـه  امـام؟ع؟ ایـن سـخن را رد می کننـد و مثالـی از فـردی می زننـد 

مـدح او گشـوده اسـت. ایشـان می فرماینـد: »فَهَلَـک إِذاً مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَـوْنَ وَ الُلّه مَدَحَهُ 

بِذَلِـک وَ مَـا زَالَ الْعِلْـمُ مَکتُومـاً مُنْـذُ بَعَـثَ الُلّه عَـزَّ وَ جَـلَ رَسُـولَهُ نُوحـاً فَلْیذْهَبِ الْحَسَـنُ 

ـاسِ عَلَینَـا  کانَ یقُـولُ ع مِحْنَـةُ النَّ  هَاهُنَـا وَ 
َّ

- فَـوَ الِلّه مَـا یوجَـدُ الْعِلْـمُ إِلا
ً

یمِینـاً وَ شِـمَالا

عَظِیمَـةٌ إِنْ دَعَوْنَاهُـمْ لَـمْ یجِیبُونَـا وَ إِنْ تَرَکنَاهُـمْ لَـمْ یهْتَـدُوا بِغَیرِنَـا« )صفـار، 	0		 

ک شـده!  گـر این گونـه باشـد( پـس مؤمـن آل فرعـون هـا ق، ج 	، ص 	( یعنـی: )ا

حـال اینکـه قـرآن او را بـه کتمـان علـم سـتوده! از زمـان بعثـت نـوح؟ع؟ علـم، پنهـان 

کـه خواهد بـرود، به خدا سـوگند که  و مکتـوم بـوده، پـس حسـن بصـری بـه هـر راهـی 

علـم جـز در ایـن خانـدان یافـت نشـود و پیوسـته آن امـام می فرمـود: بـا و آزمایـش 

گـر ایشـان را بخوانیـم اجابـت نمی کننـد، و چـون  گـران اسـت، ا مـردم بـر مـا سـخت 

گوییـم، جـز بـه مـا هدایـت نشـوند. ترکشـان 

جابر جعفی.   . .

او از اصحـاب ویـژه امـام باقـر؟ع؟ و امـام صـادق؟ع؟ اسـت و بـه او صاحـب سـر 

کـه بـرای او 0	 هـزار حدیـث  از قـول جابـر نقل شـده  گفتـه می شـود.  اهل بیـت؟عهم؟ 
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کـه بـه احـدی آن را منتقـل نکـرده اسـت )عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج  گفتـه شـده 

کـه  کـه مـن 0	 هـزار حدیـث داشـتم  نقـل می کنـد  	، ص 		( در حدیـث دیگـری 

نمی توانسـتم بـرای کسـی نقـل کنـم )همان(. در بخش دقّت در زمـان و مکان آورده 

کتاب هایـی بـه او دادنـد  کـه در جوانـی نـزد امـام باقـر؟ع؟ مشـرف شـد و حضـرت  شـد 

و مشـخّص کردنـد بـا هـر کتـاب چگونـه برخـورد کنـد. یکـی از کتبـی که حضـرت به او 

کنـی.  کسـی نقـل  دادنـد، فرمودنـد: هرگـز اجـازه نـداری مطلبـی از آن را بـرای 

ابابصیر.   . .

از اصحـاب ویـژه ی امـام صـادق؟ع؟ اسـت و نـزد حضـرت جایـگاه خاصـی داشـته 

کـه هیـچ حدیثـی نیسـت مگـر اینکـه  اسـت. در حدیثـی ابابصیـر بـا خـود فکـر می کنـد 

ع نگران می شـود. امـام صادق؟ع؟  کـرده اسـت و از ایـن موضـو آن را بـرای کسـی نقـل 

بِـی 
َ
کـه چـه چیـزی افشـای سـر محسـوب می شـود. »عَـنْ أ بـرای او توضیـح می دهنـد 

کتَمْتَ عَلَی شَـیئاً قَطُّ  کثِیـرٍ فَقَالَ هَـلْ  بَـا عَبْـدِ الِلّه؟ع؟ عَـنْ حَدِیـثٍ 
َ
لْتُ أ

َ
بَصِیـرٍ قَـالَ: سَـأ

ذَاعَةُ  ِ
ْ

مَـا ال سَ إِنَّ
ْ
 بَـأ

َ
صْحَابَک فَا

َ
ثْـتَ بِـهِ أ

َ
ـا مَـا حَدّ مَّ

َ
ی مَـا بِـی قَـالَ أ

َ
ـا رَأ تَذَکـرُ فَلَمَّ

َ
فَبَقِیـتُ أ

صْحَابِـک « )برقـی، 				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: ابوبصیـر 
َ
بِـهِ غَیـرَ أ ثَ  نْ تُحَـدِّ

َ
أ

می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ حدیـث زیـاد پرسـیدم، فرمـود: آیـا حدیثـی را پنهـان هـم 

کـه چه بگویـم، وقتـی امام آن  گفتـی؟ می خواسـتم بـه یـاد بیـاورم  کـرده ای یـا همـه را 

حالـت را در مـن دیـد فرمـود: حدیـث گفتـن به یا رانت مانعی ندارد، افشـای راز ما این 

کـه بـه غیـر اصحابـت حدیـث بگویی. اسـت 

داود بن کثیر.   . .

ـا بِالْحَدِیـثِ  ثْـتَ عَنَّ
َ

او می گویـد امـام صـادق؟ع؟ بـه مـن فرمودنـد: »یـا دَاوُدُ إِذَا حَدّ
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نْکـرْهُ « )عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 		(. یعنـی: ای داود! 
َ
فَاشْـتَهَرْتَ بِـهِ فَأ

گفتـی و مشـهور گشـتی، آن حدیـث را انـکار نمـا. گـر از مـا حدیـث  ا

سلمان فارسی. . . .

امـام  فرمودنـد:  حضـرت  شـد.  سـوال  قبـر  عـذاب  دربـاره ی  صـادق؟ع؟  امـام  از 

فَقَـالَ  الْفَارِسِـی  تَـی سَـلْمَانَ 
َ
أ  

ً
رَجُـا نَ 

َ
کردنـد: »أ گونـه حدیـث  باقـر؟ع؟ بـرای مـا ایـن 

یـةَ إِنَّ 
ْ

جُـلُ وَ هُـوَ یقُـولُ وَ یتْلُـو هَـذِهِ ال دْبَـرَ الرَّ
َ
ثْنِـی فَسَـکتَ عَنْـهُ ثُـمَ عَـادَ فَسَـکتَ فَأ حَدِّ

ـاسِ فِـی الْکتـابِ  ـاهُ لِلنَّ نْزَلْنـا مِـنَ الْبَینـاتِ وَ الْهُـدی مِـنْ بَعْـدِ مـا بَینَّ
َ
ذِیـنَ یکتُمُـونَ مـا أ

َ
الّ

ک فِی الْقَبْرِ  تَیا
َ
 لِمُنْکرٍ وَ نَکیـرٍ إِذَا أ

َ
عِدّ

َ
ثْنَـاهُ وَ لَکنْ أ

َ
مِیناً لَحَدّ

َ
ـا لَـوْ وَجَدْنَـا أ قْبِـلْ إِنَّ

َ
فَقَـالَ لَـهُ أ

سِـک بِمِطْرَقَـةٍ 
ْ
ک عَلَـی رَأ وِ الْتَوَیـتَ ضَرَبَـا

َ
ک عَـنْ رَسُـولِ الِلّه؟ص؟ فَـإِنْ شَـککتَ أ

َ
لا

َ
فَسَـأ

بُ قُلْـتُ وَ مَـا مُنْکـرٌ وَ نَکیـرٌ 
َ

مَعَهُمَـا تَصِیـرُ مِنْـهُ رَمَـاداً فَقُلْـتُ ثُـمَّ مَـهْ قَـالَ تَعُـودُ ثُـمَّ تُعَـذّ

ـاسَ فِـی قُبُورِهِـمْ فَقَـالَ نَعَـمْ« )همان،  بَـانِ النَّ  مَلَـکانِ یعَذِّ
َ
قَـالَ هُمَـا قَعِیـدَا الْقَبْـرِ قُلْـتُ أ

گفـت: برایـم حدیـث بگـو.  ج 	، ص 		( یعنـی: مـردی نـزد سـلمان فارسـی آمـد و 

کت ماند، آن مرد خواسـت برود ولی آیه ی  کت شـد، دوباره پرسـید باز سـا سـلمان سـا

ـاسِ فِـی  ـاهُ لِلنَّ نَّ بَیَّ نـاتِ وَ الْهُـدی مِـنْ بَعْـدِ مـا  نْزَلْنـا مِـنَ الْبَیِّ
َ
ذِیـنَ یَکْتُمُـونَ مـا أ

َ
>إِنَّ الّ

گـر مـا شـخص امینـی می یافتیـم بـه او  گفـت بیـا! ا کـرد. سـلمان  الْکِتـابِ< را تـاوت 

کـه در قبـر دربـاره ی  کـن  حدیـث می گفتیـم، ولـی خـود را بـرای نکیـر و منکـر آمـاده 

گـرزی بـر سـرت  گـران آیـد، بـا  گـر شـک نمـوده یـا بـر تـو  پیامبـر؟ص؟ از تـو می پرسـند، ا

گفـت: بـه حالـت  کسـتر می شـوی. پرسـیدم بعـدش چـه؟  کـه تبدیـل بـه خا می کوبنـد 

گفتـم: منکـر و نکیـر چیسـتند؟ فرمـود: آن دو  اوّل بـاز می گـردی و عـذاب می شـوی! 

کـه مـردم را در قبرهایشـان عذاب  کـردم: آیـا دو فرشـته اند  همـراه تـو در قبرنـد. عـرض 
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می کننـد؟ فرمـود: بلـی.

بَانِ بْنِ تَغْلِب . . . .
َ
أ

)غیـر  مـردم  و  گفتـم در مسـجد می نشـینم  امـام صـادق؟ع؟  بـه  ابـان می گویـد: 

گـر جـواب ایشـان را نگویـم، از مـن قبـول  شـیعیان( می آینـد از مـن سـؤال می کننـد، ا

گویـم؟ بـه  گفتـار شـما و احادیـث منقـول از شـما پاسـخ  نمی کننـد و دوسـت نـدارم بـه 

خْبِرْهُمْ بِذَلِک )وسـائل الشـیعه، ج 		، 
َ
هُ مِـنْ قَوْلِهِمْ فَأ نَّ

َ
مـن فرمـود: »انْظُـرْ مَـا عَلِمْـتَ أ

ص 			( یعنـی: آنچـه از اقـوال آنـان می دانـی، بـرای ایشـان بگـو.

یحٍ الْمُحَارِبِی . . . . رِ
َ

ذ

کتـاب خـود مـرا بـه انجـام  گفتـم: خداونـد در  ذریـح می گویـد بـه امـام صـادق؟ع؟ 

که دوسـت دارم آن را انجام دهم. امام فرمود: آن چیسـت؟  کاری فرمان داده اسـت 

گفتـم: سـخن خداونـد؟عز؟ >ثُـمَّ لْیَقْضُـوا تَفَثَهُـمْ وَ لْیُوفُـوا نُذُورَهُم< یعنـی: باید آلودگی 

خـود را بزداینـد و بـه نذرهـای خـود وفـا کننـد؛ امام فرمـود: اینکه فرمـود }آلودگی خود 

کننـد{، مناسـک و عبـادات  را بزداینـد{ منظـور دیـدار امـام و }بـه نذرهـای خـود وفـا 

است.

گفتـم: خداونـد مـرا فـدای  گفـت: نـزد امـام صـادق؟ع؟ رفتـم و  عبداللّه بن سـنان 

گردانـد! سـخن خداونـد >ثُـمَّ لْیَقْضُـوا تَفَثَهُـمْ وَ لْیُوفُـوا نُذُورَهُـم< چیسـت؟ فرمـود:  تـو 

کـه شـبیه بـدان اسـت.  کـردن مـوی سـبیل و ناخـن و هـر آنچـه  کوتـاه 

کـرد  نقـل  برایـم  از شـما  ذریـح محاربـی  فدایـت! همانـا  بـه  گفتـم: جانـم  گفـت: 

کـردن بـه نـذر، آن  کـه شـما فرمـوده ای، منظـور از زدودن آلودگـی، دیـدار امـام و وفـا 
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مناسـک اسـت. امام فرمود: هر دو شـما، هم ذریح و هم تو درسـت می گویید، همانا 

کـه ذریح باطن قـرآن را تحمل می کند  قـرآن ظاهـر و باطنـی دارد و چـه کسـی آن گونـه 

کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. کـرد؟ )شـیخ  تحمـل خواهـد 

سدیر . . . .

گفـت: مـن و ابوبصیـر و میسـر و یحیـی بـزاز و داودرقـی در خدمـت حضـرت  سـدیر 

کـه امـام بـا خشـم آمـد و در جـای خـود نشسـت. آن گاه فرمـود:  صـادق؟ع؟ بودیـم 

کـه بـه مـا نسـبت علـم غیـب می دهنـد، بـا اینکـه جـز خـدا  کسـانی  تعجـب می کنـم از 

کـرد و نفهمیدم  کنیـزم را بزنم، امّـا فرار  گرفتـم فان  کسـی علـم غیـب نـدارد. تصمیـم 

کـدام اتـاق رفـت و کجـا اسـت. وقتی از جایـش حرکت کرد و داخل منزل شـد، من  بـه 

کردیم: فدایت شـویم!  و ابوبصیر و میسّـر خدمت حضرت صادق؟ع؟ رفتیم و عرض 

کنیـز خـود چنیـن و چنـان فرمـودی، بـا اینکـه مـا می دانیم شـما  کـه در مـورد  شـنیدیم 

دارای علـم زیـادی هسـتی و علـم غیـب را بـه شـما نسـبت نمی دهیـم. فرمـود: سـدیر! 

کـردم: چـرا فدایت شـوم! فرمود: ندیـده ای این آیه را  مگـر قـرآن نخوانـده ای؟ عـرض 

 إِلَیْکَ 
َ

نْ یَرْتَـدّ
َ
نَـا آتِیـکَ بِـهِ قَبْـلَ أ

َ
ـذِی عِنْـدَهُ عِلْـمٌ مِـنَ الْکِتـابِ أ

َ
کـه می فرمایـد: >قـالَ الّ

کـه نـزد او دانشـی از کتـاب ]الهـی[ بـود گفـت: مـن  طَرْفُـکَ< )نمـل، 0	( یعنـی: کسـی 

آن را پیـش از آنکـه چشـم خـود را بـر هـم زنـی برایـت مـی آورم؟ گفتـم: چـرا خوانده ام. 

فرمـود: آن شـخص را می دانـی کیسـت و چقـدر نـزد او علـم کتـاب بـود؟ عـرض کردم: 

بفرماییـد تـا بدانـم. فرمـود: بـه انـدازه ی یـک قطـر از ژالـه در دریـای سـبز؛ ایـن میـزان 

کـردم:  کتـاب چقـدر اسـت؟ عـرض  ع علـم  کتـاب، در مقایسـه بـا مجمـو اطّـاع از علـم 

کـه  کسـی  کـم! فرمـود: چقـدر زیـاد اسـت ایـن علـم نسـبت بـه  فدایـت شـوم، چقـدر 
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اسـت!  ندانسـته  از آن علـم خبـر می دهـد  کـه خـدا  کتـاب  را دارای علـم  او  خداونـد 

کَفـی بِـالِلّه شَـهِیداً بَیْنِـی وَ بَیْنَکُـمْ وَ مَـنْ  فرمـود: در قـرآن ایـن آیـه را خوانـده ای: >قُـلْ 

عِنْـدَهُ عِلْـمُ الْکِتـابِ<؟ »کلـه«؛ تمـام علـم کتـاب. بـا دسـت بـه سـینه خود اشـاره کرد و 

فرمـود: علـم کتـاب تمـام آن و اللّه نـزد مـا اسـت. و سـه مرتّبه تکرار کرد )شـیخ کلینی، 

	0		 ق، ج 	، ص 			(.

امـام؟ع؟  کـه  می دهـد  توضیـح  حدیـث  ایـن  ذیـل  در  مجلسـی  عامـه  مرحـوم 

کـه نسـبت ربوبیـت بـه امـام؟ع؟  بـه واسـطه ی تقیـه از مخالفـان یـا ضعفـای شـیعه 

از ایشـان می داننـد عصبانـی بودنـد بلکـه  می دهنـد و علـم غیـب را مسـتقل از خـدا 

هیچ یـک از مقامـات اهل بیـت؟عهم؟ اسـتقالی از خود ایشـان نیسـت و همـه از عنایات 

می باشـد.  متعـال  خداونـد 

نتیجه. .

کـه  جایـی  تـا  اسـت  برخـوردار  بسـیاری  اهمّیّـت  از  اهل بیـت؟عهم؟  اسـرار  حفـظ 

می تـوان یکـی از نشـانه های مهـم شـیعه بـودن را ایـن مهم دانسـت. همه ی صحابه 

مـورد  کوتاهـی  دلیـل  بـه  برخـی  گاهـی  و  نیامده انـد  بیـرون  سـربلند  آزمـون  ایـن  از 

گرفته انـد؛ آنچه مسـلم اسـت ایـن رویکرد تـا عصر ظهور  نکوهـش اهل بیـت؟عهم؟ قـرار 

کـه در حـال حاضـر شـخص امـام در تقیـه اسـت، بنابرایـن شـیعیان او  ادامـه دارد چـرا 

کـه  کننـد  نیـز بایـد بـه تأسـی از آن بزرگـوار در زندگـی ایـن اصـل را چونـان امـام رعایـت 

در ایـن صـورت شـاهد برخـی تنش هـای منجـر بـه قطبی سـازی در جامعـه نخواهیـم 

بود.
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به  قــرآنــی  یــک مــدل  ــه ی  ارائـ بــا هــدف  ایــن تحقیق  در  چكیده: 
جایگاه نظام شجره در قرآن اشاره شده است. سپس با جست وجو 
در  خودبنیان  اقتصاد  ع  موضو در  الگو  این  ساختار  و  مصادیق  در 
بحث پرداخته  به  ع  موضو این  در  مؤثّر  ارکــان  جایگاه شناسی  پی 
کید به عوامل اعتقادی و زیر  شده است. در این ساختار ضمن تأ
ساختی در روحیات افراد مثل: توکل به رزاقیت و نصرت الاهی در 
امر معاش، به عوامل بیرونی مثل جایگاه مدیریّت و عوامل دیگر 
کید بر نقش مدیریّت متخصص و  اشاره شده است؛ هم چنین با تأ
برنامه ریزی دقیق از عوامل اجرایی در مسیری درست و هدف مند 
که یکی از  کرد تا به محصولی عالی یعنی رزق حال  باید استفاده 
عوامل مهم در رشد معنوی است، دست یافت. در این میان شاهد 
ملّی،  استقال  آن  تبع  به  و  اقتصاد  تقویت  چون  دیگری  ثمرات 
کار و تاش و پویایی هستیم  افزایش اعتماد به نفس و انگیزه ی 
اقتصاد  عنوان  تحت  قرآنی  و  کارآمد  مدلی  ارائــه ی  به  منجر  که 

خودبنیان در مدل ساختار شجره ای می شویم. 

اقتصاد  شجره،  مدیریّت،  توکل،  کریم،  قــرآن  کلیدواژه ها: 
خودبنیان.
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مقدمه.  

و  اصـول  از  اشـیایی متشـکل  و  قوانیـن  از  را مجموعـه ای  عالـم  متعـال  خداونـد 

فروعـی بـه هـم متصـل و نظام منـد قـرار داد. ایـن سـاختار، تحـت نظـام متقنـی اداره 

کـه بـر اسـاس نظمـی مشـخّص در امتداد  می شـود. مجموعـه ای از قوانیـن و اشـیایی 

کـه در قـرآن  بـا مدیریّـت الاهـی اسـت؛ سـاختاری  کامـاً منطبـق  قـرار داشـته و  هـم 

تحـت عنـوان نظـام شـجره ای نـام دارد. در ایـن مجموعـه نظام منـد، نقـش فاعلیـت 

الهـی در رأس بسـیار پررنـگ بـوده و بـه ترتیـب خلفـای الاهـی و در طـول ایـن فاعلیت 

کامـاً منطبـق بـا آن بـه اداره عالـم می پردازنـد. ایـن تعریفـی از نظـام شـجره ای در  و 

عالـم در مصادیـق مختلفـی در قـرآن تعریـف شـده اسـت؛ ماننـد شـجره ی امامـت، 

ملـک، ولایـت، ربوبیـت و … . در ایـن سـاختار جایگاه هـا مشـخّص و سلسـله مراتب در 

آن رعایـت شـده اسـت و می توانـد بـه عنـوان الگویـی در همه ی زمینه هـای مدیریّتی 

کشـور، رونـق اقتصـادی  کـه مسـأله ی مبتابـه حـال  گرفتـه شـود. از آنجایـی  بـه کار 

گـردد.  اسـت نیـاز اسـت بـا رویکردهایـی سـاختارمند و قرآنـی ایـن مسـأله حـل و فصـل 

کـه ارکان اجرایـی و جایـگاه هـر  ایـن پژوهـش در صـدد پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـوده 

رکـن در برنامـه ی اقتصـاد خودبنیـان در چارچوب نظام شـجره ای قرآنی چه مواردی 

می باشـد؟ ایـن تحقیـق متکـی بـر مبانـی توحیـدی و در چارچـوب نظـام سـاختاری 

کنـون در ایـن رابطـه تحلیلـی  کـه تـا  کارآمـد می پـردازد. مدلـی  عالـم بـه ارائـه ی مدلـی 
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سـاختارمندی از آن بـه ثبـت نرسـیده و ارائـه نگشـته اسـت. لـذا این تحقیـق به روش 

ع در ایـن قالـب می پـردازد. کتاب خانـه ای بـه تحلیـل و وصـف ایـن موضـو

گانی.   ادبیات واژ

ساختار.   .  

به آرایش یا سازمان دهی اجزای مرتّبط در یک شیء مادی یا یک سیستم ساختار 

و  قابل تشخیص  الگو  بازشناخت  یا  مشاهده  اثر  بر  که  می شود  گفته   )Structure(

کشف است. در این تعریف چگونگی ساختمان چیزی و ترتیب اجزا و بخش های 

یک جسم بررسی می گردد. )نک: فرهنگ فارسی، ج 	، ص 		(

گرفته شـده اسـت. یک معنای  واژه ی سـاخت در زبان عربی از »البِنیَة: سـاختار« 

کردن« می باشـد. آن »چیدن مواد بر روی هم« اسـت و معنای دیگر »سـاختن، بنا 

شجره.   .  

کـه از اصلـی منشـعب شـده اسـت و  »شـجره« در فرهنـگ واژگان قـرآن بـه چیـزی 

گفتـه می شـود. قـرار و ثبـات دارد 

واژه ی »شـجره« و مشـتقات آن 		 مرتّبـه )روحانـی، 				 ش، ج 	، ص 			 

و 			( از ریشـه ی شـجر در قرآن به ترتیب در )بقره 		؛ نسـاء 		؛ اعراف 		 ـ 		؛ 

ابراهیـم 		 و 		؛ إسـراء 0	؛ طـه 0		؛ مؤمنـون 0	؛ قصـص 0	؛ نـور 		؛ حـج 		؛ 

صافات 		، 		 و 			؛ دخان 		؛ لقمان 		؛ فتح 		؛ الرحمن 	؛ نحل 0	 و 		؛ 

کـه عـاوه بـر اشـاره بـه ماهیـت  یـس 0	؛ واقعـه 		؛ واقعـه 		؛ نمـل 0	( آمـده اسـت 

ظاهری شـجره و آثار و ثمرات مادی آن، اشـاره به سـاختار نظام مند و مفهوم اخصّ 
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آن شـده است.

نظـام شـجره، سـاختاری اسـت متشـکل از یـک اصـل و بنیـان و فروعـات متصـل 

بـه آنکـه بـه ترتیـب نظام یافته اند. در واقع این الگو اشـاره به سـاختار سلسـله مراتبی 

ح  کـه خداونـد متعـال در قـرآن مطـر در موضوعـات مختلـف دارد. سـاختار شـجره ای 

فرمـوده اسـت بـه نوعـی یـک الگـوی کلّی از مجموعـه ی رفتارها و مقـولات مختلف را 

در سـاختارهای مختلـف در عالـم معرّفـی می کنـد.

کیـد خداونـد  تأ از  قـرآن نشـان  زبـان  قالـب در  ایـن  بـه  اشـارات متعـدّد  بنابرایـن 

متعـال بـر ایـن الگـو داشـته، و از اهمّیّـت وجـود یـک سـاختاری دارای سلسـله مراتب 

نـزد خداونـد خبـر می دهـد؛ سـاختاری که از اصل، ریشـه می گیرد و بـه ترتیب از طریق 

شـاخه های اصلـی بـه فرعـی و سرشـاخه ها می رسـد.

بررسی آیات مربوط به ساختار شجره.  

واژه ی »شجره« در قرآن به سه وجه اشاره شده است:

	 ـ بـه واسـطه بـودن در صحنه هـا؛ ماننـد: »شـجره ممنوعـه«>… وَ لا تَقْرَبـا هـذِهِ 

ـجَرَةَ فَتَکُونـا مِـنَ الظّالِمیـنَ< )اعـراف، 		(. در مـورد حضـرت آدم؟ع؟ و یـا درخت 
َ

الشّ

یْمَنِ فِی 
َ ْ
تاها نُودِیَ مِنْ شـاطِئِ الْـوادِ الأ

َ
ـا أ مبـارک در رسـالت حضـرت موسـی؟ع؟ >فَلَمَّ

نَـا الُلّه رَبُّ الْعالَمیـنَ< )قصـص، 0	(.
َ
ـی أ نْ یـا مُوسـی إِنِّ

َ
ـجَرَةِ أ

َ
الْبُقْعَـةِ الْمُبارَکَـةِ مِـنَ الشّ

کـه بـه ماهیـت دنیایـی درخـت و خصوصیّـات ظاهـری و ثمـرات آن  	 ـ مـواردی 

نْتُمْ مِنْـهُ تُوقِدُونَ< )یس، 
َ
خْضَرِ نـارًا فَإِذا أ

َ
ـجَرِ اْلأ

َ
ـذی جَعَـلَ لَکُـمْ مِـنَ الشّ

َ
اشـاره دارد >الّ

.)	0
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در  شـجره ای  و  نظام منـدی  و  مراتبـی  سلسـله  جنبـه ی  بـه  کـه  مـواردی  ـ   	

موضوعات مثبت و منفی عالم ناظر اسـت، مانند: آیات 		 سـوره ی ابراهیم؟ع؟ در 

صْلُها ثابِتٌ 
َ
بَـةٍ أ کَشَـجَرَةٍ طَیِّ بَةً  کَلِمَةً طَیِّ کَیْـفَ ضَـرَبَ الُلّه مَثَـاً   لَـمْ تَـرَ 

َ
مقـولات مثبـت >أ

ـماءِ< و در مقـولات منفـی در سـوره ی ابراهیـم، آیـه ی 		: >وَ مَثَـلُ  وَ فَرْعُهـا فِـی السَّ

رْضِ مـا لَهـا مِـنْ قَـرارٍ< همین طـور 
َ ْ
ـتْ مِـنْ فَـوْقِ الأ

َ
کَشَـجَرَةٍ خَبیثَـةٍ اجْتُثّ کَلِمَـةٍ خَبیثَـةٍ 

ؤْیَـا  ـاسِ وَ مـا جَعَلْنَـا الرُّ حـاطَ بِالنَّ
َ
ـکَ أ سـوره ی اسـراء، آیـه ی 0	 >وَ إِذْ قُلْنـا لَـکَ إِنَّ رَبَّ

فُهُـمْ فَمـا یَزیدُهُـمْ  ـجَرَةَ الْمَلْعُونَـةَ فِـی الْقُـرْآنِ وَ نُخَوِّ
َ

ـاسِ وَ الشّ  فِتْنَـةً لِلنَّ
َ
کَ إِلّا رَیْنـا

َ
تـی أ

َ
الّ

کَبیـراً<.  طُغْیانـاً 
َ
إِلّا

که به موضوعات خیر و شـر اشـاره دارد.  مقوله ی نظام شـجره در تورات نیز آمده 

ک  کـه سِـفر پیدایـش اسـت، می گویـد: »خـدا آدم را از خـا در فصـل دوم از سِـفر اوّل 

کـرد، و سـپس دَم حیـات را در بینـی او دمیـد، پـس نفسـی ناطـق شـد … . و  خلـق 

درخـت حیـات را در وسـط آن باغ هـا بکاشـت، و درخـت معرّفـت خیـر و شـر را نیـز، و 

کنـد،… خدا آدم را فرمود:  نهـری از عـدن بـه سـوی آن باغ ها بکشـید، تا آنها را آبیاری 

کـه تمامـی درختـان ایـن باغ هـا برایـت حـال اسـت، و می توانـی از آنهـا بخـوری، ولـی 

کـه از آن بخوری مسـتحق  از درخـت معرّفـت خیـر و شـر مخـور، چـون در همـان روزی 

مـرگ می شـوی …« )طباطبایـی، 				 ش، ج 	، ص 			 ـ 			(.

کَشَجَرَةٍ طَیبَةٍ< 	 ـ 	 ـ ساختار شجره در مقولات مثبت >کَلِمَةً طَیبَةً 

کَلِمَةً طَیبَةً  کَیفَ ضَـرَبَ الُلّه مَثَاً   لَمْ تَرَ 
َ
خداونـد در سـوره ی ابراهیـم می فرمایـد: >أ

ـماءِ< )ابراهیـم، 		( یعنـی: آیـا ندیـدی  صْلُهـا ثابِـتٌ وَ فَرْعُهـا فِـی السَّ
َ
کَشَـجَرَةٍ طَیبَـةٍ أ

کیـزه ای تشـبیه  کیـزه( را بـه درخـت پا گفتـار پا چگونـه خداونـد »کلمـه ی طیبـه« )و 
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کـه ریشـه ی آن )در زمیـن( ثابـت، و شـاخه ی آن در آسـمان اسـت؟! کـرده 

در ایـن آیـه ی شـریفه مثـال شـجره بـرای بیـان سـاختار مثبـت اشـاره شـده اسـت، 

کلمـات  نـه صرفـاً بـه ماهیـت درخـت. بـه عبارتـی دیگـر، در ایـن آیـه از یـک مجموعـه 

مثبـت در نظـام عالـم یعنـی >شَـجَرَةٍ طَیبَـةٍ< سـخن به میان آمده اسـت. مفسـران در 

ایـن رابطـه مطالـب مختلفـی بیـان کردنـد. گروهی از مفسـران اهل تسـنن به مصداق 

کردنـد )فخـر رازی، بی تـا، ج 		، ص 0		( و مقصـود از آن  ظاهـری شـجره اشـاره 

کـه میـوه ی نیکـو می دهـد، مثـل انجیـر و انگـور  را درخـت خرمـا یـا هـر درختـی اسـت 

بـه  مفسـران  از  گروهـی   .)			 ص   ،	 ج  ق،   		0	 )زمخشـری،  گرفته انـد  انـار  و 

کرده انـد )طوسـی، بی تـا، ج 	،  جنبـه ی معرّفتـی آن مثـل مجموعـه ایمانیـات اشـاره 

ص 			(. دیـدگاه مرحـوم طبرسـی اشـاره بـه سـاختاری تنازعـی دارد؛ یعنـی درختـی 

کـرده، هـر چنـد الان موجـود نباشـد  کـه خـدای تعالـی بیـان  کـه دارای اوصافـی باشـد 

)طبرسـی، 				 ق، ج 	، ص 			(. دیـدگاه عامـه طباطبایـی نیـز این چنین اسـت 

کـرده اسـت  کلمـه ی »نیـک« را بـه درخـت »نیـک« مثـل زده و تشـبیه  کـه خداونـد 

ع بـر ایـن ریشـه هسـتند  کـه متفـر گرفتـه و شـاخه هایی  کـه ریشـه اش در زمیـن جـای 

کلمـه ی  و همـواره در هـر زمـان بـه اذن خـدا میـوه اش چیـده می شـود. بـه عبارتـی، 

کـه بـه شـجره ی طیبه مثل زده شـده، مجموعه ی اعتقـادات قلبی صحیح  طیبـه ای 

کـه اخـاق حسـنه و عمـل صالـح فـروع و شـاخه هایش هسـتند  مثـل: »توحیـد« اسـت 

کـه ریشـه اش در اعمـاق قلـب و در نهاد بشـر جای دارد  و عبـارت اسـت از عقایـد حقـی 

)همـو، 				 ش، ج 		، ص 0	 و 		(.

حضـرت  فرمـوده ی  بـه  اسـت.  شـده  اشـاره  سـاختار  ایـن  بـه  شـیعه،  روایـات  در 

ص  ج 		،  ش،   				 تهرانـی،  یبَة«)صادقـی  الطَّ ـجَرَةُ 
َ

الشّ »نَحْـنُ  رسـول اللّه؟ص؟: 
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		(. یعنـی: مـا شـجره ی طیبـه هسـتیم تمـام نیکی هـا و فضیلت هـااز سرچشـمه ی 

ایـن بزرگـواران نشـأت می گیـرد )ابومخنـف، 				 ق، ص 		(. یـا در ذیـل حدیـث 

کـه امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »رسـول اللّه؟ص؟  شـریفی بـر ایـن نکتـه اشـاره شـده اسـت 

اصـل آن درخـت طیبـه اسـت، و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ شـاخه ی فرعـی آن، و ائمـه؟عهم؟ 

درخـت  آن  میـوه ی  امامـان؟عهم؟  دانـش  و  فرعی تـر  شـاخه های  ایشـان،  فرزنـدان  از 

کلینـی، 				 ش، ج  و شـیعیان مؤمـن برگ هـای آن هسـتنند …« )شـیخ  اسـت، 

بـه  بـه اهل بیـت؟عهم؟ تشـبیهی  انتسـاب شـیعیان  بنابرایـن حتّـی در  	، ص 			(. 

کـه جایگاه هـا نسـبت بـه هـم مشـخّص باشـند. سـاختار شـجره ای شـده 

یـک  از  کـه  دارد  مراتبـی  سلسـله  از  نشـان  شـجره،  سـاختار  بـه  اشـاره  بنابرایـن 

اسـاس و ریشـه، مشـتق شـده، و بـه ترتیـب بـه نتایـج ریزتـر منتـج می شـود. بـر ایـن 

اسـاس، قوانیـن و موضوعـات مثبـت و منفـی موجـود در عالـم هـم بـه همیـن شـکل 

قابـل انطبـاق هسـتند؛ یعنـی یـک خاسـتگاه اصلـی و سرمنشـاء اصلی وجـود دارد و به 

تبـع بـه مـوارد ریزتـر منتـج می شـوند. ایـن قانـون چـه در مـورد مثبتـات و چـه در مـورد 

منفیـات جریـان دارد.

ویژگی های ساختار نظام شجره.  

در بررسـی سـاختار شـجره ویژگی هایی به چشـم می خورد که از حیث نظام مندی 

حائز اهمّیّت اسـت. این ویژگی ها عبارتند از:

مشخّص شدن جایگاه ها.   .  

خداونـد موضوعـات مهـم نظـام عالم را به شـجره مثال زده بـه خاطر اهمّیّت این 

ع نسـبت به هم سـنجیده شـود. که جایگاه اصل و فر ع اسـت  موضو
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هـر  و  شـود  رعایـت  دقیقـاً  بایـد  جایگاه هـا  و  سلسـله مراتب  شـجره ای،  نظـام  در 

قسمت متناسب با جایگاه خود در قبال بالادستِ خود مطیع و در قبال پایین دستِ 

کریـم اسـت. بـه بیانـی دیگـر، هـر بخش مسـئول انجـام وظیفه ی خـود در قبال  خـود 

بالادسـت و پایین دسـت اسـت.

شرح وظایف مشخّص.   .  

کـدام  کـدام از قسـمت ها در نظـام شـجره ای مشـخّص اسـت. هـر  کارکردهـای هـر 

بنـا بـه جایـگاه خـود نقش آفرینـی می کننـد. در واقـع از سرشـاخه انتظـار سـازمان دهی 

کلّ سـاختار نمـی رود و همین طـور از تنـه ی درخـت توقع میوه دهی نمی رود. ریشـه ی 

نهفتـه  ویژگی هـای  اسـاس  بـر  را  آن  قابلیّت هـای  و  بـوده  سـاختار  اصلـی  خاسـتگاه 

کـه باشـد  گونـه  موجـود در خـود تعریـف می کنـد. بـه عبارتـی ریشـه ی هـر سـاختار هـر 

کارکـرد خواهنـد داشـت. بـه عـاوه اینکـه ریشـه ی  کلّ نظـام آن شـجره بـر مبنـای آن 

تأمیـن ملزومـات را نیـز بـه عهـده داشـته و دارد؛ یعنـی آبشـخور اصلـی و بنیانـی آن 

کلیـدی نشـأت می گیـرد. تنـه، حکـم رابـط را ایفـاء می کنـد و  سـاختار از ایـن جایـگاه 

حفـظ انسـجام و ایسـتایی هـر سـاختار شـجره ای بـه قوت تنـه ی آن مربوط می شـود. 

کـه وظیفـه ی خود را به درسـتی به انجام نرسـاند، بسـته  در نظـام شـجره هـر قسـمت 

کـدام قسـمت قـرار دارد بـه همـان نسـبت سـبب ایـراد و نقصـان خواهـد  بـه اینکـه در 

شـد. لـذا در سـاختار شـجره ای آسیب شناسـی آسـان خواهـد بـود.

کـه در الگوهـای قرآنـی بـه جهـت فراعصـری بـودن، شـمولیت وجـود  از آنجایـی 

دارد می تـوان در موضوعـات مختلـف از جملـه مسـأله خودبنیانـی و اقتصـاد مقاومتی 

از آن الگوهـا بهـره جسـت. هم چنیـن اینکـه در ورای ایـن الگوهـای قرآنـی، بـه جهت 
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لـذا  خدایـی بـودن، تضمیـن در اجـرا و بهـره ی وافـر در نتایـج بـر آن مترتّـب اسـت. 

ع خودبنیانی  اهمّیّـت توجّـه به سـاختار شـجره ای برگرفتـه از الگوی قرآنی، در موضـو

و اقتصـاد مقاومـت محـور، چـه بـه لحـاظ مدیریّـت و عمـل و چـه از نظـر بررسـی کیفی 

و شـناخت سلسـله ی مراتـب و راه کارهـا حائـز اهمّیّـت اسـت. بـه ایـن خاطـر لازم اسـت 

مراتـب و جایگاه هـا در ایـن چارچـوب بررسـی شـود.

کـه تحت الشـعاع مسـأله ی معیشـت و  در برنامـه ی اقتصـاد خودبنیـان از آنجایـی 

رزق حـال اسـت از حیـث نظام منـد بـودن بایسـتی اسـاس آن در ایـن چارچـوب قـرار 

کـه اهـمّ فـی  گرفتـه و چیدمـان عناصـر آن طبـق نظامـی شـجره ای و سلسـله مراتبـی 

الاهّـم موضوعـات در آن مشـخّص اسـت برنامه ریـزی شـود. از طـرف دیگـر، یکـی از 

ع بـرای  اهـداف مهـم اقتصـاد اسـامی، اسـتقال اسـت. در قـرآن وجـوب ایـن موضـو

کفـار و دشـمنان اسـام  مسـلمانان و جامعـه اسـامی بسـیار مهـم اسـت و خـدا غلبـه ی 

را نمی پسـندد )نسـاء، 			(.

بسـیار  اقتصـادی  اسـتقال  خصوصـاً  اسـتقال  داشـتن  زمینه هـا  همـه ی  در  لـذا 

ضـروروی اسـت تـا بـه تبـع آن، جامعـه بتوانـد نیازمندی هـای خـود را در حـد قابـل 

کنـد و در اداره ی امـور اقتصـادی نیازمنـد و متکـی بـه دیگـران نباشـد  قبولـی تولیـد 

.)				 ش،   				 تهرانـی،  )هـادوی 

بنابرایـن طبـق سـاختار شـجره ای قـرآن، محصـول خودبنیانـی نـه فقـط بـا هـدف 

تأمیـن مایحتـاج و اسـتقال اقتصـادی اسـت، بلکه دسـت یابی به رزق حـال ثمره ی 

شـجره ی طیبـه اقتصـاد اسـامی باید باشـد.

کاوی، تحلیل و  بـا ایـن وصـف نیـاز اسـت مسـأله ی خودبنیانی در نظـام شـجره وا
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گردد. وصـف شـود تـا در هـر قسـمت جایگاه هـا و نقـش آنها مشـخّص تر 

ر در نظام شجره ای در اقتصاد خودبنیان. .
ّ
عوامل مؤث

در تبییـن خودبنیانـی بـر مبنای سـاختار شـجره ای می توان این طـور بیان کرد که 

کار بایـد دخیـل باشـد تـا ثمره ی آن رزق حال شـود. به  یک سـری عوامـل در کسـب و 

کسـب رزق حـال منتهـی  عبـارت دقیق تـر هـدف اقتصـاد اسـامی بایـد خودبنیانـی و 

شـود تـا عـاوه بـر تأمیـن مایحتـاج دنیـوی، زیربنـای رشـد معنـوی را نیـز فراهـم آورد؛ 

کـه زندگـی انسـان بعـد از مـرگ او ادامـه دارد بنابرایـن بایـد بـرای حیـات بعـدی  چـرا 

خـود برنامـه ای متقـن تـدارک ببینـد. لـذا انتخـاب سـبک زندگـی اسـامی و منطبـق 

از فرجـام ناخـوب نجـات  بـه حیـات طیبـه می رسـاند و  را  انسـان  الگـوی قرآنـی،  بـا 

می دهـد.

بنابرایـن بایـد یـک مجموعـه عوامـل مرتّبط بـه هم در این مسـأله را پیگیری کرد 

کـه بتـوان از درخت اقتصاد اسـامی، ثمره ی رزق حال چیده شـود. گونـه ای  بـه 

کـم بـر  کـه روح حا دو دسـته عوامـل در ایـن سـاختار مؤثّـر هسـتند: عوامـل درونـی 

سـاختار اسـت و بنیـه ی اعتقـادی و زیربنـای معنـوی سـاختار را تشـکیل می دهـد. در 

واقـع بسـتری نرم افـزاری بـرای ارکان اقتصـادی محسـوب می شـود و عوامـل بیرونـی 

کـه نحـوه ی مدیریّـت و چیدمـان نظام منـد ارکان اقتصـادی را در خـود دارد.

ر در شجره ی خودبنیانی.   . .
ّ
عوامل درونی مؤث

حال برخی مفاد از عوامل درونی بیان می شود:
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ایمان به رزاقیت الاهی.   .   . .

مجلسـی،  )عامـه  اسـت  باطنـی  عوامـل  جملـه  از  خداونـد  رزاقیـت  بـه  ایمـان 

کسـی رزقـی معیّـن شـده  				 ش، ج 		، ص 			(. توجّـه بـه اینکـه بـرای هـر 

کلّ فضـای جامعـه، معیاری بـرای قناعت  اسـت می توانـد عـاوه بـر تزریـق آرامـش بـر 

قـرآن  در  خداونـد  شـود.  تلقـی  بیت المـال  و  عمومـی  امـوال  بـر  نداشـتن  تعـدی  و 

ـکَ نَحْـنُ قَسَـمْنا بَینَهُمْ مَعیشَـتَهُمْ فِـی الْحَیاةِ   هُـمْ یقْسِـمُونَ رَحْمَـتَ رَبِّ
َ
می فرمایـد: >أ

آنـان رحمـت پـروردگارت را تقسـیم می کننـد؟! مـا  آیـا  نْیـا< )زخـرف، 		( یعنـی: 
ُ

الدّ

کردیـم. را در حیـات دنیـا در میان شـان تقسـیم  آنهـا  معیشـت 

توکل، تقوا، صله ی رحم و خوش خلقی.   .   . .

توجّـه بـه مفهـوم تـوکل بـر خـدا، همین طور داشـتن تقـوای الهی بـرای بهره مندی 

از بـرکات الاهـی و صلـه ی رحـم )شـیخ صـدوق، 				 ش، ج 	، ص 			(، خـوش 

 )			 ص  ج 	،  ش،   				 کلینـی،  )شـیخ  اجتماعـی  روابـط  حیطـه ی  در  خلقـی 

سـاختار  ایـن  عقیدتـی  زیربنـای  عنـوان  بـه  کـه  هسـتند  باطنـی  عوامـل  مجموعـه 

می تواننـد، مؤثّـر باشـند. در حقیقـت آبیـاری ایـن سـاختار نظام منـد بـه عهـده ی ایـن 

مقـولات و ضامـن بقـای آن اسـت.

ر در شجره ی خودبنیانی.   . .
ّ
عوامل بیرونی مؤث

ح زیر است: چهار مورد از عوامل بیرونی مؤثّر به شر

افراد متخصص در سطوح مختلف.   .   . .

ح وظایف  سـطوح مختلـف یـک برنامـه ی اقتصـادی نیازمنـد چینـش افـراد بـا شـر
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مختلـف بـه عنـوان بـازوان اجرایی و در قالب شـاخه ها و فروعات اسـت. این سـطوح 

ح وظایـف مدیریّت تا بازوان اجرایی آن مشـخّص  از قلـه ی هـرم تـا قاعـده ی آن، شـر

و مبین اسـت.

برنامه ریزی و نقشه ی راه و کسب دانش مربوطه.   .   . .

از جملـه موضوعـات بسـیار مهـم در سـاختار شـجره، خودبنیانـی، برنامه ریـزی و 

ح نقشه ای کارآمد و مؤثّر در رسیدن به مقاصد اقتصادی است. امیرالمؤمنین؟ع؟  طر

جّـارِ، اَلْفِقْـهُ ثُـمَّ الْمَتْجَـرُ، اَلْفِقْـهُ ثُـمَّ الْمَتْجَـرُ،  در ایـن خصـوص می فرمایـد: »یـا مَعْشَـرَ التُّ

اَلْفِقْـهُ ثُـمَّ الْمَتْجَـرُ«؛ ای بازرگانـان، اوّل فقاهـت )شـناخت دیـن و احـکام معامـات(، 

کید سـه گانه نشـان  سـپس تجارت. )ری شـهری، 				 ش، ج 	، ص 0		(. این تأ

لـذا  کار دارد.  کسـب و  از اهمّیّـت تفقّـه از منظـر اهل بیـت؟عهم؟ در شـیوه ی صحیـح 

داشـتن برنامـه ی متقـن و جامـع متناسـب بـا هـدف بسـیار مهـم خواهـد بود.

منابع و امکانات.   .   . .

گرفتـن افـراد بـه عنـوان متخصصـان متعهـد،  ح و برنامه ریـزی و قـرار  بعـد از طـر

ح هـا بسـیار مهـم خواهد بـود. از  داشـتن امکانـات و ملزومـات بـرای اجرایـی شـدن طر

کشـوری غنی محسـوب می شـود،  که ایران به جهت منابع و ذخایر طبیعی  آنجایی 

کـرد. ح هـای ملّـی را اجرایـی  می تـوان بـا تکیـه بـر همیـن منابـع طر



۱33 اقتصاد خودبنیان در مدل ساختار شجره ای قرآن

الگوی شجره ای اقتصاد خودبنیان اسلامی.   .   . .

سلامت نظام شجره ای خودبنیان. .

از ملزومـات بسـیار مهـم در تقویـت ایـن چارچـوب روابـط اقتصـادی سـالم اسـت. 

بـر تنـه ی سـاختار شـجره ای  کـه  بـه عبارتـی دیگـر، مجموعـه آفت هـای اقتصـادی 

اقتصـاد ریشـه می دوانـد، شـامل ربـا، فسـاد، ویژه خـواری و انحصاری گـری اسـت.

کـه منجـر بـه رکـود  برخـی از آفت هـای موجـود در بدنـه ی اقتصـاد خودبنیـان نیـز 

می شـود، عبارتنـد از:
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	 ـ محروم ماندن عده ی زیادی از افراد، از حق طبیعی و عادلانه

کار و تاش 	 ـ ایجاد روحیه ی ناامیدی در 

	 ـ ایجاد نگرش منفی و بدبینی به نظام

ع رفتارهای  	 ـ افزایـش بزه هـای اقتصـادی و اجتماعـی و فرهنگـی به تبع ایـن نو

منفـی در زندگـی فردی و اجتماعی

	 ـ عدول تدریجی از ارزش های انسانی

	 ـ افزایش شکاف طبقات

کاهش تولید و افزایش بی کاری 	 ـ 

کشور   	 ـ تسلط دشمن به واسطه ی ضعف بنیه ی اقتصادی 

کار و تـاش بـر اسـاس  کنـار هـم باشـد، ثمـره ی یـک  گـر ایـن ملزومـات تـوأم در  ا

خودبنیانـی، منجـر بـه کسـب رزق حـال و رشـد معنوی در زندگی فرد و اسـتقال ملّی 

در زندگـی اجتماعـی می شـود و ایـن هـدف نظـام اقتصـادی اسـام اسـت.

وقتـی رزق حـال باشـد و بطن هـا از مـال حـرام پـر نشـود، انسـانیت نیـز پررنگ تـر 

می گـردد و حق طلبـی و اصاح گـری در جامعـه وجـه غالـب خواهـد شـد و ایـن همـان 

کـه در آینـده محقـق خواهـد شـد. آرمـان اسـام نـاب اسـت 

کـدام در جـای خـود و اثرگذار  بنابرایـن، در ایـن الگـو، عوامـل بیرونـی و درونـی هـر 

نسـبت بـه هـم قـرار دارنـد. این سـاختار چون برگرفته از آموزه های الاهی اسـت بسـیار 

موفّـق و قابل اطمینـان خواهـد بود.

منظـر  از  را  همه چیـز  کـه  جهـان  بـر  کـم  حا اقتصـادی  مدل هـای  بـا  مقایسـه  در 
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مادی گرایانـه می نگـرد و بُعـد معنویـت و آرامـش بـه تبـع رفتـار و منـش صحیـح وجـود 

کار و تولیـد و بهـره وری پایاپـای و بـه هـر قیمتی اسـتوار اسـت،  نـدارد و صرفـاً بـر محـور 

کار و تولیـد در آن امـری مقـدس بـوده اسـت. کـه چارچوبـی اسـامی دارد،  اقتصـادی 

اقتصاد خودبنیان اسلامی و سرمایه داری غربی. .

کـه چـه میـزان بـا  کشـور اسـت  کنونـی اقتصـاد  نکتـه ی مهـم، توجّـه بـه وضعیـت 

ایـن سـاختار هماهنگـی دارد و چـه انـدازه از درآمدهـای کشـور در چارچوب رزق حال 

جـای دارد.

در نظـام اقتصـادی غـرب بر اسـاس میزان سـرمایه داری، بهره منـدی وجود دارد؛ 

کـم اسـت. در ایـن چارچـوب برنامه ریـزی و تـاش  در واقـع یـک معادلـه ی ریاضـی حا

گاهـی رسـیدن بـه ثروت هـای هنگفـت بـدون تـاش  تـا رسـیدن بـه سـود بیش تـر و 

و صرفـاً بـا رانت هایـی در لحظـه مشـاهده می شـود. بنابرایـن بـرای اینکـه مشـخّص 

کشـور بـه ایـن سـاختار نزدیـک اسـت بایـد توجّـه جـدی اعمـال  شـود چقـدر اقتصـاد 

گـردد و نگاهـی موشـکافانه بـه سـاختار اقتصـاد اسـامی خودبنیـان معطـوف شـود.

اقتصاد غربیاقتصاد اسامی

رشد معنویت و تقرب به خدا

حفظ شرافت انسانی

کسب رزق حال

کار و تاش

برنامه ریزی و مدیریت

تفکر هدفمند و متعالی

ــــــــــــ

ــــــــــــ

کسب درآمد به هر قیمتی

کار و تاش

برنامه ریزی ومدیریت

تفکر هدفمند و دنیایی
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تأثیر مدیریّت متخصص در ساختار شجره ای اقتصاد خودبنیان. .

کـه در ایـن سـاختار اشـاره شـد وجـود برنامه ریـزی  ع پژوهـش  در خصـوص موضـو

و راهبـری دقیـق در یـک اقتصـاد مؤثّـر و پویـا در سـاختار نظـام شـجره ای بـر اسـاس 

الگـوی قرآنـی جایگاهـی بسـیار مهـم دارد.

به عبارتی ثمربخشـی یک فرآیند اقتصادی خصوصاً در چارچوب احکام اسـامی 

که فقط  نیازمند یک مدیریّت و رهبری متخصص با رویکرد اسـامی اسـت. مادامی 

ک باشـد، نتیجـه، ایجـاد یـک اقتصـاد مصنوعـی  کار مـا تخصـص علمـی در کسـب و 

غ از ماحظـات دینـی  کـردن صندوق هـای سـرمایه داری فـار کـه ثمـره ی آن پـر  اسـت 

کسـب درآمـد بیشـتر و دور زدن احـکام و  اسـت. ایجـاد بانک هـای متعـدّدی بـرای 

گیرنـده را در آتش  کـه دهنـده و  قوانیـن نتیجـه ی سـودهای ربـوی و حرامـی می شـود 

خـود می سـوزاند. جـدا از اینکـه وقتـی پله ی اوّل و سـرمایه ی ابتدایی بـر مبنای حرام 

شـکل بگیـرد، بـه تبـع نبایـد انتظـار برکت و کسـب حال از آن سـرمایه را داشـت و این 

کـه در حـال حاضـر اقتصاد کشـور را در مسـیر تزلزل قـرار داده  آفـت بسـیار مهمـی اسـت 

است.

تعهـد  کار  و  کسـب  ایجـاد  در  پویایـی  و  اقتصـادی  تخصـص  کنـار  در  بنابرایـن 

باشـد. قـوی  بسـیار  بایـد  مدیـران  در  اعتقـادی 

می گیـرد  انجـام  موشـکافانه  نگاهـی  توسـعه یافته  کشـورهای  اقتصـاد  بـه  وقتـی 

گرایـش و منـش دینـی و اعتقـادی، در بُعـد اجرایـی  در همـه ی آنهـا صرف نظـر از هـر 

مسـأله ی اقتصـاد و خودبنیانـی، مدیریّـت راهبـردی و برنامه ریـزی دانش مدارانـه و 

اجـرای صحیـح آنهـا رکـن اصلـی چارچـوب اقتصـادی را تشـکیل می دهـد.
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شـده  کشـورها  ایـن  در  اقتصـاد  تنـاور  درخـت  ثمردهـی  سـبب  آنچـه  عبارتـی  بـه 

اسـت بارورکننده هـا و تقویت کننـدگان بیرونـی هسـتند، مثل: برنامه ریـزی و مدیریّت 

اعتقـادی  ریشـه ی  نـه  دانش محـور،  تخصـص  و  هدف گذاری هـا  دقیـق،  راهبـردی 

کـه دنیای غرب  قـوی و محکـم؛ و ایـن مدیریّـت متخصـص و هماهنگی قوی اسـت 

را بـه پیش رفت هـای چشـم گیر رسـانده اسـت.

بنابرایـن دیـدگاه نظـام شـجره ای اقتصـاد خودبنیـان بـا توجّـه به سلسـله ی فروع 

و اصـول در جنبـه ی اجرایـی و احکامـی یعنی مدیریّت مسـؤولان )حلقـه ی اتصال( و 

کـدام در جـای خـود بایـد به مسـؤولیت خویش  گـر هـر  آحـاد مـردم )بـازوان اجرایـی(، ا

کننـد در ایـن صـورت نه تنهـا نتایـج ثمربخـش حاصـل می شـود، بلکـه اثـرات  عمـل 

بـه  فرصـت می کنـد.  بـه  تبدیـل  و  کـرده  را خنثـی  کارشـکنی ها  و  مخـرب تحریم هـا 

اسـامی،  فرهنگ سـازی  بسـتر  در  اقتصـاد خودبنیـان  ع  در موضـو گـر  ا دیگـر،  بیانـی 

مسـأله ی رهبـری و مدیریّـت متخصـص و متعهـد و بـازوان اجرایـی و عوامل ذی ربط 

گذشـته خواهـد چرخیـد و آسـان تر  خ اقتصـاد روان تـر  در جایـگاه خـود قـرار بگیـرد، چـر

بـه مقصـد نزدیـک می شـود.

گـر در این سـاختار شـجره ی اقتصـاد خودبنیـان که هدفش  نکتـه ی مهـم اینکـه ا

تولید و رفع نیاز و اسـتقال اسـت، همه ی فروعات اثرگذار و اصول اعتقادی اسـامی 

کنند آن موقـع برکات الاهی نیـز در محصول  در جـای خـود بـه درسـتی انجـام وظیفـه 

عیان می شـود.

گر دقیق، عملیّاتی شـوند،  بـه عبارتـی دیگـر، قـرآن مملو از فرمول هایی اسـت که ا

گاهـی ایـن قوانیـن مخصـوص مسـلمانان یـا  منجـر بـه محصولـی بـا برکـت می شـود. 
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گاهـی در خطـاب بـه آحـاد مـردم جـدای از هـر ملّیّـت تحـت عنـوان  مؤمنـان اسـت؛ و 

اهـل  هـر  بـرای  ایمـان  و  تقـوا  شـدن  واجـد  از  صحبـت  وقتـی  دارد.  جلـوه  »النـاس« 

آبـادی باشـد، دیگـر ملّیّـت فرقـی نمی کنـد. مهـم رعایـت همـان دو نکتـه ی ایمـان و 

ـماءِ وَ  بَـرَکاتٍ مِـنَ السَّ لَفَتَحْنـا عَلَیهِـمْ  قَـوْا  اتَّ هْـلَ الْقُـری آمَنُـوا وَ 
َ
أ نَّ 

َ
أ لَـوْ  تقـوا اسـت >وَ 

گر اهل  کانُوا یکْسِـبُونَ< )اعراف، 		( یعنی: »و ا خَذْناهُـمْ بِمـا 
َ
بُـوا فَأ

َ
کَذّ رْضِ وَ لکِـنْ 

َ
اْلأ

آبادی هـا ایمـان می آوردنـد و تقـوا پیشـه می کردنـد، بـرکات آسـمان و زمیـن را بـر آنهـا 

کیفـر اعمال شـان  کردنـد؛ مـا هـم آنـان را بـه  می گشـودیم؛ ولـی )آنهـا حـق را( تکذیـب 

کردیـم. مجـازات 

اینکـه ایمـان بـه چـه چیـزی بـا چـه حـدودی بایـد رعایـت شـود و پرهیـز از چـه 

بـه نظـر  امّـا  اهمّیّـت دارد؛  تقـوا مدنظـر اسـت در جـای خـود  موضوعاتـی در مفهـوم 

ع در چهارچـوب اعتقـادات خـود عمـل  گـر اهـل هـر آبـادی بـه ایـن دو موضـو می رسـد ا

می کنـد.  جـاری  ایشـان  بـر  را  بـرکات  و  کـرده  بهره منـد  را  آنهـا  کریـم  خداونـد  کننـد، 

کـه ظاهـراً غـرب بـا آن همـه مقاصـد مادی گرایانـه بـا  نکتـه ی بسـیار مهـم ایـن اسـت 

کار و تولیـد موجبات برکات را در محصولات خود  پرهیـز از دروغ و رعایـت صداقـت در 

بـه وجـود آورده انـد.

زوایـای  از  خودبنیـان،  اقتصـاد  ع  موضـو در  متعـدّد  پژوهش هـای  در  چـه  گـر  ا

کارشناسـی شـده اسـت و جزئیّـات مختلفـی را چـه بـه لحـاظ ارتبـاط  مختلـف نـگاه 

و سیاسـت گذاری ها  لحـاظ جنبه هـای داخلـی  بـه  و چـه  اقتصـاد جهـان  بـا سـاختار 

بـه  توجّـه  یعنـی  شـد  بیـان  کـه  رکنـی  دو  آن  شـدن  اجرایـی  بـرای  امّـا  بررسی شـده، 

جنبـه ی  از  آن  کـردن  عملیّاتـی  و  اعتقـادی  رویکـرد  بـا  دانش مدارانـه  راهبری هـای 

سلسـله مراتب شـجره، بنیـان، مـورد توجّـه جـدی قـرار نگرفتـه و ایـن امر، سـبب عدم 
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حصـول بـه ثمـرات فرامـادی ایـن هـدف یعنـی رسـیدن بـه برکـت و رزق حـال و رشـد 

معنـوی جامعـه شـده اسـت.

بـرای  نظـام شـجره  الگـوی منظـم و سلسـله محـور، هم چـون  یـک  لـذا داشـتن 

کشـور ضـروری بـه نظـر می آیـد. ایـن امـر از آن جهـت مهـم اسـت  وضعیـت اقتصـادی 

ثبـات  و  آرامـش  وضعیـت  مرزهـا  بیـرون  در  چـه  و  داخـل  در  چـه  کشـور  شـرایط  کـه 

کشـور اسـتفاده می کنـد و  نیسـت. دشـمن از هـر فرصتـی بـرای تحـت فشـار قـرار دادن 

آتـش جنگ افروزی هـای او پیوسـته در حـال شـعله ور شـدن اسـت. ایـن امـر افزایـش 

گـروی ثبُـات و بنیـه ی اقتصـادی اسـت. لـذا  کـه در  کشـور را می طلبـد  قـدرت نظامـی 

اقتصـادی در  فعّالیّت هـای  بـرای  بسـتر سـالم  یـک  ایجـاد  و  اعتقـادی  آرامـش  یـک 

چهارچـوب نظـام شـجره ای بـا رعایـت همـه ی جوانـب و سلسـله مراتب های اجرایـی 

کـه  را  برکـت  و  آرامـش  بیانجامـد، هـم  مناسـبی  مـادی  بـه محصـول  می توانـد هـم 

کنـد. تأییـدی پنهانـی در نظـام الاهـی اسـت بـه سـمت هـدف جلـب 

در رابطه با عملکرد مدیران، نکته های زیر حائز اهمّیّت است:

گیـر را بـه حدّاقل برسـانند، به جـای ایجاد  	 ـ مدیـران بایسـتی قوانیـن دسـت و پـا 

کارکنـان ابزاری را بدهنـد تا تولید  کـه خاقیـت را از بیـن می برنـد، بایسـتی به  موانعـی 

خودشـان را بـالا ببرنـد )جعفری مقـدّم، 				 ش، ص 		(.

کارکنـان اجـازه دهنـد تـا در تصمیمـات مشـارکت فعّال داشـته  	 ـ مدیـران بایـد بـه 

کیـد بـر منابـع  باشـند و تـا حـد امـکان بـه دانـش سـازمانی دسترسـی داشـته باشـند )تأ

کنتـرل افـراد و رفتارهـای آنهـا(، بـا تعریـف اهـداف و  کیـد سـنّتی بـر  دانـش بـه جـای تأ

کنـد و بـا تمرکـز  روش هـا، مدیـر بایـد سـازمان را بـه عنـوان مجموعـه ای انسـانی تلقـی 
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کننـد، چرا که در این صـورت اتحاد و  بیشـتری، فعّالیّت هـای رقبـای خارجـی را رصـد 

گروه هـای عملکـردی بیشـتر می شـود. همـکاری از طریـق تشـکیل 

کار جدیـد هـر چنـد وقـت یک بـار بـه صـورت منظـم و  کسـب و  کیـد بـر ایجـاد  	 ـ تأ

کار ارزیابـی شـود تـا بـا محیـط بیرونـی که بـه گونه ای  مـداوم، روش هـا و طـرق انجـام 

پویـا در حـال تغییـر اسـت، سـازگار شـود )همـان، ص 		(.

کننـد  گـرد؛ مدیـران بایـد فضایـی را مهیـا  کیـد بـر نـوآوری در محصـول و فرا 	 ـ تأ

گیـرد و مهارت هـا و اختیـار  کارکنـان قـرار  کاربـردی در دسـترس  تـا اطّاعـات مفیـد و 

)نـک:  بگیرنـد  فـرا  بتواننـد  را  متغیّـر  شـرایط  مقابـل  در  قاطـع  کنش هـای  وا اجـرای 

ش(.  				 زیـودار،  و  ایمانی پـور، 

کارگیری دانـش صحیح در اتخـاذ تصمیمات اثربخش  کارایـی بـا بـه  کیـد بـر  	 ـ تأ

کارکنان  )حسـن زاده، 				 ش(. مدیران باید صورت سـازی های ذهنی و خاقیت 

کید بر ریسـک پذیری مؤثّر( را مـورد تشـویق قـرار دهنـد )تأ

گـر بـر اصـل مدیریّت خصوصاً در پیشـبرد اهـداف خودبنیانی اشـاره  بـه هـر حـال، ا

بـه مسـأله ی رهبـری و زعامـت اسـت.  قـرآن  فـراوان  کیـد  تأ بـه خاطـر  مؤکّـد اسـت، 

نـاسٍ بِإِمامِهِـمْ< 
ُ
 أ

َ
کُلّ >قـالَ إِنّـی جاعِلُـکَ لِلنّـاسِ إِمامًـا< )بقـره، 			( و >یَـوْمَ نَدْعُـوا 

)إسـراء، 		( تـا در شـرایط بحرانـی اقتصـادی تشـتت آراء و تفرقـه بـه وجـود نیایـد و 

وجـود  زمـان  در  مسـأله  ایـن  اهمّیّـت  کننـد.  حرکـت  واحـد  لـوای  یـک  تحـت  همـه 

نظـر  بـه  بـود.  خواهـد  پررنگ تـر  عداوت هـا  و  تحریم هـا  و  بین المللـی  تاطم هـای 

کـره و چیـن و ژاپن  می رسـد یکـی از دلایـل موفّقیّت هـای اقتصـادی کشـورهایی مثـل 

صرف نظـر از سخت کوشـی، پایبنـدی بـه اصـول سلسـله مراتب مدیریّتـی و عمـل بـر 
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کـه برنامه ریـزی و مدیریّت دقیق و سـاختارمند اسـت  اسـاس آن برنامه هـا باشـد؛ چـرا 

کـه بعضـی از کمپانی هـای ایـن کشـورها را بـه صاحب نام تریـن برندهـای دنیـا تبدیل 

کـرده اسـت.

و  برنامه ریـزی  هدف گـذاری،  زمینه هـا،  تشـخیص  نقـش  مدیریّـت،  سیسـتم 

مـردم در حقیقـت  و  دارد  بـه عهـده  را  نظـارت دقیـق  و  زیرسـاخت ها  آوردن  فراهـم 

بـازوان اجرایـی ایـن برنامه هـا هسـتند. در خصـوص تبییـن سـاختار شـجره ای برخـی 

مثـال  عنـوان  بـه  داشـتند.  کیـد  تأ سـاختار  ایـن  بـر  مثالـی  قالـب  در  صاحب نظـران 

کـرده و آن را منطبـق بـا الگـوی  یکـی از محققـان بـه جایـگاه مسـجد در محلـه اشـاره 

کشـور،  کشـوری قـرار داده اسـت. در ایـن سـاختار محدودهـی محلـه در حکـم  نظـام 

کـه بـه  امـام جماعـت در جایـگاه رهبـر، هیـأت امنـای مسـجد را در حکـم نماینـدگان 

وظایـف خـود مشـغولند و در حیطـه ی خـود می تواننـد امـور محله را رتـق و فتق کنند. 

کـه امتحـان عملکـرد  کـرده اسـت  کوچک تـر تشـبیه  کشـور در مقیـاس  بـه عبارتـی، 

ایـن  بـر  اعتقـاد  ایـن سـاختار  را محـک می زنـد )نـک: قوامـی، 0			 ش(. در  خـود 

کـه »ارتباطـات محلـه بـا ناحیـه و منطقـه بـه صـورت حلقه حلقـه خواهـد بـود،  اسـت 

گـر بـه وجـود بیایـد، در همـان  در ایـن صـورت هیـچ مشـکلی بـه وجـود نمی آیـد؛ یـا ا

محلـه خـودش حـل می شـود. مسـاجد بـا یک دیگـر بـه شـکل شـبکه عمـل می کننـد و 

دارنـد. سلسـله مراتب 

کـه درسـت انجـام وظیفـه نکنـد، نیـل بـه هدف  قطعـاً در ایـن سـاختار هـر قسـمت 

ممکـن نخواهـد شـد. بنابرایـن مسـأله ی خودبنیانـی از حیـث نظام منـد بـودن از ایـن 

ع چه  قاعـده مسـتثناء نیسـت، لـذا اهمّیّـت توجّـه به سـاختار شـجره ای در ایـن موضو

کیفـی و شـناخت سلسـله مراتب و  بـه لحـاظ اصلیـت و فرعیـت و چـه از نظـر بررسـی 
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راه کارهـا حائـز اهمّیّـت اسـت. بـه ایـن خاطـر لازم اسـت مراتـب و جایگاه هـا در ایـن 

خصـوص بازبینـی و بررسـی شـود.

نتیجه. .

سـاختار نظـام شـجره ای در قـرآن، مثالـی از نظام منـد بـودن امـور در عالـم اسـت. 

در  گـر  ا نیـز  خودبنیانـی  مسـأله ی  در  اسـت.  راهبـردی  مـوردی  هـر  در  کـه  الگویـی 

بـا برنامه ریـزی دقیـق و تحـت  بـر بسـتر احـکام اسـامی  چارچـوب نظـام شـجره ای 

رهبـری و مدیریّـت واحـد متخصـص و متعهـد در رأس سـاختار و عوامـل اجرایـی بـا 

انگیـزه و سـالم پررنـگ باشـد قطعـاً نیل به اهداف تعیین شـده ممکـن خواهد بود. به 

عـاوه اینکـه چـون بـر اسـاس قوانیـن مطروحـه در قـرآن چارچوب بنـدی شـده اسـت، 

کـه در نظـام سـرمایه داری  از موهبـت بـرکات الاهـی نیـز برخـوردار خواهـد شـد. عاملـی 

غربـی اساسـاً وجـود نـدارد و برگ برنده ای برای متعهدان به موازین قرآنی محسـوب 

می شـود.

الگـوی شـجره ای اصالـت قرآنـی و وحیانـی داشـته و نقـش رهبری بـه عنوان رکن 

و اصـل راهبـری نیـز در قـرآن بسـیار مهـم اسـت. بنابرایـن در مسـأله ی خودبنیانی نیز 

هـم سـاختار و هـم رکـن مدیریّـت خطاناپذیـر بـوده و تطبیـق اهـداف خودبنیانـی بـا 

کارآمـدی آن خواهـد شـد و ایـن چارچوب در کشـورهای موفّق  الگـوی پیـش رو سـبب 

از نظر اقتصادی صرف نظر از اعتقادات بسـیار عالی محک زده شـده اسـت. بنابراین 

ع اقتصـاد خودبنیـان در درجـه ی اوّل،  در سـاختار نظـام شـجره ای قرآنـی، در موضـو

اهمّیّـت نقـش رهبـری متخصـص )دانش مـدار( و متعهـد )آشـنا بـه مبانـی اسـامی( 

کارآمـد( و در نهایـت مـردم  و در درجـات بعـدی رابطـان و مدیـران زیربـط )صالـح و 
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کـه حاصـل آن  بـه عنـوان بـازوان اجرایـی در پیشـبرد یـک اقتصـاد پویـا و خودبنیـان 

کشـور و بـالا رفتـن ضریـب اسـتقال ملّـی اسـت  سـرازیر شـدن برکـت و رزق حـال در 

مثمـر ثمـر خواهـد بود.

منابع
کریم. 	 قرآن 

تورات، سفر پیدایش، سال بیست و ششم، شماره ی 	، مــرداد و شهریـور، . 	
				 ش.

محمدباقر . 	 مترجم:  الخصالالخصال،  محمدبن علی،  صدوق(،  )شیخ  ابن بابویه 
کتابچی، 				 ش. کمره ای، تهران: 

ابومخنف، لوط بن یحیی، وقعة الطفوقعة الطف، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة . 	
العلمیة بقم و مؤسسة النشر السامی، 				 ق.

کارآفرینی . 	 گرایش به  کارآفرینی بررسی رابطه ی  گرایش به  ایمانی پور، نرگس و زیودار، مهدی، »بررسی رابطه ی 
سهامی  شرکت  فروش  نمایندگی های  موردی:  مطالعه  عملکرد؛  و  سهامی شرکتی  شرکت  فروش  نمایندگی های  موردی:  مطالعه  عملکرد؛  و  شرکتی 
دوم،  شماره  اوّل،  سال  کارآفرینی،  توسعه  تهران«،  شهر  در  ایران  تهرانبیمه  شهر  در  ایران  بیمه 

زمستان 				 ش.

مدیریّت . 	 دیدگاه  از  مدیران  تجربیات  مدیریّت مستندسازی  دیدگاه  از  مدیران  تجربیات  مستندسازی  سعید،  مقدّم،  جعفری 
دانشدانش، تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریّت، 				 ش.

اسامی . 	 جمهوری  دولت  در  دانش  مدیریّت  اسامی بررسی  جمهوری  دولت  در  دانش  مدیریّت  بررسی  محمد،  حسن زاده، 
کتابداری، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،  ایرانایران، رساله ی دکترای 

دانشگاه فردوسی مشهد، 				 ش.

روحانی، محمود، المعجم الاحصائي لألفاظ القرآن الکریمالمعجم الاحصائي لألفاظ القرآن الکریم، مشهد: آستان . 	
قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات، نوبت دوم، 				 ش.



، سال هشتم، شماره ی شانزدهم، پاییز و زمستان ۱۴۴۱۴۰۰

	 . 		0	 العربی،  الکتاب  دار  بیروت:  الکشافالکشاف،  عمر،  بن  محمود  زمخشری، 
ق.

انتشارات . 0	 قم:  بالقرآن،  القرآن  تفسیر  في  بالقرآنالفرقان  القرآن  تفسیر  في  الفرقان  محمد،  تهرانی،  صادقی 
فرهنگ اسامی، 				 ش.

موسوی . 		 باقر  محمّد  سیّد  مترجم:  المیزانالمیزان،  محمدحسین،  طباطبایی، 
همدانی، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین قم، 				 ش.

الأعلمی . 		 مؤسسة  بیروت:  مجمع  البیانمجمع  البیان،  فضل بن حسن،  طبرسی،   		
للمطبوعات، 				 - 				 م.

طوسی، محمدبن حسن، التبیان في تفسیر القرآن التبیان في تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث . 		
العربی، بی تا.

فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیرالکبیرالتفسیرالکبیر، قاهره: بی تا، چاپ افست تهران، . 		
بی تا.

کتاب و سنّت، دبیرخانه مجلس . 		 کتاب و سنّتمدیریّت از منظر  قوامی صمصام الدین، مدیریّت از منظر 
خبرگان، 0			 ش.

و . 		 ح: سید جواد مصطفوی  و شر ترجمه  الکافيالکافي،  کلینی، محمدبن یعقوب، 
انتشارات علمیه اسامیه، چاپ اوّل،  سید هاشم رسولی محاتی، تهران: 

				 ش.

همدانی، . 		 ابوالحسن  موسوی  مترجم:  بحارالأنواربحارالأنوار،  محمدباقر،  مجلسی، 
کتاب خانه مسجد حضرت ولی عصر؟ع؟، 				 ش. تهران: 

شیخی، . 		 حمیدرضا  مترجم:  الحکمة،  الحکمةمیزان  میزان  محمد،  محمدی ری شهری، 
قم: موسسه فرهنگی دارالحدیث، 				 ش.

اقتصادی اسام، قم: خانه خرد، . 		 اقتصادی اساممکتب و نظام  هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام 
چاپ اوّل، 				 ش.



سال هشتم، شماره ی شانزدهم، پاییز و زمستان ۱4۰۰، ص ۱45 تا ۱7۰

و  قرآن  منظر  از  نبی  ویژگی های 
حدیث فاطمه حبیبی

)نویسنده ی مسئول(
دانش آموخته ی دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد تهران مرکزی،
habibifa@chmail.ir

دکتر احمد کریمی
استادیار دانشگاه قرآن و 
حدیث قم،
ahmad.karimi@gmail.com

چكیده: در این مقاله بعد از تعاریف مفاهیم نبی و بعث به هدف از 
بعثت انبیاء اشاره شده است و جایگاه و ضرورت نبوت در گستره ی 
گرفته است و به اقدامات خداوند در قبال  معارف مورد بررسی قرار 
گرفتن میثاق از انبیاء توسّط  که شامل:  انبیاء؟عهم؟ اشاره شده است 
کلمات به سوی رسولان و بعث نبی و  خداوند، سبقت داده شدن 
وحی خداوندی بر انبیاء و ایتای مقولاتی به انبیاء از جانب پروردگار 
می شود. تعبیر نبی با رسول و مَلک و حکیم، متفاوت است از این رو 
خ و حیطه ی جنیان  دامنه ی اختیار نبی در عرش خداوندی و برز
سایر  و  انبیاء؟عهم؟  توسّط  انباء  مصادیق  حتّی  است،  بررسی  قابل 
فرستاده های خداوند متفاوت است و رفتار خداوند با انبیاء شامل: 
بهره مندسازی از نعمات خاصه، قرار داده شدن دشمنانی جنی و 
ویژگی های صفاتی  و  نبی است  برای هر  میان مجرمان  از  انسی، 
انبیاء نیز شامل: بهره مندی از علم عرشی، بهره مندی از تربیت های 
ملکوتی، راه یافتن به آسمان های برزخی، هدایت یافتن بر صراط 
مستقیم است، به همین ترتیب انبیاء ویژگی های رفتاری خاصی 

در قبال خداوند، مردمان و خانواده خویش دارند.

کلیدواژه ها: نبی، رسول، میثاق، مهدویت، جن، بعثت انبیا، 
علم.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۰/۱/۳۱
پذیرش: ۱۴۰۰/۳/۱۲



مقدمه.  

انبیـاء؟عهم؟ بـه خایـق  از جریـان هدایت هـا را از طریـق  خداونـد، بخـش مهمـی 

ارزانـی داشـته اسـت. یکـی از بحث هـا در رابطـه بـا انبیـاء بحث عصمت ایشـان اسـت 

گیـرد؛ در حالـی که بسـیاری از مفاهیم  تـا پیـروی از ایشـان بـا اطمینـان خاطـر صـورت 

گرفته اسـت؛ از جمله شـاخصه های صفاتی  اوّلیّـه در شـناخت انبیـاء مـورد غفلت قرار 

در مسـیر  الاهـی شـکل می گیـرد. خداونـد  تربیت هـای  تبـع  بـه  کـه  انبیـاء  رفتـاری  و 

کـرده اسـت. برپایـی حـق، ابتـدا انبیـاء را بـه جهـت هدایـت بـه سـمت بشـریت روانـه 

کـه از میـان ایشـان پنـج رسـول تحـت  در میـان خیـل انبیـاء، رسـولان قـرار دارنـد 

عنوان »او لواالعزم« معرّفی شـده اند و بنا بر شـواهد حدیثی وجه تسـمیه ی اولوالعزمی 

ایشـان عـزم در قبـال حضـرت مهـدی؟ع؟ ذکـر شـده اسـت. در تحقیـق حاضـر سـعی 

گیـرد. بـه نظـر  کـه شـاخصه های صفاتـی و رفتـاری انبیـاء مـورد دقّـت نظـر قـرار  شـده 

می رسـد جایـگاه حدّاقلـی بـرای رشـد یـک نبـی، تـا ارتفاعـات عـرش خداونـدی باشـد 

کـه هـر یـک از انبیـای الهـی بـه عنـوان مجرایـی بـرای ربوبیت الاهـی )خلیفـه( در این 

کـه نسـبت  گسـتره ی عالَـم نقـش ایفـا می کننـد. هـدف از تحقیـق حاضـر ایـن بـوده 

کنیـم و بـه طـور مشـخّص نسـبت بـه دیگـر  بـه جایـگاه و رشـد انبیـاء شـناخت پیـدا 

مقامـات خوبـان بتـوان تمیـز داده شـود. بـا توجّـه بـه اینکـه »ایمـان به انبیـاء« یکی از 
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مفـاد مهـم ایمانی محسـوب می شـود، شـناخت ویژگی هـای انبیاء می توانـد در جهت 

تقویـت ایـن مفـاد ایمانـی مؤثّـر واقـع شـود.

مفهوم شناسی نبی و بعث .  

بـر  در  آیـات  همـه ی  ابتـدا  اسـت  لازم  انبیـاء  ویژگی هـای  بـه  دسـت یابی  بـرای 

گیـرد، و در ایـن راسـتا احادیثی  دارنـده ی ریشـه ی »نبـی« مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار 

انبیـاء  بـه وصـف صفاتـی و رفتـاری  بـه طـور مسـتقل  یـا  آیـات مذکـور و  کـه در ذیـل 

گیـرد. قـرار  بررسـی  مـورد  می پـردازد، 

از خوبـان اطـاق شـده و دربردارنـده ی  کـه برخـی  واژه ی »نبـی«، اسـمی اسـت 

حضـرت  خاتـم،  تـا  آدم؟عهم؟  حضـرت  زمـان  از  خداونـد  اسـت.  دقیقـی  مفهـوم 

مصطفی؟ص؟ این مفهوم را جریان داده اسـت. در بحث ویژگی های »نبی« مباحثی 

چون مراحل رشـد، میزان و جایگاه رشـد نبی، و بهره مندی های خداوندی و افعالی 

کـه بـه عنـوان نبـی بـر ایشـان مترتـب اسـت مـورد بحث قـرار می گیـرد. خداونـد، انبیاء 

کارهایـی را  کـرده تـا در قبـال برنامه هـای خویـش بـه سـوی برپایـی ظهـور  را مبعـوث 

کارهـا در مواجهـه بـا مردمـان عصـر خویـش و آینـدگان  انجـام دهنـد. بخشـی از ایـن 

کننـد.  کلّـی خداونـد، انبیـاء را قـرار داده تـا هدایـت بـه امـر ظهـور  اسـت. در یـک نـگاه 

کـه در عصـر ظهـور برپـا می شـود. پیـش از آنکـه خداونـد شـخصی را بـه عنـوان  امـری 

کـرده اسـت. بـرای شـناخت ویژگی هـای  کتـاب ایتـاء  کنـد، بـه ایشـان  نبـی مبعـوث 

کـه میـزان رشـد ایشـان در  نبـی، ابتـدا نیـاز بـه شـناخت عوالـم و نشـئات هسـت، چـرا 

ارتفاعـات عالـم بایـد دیـده شـود؛ نگارنـده در ایـن تحقیـق بنـا دارد ایـن مبانـی را از 

قـرآن بـه دسـت آورد.
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نبی.   .  

واژه ی« نبـی« بـه اعتبـار مـاده ی اصلـی آن در لغـت عـرب، در سـه معنـای »خبر«، 

»مـکان مرتفـع« و »راه روشـن« بـه کار رفتـه اسـت: نبـی، مشـتق از »نَبَـأ« بـه معنـای 

ص   ،	 ج  ق،   			0 جوهـری،  			؛  ص   ،	 ج  ق،   			0 )فراهیـدی،  اسـت  خبـر 

ابن منظـور  		؛ فیومـی، 				 ق، ص 			؛ زبیـدی، 				 ق، ج 	، ص 			(. 

می نویسـد: نبـأ بـه معنـای خبـر، و جمـع آن انبـاء اسـت )همـو، 				 ق، ج 	، ص 

			(. راغب اصفهانی، واژه ی »نبأ« را اخصّ از خبر می داند و معتقد است این واژه 

بر خبر اطاق نمی شـود مگر اینکه دارای سـه ویژگی باشـد: 	 ـ دارای فایده باشـد. 	 ـ 

عظیم باشـد. 	 ـ به وسـیله ی آن بتوان علم و یا ظنّ غالب به دسـت آورد. از دیدگاه 

کـه از دروغ عـاری باشـد، ماننـد: خبـر متواتـر و  او، خبـری شـأنیّت اطـاق »نبـأ« را دارد 

خبـر خداونـد متعـال و خبـر رسـول خدا )همـو، 				 ق، ص 			(. برخی از لغویان، 

»نبـأ« را بـه معنـای »انتقـال از مکانـی به مـکان دیگر« دانسـته اند )مصطفوی، 	0		 

اطـاق  علّـت  دربـاره ی  فـوق،  معنـای  ذکـر  از  پـس  ابن فـارس   .)		 ص   ،		 ج  ق، 

کـه خبـر، از مکانی  واژه ی »نبـأ« بـر خبـر می نویسـد: بـه خبـر، نبـأ اطـاق می شـود؛ چـرا 

بـه مـکان دیگـر منتقـل می شـود )ابن فـارس، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. بـر فـرض 

کـه همـزه  اشـتقاق نبـی از نبـأ )خبـر(، واژه ی »نبـیّ« از نظـر لغـوی مهمـوز الـام بـوده، 

آن قلـب بـه یـاء شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، اطـاق واژه ی نبـی بـر پیامبـر؟ص؟ از آن 

کـه وی اخبـار و پیام هـای الهـی را از منبـع وحـی دریافـت می کنـد، و بـه  جهـت اسـت 

مـردم و مخاطبـان وحـی می رسـاند.

یکـی دیگـر از معانـی ریشـه ی »نبـأ«، مـکان مرتفع اسـت. »نبـی« مشـتق از »النَبْوَة 
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00		؛  ص   ،	 ج  ق،   			0 )جوهـری،  اسـت  مرتفـع  مـکان  معنـای  بـه  النَبـاوَة«  و 

ابن فارس، 	0		 ق، ج 	، ص 			؛ راغب اصفهانی، 				 ق، ص 0		؛ زبیدی، 

 » بِـیِّ ـوا عَلَـی النَّ
ُ
 تُصَلّ

َ
				 ق، ج 0	، ص 			(. ابن منظـور واژه ی نبـیّ در حدیـث »لا

را بـه معنـای مـکان مرتفـع دانسـته و دربـاره ی معنـای ایـن حدیـث می نویسـد: »أی: 

لا تصلّـوا علـی الأرض المرتفعـة المُحْدَوْدِبـةِ« یعنـی: بـر روی زمیـن بلنـد دارای شـیب، 

معنـای  دربـاره ی  زمخشـری   .)	0	 ص   ،		 ج  ق،   				 )همـو،  نخوانیـد«  نمـاز 

بـاوة مـن الطائـف« می گویـد: »نبـاوه،  واژه ی »النبـاوة« در عبـارت »خطـب یومـاً بالنَّ

موضـع معروفـی در طائـف اسـت، و اصـل ایـن واژه بـه معنـای مـکان مرتفـع از زمیـن 

اسـت« )زمخشـری، 				 ق، ج 	، ص 			 و 			(.

بـه معنـای شـریف و رفیع الدرجـه اسـت،  و  ایـن نظر،»نبـیّ« معتل الـام  مطابـق 

کاربـرد آن بـرای پیامبـر؟ص؟ بیان گـر عظمـت شـأن و مقـام مرتفـع وی نسـبت بـه  و 

دیگـران، نـزد خداونـد متعـال اسـت.

ایـن واژه در آیـات قـرآن کریـم بـه ایـن شـکل آمده اسـت: به صورت مصـدر: >لِکُلِّ 

بـه  اسـت،  ع[  ]وقـو بـرای هـر خبـری هنـگام  یعنـی:  )الأنعـام، 		(.  مُسْـتَقَرّ …<  نَبَـإٍ 

سْـمائِهِمْ …< )البقـره، 
َ
هُـمْ بِأ

َ
نْبَأ

َ
ـا أ سْـمائِهِمْ فَلَمَّ

َ
نْبِئْهُـمْ بِأ

َ
صـورت فعلـی: >قـالَ یـا آدَمُ أ

		(. یعنـی: فرمـود: ای آدم، ایشـان را از اسـامی آنـان خبـر ده . و چـون ]آدم[ ایشـان 

را از اسماءشـان خبـر داد،…

بعث.   .  

بعث نبوت، یک برانگیختگی )بعثت( اسـت، یعنی رسـتاخیز و انگیزشـی پس از 

سـکون و آرامشـی این رسـتاخیز، نخسـت در باطن و روان خود نبی اسـت و از آن پس 
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در محیـط پیرامونـش و در جهـان، نبـی با مایه های سرشـار و بالاتر از عادی، آماده ی 

تحمـل بـار مسـؤولیتی بـدان عظمـت و سـنگینی اسـت، ولـی تـا پیـش از بعثـت، ایـن 

مایه هـا هنـوز بـه ظهـور و فعّالیّت نیامده اسـت. 

آیـات امیدبخـش سـوره ی الضحـی، یـادآور آغـاز همیـن رسـتاخیز در باطـن و روان 

کـه راه نبـی عـوض  پیامبـر؟ص؟ اسـت. پـس از ایـن انگیـزش درونـی و باطنـی اسـت 

می شـود و تاشـش رنـگ دیگـری می گیـرد و بـا جـد و جهـادی مـداوم می کوشـد تـا در 

جامعـه و در متـن زندگـی انسـان ها، رسـتاخیزی و تحولـی از بنیـاد، پدیـد آورد و ایـن 

همـان مسـؤولیت رسـالت اسـت.

ع خاصـی از برانگیختـن و  »بَعـث« را بـه معنـای برانگیختـن آورده انـد. »بِعثـة« نـو

نْزَلَ 
َ
کردن: >وَ أ که در مورد انبیاء؟عهم؟ اطاق شـده اسـت: مجهز  کردن اسـت  تجهیز 

< )البقـره، 			(. یعنـی: و بـا آنـان، کتاب ]خـود[ را به حق فرو  مَعَهُـمُ الْکِتـابَ بِالْحَـقِّ

فرستاد.

هدف از بعثت انبیاء:.  

اسـت، سـاختن  اساسـی  یکـی هـدف  مهـم،  دو هـدف  دارنـد،  دو هـدف  »انبیـاء 

بـه نیکی هـا و فضیلت هـا و  آراسـتن انسـان ها  از بدی هـا،  انسـان، پیراسـتن انسـان 

کـه  کـردن، ایـن هـدف بـالا، امّـا هـدف دیگـری  خوبی هـا، خاصـه، انسـان را انسـان 

کـه در نیمـه ی راه ایـن هـدف قـرار دارد، ایـن اسـت، تشـکیل جامعـه ی  انبیـاء دارنـد، 

بـا  کـه  تشـکیاتی  تشـکیل  تشـکیل حکومـت خـدا،  الهـی  نظـام  تشـکیل  توحیـدی، 

)خامنـه ای،  انبیاسـت«  همـه ی  هـدف  ایـن  بشـود،  اداره  الهـی  مقـررات  و  قوانیـن 

کـردن انسـان ها و  برابـر  کـردن و  				 ش، ص 	0	(. یعنـی »هـدف یـک طبقـه 
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برافکنـدن جهـل و فقـر و ظلـم و اسـتثمار و اختـاف طبقاتـی« )همـان، ص 			(.

که حسّـاس ترین و  در دعوت انبیاء نخسـتین شـعار، همان نغمه ی توحید اسـت 

گر در  اساسـی ترین نقطـه، بلکـه روح و عنصـر اصلـی مکتـب آنان محسـوب می شـود. ا

کار بر تدریج اسـت و شـعارهای نخسـتین،  برنامه ی انقابی مکتب های دیگر، روال 

چیـزی جـز زمینه سـازی بـرای پیشـبرد هدف هـا نیسـت، در برنامـه ی انبیـاء سـخن 

گفتـه می شـود و هـر کـس در ابتـدای ایمان و پیوسـتگی، جهت و هدف و  آخـر در آغـاز 

کامـل بـدان می گـرود. قـرآن در مـوارد متعدّد  کار را می فهمـد و از روی بصیـرت  فرجـام 

و از زبـان پیامبـران بـزرگ اوّلیـن شـعار نبـوت را عبودیـت خـدا و اجتنـاب از طاغـوت 

نقـل می کنـد؛ یعنـی توحیـد. )همـان، ص 0		(. ایـن آیـات می توانـد شـواهدی بـر 

اغُوتَ  نِ اعْبُـدُوا الَلّه وَ اجْتَنِبُـوا الطَّ
َ
ةٍ رَسُـولًا أ مَّ

ُ
کُلِّ أ ایـن سـخن باشـد: >وَ لَقَـدْ بَعَثْنـا فـي 

 >… الَلّه  اعْبُـدُوا  قَـوْمِ  یـا  فَقـالَ  قَوْمِـهِ  إِلـی  نُوحـاً  رْسَـلْنا 
َ
أ لَقَـدْ  >وَ  		(؛  )النحـل،   >…

 
َ
نِ اعْبُـدُوا الَلّه مـا لَکُـمْ مِـنْ إِلـهٍ غَیْرُهُ أ

َ
رْسَـلْنا فیهِـمْ رَسُـولًا مِنْهُـمْ أ

َ
)المؤمنـون، 		(؛ >فَأ

قُونَ< )همـان، 		(. فَـا تَتَّ

جایگاه و ضرورت نبوت در گستره ی معارف.  

کـه ایمـان بـه انبیاء؟عهم؟  خداونـد در قـرآن مفـادی را بـرای ایمانیـان بیـان می کنـد 

کامـی بحثـی را  گـذر تاریـخ، اندیشـمندان  از جملـه مفـاد ایمانـی ذکـر شـده اسـت. در 

تحـت عنـوان اصـول دیـن و فـروع دیـن دارنـد و نبـوت را بـه عنـوان یکـی از اصـول 

ح می کننـد؛ هـر چنـد در نـص قرآن و حدیث چیزی تحـت عنوان اصول  سـه گانه مطـر

کـه تصریـح  سـه گانه دیـن و یـا بـا لحـاظ اصـول پنج گانـه )مذهـب( نداریـم؛ در حالـی 

می فرمایـد:  این بـاره  در  باقـر؟ع؟  امـام  اسـت؛  دیگـری  صـورت  بـه  احادیـث  برخـی 
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تُنَـادَ  لَـمْ  وَ  یَـةِ 
َ

الْوَلا وَ  ـوْمِ  الصَّ وَ  الْحَـجِّ  وَ  کَاةِ  الـزَّ وَ  ةِ 
َ

ـا الصَّ خَمْـسٍ:  عَلَـی  مُ 
َ

سْـا ِ
ْ

ال »بُنِـيَ 

از  یَـةِ …« )برقـی، 				 ق، ج 	، ص 			(. نبـوت و انبیـاء 
َ

بِالْوَلا نُـودِيَ  مَـا  بِشَـیْ ءٍ 

عنصرهـای ذاتـی در شـریعت های الهـی اسـت، حـواس و غرائـز و خـرد انسـان بـرای 

راهبـری و دسـت گیری انسـان کـم هسـتند )بـه دلیـل محـدود بـودن عقـل، تجربـه ی 

کام تاریخـی و علمـی عقـل بشـری در میـان اندیشـمندان، موانـع سـر راه عقل چون  نـا

کـه رهبر و دسـت گیر  هـوی و هـوس و عقـل( و آدمـی بـه هدایتـی فراتـر از هدایـت خـرد 

سـوی  از  وحـی  اسـت  وحـی  هدایـت  ایـن  و  اسـت،  نیـاز  باشـد،  خـرد  نیروبخـش  و 

کـه آفریننـده ی آدمـی و بینـای نقیصه هـا و نیازهـا و دردهـا و درمان هـای  خداونـدی 

او اسـت. ایـن منطـق همـه ی ادیـان و خاسـتگاه بعثـت انبیـاء اسـت. نبـی بـه موجـب 

کـه بر آورنده ی این نیاز اسـت، اجرا می کند.  ایـن نیـاز مبعـوث می شـود و برنامـه ای را 

انسـان بـدون هدایـت وحـی، نمی توانـد خودش را به سـرمنزل مقصود برسـاند، وقتی 

وحـی آمـد، عقـل، غریـزه و حـواس ظاهـری را از بیـن نمی بـرد، بلکـه نیـروی خـرد و 

اندیشـه ی آدمـی را تقویـت می کنـد.

فعل خداوندی در قبال انبیاء:. .

کـه در ایـن قسـمت  کارهایـی را انجـام داده اسـت  خداونـد در قبـال انبیـاء؟عهم؟ 

می شـود: ح  مطـر آن  مصادیـق  برخـی 

گرفتن میثاق از انبیاء؟عهم؟ توسّط خداوند.   . .

کـه  بیـن عهـد و میثـاق تفـاوت هسـت؛ خداونـد عهـد را جـاری می کنـد، در حالـی 

خَـذَ 
َ
کـه خداونـد از همـه ی انبیـاء میثـاق می گیـرد: >وَ إِذْ أ میثـاق را اخـذ می کنـد. آنجـا 

قٌ لِمـا  کِتـابٍ وَ حِکْمَـةٍ ثُـمَّ جاءَکُـمْ رَسُـولٌ مُصَـدِّ یـنَ لَمـا آتَیْتُکُـمْ مِـنْ  بِیِّ الُلّه میثـاقَ النَّ
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قْرَرْنـا 
َ
خَذْتُـمْ عَلـی ذلِکُـمْ إِصْـري قالُـوا أ

َ
قْرَرْتُـمْ وَ أ

َ
 أ

َ
ـهُ قـالَ أ مَعَکُـمْ لَتُؤْمِنُـنَّ بِـهِ وَ لَتَنْصُرُنَّ

کـن[  ]یـاد  و  یعنـی:   .)		 )آل عمـران،  ـاهِدینَ< 
َ

الشّ مِـنَ  مَعَکُـمْ  نَـا 
َ
أ وَ  فَاشْـهَدُوا  قـالَ 

گاه به شـما کتاب و حکمتی  کـه خداونـد از پیامبـران پیمان گرفت که هر  هنگامـی را 

کـرد، البتّـه به  کـه آنچـه را بـا شماسـت تصدیـق  دادم، سـپس شـما را فرسـتاده ای آمـد 

او ایمـان بیاوریـد و حتمـاً یـاری اش کنیـد. آن گاه فرمـود: »آیـا اقرار کردیـد و در این باره 

گـواه باشـید و مـن  پیمانـم را پذیرفتیـد؟« گفتنـد: »آری، اقـرار کردیـم «. فرمـود: »پـس 

گواهانـم «. بـا شـما از 

خَذْنـا 
َ
در مـورد انبیـاء؟عهم؟ اخـذ میثـاق در قـرآن این گونـه بیـان شـده اسـت: >وَ إِذْ أ

یـنَ میثاقَهُـمْ …< )الأحـزاب، 	( و در حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ میثاقـی که  بِیِّ مِـنَ النَّ

ـهُ  ـا خَلَـقَ نَبِیَّ گرفتـه شـده این گونـه آمـده اسـت: »إِنَّ الَلّه تَبَـارَکَ وَ تَعَالَـی لَمَّ از شـیعیان 

نْ 
َ
خَـذَ عَلَیْهِـمُ الْمِیثَـاقَ وَ أ

َ
ـةِ وَ خَلَـقَ شِـیعَتَهُمْ أ ئِمَّ

َ ْ
ـهُ وَ ابْنَتَـهُ وَ ابْنَیْـهِ وَ جَمِیـعَ الأ وَ وَصِیَّ

کلینی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. قُوا الَلّه« )شیخ  نْ یَتَّ
َ
یَصْبِرُوا وَ یُصَابِرُوا وَ یُرَابِطُوا وَ أ

سبقت داده شدن کلمات به سوی خواص از انبیاء )رسولان(.   . .

کلمـات در موقعیّت هـای ضـروری بـرای نصـرت رسـولان بـه سـوی ایشـان سـبقت 

الْمَنْصُـورُونَ<  لَهُـمُ  هُـمْ  إِنَّ الْمُرْسَـلینَ؛  لِعِبادِنَـا  کَلِمَتُنـا  لَقَـدْ سَـبَقَتْ  >وَ  داده می شـوند: 

)صافّـات 			 و 			(. یعنـی: و قطعـاً فرمـان ما درباره ی بندگان فرسـتاده ما از پیش 

کـه آنـان ]بـر دشـمنان خودشـان[ حتمـاً پیـروز خواهند شـد. ]چنیـن[ رفتـه اسـت : 

بعث نبی.   . .

کـه خداونـد بـرای برخـی از خوبانش یعنی  »بعـث نبـی« یکـی از موضوعاتـی اسـت 

انبیـاء قـرار داده اسـت. خـدا فاعـل بعـث انبیـاء؟عهم؟ اسـت؛ مبعوث کردن نبی توسّـط 
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یـنَ …< )البقـره، 			(. یعنـی: …  بِیِّ گرفتـه اسـت: >… فَبَعَـثَ الُلّه النَّ خداونـد انجـام 

پـس خداونـد پیامبـران را برانگیخـت.

وحی خداوندی بر انبیاء:.   . .

وْحَیْنا إِلـی إِبْراهیمَ وَ 
َ
ینَ مِـنْ بَعْدِهِ وَ أ بِیِّ وْحَیْنـا إِلـی نُـوحٍ وَ النَّ

َ
کَمـا أ وْحَیْنـا إِلَیْـكَ 

َ
ـا أ >إِنَّ

إِسْـماعیلَ وَ …< )النسـاء، 			(. یعنـی: مـا هم چنان کـه بـه نوح و پیامبـران بعد از او، 

وحـی کردیـم، بـه تـو ]نیـز[ وحـی کردیـم؛ و بـه ابراهیـم و اسـماعیل و … وحـی کردیـم. 

ع وحـی بـر نوح و  ح می شـود: 	 ـ خداونـد بـا توجّـه دادن موضـو در اینجـا سـؤالاتی مطـر

انبیـای بعـدش، و نیـز ابراهیـم؟ع؟ و برخـی انبیـای دیگـر چـه شـاخصه ای مرتّبـط بـا 

وحـی را متذکّـر می شـود؟ 	 ـ اینکـه از برخـی انبیـاء نـام بـرده شـده، چـه وجهـی داشـته 

ح می شـود؟ >… وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ  اسـت؟ 	 ـ چـرا در انتهـا ایتـای زبـور به داوود؟ع؟ مطر

کُـمْ …< )المائـده، 		(. یعنـی: … ولی ]خواسـت[ تا شـما را در آنچه به شـما  فـي مـا آتا

داده اسـت بیازماید …

ایتای مقولاتی به انبیاء از جانب پروردگار . . . .

کمـک می کنـد ایـن  کـه در شـناخت ویژگی هـای نبـی  یکـی دیگـر از مؤلفه هایـی 

نْـزِلَ إِلَیْنـا وَ 
ُ
ـا بِـالِلّه وَ مـا أ کنیـم: >قُولُـوا آمَنَّ کـه پیرامـون ایتاهـا بـه انبیـاء توجّـه  اسـت 

وتِـيَ مُوسـی وَ 
ُ
سْـباطِ وَ مـا أ

َ ْ
نْـزِلَ إِلـی إِبْراهیـمَ وَ إِسْـماعیلَ وَ إِسْـحاقَ وَ یَعْقُـوبَ وَ الأ

ُ
مـا أ

هِـمْ …< )البقره، 			(. یعنـی: بگویید: »ما به خدا،  ـونَ مِـنْ رَبِّ بِیُّ وتِـيَ النَّ
ُ
عیسـی وَ مـا أ

و بـه آنچـه بـر مـا نازل شـده، و بـه آنچـه بـر ابراهیـم و اسـحاق و یعقـوب و اسـباط نازل 

آمـده، و بـه آنچـه بـه موسـی و عیسـی داده شـده، و بـه آنچـه بـه همـه ی پیامبـران از 

سـوی پروردگارشـان داده شـده، ایمـان آورده ایـم؛ …
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ةَ …<  بُـوَّ ذیـنَ آتَیْناهُـمُ الْکِتـابَ وَ الْحُکْـمَ وَ النُّ
َ
ولئِـكَ الّ

ُ
یـا در جـای دیگـر داریـم: >أ

بدیشـان  نبـوت  و  داوری  و  کتـاب  کـه  بودنـد  کسـانی  آنـان  یعنـی:   .)		 )ألانعـام، 

دادیـم …

ةَ …< )آل عمران،  بُوَّ نْ یُؤْتِیَهُ الُلّه الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّ
َ
و نیز داریم: >ما کانَ لِبَشَرٍ أ

		( یعنی: هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد؛ …

فرق میان نبی و دیگر منزلت ها. .

گـر فـرق میـان این مقـام را با مقـام و منزلت های  بـرای بررسـی ویژگی هـای نبـی، ا

کنیـم، بحث واضح تر می شـود. دیگـر بررسـی 

فرق میان نبی و رسول.   . .

کـه نمی تواند یکی  کنار هـم آمده بیان مـی دارد  کـه لفـظ رسـول و نبـی  در ایـن آیـه 

ـیْطانُ فـي 
َ

لْقَـی الشّ
َ
ـی أ  إِذا تَمَنَّ

َ
رْسَـلْنا مِـنْ قَبْلِـكَ مِـنْ رَسُـولٍ وَ لا نَبِـيّ إِلّا

َ
باشـد: >وَ مـا أ

ـیْطانُ …< )حجّ، 		(. یعنـی: و پیش از تو ]نیز[ هیچ 
َ

تِـهِ فَیَنْسَـخُ الُلّه مـا یُلْقِـي الشّ مْنِیَّ
ُ
أ

گاه چیـزی تـاوت می کـرد، شـیطان  رسـول و پیامبـری را نفرسـتادیم جـز اینکـه هـر 

القـاء می کـرد محـو  را شـیطان  القـای ]شـبهه[ می کـرد. پـس خـدا آنچـه  در تاوتـش 

 . می گردانیـد،… 

در برخـی از آیـات شـخص پیامبـر؟ص؟ از طـرف خداونـد بـا لفـظ »نبـی« و در برخـی 

یـک  تحـت  می تـوان  می گیـرد.  قـرار  خطـاب  مـورد  »رسـول«  لفـظ  بـا  آیـات  از  دیگـر 

کسـی بـا مقـام و یـا صفتـی مـورد خطـاب قـرار  گاه  کـه هـر  کـرد  ح  کلّـی مطـر قاعـده ی 

گیـرد، آنچـه بـه دنبـال خطـاب صحبـت می شـود بـا آن مقـام و صفـت مرتّبـط اسـت. 
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کـه لفـظ »نبی« و »رسـول« معنـا و مفهـوم متمایزی به  ایـن مطلـب دلالـت بـر آن دارد 

خـود می گیـرد.

فرق میان نبی و مَلک.   . .

ِ مِـنْ بَني إِسْـرائیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسـی 
َ

 لَـمْ تَـرَ إِلَـی الْمَـإ
َ
بیـن نبـی و ملـک فـرق اسـت: >أ

]حـال[ سـران  از  آیـا  یعنـی:  )البقـره، 			(.  مَلِـکاً …<  لَنـا  ابْعَـثْ  لَهُـمُ  لِنَبِـيّ  قالُـوا  إِذْ 

گفتنـد:  کـه بـه پیامبـری از خـود  بنی اسـرائیل پـس از موسـی؟ع؟ خبـر نیافتـی آن گاه 

»پادشـاهی بـرای مـا بگمـار … . 

گرفتـه اسـت: >وَ  کـه توسّـط نبـی انجـام  قـرار دادن مَلَـک از جانـب خداونـد اسـت 

هُـمْ إِنَّ الَلّه قَـدْ بَعَـثَ لَکُـمْ طالُـوتَ مَلِـکاً …< )همـان، 			(. یعنـی: و  قـالَ لَهُـمْ نَبِیُّ

بـه پادشـاهی  بـر شـما  را  گفـت : در حقیقـت، خداونـد، طالـوت  آنـان  بـه  پیامبرشـان 

اسـت … گماشـته 

فرق میان نبی و حکیم.   . .

کـه دلالت بر اینکه  در آیاتـی از قـرآن دربـاره ی ایتـای حکـم و نبوت صحبت شـده 

ةَ  بُوَّ نْ یُؤْتِیَـهُ الُلّه الْکِتابَ وَ الْحُکْـمَ وَ النُّ
َ
کانَ لِبَشَـرٍ أ دو مقولـه ی جـدا از هـم اسـت: >مـا 

کتـاب و حکـم و  کـه خـدا بـه او  …< )آل عمـران، 		(. یعنـی: هیـچ بشـری را نسـزد 

ةَ …< )الأنعـام،  بُـوَّ ذیـنَ آتَیْناهُـمُ الْکِتـابَ وَ الْحُکْـمَ وَ النُّ
َ
ولئِـكَ الّ

ُ
پیامبـری بدهـد …؛ >أ

کتـاب و داوری و نبـوت بدیشـان دادیـم …؛ >وَ  کـه  کسـانی بودنـد  		(. یعنـی: آنـان 

ةَ …< )الجاثیـه، 		(. یعنـی: و بـه  بُـوَّ لَقَـدْ آتَیْنـا بَنـي إِسْـرائیلَ الْکِتـابَ وَ الْحُکْـمَ وَ النُّ

کتـاب ]تـورات[ و حکـم و پیامبـری دادیـم … یقیـن، فرزنـدان اسـرائیل را 
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جایگاه رشد انبیاء:. .

کـه هـر نبـی  خداونـد بـرای انبیـاء سـیر رشـد قـرار داده اسـت. حدّاقـل جایگاهـی 

کـه جایـگاه حکـم اسـت؛ هـر چنـد در دنیـا حکـم  رشـد یافتـه، عـرش خداونـدی اسـت 

کـردن« هـم می پذیرد، امّـا متعلّق حکم نبی مسـائل دنیایی  کـردن معنـای »قضـاوت 

ـوْراةَ فیهـا هُـدیً وَ نُـورٌ یَحْکُـمُ بِهَا  نْزَلْنَـا التَّ
َ
ـا أ کـه بـه معنـای قضـاوت بگیریـم: >إِنَّ نبـود 

کـه در آن رهنمـود و روشـنایی بـود  ـونَ …< )المائـده، 		(. یعنـی: مـا تـورات را  بِیُّ النَّ

کردیـم … نـازل 

کانَ  ـهُ  دربـاره ی حضـرت ادریـس؟ع؟ آمـده اسـت: >وَ اذْکُـرْ فِـي الْکِتـابِ إِدْریـسَ إِنَّ

از  کتـاب  ایـن  در  و  یعنـی:  و 		(.  )مریـم، 		  عَلِیّـا<  مَکانـاً  رَفَعْنـاهُ  وَ  نَبِیّـا؛  یقـاً  صِدِّ

کـه او راسـتگویی پیامبر بود. و ]مـا[ او را به مقامی بلند ارتقاء دادیم . ادریـس یـاد کـن 

کنیم: >وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیّا<، صحبت از موقعیّت مرتفع است.  در این فراز دقّت 

عـرض خداونـدی بالاتریـن موقعیّـت در عالـم شـهود اسـت. خداونـد ادریـس؟ع؟ را 

کـه انبیـاء؟عهم؟ در زمـره ی  بـه عنـوان نمونـه ای از رشـدیافتگان معرّفـی می کنـد، چـرا 

کسـانی  ذیـنَ هَـدَی الُلّه …< )الأنعـام 0	(. اینـان 
َ
ولئِـكَ الّ

ُ
هدایت شـدگان هسـتند: >أ

کـرده اسـت … کـه خـدا هدایت شـان  هسـتند 

رتبه بنـدی و درجـات میـان انبیاء برقرار اسـت. به برکت وجـود امیرالمؤمنین؟ع؟ 

درجـات فضـل در عالـم هسـتی جریـان داده شـده اسـت؛ یعنـی همان وجـودی که به 

یـنَ  بِیِّ لْنـا بَعْـضَ النَّ
َ

تعبیـر خـود حضـرت، معلـم نهـان انبیـاء بـوده اسـت: >… وَ لَقَـدْ فَضّ

عَلـی بَعْـضٍ …< )السـراء 		(. یعنـی: و پـروردگار تـو بـه هر که ]و هر چه[ در آسـمان ها 

و زمین اسـت داناتر اسـت؛ در حقیقت، بعضی از انبیاء را بر بعضی برتری بخشـیدیم 
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و بـه داوود زبـور دادیم .

در احادیـث آمـده اسـت: پیامبـران 000			 نفـر بوده اند، بعضـی از آنان مبعوث بر 

همـه ی مـردم و دارای کتـاب آسـمانی بودنـد، برخـی نیـز در منطقـه یـا بـر قـوم خاصـی 

مأمـور بودنـد و تحـت فرمـان پیامبـر بزرگ تـری انجـام وظیفـه می کردنـد. در میـان 

بـا هم دیگـر  افـراد  بهتریـن  برتـری وجـود دارد، حتّـی  و  نیـز سلسـله مراتب  پیامبـران 

بـر  آنهـا  همه جانبـه  علـم  اسـاس  بـر  الاهـی،  دادن هـای  برتـری  نیسـتند.  یکسـان 

کـه پنج رسـول  ح اسـت،  همه چیـز و همه کـس اسـت. در میـان انبیـاء رتبه بنـدی مطـر

یـنَ میثاقَهُـمْ وَ مِنْـكَ وَ مِـنْ  بِیِّ خَذْنـا مِـنَ النَّ
َ
اولوالعـزم برتریـن ایشـان هسـتند: >وَ إِذْ أ

خَذْنـا مِنْهُـمْ میثاقـاً غَلیظـاً< )الأحزاب، 
َ
نُـوحٍ وَ إِبْراهیـمَ وَ مُوسـی وَ عیسَـی ابْـنِ مَرْیَـمَ وَ أ

گرفتیـم، و از تـو و از نـوح  کـه از پیامبـران پیمـان  کـن[ هنگامـی را  	(. یعنـی: و ]یـاد 

گرفتیـم . و ابراهیـم و موسـی و عیسـی پسـر مریـم، و از ]همـه[ ی آنـان پیمانـی اسـتوار 

حیطه ی انبیاء؟عهم؟. .

ح زیر است: که به شر برای هر یک از انبیاء حیطه ای قرار داده شده است 

در حیطه ی اهل برزخ.   . .

کـه خداونـد بـه نبـی اش ابـاغ می کنـد در قـرآن از انبـاء حضـرت آدم؟ع؟  اوّل بـار 

سْـمائِهِمْ …< )البقـره، 
َ
هُـمْ بِأ

َ
نْبَأ

َ
أ ـا  سْـمائِهِمْ فَلَمَّ

َ
نْبِئْهُـمْ بِأ

َ
أ یـاد می شـود: >قـالَ یـا آدَمُ 

		(. یعنـی: فرمـود: ای آدم، ایشـان را از اسـامی آنـان خبـر ده؛ و چـون ]آدم[ ایشـان 

را از اسماءشـان خبـر داد.

انبیـاء می توانـد  خ هسـتند، پـس حیطـه ی  بـرز اینکـه مائکـه اهـل  بـه  بـا توجّـه 
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وجـه  دارای  کـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  باشـد.  )آسـمان ها(  خ  بـرز اهـل  بـرای  حدّاقـل 

وصایـت خاتم الانبیـاء؟ص؟ اسـت، در مقـام و منزلـت خویـش می فرماید: »مـا به همراه 

آدم بودیـم و بـه همـراه نـوح بودیـم و بـه همـراه موسـی بودیـم و بـه همـراه عیسـی و 

کـه در میان شـان بودنـد و در بیـن انبیـاء،  داوود و سـلیمان بودیـم، و بـا آنـان بودیـم 

پـس همـه ی آنهـا بـه سـوی مـا هسـتند و درون مـا قـدم می گذارنـد و بـه وسـیله ی مـا 

فضـل و رفعـت داده می شـوند« )دایـی، 				 ش، ص 		(.

در حیطه ی جنیان.   . .

کـه بیـان شـده باشـد در میـان جنیـان هم نبی  در قـرآن و حدیـث شـاهدی نداریـم 

بـوده باشـد، و بلکـه ایشـان از نبـی انسـانی بهـره می گرفتند.

در میان انسان ها.   . .

هـر  اسـت،  بـوده  نبـی  نبـوت  حیطـه ی  در  انسـانی  جامعـه ی  کـه  اسـت  بدیهـی 

چنـد ایـن محـدوده ممکـن اسـت محـدود بـه یـک قریـه و یـا سـرزمین بـوده باشـد: 

عُـونَ<  رَّ
َ

هُـمْ یَضّ
َ
اءِ لَعَلّ ـرَّ

َ
سـاءِ وَ الضّ

ْ
هْلَهـا بِالْبَأ

َ
خَذْنـا أ

َ
 أ

َ
رْسَـلْنا فـي قَرْیَـةٍ مِـنْ نَبِـيّ إِلّا

َ
>وَ مـا أ

)الأعـراف، 		(. یعنـی: و در هیـچ شـهری، پیامبری نفرسـتادیم مگر آنکه مردمش را 

بـه سـختی و رنـج دچـار کردیـم تـا مگـر به زاری در آینـد؛ در این آیه دلالت بـر این دارد 

کـه همـه یـا برخـی از انبیـاء بـرای حیطه هایـی چـون قریـه فرسـتاده شـدند.

مصادیق انباء توسّط انبیاء:. .

کـه دربـاره ی انبیـاء قابل بیـان اسـت اینکـه مصادیـق انباءشـان  یکـی از مباحثـی 

کُنْتُـمْ فیـهِ تَخْتَلِفُـونَ< )المائـده، 		(. یعنـی: …  ئُکُـمْ بِمـا  چـه بـوده اسـت: >… فَیُنَبِّ
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کـرد. گاه تـان خواهـد  آن گاه دربـاره ی آنچـه در آن اختـاف می کردیـد آ

نبأ عظیم إنباء ویژه ی خاتم انبیاء؟ص؟.   . .

نْـزِلَ 
ُ
بِـیِّ وَ مـا أ کانُـوا یُؤْمِنُـونَ بِـالِلّه وَ النَّ اهمّیّـت ایمـان ویـژه بـه پیامبـر؟ص؟: >وَ لَـوْ 

گـر بـه خـدا و پیامبـر و آنچـه  وْلِیـاءَ …< )همـان، 		(. یعنـی: و ا
َ
خَذُوهُـمْ أ إِلَیْـهِ مَـا اتَّ

نمی گرفتنـد،…  دوسـتی  بـه  را  آنـان  می آوردنـد،  ایمـان  آمـده  فـرود  او  سـوی  بـه  کـه 

آمـده  روایـات  در  کـه  اسـت  عظیـم  نبـأ  انبـاء  خاطـر  بـه  پیامبـر؟ص؟  بـه  ویـژه  ایمـان 

ـذي هُـمْ فیـهِ 
َ
الّ بَـإِ الْعَظیـمِ؛  النَّ >عَـمَّ یَتَسـاءَلُونَ؛ عَـنِ  آن، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت. 

مُخْتَلِفُـونَ< )نبـأ، 	 ـ 	(. یعنـی: دربـاره ی چـه چیـز از یکدیگـر می پرسـند؟ از آن خبـر 

کـه دربـاره ی آن بـا هـم اختـاف دارنـد. بـزرگ، 

انذار به فتنه ی دجال.   . .

تَـهُ« )ابن حنبل،  مَّ
ُ
جّالَ أ

َ
نْـذَرَ الدّ

َ
ـهُ لَـمْ یَکُـنْ نَبِـیّ إِلّا وَ قَدْ أ رسـول اللّه؟ص؟ فرمـود: »إِنَّ

				 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: هیـچ پیامبـری نبـوده اسـت مگر اینکه پیروانش را 

از دجّال بر حذر داشـته اسـت.

رفتار خدا با انبیاء؟عهم؟.  

که در این قسمت به آن می پردازیم: خداوند با انبیاء رفتاری دارد 

بهره مندسازی از نعمات خاصه.   .  

ینَ وَ …<  بِیِّ نْعَـمَ الُلّه عَلَیْهِـمْ مِـنَ النَّ
َ
ذیـنَ أ

َ
ولئِـكَ مَـعَ الّ

ُ
سُـولَ فَأ >وَ مَـنْ یُطِـعِ الَلّه وَ الرَّ

کنند، در زمره ی کسـانی  کـه از خـدا و پیامبـر اطاعـت  )النسـاء، 		(. یعنـی: و کسـانی 

گرامـی داشـته ]یعنـی[ بـا پیامبـران و … ایـن تفضـل  کـه خـدا ایشـان را  خواهنـد بـود 
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کَفـی بِـالِلّه عَلیمـاً<  نمی توانـد بـرای همـه و عمومـی باشـد: >ذلِـکَ الْفَضْـلُ مِـنَ الِلّه وَ 

)همـان، 0	(. یعنـی: ایـن تفضّـل از جانـب خـدا اسـت، و خـدا بـس دانـا اسـت . یـا در 

یـنَ …< )مریـم،  بِیِّ نْعَـمَ الُلّه عَلَیْهِـمْ مِـنَ النَّ
َ
ذیـنَ أ

َ
ولئِـکَ الّ

ُ
جـای دیگـر هـم داریـم: >أ

کـه خداونـد بـر ایشـان نعمـت ارزانـی  کسـانی از پیامبـران بودنـد  		(. یعنـی: آنـان 

داشـت …

قرار داده شدن دشمنانی )جنی و انسی، از میان مجرمان( برای هر .   .  
نبی

جریـان  نبـی  هـر  بـر  کـه  احکامـی  از  یکـی  اسـت.  حکمـت  سراسـر  خداونـد،  فعـل 

آیـات  از  یکـی  در  شـود.  داده  قـرار  دشـمنانی  ایشـان  بـر  کـه  اسـت  ایـن  داده شـده 

کَذلِـکَ  کلّـی تحـت عنـوان دشـمنان انسـی و جنـی ذکـر شـده اسـت: >وَ  دسـته جات 

نْـسِ وَ الْجِـنِّ …< )الأنعـام، 			(. یعنـی: و بدیـن  ِ
ْ

جَعَلْنـا لِـکُلِّ نَبِـيّ عَـدُوّا شَـیاطینَ ال

در  گماشـتیم؛  بـر  جـن  و  انـس  شـیطان های  از  دشـمنی  پیامبـری  هـر  بـرای  گونـه 

آیـه ی دیگـری از قـرآن تخصیصـی بـر دشـمنان انسـی زده شـده اسـت، تحـت عنـوان 

کَذلِـكَ جَعَلْنـا لِـکُلِّ نَبِـيّ عَـدُوّا مِـنَ الْمُجْرِمیـنَ …< )فرقـان، 		(. یعنی:  مجرمـان: >وَ 

قـرار دادیـم . گناهـکاران  از  بـرای هـر پیامبـری دشـمنی  و این گونـه 

کـه در ظاهـر آیـه دیده می شـود، این دشـمنان انسـی از میـان مجرمان  همان طـور 

کـه بـرای ایـن دشـمنان تحـت عنـوان »مجرمـان«  معرّفـی شـده اسـت. خصوصیّتـی 

کـه در مواجـه بـا انبیـاء جرمـی  بیـان شـده اسـت توجّـه را بـه ایـن مسـأله جلـب می کنـد 

کـه بـه نظـر می رسـد پاسـخ  کـه بـا مأموریـت نبـی در ارتبـاط اسـت  را مرتکـب می شـوند 

کـرد. البتّـه در آیـه ی  ایـن مسـأله را بایـد در مهم تریـن مصـداق از انبـاء نبـی جسـتجو 



، سال هشتم، شماره ی شانزدهم، پاییز و زمستان ۱62۱۴۰۰

قَوْمِـي  إِنَّ   …< اسـت:  شـده  صحبـت  رسـول اللّه؟ص؟  شـکوائیه ی  دربـاره ی  ماقبـل 

خَـذُوا هـذَا الْقُـرْآنَ مَهْجُوراً<)همـان، 0	(. یعنـی: … همانـا قـوم مـن این قـرآن را رها  اتَّ

کردنـد. بـا توجّـه بـه توالـی این دو آیه، جرمی که دشـمنان خـاصّ پیامبر؟ص؟ مرتکب 

کـردن قـرآن  می شـوند، بـا مهجـور قـرار دادن قـرآن بی ارتبـاط نیسـت. شـاید مهجـور 

کنـد. البتّه  کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـوده اسـت ارتبـاط پیدا  کنـار زدن صاحـب قـرآن  بـا 

رْسَـلْنا مِـنْ قَبْلِـكَ مِـنْ رَسُـولٍ وَ لا نَبِـيّ 
َ
خداونـد عصمت دهنـده بـر انبیـاء اسـت: >وَ مـا أ

ـیْطانُ …< )حـج، 
َ

الشّ یُلْقِـي  فَیَنْسَـخُ الُلّه مـا  تِـهِ  مْنِیَّ
ُ
أ ـیْطانُ فـي 

َ
الشّ لْقَـی 

َ
أ ـی  تَمَنَّ إِذا   

َ
إِلّا

گاه  		(. یعنی: و پیش از تو ]نیز[ هیچ رسـول و پیامبری را نفرسـتادیم جز اینکه هر 

چیـزی تـاوت می کـرد، شـیطان در تاوتـش القـای ]شـبهه[ می کـرد. پـس خـدا آنچـه 

کـه »عصمـت« بـه معنـی القـاء  را شـیطان القـا می کـرد محـو می گردانیـد. توجّـه داریـم 

نشـدن از جانـب شـیطان نیسـت، بلکـه مصـون داشـته شـدن اسـت.

در همیـن راسـتا یکـی دیگـر از ویژگی هـای نبی، خوار نسـاختن انبیـاء )و همراهان 

بِـیَّ …< یعنـی: خـدا پیامبـر ]خـود[ را خـوار  النَّ الُلّه  یُخْـزِي  >… لا  از مؤمنـان( اسـت: 

نمی گردانـد.

ویژگی های صفاتی انبیاء.   

کنیـم، جنبـه ی صفاتـی  بایـد بررسـی  انبیـاء  کـه در ویژگی هـای  از جهاتـی  یکـی 

ح زیـر اسـت: کـه بـه شـر آنهاسـت 

بهره مندی از علم عرشی.   .   

رْضِ 
َ ْ
کَانَ عَلَی وَجْهِ الأ لَ وَصِـيّ  وَّ

َ
امـام باقـر؟ع؟ از قـول رسـول اللّه؟ص؟ فرمود: »إِنَّ أ

لْفِ 
َ
نْبِیَـاءِ مِائَةَ أ

َ ْ
کَانَ عَدَدُ جَمِیعِ الأ  وَ لَـهُ وَصِـيّ 

َّ
هِبَـةُ الِلّه بْـنُ آدَمَ وَ مَـا مِـنْ نَبِـيّ مَضَـی إِلا
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ولُـو الْعَـزْمِ نُـوحٌ وَ إِبْرَاهِیـمُ وَ مُوسَـی 
ُ
لْـفَ نَبِـيّ خَمْسَـةٌ مِنْهُـمْ أ

َ
رْبَعَـةً وَ عِشْـرِینَ أ

َ
نَبِـيّ وَ أ

ـدٍ؟ص؟ وَرِثَ عِلْـمَ  بِی طَالِـبٍ؟ع؟ هِبَـةُ الِلّه لِمُحَمَّ
َ
ـدٌ؟ص؟ وَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أ وَ عِیسَـی وَ مُحَمَّ

نْبِیَاءِ 
َ ْ
کَانَ قَبْلَهُ مِنَ الأ داً؟ص؟ وَرِثَ عِلْمَ مَنْ  مَـا إِنَّ مُحَمَّ

َ
کَانَ قَبْلَـهُ أ وْصِیَـاءِ وَ عِلْـمَ مَـنْ 

َ ْ
الأ

هَدَاءِ 
ُ

دُ اَلشّ سَـدُ رَسُـولِهِ وَ سَـیِّ
َ
سَـدُ الِلّه وَ أ

َ
وَ الْمُرْسَـلِینَ وَ عَلَی قَائِمَةِ الْعَرْشِ مَکْتُوبٌ حَمْزَةُ أ

نَـا وَ جَحَـدَ 
َ

نْکَـرَ حَقّ
َ
تُنَـا عَلَـی مَـنْ أ مِیـرُ اَلْمُؤْمِنِیـنَ فَهَـذِهِ حُجَّ

َ
وَ فِـي ذُؤَابَـةِ اَلْعَـرْشِ عَلِـيّ أ

بْلَـغَ مِنْ هَذَا« )صفار، 
َ
ةٍ تَکُونُ أ یُّ حُجَّ

َ
مَامَنَـا اَلْیَقِینُ فَأ

َ
مِیرَاثَنَـا وَ مَـا مَنَعَنَـا مِـنَ اَلْـکَاَمِ وَ أ

کـه در روی زمیـن بـود، هبـة اللّه  	0		 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: نخسـتین وصـی ای 

پسـر آدم بـود و هیـچ پیغمبـری در نگذشـت، جـز اینکـه او را وصـی ای بـود و همـه ی 

کـه پنـج نفـر آنهـا اولوالعـزم هسـتند، نوح  پیغمبـران یک صـد و بیسـت هـزار تـن بودنـد 

و ابراهیـم و موسـي و عیسـي و محمـد؟عهم؟ و علی بن ابی طالـب ماننـد هبـة اللّه اسـت 

بـرای محمـد و علـم اوصیـا و پیشـینیان خـود را بـه ارث برده اسـت همانا محمد؟ص؟، 

علم پیغمبران و مرسـلین پیش از خود را به ارث برده اسـت. بر پایه ی عرش نوشـته 

اسـت: حمزه )بن عبد المطلب( شـیر خدا و شـیر رسـولش و سـرور شـهیدان اسـت و در 

کنگـره ی عـرش نوشـته اسـت علـی؟ع؟، امیرمؤمنـان اسـت، ایـن اسـت حجـت مـا بـر 

کـه حـق مـا را انـکار کند و نسـبت به میـراث ما جحود و رزد، چـه مانعی از گفتن  کسـی 

ایـن مطالـب داریـم بـا آنکـه مـرگ در پیـش اسـت؟ علـم و حجـت در برابر ماسـت پس 

چگونـه حجتـی از این رسـاتر می شـود. 

راه یافتن به آسمان ها )ی برزخی(.   .   

کَذلِـكَ  >وَ  کـه یکـی از دشـمنان انبیـاء مجرمـان معرّفـی شـده اند:  کردیـم  اشـاره 

جَعَلْنـا لِـکُلِّ نَبِـيّ عَـدُوّا مِـنَ الْمُجْرِمیـنَ …< )فرقـان، 		(. یعنـی: و این گونـه بـرای هـر 
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گناهـکاران قـرار دادیـم؛ و ایـن مجرمـان بـه جهـت اینکـه آیـات  پیامبـری دشـمنی از 

خداونـدی را تکذیـب می کننـد و نسـبت بـه آنها تکبـر می ورزند، خداوند راه آسـمان ها 

ـحُ لَهُـمْ  بُـوا بِآیاتِنـا وَ اسْـتَکْبَرُوا عَنْهـا لا تُفَتَّ
َ

کَذّ ذیـنَ 
َ
را بـه رویشـان بسـته اسـت: >إِنَّ الّ

کَذلِـكَ  وَ  الْخِیـاطِ  سَـمِّ  فـي  الْجَمَـلُ  یَلِـجَ  ـی  حَتَّ ـةَ  الْجَنَّ یَدْخُلُـونَ  لا  وَ  ـماءِ  السَّ بْـوابُ 
َ
أ

کـه آیات مـا را دروغ  نَجْـزِي الْمُجْرِمیـنَ< )الأعـراف، 0	(. یعنـی: در حقیقـت، کسـانی 

شـمردند و از ]پذیرفتـن[ آنهـا تکبّـر ورزیدنـد، درهـای آسـمان را برایشـان نمی گشـایند 

و در بهشـت در نمی آینـد مگـر آنکـه شـتر در سـوراخ سـوزن داخـل شـود، و بدینسـان 

کَذلِـكَ جَعَلْنا لِـکُلِّ نَبِيّ عَـدُوّا مِنَ  کیفـر می دهیـم . بـا توجّـه بـه بخـش >وَ  بزهـکاران را 

الْمُجْرِمیـنَ< جـرم مجرمـان بـا ماجـرای انبیـاء ارتبـاط مسـتقیمی دارد. حـال می توان 

کـه انبیـاء بـه آسـمان راه دارنـد. گرفـت  نتیجـه 

هدایت یافتگان بر صراط مستقیم.   .   

راطَ الْمُسْـتَقیمَ<  که در سـوره ی فاتحةالکتاب آمده اسـت: >اهْدِنَا الصِّ همان طور 

کـه داریم:  )الحمـد، 	(. یعنـی: مـا را بـه راه راسـت هدایـت فرمـا؛ و بـه اسـتناد این آیه 

یـنَ …< )النسـاء، 		(. یعنی: … در  بِیِّ نْعَـمَ الُلّه عَلَیْهِـمْ مِـنَ النَّ
َ
ذیـنَ أ

َ
ولئِـكَ مَـعَ الّ

ُ
>… فَأ

گرامی داشـته ]یعنی[ بـا پیامبران … . کـه خدا ایشـان را  زمـره ی کسـانی خواهنـد بـود 

انبیاء از جمله کسـانی هسـتند که بر صراط مسـتقیم هدایت شـده اند. کسـانی که 

بـر ایـن صـراط هدایـت شـده باشـند، نـه مـورد غضـب خداونـد قـرار می گیرنـد و نـه راه 

یـنَ<  الِّ
َ

نْعَمْـتَ عَلَیْهِـمْ غَیْـرِ الْمَغْضُـوبِ عَلَیْهِـمْ وَ لَا الضّ
َ
ذیـنَ أ

َ
گـم می کننـد: >صِـراطَ الّ را 

گرامی شـان داشـته ای، نـه ]راه[ مغضوبـان، و نـه  کـه  )الحمـد، 	(. یعنـی: راه آنـان 

گمراهـان . ]راه[ 
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ویژگی های رفتاری انبیاء.   

بعد از بررسی ویژگی های صفاتی، حال به ویژگی های رفتاری می پردازیم:

در قبال حریم خداوندی.   .   

انبیـاء؟عهم؟ توسّـط مربیـان الاهـی یعنـی اهل بیـت؟عهم؟ تربیـت شـده اند. یکـی از 

دلایـل بحـث ایـن اسـت که خداونـد هدایتش را از طریـق اهل بیت؟عهم؟ بر انبیاء؟عهم؟ 

ذیـنَ هَـدَی الُلّه فَبِهُداهُـمُ اقْتَـدِهْ …< )الأنعـام، 0	(. 
َ
ولئِـکَ الّ

ُ
جریـان داده اسـت: >أ

کرده اسـت، پس به هدایت جاری  یعنی: اینان کسـانی هسـتند که خدا هدایت شـان 

کـن؛ مائکـه نمی تواننـد مجـرای هدایـت بـر انبیـاء باشـند. در حدیـث  بـر آنـان اقتـدا 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـود را معلـم انبیـاء؟عهم؟ در نهـان معرّفـی می کنـد.  آمـده اسـت 

در حدیثـی هـم از امـام صـادق؟ع؟ جایـگاه و نقـش )ملکوتـی( حضـرت فاطمـه؟عها؟ 

یقَـةُ الْکُبْـرَی وَ عَلَـی  دِّ گذشـته بیـان شـده اسـت: »وَ هِـيَ الصِّ در برپایـی تاریـخ خوبـان 

او  ولَـی« )مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 	0	(. یعنـی: و 
ُ ْ
الأ الْقُـرُونُ  دَارَتِ  مَعْرِفَتِهَـا 

گذشـته برپـا شـده بـر اسـاس  کـه هـر آنچـه از تاریـخ خوبـان  کبـری اسـت  صدیقـه ی 

معرّفـت نسـبت بـه ایشـان بـوده اسـت.

در قبال مردمان )زمانه و آیندگان(.   .   

اسـت.  مـردم  قبـال  در  آنـان  عملکـرد  انبیـاء،  رفتـاری  ویژگی هـای  از  یکـی 

دُوهُمْ 
ْ
لِیَسْـتَأ نْبِیَـاءَهُ 

َ
أ إِلَیْهِـمْ  وَاتَـرَ  وَ  رُسُـلَهُ  فِیهِـمْ  »فَبَعَـثَ  فرمـود:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

یُثِیـرُوا  وَ  بْلِیـغِ،  بِالتَّ عَلَیْهِـمْ  ـوا  یَحْتَجُّ وَ  نِعْمَتِـهِ،  مَنْسِـیَّ  رُوهُـمْ  یُذَکِّ وَ  فِطْرَتِـهِ،  مِیثَـاقَ 

لَهُـمْ دَفَائِـنَ الْعُقُولِ«)شـریف الرضـي، 				 ق، ص 		(. یعنـی: خردهـا، عقل هـا، 

کـه بـه وسـیله ی فرعون هـا و نمرودهـا دفـن  درک هـا، شـعورهای جامعه هـای بشـری 
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بیاورنـد. بیـرون  را  دفینه هـا  ایـن  تـا  می آینـد  پیامبـران  بـود،  شـده 

ذینَ 
َ
ولئِـكَ الّ

ُ
کـه می فرماید: >أ هم چنیـن در قبـال آینـدگان نیـز جریـان دارد، آنجـا 

کـه خـدا  کسـانی هسـتند  هَـدَی الُلّه فَبِهُداهُـمُ اقْتَـدِهْ …< )الأنعـام 0	(. یعنـی: اینـان 

کرده اسـت، پس به هدایت آنان اقتدا کن . خداوند در قبال انبیاء؟عهم؟  هدایت شـان 

عالی تریـن رفتـار را دارد، یعنـی مـا نبایـد انبیـاء را محـدود بـه زمان شـان کنیم.

در قبال خانواده.   .   

یکـی دیگـر از ویژگی هـای انبیـاء دعـوت آنـان در قبـال خانـواده اسـت؛ در رابطـه 

نْیـا 
ُ

کُنْتُـنَّ تُـرِدْنَ الْحَیـاةَ الدّ زْواجِـكَ إِنْ 
َ
بِـیُّ قُـلْ لِأ هَـا النَّ یُّ

َ
بـا رسـول اللّه؟ص؟ داریـم: >یـا أ

سَـراحاً جَمیـاً< )الأحـزاب، 		(. یعنـی: ای  حْکُنَّ  سَـرِّ
ُ
أ وَ  عْکُـنَّ  مَتِّ

ُ
أ فَتَعالَیْـنَ  زینَتَهـا  وَ 

گـر خواهـان زندگـی دنیـا و زینت آنیـد، بیایید تـا مَهرتان  پیامبـر، بـه همسـرانت بگـو: ا

کنـم . را بدهـم و ]خـوش و[ خُـرّم شـما را رهـا 

بعثت انبیاء برای امر ظهور.   

کـه بحـث آخرالزمانـی و ظهـور را بـه خوبـی تبییـن می کنـد،  کلیدواژگانـی  یکـی از 

کرده انـد.  برداشـت  آن  از  را  اخـروی  قیامـت  معنـای  عمومـاً  کـه  اسـت،  »یوم الخـر« 

ایمـان بـه یوم الخـر مقـدّم بـر ایمـان بـه الکتـاب و انبیـاء؟عهم؟ آمـده اسـت: >… وَ لکِـنَّ 

یـنَ …< )البقـره، 			(.  بِیِّ خِـرِ وَ الْمَائِکَـةِ وَ الْکِتـابِ وَ النَّ
ْ

الْبِـرَّ مَـنْ آمَـنَ بِـالِلّه وَ الْیَـوْمِ ال

کـه روی خود را به سـوی مشـرق و ]یـا[ مغرب بگردانید،  یعنـی: نیکـوکاری آن نیسـت 

کـه کسـی بـه خدا و روز بازپسـین و فرشـتگان و کتاب ]آسـمانی[  بلکـه نیکـی آن اسـت 

کـه همـان  و پیامبـران ایمـان آورد،… انبیـاء؟عهم؟ مردمـان را بـه سـوی آن امـر عظیـم 

مْرِنا …< )الأنبیاء 		(. 
َ
ةً یَهْـدُونَ بِأ ئِمَّ

َ
امـر ظهـور بـوده دعـوت کرده انـد: >وَ جَعَلْناهُمْ أ
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کـه )مردمـان را( بـه امـر مـا هدایـت می کردنـد؛ در  یعنـی: و آنـان را امامانـی قـرار دادیـم 

هْلُـهُ 
َ
ثْنَـی عَلَـی الِلّه تَعَالَـی بِمَـا هُـوَ أ

َ
ـاسِ فَأ حدیـث داریـم: »فَقَـامَ رَسُـولُ الِلّه؟ص؟ فِـي النَّ

نْذَرَهُ نُوحٌ 
َ
نْـذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَـدْ أ

َ
 وَ قَدْ أ

َّ
نْذِرُکُمُـوهُ وَ مَـا مِـنْ نَبِيٍ إِلا

ُ َ
ـي لأ ـالَ فَقَـالَ إِنِّ جَّ

َ
ثُـمَّ ذَکَـرَ الدّ

نَّ الَلّه لَیْـسَ 
َ
عْـوَرُ وَ أ

َ
ـهُ أ نَّ

َ
مُـوا أ

َ
 لَـمْ یَقُلْـهُ نَبِـيّ لِقَوْمِـهِ تَعَلّ

ً
قُـولُ لَکُـمْ فِیـهِ قَـوْلا

َ
قَوْمَـهُ وَ لَکِـنْ أ

عْوَر« )ابن بطریق، 	0		 ق، ص 			(. لذا آن چنان که اشـاره شـد، هیچ پیامبری 
َ
بِأ

نیامـده مگـر اینکـه فتنـه ی دجـال را انـذار داده اسـت.

نتیجه .   

کـه در بـروز ایـن  هدایت هـای خداونـدی بـر انبیـاء؟عهم؟ جریـان داده شـده اسـت 

کـه مبتنی بـر دعوت  جریـان، نـور هدایـت در صفـات و رفتـار انبیـاء تأثیـر داشـته اسـت 

کـه بر هدایت های جـاری بر انبیـاء اقتداء کنیم  خداونـدی اسـت؛ مـا موظـف هسـتیم 

کنیـم؛ یعنـی همـان تذکّـری خداونـد در  از آن هدایت هـا تبعیـت  تـا بـه ایـن وسـیله 

مقطـع هبـوط آدم؟ع؟ در قالـب »تبعیـت از هدایـت الهـی« اعـام داشـت. بـا بررسـی 

آیـات مربـوط بـه انبیـاء؟عهم؟، مصادیقـی از شـاخصه های صفاتـی و رفتـاری بـه دسـت 

کـه انبیـاء؟عهم؟ مردم را بـدان دعوت می کنند، در راسـتای  آمـد، از جملـه اینکـه: راهـی 

همـان فطـرت انسـان اسـت، و حرکـت مـردم در آن راه حرکتـی طبیعـی اسـت؛ و لـذا 

کـه مـردم را از ایـن  بـا سـرعت و سـهولت بیشـتری انجـام می گیـرد، نظام هـای جبـار 

کاری بـر خـاف فطـرت آدمـی انجـام می دهنـد، بـه همیـن جهـت  راه دور می کننـد، 

کار انبیـاء؟عهم؟ را دانسـت.  ناپایـدار و محکـوم بـه زوال انـد، از اینجـا می تـوان فرجـام 

کـه حرکـت انبیـاء؟عهم؟ را ناموفـق دانسـته اند، بـا  بـر خـاف نظرهـای سـطحی نگرانه 

کـه انبیـای الهـی تحـت ولایـت خداونـدی هسـتند، و  مطالعـه ی بیش تـر می بینیـم 
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جریـان هدایـت الهـی بـر ایشـان بـوده اسـت؛ و بـر همیـن منـوال، ایـن سـیر طبیعـی 

وصـیّ  آخریـن  و  الهـی  حجـت  آخریـن  دسـت  بـه  کـه  روزی  تـا  یافـت  خواهـد  ادامـه 

خاتم النبییـن؟ص؟ سـپرده شـود تـا برنامـه ی عظیـم الاهـی بـا عنـوان برپایی امـر ظهور 

خ دهـد و ایـن، فرجـام حقیقـی نبـوت اسـت. ر
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شناخت  بــرای  راه  مؤثّرترین  و  زنده ترین  زیـــارت،  چكیده: 
ــت.  ــیــت؟عهم؟ اس ــا اهــل ب ــاد ارتـــبـــاط قــلــبــی و فــکــری ب ــج و ای
زیــارت نــامــه هــا بــه ویــژه زیــارت نــامــه هــای مــأثــور، مــدرســه ای 
برکات  و  ــار  آث می دهند،  ــت  ولای و  امــامــت  درس  کــه  هستند 
به  محبت  و  دوســتــی  راه  و  ــرده  ک شــمــارش  را  اهل بیت؟عهم؟ 
ایجاد  در  زیــادی  تأثیر  هم چنین  می دهند.  تعلیم  را  ایشان 
که زائر احساس می کند  ارتباط نزدیک با امام دارد؛ به طوری 
تواناتر  و  داناتر  و  مهربان تر  و  نزدیک تر  انسان  به  هیچ کس 
خواندن  و  زیــارت  به  گاهانه  آ رفتن  نیست.  زیارت شونده  از 
زیارت نامه ها با توجّه و حضور قلبی می تواند نقش مؤثّری در 
اصاح افراد داشته باشد. بعضی از این زیارت نامه ها، به دلیل 
سند یا محتوای خاص خود اهمّیّت و شهرت بیشتری دارند؛ 
مانند: زیارت عاشورا، جامعه ی کبیره، امین اللّه و … . دقّت در 
مضامین و محتوای آنها به ما نشان می دهد که از مفاهیم بالا 
و ارزشمندی برخوردارند و حکایت از این دارد که این مفاهیم 
گرفته است. در این پژوهش، به روش  کامی الاهی نشأت  از 
کتاب خانه ای، مطابقت مضامین زیارت امین اللّه با  تطبیقی_ 
که بر استحکام و  کیدی  که ضمن تأ قرآن بیان شده است، 
گفته های تکذیب کنندگان این  وثاقت آن دارد، مهر باطلی بر 

زیارت نامه است.

کلیدواژه ها: قرآن، امامت، زیارت مأثور، زیارت امین اللّه، نقد 
روایت.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۹/۹/۲
پذیرش: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵



مقدمه.  

ک و مطهـر ایشـان؟عهم؟، دارای آثـار و برکاتـی  زیـارت اولیـای خـدا و اهل بیـت پـا

کریـم در آیـات متعدّد به این سـنّت پر بها اشـاره کرده، و احادیث  فـراوان اسـت. قـرآن 

کـه دانشـمندان مسـلمان آنهـا را یـا در مجامـع  بسـیاری پیرامـون آن، در اختیـار اسـت 

گـرد آوردند. المزار:  روایـی خـود یـا بـه صورت مسـتقل در کتاب هایی بـا عنوان »مزار« 

شـیخ مفید )متوفای قرن پنجم قمری(، المزار: محمدبن جعفرالمشـهدی )متوفای 

قـرن ششـم قمـری(، المـزار: شـهید اوّل )متوفـای قـرن هشـتم قمـری( و هم چنیـن 

کتـاب المـزار در بحارالانـوار: عامـه مجلسـی )متوفای قـرن دوازدهم قمـری( از جمله 

گـون  گونا کتاب هـا بـه موضوعـات و مسـائل  ایـن عنوان هـا بـه حسـاب می آینـد. ایـن 

دربـاره ی زیـارت در معنـی عـام آن و زیـارت هر یک از اولیای الاهی به گونه ای خاص 

و مسـتقل پرداخته انـد.

بـه  زیـارت خوانـده می شـود و  بـه هنـگام  آنچـه  یـا  زیارت نامه هـا  ایـن میـان،  در 

تعبیـری سـخن زائـر بـا مـزور )زیـارت شـده( یـا خداونـد متعـال، دارای جایگاهـی ویـژه 

و از مهم تریـن آداب زیـارت اسـت. زیارت نامـه می توانـد سـخن دل و زبـان بـاور زائـر، 

خطـاب بـه مـزور یـا عـرض ارادت و اعام آمادگی برای همراهـی با او و حمایت از دین 

خدا باشـد.
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زیارت نامه هـا از جهـات مختلـف بـه چنـد دسـته تقسـیم شـده اسـت. بـه عنـوان 

نیسـت،  خاصـی  قیـد  دارای  کـه  می شـود  گفتـه  زیارتـی  بـه  مطلقـه  زیـارت  نمونـه: 

یعنـی می تـوان آن را در هـر زمـان و مـکان خطـاب بـه مـزور خوانـد. در برابـر، زیـارت 

آن،  ماننـد  و  روز غدیـر  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در  زیـارت  یـا  بعیـد  از  زیـارت  مخصوصـه، 

گونـه ای مقیـد شـده اند، یعنـی بایـد در روزی خـاص  کـه بـه  زیارت نامه هایـی هسـتند 

یـا مکانـی خـاص خوانده شـوند؛ از جملـه ی این عنوان ها برای زیـارت، زیارت مأثوره 

کـه شـأن حدیـث دارد و بـر زبـان مبـارک رسـول اللّه؟ص؟ یـا دیگـر  اسـت، یعنـی زیارتـی 

اهل بیـت؟عهم؟ جـاری شـده، و بـا چنیـن انتسـابی روایـت شـده اسـت. از ویژگی هـای 

گونـه غلـو و حتّـی اغـراق و مبالغـه اسـت،  این گونـه زیارت هـا، خالـی بـودن آنهـا از هـر 

زیـرا امـام؟ع؟ بهره منـد از علمـی الاهـی و وحیانی اسـت و با اخاصی تمـام آن را اظهار 

کـرده اسـت. زیـارت امیـن اللّه )ابن قولویـه، 				 ش، ص 		( از امـام  و بعضـاً امـاء 

سـجاد؟ع؟ از ایـن دسـته زیارت هـا بـه شـمار می آیـد.

ح زیـارت امیـن اللّه، اسـاتیدی چـون: محمـود تحریـری، سـید علی محمـد  در شـر

گیانـی و محمـد هـادی عبـد خدایـی … انتشـار یافتـه  دسـتغیب، محمـد محمـدی 

اسـت.

کـه ناظـر بـر مضامیـن زیـارت امیـن اللّه اسـت بیـش از پیـش  بررسـی و بیـان آیاتـی 

اصالـت و وحیانـی بـودن آن را آشـکار می کنـد و برجسـته می سـازد.

تعاریف و مفاهیم.  

کلمـات و واژه هـای استفاده شـده را  ع نخسـت بایـد منظـور از  ح هـر موضـو در طـر

ع بحث به خوبی آشـکار شـود؛ برای دسـت یابی  کرده تا موضو برای مخاطب روشـن 
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بـه  آرای مفسـران  بررسـی  و  لغـت  کتـاب  بـه  مراجعـه  بـا  واژگان  بـه مفهـوم صحیـح 

کلیـدی می پردازیـم. تعاریـف واژگان 

آیات ناظر.   .  

کـه واژه ی »آیـات ناظـر« مرکـب از دو واژه ی »آیـات« و »ناظـر« اسـت، در  از آنجـا 

آغـاز بـه تعریـف ایـن دو واژه پرداختـه می شـود.

آیات.   .   .  

»آیـات« جمـع »آیـه« بـه ایـن معانـی اسـت: 	 ـ نشـان ها، عامت هـا. 	 ـ آیه هـای 

ماننـد  و  زلزلـه  و  کسـوف  و  خسـوف  هنـگام  کـه  نمـازی  نمـاز:  معجـزات؛  ـ   	 قـرآن. 

آیـه )جمـع  بـر مسـلمانان واجـب می شـود )معیّـن، 				 ش، ج 	، ص 			(.  آن 

آیٌ و آیـات( عامـت، نشـانه؛ یـک جملـه و عبـارت از قـرآن، هم چنیـن پنـد و عبـرت 

اسـت )معلـوف، 				 ش، ج 	، ص 		(. آیَـت ـ آیَـه: نشـان، عامـت، هـر یـک از 

جمله هـای قـرآن، مجـازاً بـه معنـی مـرد بـزرگ و چیـز عجیـب و آیـات جمـع آن اسـت 

)عمیـد، 				 ش، ص 		(.

ناظر.   .   .  

گر، ناظر، بازرس، سرپرسـت، مدیر، مسـؤول.  ـار(: بیننده، تماشـا
َ

ناظِـر )جمـع: نُظّ

)آذرنـوش، 				 ش، ص 		0	(. ناظربـه معنـای نظرکننـده، بیننـده، دیده بـان، و 

جمـع آن نظـاره اسـت )عمیـد، 				 ش، ص 				(.

نگرنـده،  الاسـماء(،  نگرنده،)مهـذب  نظـام(،  )فرهنـگ  نظرکننـده.  ناظِـر: 

می نگـرد. کـه  نگـران،  الاطبـاء(،  )ناظـم  نگاه کننـده. 
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کـردن. مطلبـی را متضمـن  ناظـر بـه چیـزی بـودن، اشـعار داشـتن. چیـزی را بیـان 

بـودن: رسـاله ی ناظـر بدیـن ترجمـه و بیـان اسـت )نـک: دهخـدا، 				 ش(.

امین الله.   .  

کدام به صورت زیر معنا می شود: که هر  یک ترکیب اضافی است از امین و اللّه 

امین.   .   .  

الفضـاء(؛  )مؤیـه  الغـات(.  )غیـاث  الارب(  )منتهـی  امانـت دار  یعنـی:  ]اَ[  امیـن 

زنهـاردار )فرهنـگ فارسـی معیّـن(… مقابـل خائـن، زنهـار خـوار )دهخـدا، 				 ش، 

.)			 ص 

کـرد، طرف  کـه بتـوان بـه او اعتمـاد  امیـن یعنـی: 	 ـ امانـت دار، زنهـاردار، 	 ـ کسـی 

اعتمـاد، معتمـد، اسـتوار، ثقـه، درسـت کار. 	 ـ وکیـل، مباشـر 	 ـ مدیـر، 	 ـ مرشـد، مـرد 

امّـا در  امنـاء )امنـا(… اسـت. )معیّـن، 				 ش، ج 	، ص 		(.  کامـل؛ جمـع آن: 

کـه مـورد  گفتـه می شـود  کسـی  یکـی از شـروح زیـارت این گونـه آمـده اسـت: امیـن بـه 

اطمینـان بـوده و مصـون از خیانـت باشـد. )تحریـری، 				 ش، ص 		(. اثبـات 

کـه صاحـب آن، دارای مرتّبـه ی  کسـی، نشـانه ی آن اسـت  بـرای  امیـن اللّه  صفـت 

اعـای ایمـان و یقیـن و اطمینـان نفـس اسـت، و از دسـتبرد هـوای نفـس و شـیطان 

محفـوظ بـوده و از هـر جهـت، هـم از جنبـه ی علـم و دریافـت حقایـق از مبـدأ متعال و 

هـم از جهـت عمـل و صفـات، مـورد موثـق خـدای متعـال اسـت )همـان(.

مضامین.   .  

گرفته شـده؛ 	 ـ آنچه  »مضامین«، جمع »مضمون« اسـت؛ به معنای: 	 ـ در میان 
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کام و عبارت مفهوم شـود: »چون نامه طغرل به یک رسـید و دبیر بر مضمون آن  از 

گاهـی یافـت، در سـاعت عمیدالملـک را فرمـود تـا جوابی بنویسـد« )سـلجوق نامه ی  آ

گنجانـده شـود: »اشـعار  کـه در شـعر  ظهیـری، ص 0	( 	 ـ نکتـه ای لطیـف و باریـک 

کـه  مضمونـی  بسـته:  اسـت.«؛  باریـک  مضمون هـای  از  مشـحون  هنـدی  سـبک 

در  شـعر  بـه  هنـوز  کـه  مضمونـی  نبسـته:  مضمـون  باشـد؛  درآمـده  شـعر  بـه  شـاعری 

نیامـده باشـد )ابهـام دو معنـی(: »هسـت مضمـون نبسـته بنـد شـلوار شـما« )صائـب( 

گوینـد، متلـک. )دهخـدا، 				 ش، ص  کسـی  کـه دربـاره ی  کنایـه دار  	 ـ مطلبـی 

.)				

مرور اجمالی زیارت امین الله.  

زیـارت  هنـگام  زین العابدیـن؟ع؟  امـام  کـه  زیارت نامه هاسـت  بهتریـن  از  یکـی 

آن  می تـوان  باقـر؟ع؟  امـام  فرمـوده ی  بـه  و  می خوانـد  را  آن  علـی؟ع؟  امیرمؤمنـان 

را در تمـام زیارت گاه هـای ائمـه؟عهم؟ خوانـد )مجلسـی، 	0		 ق، ج 00	، ص 			 

ـ 			(. ایـن زیارت نامـه، دربردارنـده ی معـارف بلنـد و مسـائل اخاقـی والایـی اسـت 

کمـالات متصـف شـود )مـکارم  کـه در قالـب دعـا، انسـان را ترغیـب می کنـد تـا بـه ایـن 

کـه عامـه مجلسـی  گونـه ای اسـت  شـیرازی، 				 ش، ص 0		( و اهمّیّـت آن بـه 

درباره ی آن فرموده اسـت: از صحیح ترین زیارت نامه ها اسـت )مجلسـی، 	0		 ق، 

ج 		، ص 			(. زیارتی اسـت در اوج اعتبار؛ هم از جهت سـند و هم از حیث متن 

کـه جابـر بـن عبـداللّه انصـاری آن را از امـام باقـر؟ع؟ نقـل می کنـد.  و محتـوا، 

ایـن  از  امّـا  اسـت،  علـی؟ع؟  امـام  آن،  نخسـت  مخاطـب  گرچـه  زیـارت  ایـن  در 

کـه لقـب ویـژه و نشـان برجسـته ی او اسـت، یـاد  بزرگـوار جـز بـا لقـب »امیرالمؤمنیـن« 
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نمی شـود؛ زیـرا بـه حقیقـت و بـه طور مطلق، کسـی جز او امیرمؤمنان نیسـت و اطاق 

کمـان و زمامداران مسـلمانان، به کارگیری لفـظ در معنایی  ایـن لقـب بـر دیگـران از حا

کـه بـرای آن وضـع نشـده اسـت. بـوده 

کـه سـام بـر  کلّـی تشـکیل شـده اسـت: بخـش اوّل  زیـارت امیـن اللّه از دو بخـش 

مُ عَلَیـکَ« آغـاز شـده و بخـش دوم بـه صـورت دعـا اسـت و بـا 
َ

ـا امـام اسـت و بـا »السَّ

« شـروع می شـود. در ادامـه ارتبـاط برخـی از فرازهای بخـش دوم این زیارت با  »اَللّهُـمَّ

آیـات قـرآن بررسـی خواهـد شـد.

فرازهای برگرفته از قرآن در زیارت امین الله.  

قـرار  تحلیـل  مـورد  امیـن اللّه  زیـارت  از  فـراز  شـش  بـر  ناظـر  آیـات  بخـش  ایـن  در 

می گیـرد:

هُـمَّ إِنَّ قُلُـوبَ الْمُخْبِتِیـنَ إِلَیـکَ وَالِهَـةٌ« یعنـی: خداونـدا، قلب هـای آرام 
َ
الـف( »اللّ

گرفتـگان بـه تـو، سرگشـته و حیـران اسـت.

کـه آنچـه در آن  گفتـه می شـود  »خبـت« در لغـت، بـه زمیـن مطمئـن و محکمـی 

گفته اسـت:  مسـتقر شـود حفظش می کند )راغب، 				 ش، ص 			(. طباطبایی 

کرم هایـی بـه وجـود  گاهـی در سـرش  کـه  کلمـه در مـورد شـتری بـه کار مـی رود  ایـن 

کـه مأمـور  می آیـد و او را ناراحـت و اذیـت می کنـد و او بـه بیابـان مـی رود تـا پرنـده ای ـ 

کرم هـا را بـا نوکـش بـردارد و بخـورد تـا از درد رهـا شـود. در ایـن  خداونـد اسـت ـ بیایـد 

حـال شـتر بـا تمـام وجـود و بـدون کوچک تریـن حرکتـی خـود را در اختیـار آن پرنـده ی 

گـردد. عـرب بـه  کمتریـن حرکتـی بپـرد و آن ناراحتـی بـر  کوچـک می گـذارد تـا مبـادا بـا 

ایـن حالـت، »اخبـت البعیـر« می گویـد. در ایـن فـراز، تمثیلـی اسـت بـرای نشـان دادن 
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حالـت قلـب بـه بعضـی از مؤمنـان و مراتـب ایمان شـان نسـبت بـه حق تعالـی؛ یعنـی 

کـه هیچ چیـز آنهـا را متزلـزل نکـرده و از یـاد  آنـان بـه مرتّبـه ای از اطمینـان رسـیده اند 

خداونـد متعـال غافـل نمی شـوند )تحریـری، 				 ش، ص 			(.

خْبَتُوا 
َ
الِحـاتِ وَ أ ذیـنَ آمَنُـوا وَ عَمِلُوا الصَّ

َ
قـرآن کریـم در ایـن بـاره می فرمایـد: >إِنَّ الّ

ـةِ هُـمْ فیهـا خالِـدُونَ< )هـود، 		(. یعنـی: بی گمـان  صْحـابُ الْجَنَّ
َ
ولئِـکَ أ

ُ
هِـمْ أ إِلـی رَبِّ

کرده و ]با فروتنی[ به سوی پروردگارشان  کارهای شایسته  که ایمان آورده و  کسانی 

آرام یافتنـد، آنـان اهـل بهشـت هسـتند و در آن جاودانـه خواهند بود.

کافـر در آیـه ی بعـدی  و در ادامـه، از مقایسـه ی بیـن مؤمنـان نیکـوکار و سـتمگران 

ـمیعِ هَل یَسـتَویانِ مَثَاً  کالَاعمـی و الَاصَـمِّ و البَصیرِ و السَّ یـاد می کنـد: >مَثَـلُ الفَریقَیـنِ 

کـه مخبتـان، طایفـه ی خاصّـی از مؤمنـان  …< )هـود، 		(. یعنـی: روشـن می شـود 

گـوش آنـان بـه حقایـق بینـا و شـنوا اسـت. کـه اعمال شـان صالـح، و چشـم و  هسـتند 

مراتـب ایمـان، آثـاری را در ظاهـر و باطـن انسـان بـه جـا می گـذارد. بیشـترین اثـر 

بـرای روح و جـان او اسـت، زیـرا وقتـی انسـان اعتقـاد راسـخ بـه ارتبـاط وجـودی بـا 

تدریـج  بـه  داد،  نشـان  عمـل  مرحلـه ی  در  را  اعتقـاد  ایـن  و  داشـت  متعـال  خداونـد 

می گیـرد،  قـرار  او  مخصـوص  محبـت  مـورد  و  شـده  حالـش  شـامل  الاهـی  عنایـات 

بِعُونِـی یحْبِبْکُـمُ  ـونَ الَلّه فَاتَّ کُنْتُـمْ تُحِبُّ کـه خـودش می فرمایـد: >قُـلْ إِنْ  همان گونـه 

کنیـد  گـر خـدا را دوسـت داریـد، از مـن پیـروی  الُلّه …< )آل عمـران، 		(. یعنـی: بگـو: ا

بـدارد. تـا خـدا دوسـت تان 

کـردن موانـع قلبـی بیـن او  محبـت خـدا نسـبت بـه بنـده آثـاری دارد و آن برطـرف 

کـه وقتی ایـن تعلّقات  و خـودش اسـت. ایـن موانـع، تعلّقـات قلبـی بـه غیـر حق اسـت 
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کشـش بـه سـوی او در دل ظهـور  از چهـره ی دل زدوده شـود، تعلّـق بـه حق تعالـی و 

نْیَـا 
ُ

الدّ مِـنَ  الْمُؤْمِـنُ  ـی 
َ
تَخَلّ از ایـن جهـت امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »إِذَا  می کنـد. 

خَالَـطَ  مَـا  إِنَّ وَ  قَـدْ خُولِـطَ  ـهُ  نَّ
َ
کَأ نْیَـا 

ُ
الدّ هْـلِ 

َ
أ عِنْـدَ  کَانَ  وَ  الِلّه  حُـبِّ  وَةَ 

َ
حَـا وَجَـدَ  وَ  سَـمَا 

کلینـی، 				 ق، ج 	، ص 0		(.  وَةُ حُـبِّ الِلّه فَلَـمْ یَشْـتَغِلُوا بِغَیْـرِه« )شـیخ 
َ

الْقَـوْمَ حَـا

یعنـی: هنگامی کـه مؤمـن از دنیـا خالـی شـد، بـالا مـی رود و شـیرینی محبـت خداونـد 

کـه دیوانـه شـده اسـت، لکـن شـیرینی  را می چشـد و نـزد اهـل دنیـا ماننـد آن می مانـد 

کـرده اسـت پـس بـه غیـر او اشـتغال ندارنـد.  محبـت خداونـد ایشـان را دیوانـه 

بـرای  حق تعالـی  بـه  دلدادگـی  و  شـیفتگی  نحـوه ای  اخبـات،  حالـت  بنابرایـن 

که در برابر او و دسـتوراتش هیچ وجودی از خود نشـان نداده  شـخص ایجاد می کند 

کـه از آن بـه  و جـز آن را حـق نمی دانـد. ایـن حالـت، شـدت محبـت بـه او را می رسـاند 

گفتـه می شـود، چـون مجنـون  گاهـی هـم بـه آن جنـون  »و لـه« تعبیـر شـده اسـت و 

و  اسـت،  کار خـود  دنبـال  بـه  و  نمی کنـد  اعتنـا  )عقـل ظاهـری(  عاقـان  به کارهـای 

حـرکات خاصـی از او ظهـور می کنـد )تحریـری، 				 ش، ص 0		(.

ب( »رَاضِیـةً بِقَضَائِـکَ« یعنـی: )خداونـدا نفـس مـرا( راضـی بـه قضـای خـود )قرار 

ده(.

گونی به کار  گونا کلمات عرب در مـوارد  کاربردش در قـرآن و  قضـا بـه حسـب مـوارد 

کـه معنـای آن پایـان یافتـن  رفتـه، لکـن می تـوان جهـت مشـترکی بیـن آنهـا یافـت 

بـودن  راضـی  معنـی   .)			 ص  ش،   				 )راغـب،  اسـت  کار  کـردن  یک سـره  و 

خشـنودی بـه خواسـت خـدا اسـت و اینکـه فـرد از قضـا و تقدیـر الاهـی بـدش نیایـد.

کـه در اعتقـاد و بـاور خـود،  مبنـای اینکـه انسـان بـه مقـام رضایـت برسـد آن اسـت 
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کارهایـش بـر اسـاس عـدل، حکمت و رحمت اسـت؛  کـه همـه ی  خـدا را حکیـم بدانـد 

گزینه  کـه دائماً خیر بندگانـش را می خواهد و همیشـه بهترین  یعنـی خـدای مهربانـی 

)توحیـد  بدانـد  عالـم  همـه کاره ی  را  خـدا  هم چنیـن  می کنـد.  انتخـاب  آنهـا  بـرای  را 

افعالـی( و بـه ایـن مطلـب باور داشـته باشـد؛ در ایـن صورت به یک فـرد راضی تبدیل 

می شـود )جـوادی آملـی، 				 ش، ج 	، صـص 			 ـ 			(.

مقامـات  بالاتریـن  از  خشـنودی  و  رضـا  »مقـام  می فرمایـد:  سـجاد؟ع؟  امـام 

.)		 ص   ،	 ج  ق،   				 کلینـی،  شـیخ  اسـت«)نک: 

در قـرآن آیـات متعـدّدی دربـاره ی تسـلیم شـدن محـض در برابـر فرمـان خـدا و 

کـه حقیقـت آن همـان خشـنودی بـه رضـای خـدا اسـت وجـود دارد، بـه  رسـول؟ص؟ 

ِ وَهُـوَ مُحْسِـنٌ …< )النسـاء، 
سْـلَمَ وَجْهَـهُ لِلّهَّ

َ
ـنْ أ حْسَـنُ دِینًـا مِمَّ

َ
عنـوان نمونـه: >وَ مَـنْ أ

کـه خـود را تسـلیم )حکـم( خـدا  کسـی اسـت  کـس بهتـر از آن  			(. یعنـی: دیـن چـه 

کـرده و هـم نیکـوکار اسـت.

>وَ مَـنْ یسْـلِمْ وَجْهَـهُ إِلَـی الِلّه وَهُـوَ مُحْسِـنٌ فَقَـدِ اسْتَمْسَـکَ بِالْعُـرْوَةِ الْوُثْقَـی وَ إِلَـی 

مُـورِ< )لقمـان، 		(. یعنـی: و هـر کـس روی تسـلیم و رضـا به سـوی خدا 
ُ ْ
الِلّه عَاقِبَـةُ الأ

کـس بـه محکم تریـن رشـته ی الاهـی چنـگ زده اسـت، و  آرد و نیکـوکار باشـد چنیـن 

کارهـا بـه سـوی خدا اسـت. کـه( پایـان  )بدانیـد 

گروهـی خـاص از  کـه  در برخـی از آیـات نیـز از رضایـت خـدا و رضایـت حـزب اللّه 

 إِنَّ 
َ

لا
َ
ولَئِـکَ حِـزْبُ الِلّه أ

ُ
بنـدگان هسـتند، اشـاره شـده اسـت: >رضهـم؟ وَ رَضُـوا عَنْـهُ أ

حِـزْبَ الِلّه هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ< )المجادلـه، 		(. یعنـی: خـدا از آنهـا خشـنود و آنهـا هم از 

خـدا خشـنودند، اینـان بـه حقیقت حزب خدا هسـتند، الا )ای اهـل ایمان( بدانید که 
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حـزب خـدا رسـتگاران عالـم هسـتند.

گـر خـدا و رسـولش  کـه ا در آیـه ی 		 سـوره ی احـزاب ایـن حقیقـت آمـده اسـت 

کـه خـاف آن عمـل  کردنـد بـر هیـچ زن و مـرد مؤمنـی سـزاوار نیسـت  چیـزی را قضـا 

ن یَکـونَ لَهُـمُ الخِیَـرَهُ 
َ
کانَ لِمُومِـنٍ وَ مُؤمِنَـهٍ اِذا قَضَـی الُلّه وَ رَسـولُه اَمـرًا آ کنـد: >وَ مـا 

کـه خـدا  کاری  مِـن اَمرِهِـم …< )الأحـزاب، 		(. یعنـی: و هیـچ مـرد و زن مؤمنـی را در 

کننـد( و هر کس  کننـد اراده و اختیـاری نیسـت )کـه رأی خافـی اظهار  و رسـول حکـم 

گمراهـی سـختی افتـاده اسـت. کنـد، دانسـته بـه  نافرمانـی خـدا و رسـول او 

ئِـکَ« یعنـی: )خداونـدا نفـس مـرا( صابـر بر نـزول بایت 
َ

ج( »صَابِـرَةً عَلَـی نُـزُولِ بَا

)قرار ده(.

ع هنـگام سـختی اسـت  ع و فـرز »صبـر« در لغـت بـه معنـای خویشـتن داری از جـز

ذیـنَ آمَنُـوا 
َ
یهَـا الّ

َ
کریـم می فرمایـد: >یـا أ )جوهـری، 	0		 ق، ج 	، ص 		(. قـرآن 

کار دیـن( صبـور  اصْبِـرُوا وَ صابِـرُوا …< )آل عمـران، 00	(. یعنـی: ای اهـل ایمـان، )در 

کنیـد. باشـید و یک دیگـر را بـه صبـر و مقاومـت سـفارش 

ح شـده اسـت )جوادی آملی،  ع صبر مطر کریـم بیـش از صـد مرتّبه موضو در قـرآن 

کی از اهمّیّت  که حا کید شده است،  				 ش، ج 	، ص 			( و به آن توصیه و تأ

صبـر و لـزوم آن بـرای انسـان در امـور مـادی، معنوی، دنیوی و اخروی اسـت و بدون 

شـک بـدون تمسـک بـه صبـر در هیـچ امـری توفیقـی حاصـل نمی شـود. از ایـن رو، 

خداونـد صبـر را یکـی از مهم تریـن امـور در زندگـی دانسـته اسـت و فرمـوده: >و لَمَـنْ 

کنـد ایـن  کـه صبـر  مُـورِ< )شـوری، 		(. یعنـی: و هـر 
ُ ْ
صَبَـرَ وَغَفَـرَ إِنَّ ذَلِـکَ لَمِـنْ عَـزْمِ الأ

مقـام از عـزم در امـور اسـت.
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کـه  کَبَـدٍ< )بلـد، 	(. یعنـی: بـه راسـتی  نْسَـانَ فِـی  ِ
ْ

از آیاتـی نظیـر: >لَقَـدْ خَلَقْنَـا ال

که خلقت و زندگی انسـان  انسـان را در رنج آفریده ایم. می توان به این نتیجه رسـید 

آمیختـه بـا صبـر اسـت و بـدون آن از عهـده ی امتحانـات و بایـای روزگار بـر نمی آیـد. 

صبـر بـر مصیبـت و باعبـارت اسـت از تسـلط بـر نفـس از انجـام رفتارهـای ناپسـند از 

کـرده اسـت:  ع صبـر اشـاره  کریـم بـه ایـن نـو کـه قـرآن  ع  ع و فـز قبیـل بی تابـی و جـز

مَـرَاتِ 
َ
وَالثّ نْفُـسِ 

َ ْ
وَالأ مْـوَالِ 

َ ْ
الأ مِـنَ  وَنَقْـصٍ  عِ  وَالْجُـو الْخَـوْفِ  مِـنَ  بِشَـیءٍ  کُـمْ  لَنَبْلُوَنَّ >وَ 

ابِرِیـنَ< )البقـره، 			(. یعنـی: و قطعـاً شـما را بـه چیـزی از ]قبیـل[ تـرس و  ـرِ الصَّ وَبَشِّ

گرسـنگی و کاهشـی در امـوال و جان هـا و محصـولات می آزماییـم و صابران را بشـارت 

و مـژده بـده.

کـه  سـپس در آیـه ی بعـد در وصـف صابـران می فرمایـد: آنـان چنـان جماعتی انـد 

چـون بـه آنـان بـا و مصیبتـی وارد آیـد می گوینـد: همـه از خداییـم و بـه سـوی او بـاز 

می گردیـم )البقـره، 			(. عامـه طباطبایـی در تفسـیر المیـزان می نویسـد: صابـران 

را دو بـار نـام بـرد تـا اولًا: بشارت شـان دهـد؛ و ثانیـاً: راه صبـر را و اینکـه چـه صبـری، 

کـه صبـر را بـر آدمـی واجـب  صبـر جمیـل اسـت یادشـان دهـد؛ و ثالثـاً: آن علّـت واقعـی 

کـه مـا ملک خداییـم و مالک حـق دارد هرگونه  کنـد، و آن ایـن اسـت  می سـازد، بیـان 

کـه عبـارت اسـت از  تصرفـی در ملـک خـود بکنـد؛ و رابعـاً: پـاداش عمـوم صابـران را 

کنـد )نک: طباطبایی، 				 ق،  درود خـدا و رحمـت و راه یافتـن به بهشـت، معرّفی 

ج 	، ص 			(.

 تَنَازَعُوا 
َ

طِیعُـوا الَلّه وَ رَسُـولَهُ وَ لا
َ
خداونـد خـود را همـراه صابـران دانسـته اسـت: >وَ أ

ابِرِیـنَ< )الأنفـال، 		(. یعنـی: و  فَتَفْشَـلُوا وَ تَذْهَـبَ رِیحُکُـمْ وَ اصْبِـرُوا إِنَّ الَلّه مَـعَ الصَّ

ع نپوییـد که در  همـه ی پیـروی فرمـان خـدا و رسـول باشـید و هرگـز راه اختـاف و تنـاز
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ک و ضعیـف شـده و قـدرت و عظمـت شـما نابـود خواهـد شـد، بلکـه  اثـر تفرقـه ترسـنا

کـه خـدا همیشـه بـا صابران اسـت. همـه بایـد یـک دل، پایـدار و صبـور باشـید 

یـونَ  یـنْ مِـنْ نَبِـی قَاتَـلَ مَعَـهُ رِبِّ
َ
کَأ حـب خداونـد شـامل حـال صابـران می شـود: >وَ 

صَابَهُـمْ فِـی سَـبِیلِ الِلّه وَ مَـا ضَعُفُـوا وَ مَـا اسْـتَکَانُوا وَ الُلّه یحِـبُّ 
َ
کَثِیـرٌ فَمَـا وَهَنُـوا لِمَـا أ

ابِرِیـنَ< )آل عمـران، 			(. یعنـی: و چـه بسـیار پیامبرانی که همـراه او توده های  الصَّ

کردنـد؛ و در برابـر آنچـه در راه خـدا بدیشـان رسـید، سسـتی نورزیدنـد و  کارزار  انبـوه، 

ناتـوان نشـدند؛ و تسـلیم ]دشـمن [ نگردیدنـد و خداونـد، شـکیبایان را دوسـت دارد.

کـه ماننـد: رسـولان اولوالعزم  خداونـد بـه حضـرت رسـول اللّه؟ص؟ سـفارش می کنـد 

هُمْ  نَّ
َ
کَأ سُـلِ وَ لا تَسْـتَعْجِلْ لَهُـمْ  ولُـو الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

ُ
کَمَـا صَبَـرَ أ صبـر داشـته بـاش: >فَاصْبِـرْ 

الْقَـوْمُ  إِلا  یُهْلَـکُ  فَهَـلْ  بَـاغٌ  نَهَـارٍ  مِـنْ  سَـاعَةً  إِلا  یَلْبَثُـوا  لَـمْ  یُوعَـدُونَ  مَـا  یَـرَوْنَ  یَـوْمَ 

کـه اولوالعـزم از رسـولان صبـر  الْفَاسِـقُونَ< )الأحقـاف، 		(. یعنـی: پـس همان گونـه 

کـه آنچه را وعده داده  ج مده . روزی  کـن و بـرای آنان شـتاب زدگی به خر کردنـد صبـر 

کـه آنـان جـز سـاعتی از روز را ]در دنیـا[ نمانده انـد؛ ]ایـن [  گویـی  می شـوند، بنگرنـد، 

کـت خواهنـد یافـت؟ و بـه پیامبـر؟ص؟  اباغـی اسـت . پـس آیـا جـز مـردم نافرمـان ها

ده«)شـریف  مـژده  بهشـت  بـه  را  بایـا  در  صبرکننـدگان  محمـد!  »ای  می فرمایـد: 

لاهیجـی، 				 ش، ج 	، ص 			(.

صبـر،  از  می فرمایـد  ایمـان  اهـل  بـه  خداونـد  کـه  دارد  جایگاهـی  چنـان  صبـر 

ذِینَ 
َ
یهَـا الّ

َ
اسـتقامت و نمـاز اسـتعانت و یـاری بجوییدتـا بر مشـکات فایـق آیید: >یا أ

ابِرِیـنَ< )البقـره، 			(. یعنـی: ای  الصَّ مَـعَ  إِنَّ الَلّه  ةِ 
َ

ـا الصَّ وَ  بْـرِ  بِالصَّ اسْـتَعِینُوا  آمَنُـوا 

افـراد بـا ایمـان! از صبـر و نمـاز کمـک بگیریـد؛ زیـرا خداونـد بـا صابـران اسـت. ایـن آیه 
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گونـه صبـر و اسـتقامت را شـامل می شـود. دارای مفهـوم وسـیعی اسـت و هـر 

ی 
َ

مَا یوَفّ کریم و روایات ثواب صابران بسـیار عظیم بیان شـده اسـت: >إِنَّ در قرآن 

جْرَهُـمْ بِغَیـرِ حِسَـابٍ< )الزمر، 0	(. یعنـی: همانا صابران اجر و پاداش خود 
َ
ابِـرُونَ أ الصَّ

کـه خداونـد آن قـدر  را بی حسـاب دریافـت می کننـد. تعبیـر بی حسـاب نشـان می دهـد 

بـه آنهـا پـاداش می دهـد که جز او، کسـی قادر به حسـابش نیسـت.

سـپاس گزار  مـرا(  نفـس  )خداونـدا،  یعنـی:  نَعْمَائِـکَ«  لِفَوَاضِـلِ  کِرَةً  »شَـا د( 

ده(. )قـرار  خـود  افـزون  نعمت هـای 

شـکر، تصـوّر و اظهـار نعمـت اسـت )راغـب، 				 ش، ص 0		( و از مـدح و حمد 

کـه دارد، اعـم  کمالـی اسـت  خاص تـر اسـت؛ زیـرا مـدح، سـتایش چیـزی نسـبت بـه 

کمـال اختیـاری  کمـال اختیـاری یـا غیـر اختیـاری و حمـد، سـتایش چیـزی در برابـر  از 

از آفرینـش  کـه در مسـیر هـدف  آن اسـت و لازمـه ی نعمـت بـودن چیـزی آن اسـت 

گیـرد از ایـن جهـت خداونـد متعـال پـس از بیـان اعطـای نعمت هـای مـادی و  قـرار 

کر خداونـد شـوید و در  کردیـم، شـاید شـا معنـوی می فرمایـد: اینهـا را بـه شـما اعطـا 

کـرده و می فرمایـد: >وَ لَقَـدْ نَصَرَکُـمُ الُلّه  آیـه ی دیگـر تقـوا را زمینـه ی شـکر الاهـی بیـان 

کُـمْ تَشْـکُرُونَ< )آل عمـران، 			(. یعنـی: و یقیناً خدا 
َ
قُـوا الَلّه لَعَلّ ـةٌ فَاتَّ

َ
ذِلّ

َ
نْتُـمْ أ

َ
بِبَـدْرٍ وَ أ

کـرد، پـس از خـدا پـروا کنید باشـد  شـما را در ]جنـگ[ بـدر بـا آنکـه ناتـوان بودیـد یـاری 

کنیـد. کـه سپاسـگزاری 

زیـرا  اسـت،  او  از  شـکرگزاری  همـان  خداونـد،  بـرای  عبودیـت  اظهـار  بنابرایـن 

کِرِینَ< )الزمـر، 		(. یعنـی: بلکـه خـدا را  ـا
َ

کُـنْ مِـنَ الشّ می فرمایـد: >بَـلِ الَلّه فَاعْبُـدْ وَ 

بـاش. سپاسـگزاران  از  و  بپرسـت 
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کـرده و شـکرگزاری  نیـز در جـای دیگـر علّـت شـکرگزاری را اعطـای نعمـت معرّفـی 

ـا رَزَقَکُمُ  را تنهـا بـه اظهـار بندگـی خداونـد متعال بیان داشـته و می فرمایـد: >فَکُلُوا مِمَّ

کُنْتُـمْ إِیـاهُ تَعْبُـدُونَ< )النحـل، 			(. یعنـی:   طَیبًـا وَ اشْـکُرُوا نِعْمَـتَ الِلّه إِنْ 
ً

لا
َ

الُلّه حَـا

ـی غَنِـی  رَبِّ فَـإِنَّ  کَفَـرَ  لِنَفْسِـهِ وَ مَـنْ  مَـا یشْـکُرُ  فَإِنَّ >… وَ مَـنْ شَـکَرَ  خداونـد می فرمایـد: 

گـزارد، تنهـا بـه سـود خویـش سـپاس  کـس سـپاس  کَرِیـمٌ< )النمـل، 0	(. یعنـی: هـر 

کریـم اسـت. کنـد، بی گمـان پـروردگارم بی نیـاز و  کـس ناسپاسـی  می گـزارد، و هـر 

شـکر عـذاب الاهـی را از انسـان دفـع می کنـد: >مَـا یفْعَـلُ الُلّه بِعَذَابِکُـمْ إِنْ شَـکَرْتُمْ 

گـر سـپاس بداریـد و ایمـان  کِرًا عَلِیمًـا< )النسـاء، 			(. یعنـی: ا کَانَ الُلّه شَـا وَ آمَنْتُـمْ وَ 

آوریـد، خـدا می خواهـد بـا عـذاب شـما چه کند؟ و خدا همواره سـپاس پذیر دانا اسـت.

کـه در برخـی از آیـات، خداونـد خـود را  شـکر از چنـان جایگاهـی برخـوردار اسـت 

ـا الْحَـزَنَ إِنَّ  ذْهَـبَ عَنَّ
َ
ـذِی أ

َ
ِ الّ

کـرده اسـت: >وَ قَالُـوا الْحَمْـدُ لِلّهَّ کر معرّفـی  شـکور و شـا

کـه حـزن و انـدوه مـا  گوینـد: حمـد خـدا را  نَـا لَغَفُـورٌ شَـکُورٌ< )فاطـر، 		(. یعنـی: و  رَبَّ

گناهـکاران و پاداش دهنـده ی سـپاس  ببـرد، همانـا خـدای مـا بسـیار بخشـنده جـرم 

اسـت. شـکرگزاران 

>… وَ مَـنْ یقْتَـرِفْ حَسَـنَةً نَـزِدْ لَـهُ فِیهَـا حُسْـنًا إِنَّ الَلّه غَفُـورٌ شَـکُورٌ< )شـوری، 		(. 

کـس نیکـی بـه جـای آورد ]و طاعتـی انـدوزد[ بـرای او در ثـواب آن  یعنـی: … و هـر 

خواهیـم افـزود قطعـاً خـدا آمرزنـده و قدرشـناس اسـت.

عَلَیـهِ  جُنَـاحَ   
َ

فَـا اعْتَمَـرَ  وِ 
َ
أ الْبَیـتَ  حَـجَّ  فَمَـنْ  الِلّه  شَـعَائِرِ  مِـنْ  الْمَـرْوَةَ  وَ  فَـا  الصَّ >إِنَّ 

کِرٌ عَلِیـمٌ< )البقـره، 			(. یعنـی: در  عَ خَیـرًا فَـإِنَّ الَلّه شَـا فَ بِهِمَـا وَ مَـنْ تَطَـوَّ ـوَّ نْ یطَّ
َ
أ

کـه حج خانه ی  حقیقـت صفـا و مـروه از شـعائر خـدا اسـت ]که یادآور او اسـت[ پس هر 
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کـه میـان آن دو سـعی بـه جـای آورد و  گناهـی نیسـت  گـزارد بـر او  کنـد یـا عمـره  ]خـدا[ 

کنـد خـدا حق شـناس و دانـا اسـت. کار نیکـی  کـه افـزون بـر فریضـه،  هـر 

نعمت هـای  یـادآور  مـرا(  نفـس  )خداونـدا،  یعنـی:  ئِـکَ« 
َ

آلا لِسَـوَابِغِ  کِـرَةً  »ذَا هــ( 

ده(. )قـرار  کاملـت  و  فـراوان 

از یـادآوری نعمت هـا، پیمـودن مسـیر بندگـی حق تعالـی از طریـق ایجـاد  هـدف 

انگیزه ی قوی در انسـان اسـت که هم محرک در این مسـیر باشـد و هم او را در مسـیر 

حـق باقـی بـدارد )تحریـری، 				 ش، ص 			(.

خداونـد متعـال در آیـات مختلـف امـر بـه یـادآوری نعمت هـای خویـش می کنـد. 

گویـا انسـان در فضـای نعمـت غـرق شـده  کـه  یـادآوری نعمـت بایـد به گونـه ای باشـد 

اسـت و با تمام وجود آن را حس می کند و خداوند یادآوری این نعمت ها را از انسـان 

ذِی وَاثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَـمِعْنَا 
َ
خواسـته اسـت: >وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ الِلّه عَلَیکُمْ وَ مِیثَاقَهُ الّ

ـدُورِ< )المائـده، 	(. یعنـی: و نعمتـی را  قُـوا الَلّه إِنَّ الَلّه عَلِیـمٌ بِـذَاتِ الصُّ طَعْنَـا وَ اتَّ
َ
وَ أ

کـه شـما را بـه ]انجـام[ آن متعهـد  کـه خـدا بـر شـما ارزانـی داشـته و ]نیـز[ پیمانـی را 

گفتیـد شـنیدیم و اطاعت کردیم و از خـدا پروا دارید  کـه  گردانیـده بـه یـاد آوریـد آن گاه 

گاه اسـت. کـه خـدا بـه راز دل هـا آ

گنـاه و  گاهـی بـودن در فضـای نعمـات الاهـی و یـادآوری نعمـت، انسـان را از  و 

رْضِ 
َ ْ
کُـمْ فِـی الأ

َ
أ معصیـت بـاز مـی دارد: >وَ اذْکُـرُوا إِذْ جَعَلَکُـمْ خُلَفَـاءَ مِـنْ بَعْـدِ عَـادٍ وَ بَوَّ

تَعْثَـوْا   
َ

لا وَ  الِلّه  ءَ 
َ

آلا فَاذْکُـرُوا  بُیوتًـا  الْجِبَـالَ  تَنْحِتُـونَ  وَ  قُصُـورًا  سُـهُولِهَا  مِـنْ  خِـذُونَ  تَتَّ

کـه شـما را  رْضِ مُفْسِـدِینَ< )الأعـراف، 		(. یعنـی: و بـه یـاد آوریـد هنگامـی را 
َ ْ
فِـی الأ

پـس از ]قـوم[ عـاد جانشـینان ]آنـان[ گردانیـد و در زمیـن بـه شـما جـای ]مناسـب[ داد 
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کوه هـا خانه هایـی  از  کاخ هایـی اختیـار می کردیـد و  در دشـت های آن ]بـرای خـود[ 

]زمسـتانی[ می تراشـیدید، پـس نعمت هـای خـدا را بـه یـاد آوریـد و در زمیـن سـر بـه 

فسـاد برمداریـد.

کـه همـواره  آنچـه مهـم اسـت اینکـه نفـس انسـان بـه گونـه ای تربیـت شـده باشـد 

خـود را زیـر بارانـی از نعمـات الاهـی دانسـته و رابطـه ی نعمـات و خداونـد را از دیـدگاه 

توحیـدی فرامـوش نکنـد.

اولیـای  دوسـتدار  مـرا(  نفـس  )خداونـدا،  یعنـی:  وْلِیائِـکَ« 
َ
أ لِصَفْـوَةِ  ـةً  »مُحِبَّ و( 

ده(. )قـرار  برگزیـده ات 

کـه تمامـی محبت هـای  محبـت واقعـی در انسـان هنگامـی بـه حقیقـت می رسـد 

ظاهـری را در مسـیر محبـوب حقیقـی قـرار دهـد و ایـن راه، تنهـا در پیـروی از پیامبـر 

کـرم؟ص؟ تجلـی می کنـد، زیـرا او هـم بنـده ی محـض خداوند اسـت و هـم کامل ترین  ا

)نـک: تحریـری،  بیـان می کنـد  را  بندگـی حق تعالـی  بـرای تحقـق  را  و روش هـا  راه 

ش(.  				

از ایـن جهـت خداونـد بـه پیامبـرش می فرمایـد: بـه مؤمنـان ایـن مطلب را برسـان 

بِعُونِـی یحْبِبْکُـمُ الُلّه وَ یغْفِـرْ لَکُـمْ ذُنُوبَکُـمْ وَ الُلّه  ـونَ الَلّه فَاتَّ کُنْتُـمْ تُحِبُّ کـه: >قُـلْ إِنْ 

گـر خـدا را دوسـت داریـد، از مـن پیـروی  غَفُـورٌ رَحِیـمٌ< )آل عمـران، 		(. یعنـی: بگـو: ا

کنیـد تـا خـدا دوسـت تان بـدارد و گناهـان شـما را بر شـما ببخشـاید، و خداونـد آمرزنده 

مهربان اسـت .

در حقیقت حب اولیای الاهی و تبعیت از ایشان زمینه را برای محبوب شدن در 

گـر انسـان مؤمـن نفـس خـود را بـا حـب اهل بیت؟عهم؟  نـزد خداونـد فراهـم می سـازد و ا
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تربیـت کنـد و در ایـن راسـتا اعمـال و رفتـار خود را در مسـیر تبعیت از ایشـان قرار دهد، 

گناهان  ع مهـم می شـود، ابتدا محبوب خداوند شـده و سـپس تمـام  شـامل دو موضـو

او بخشـیده می شود.

حب اهل بیت؟عهم؟ و تبعیت از ایشان آن چنان اهمّیّت دارد که امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 یـزُولُ قَـدَمُ عَبْـدٍ یـوْمَ الْقِیامَـةِ مِـنْ بَیـنِ یـدَی 
َ

کـرم؟ص؟ نقـل می فرمایـد: »لا از رسـول ا

هْلَ الْبَیت«)شـیخ مفید، 				 
َ
نَـا أ رْبَـعِ خِصَـال … وَ عَـنْ حُبِّ

َ
لَهُ عَـنْ أ

َ
ـی یسْـأ الِلّه؟عز؟ حَتَّ

بـر  خداونـد؟عز؟  حضـور  در  قـدم  از  قـدم  بنـده،  قیامـت  روز  یعنـی:   .)			 ص  ش، 

کنـد ]کـه چهارمیـن سـؤال[  نمـی دارد تـا اینکـه خداونـد از چهـار چیـز از وی پرسـش 

از دوسـتی مـا اهل بیـت خواهـد بـود. بـر ایـن اسـاس تقـرب بـه خداونـد و رسـیدن بـه 

سـعادت دنیـا و آخـرت بـا عشـق و دوسـتی آل پیامبـر؟عهم؟ عجیـن شـده اسـت.

نتیجه گیری. .

گفتـن زائـر در حضـور اهل بیـت؟عهم؟ ویژگـی ممتـازی را می طلبـد؛ زیـرا نه  - سـخن 

ج و بهاسـت.  کاری سـاده و کم ار زائر به دیدار انسـانی عادی رفته اسـت و نه زیارت، 

گشـودن بـه تمجیـد و سـتایش و عـرض حـال و  دیـدار زائـر از مـزارِ حجـت خـدا و زبـان 

کـه ایـن ادب، هـم در رفتار و سـلوک زائر و هـم در کام و  ح سـؤال، ادبـی می طلبـد  طـر

گفتـارش جلـوه می کند. متـن 

ک و نورانـی  - در مواجهـه بـا اهل بیـت؟عهم؟ و هنـگام تشـرف بـه زیـارت مرقـد پـا

ایشـان چـه بایـد گفـت، و چـه باید خواسـت؟ بـا بیان چه فضیلتی باید عشـق و ارادت 

کـه  کـه شایسـته ی مقـام آنـان باشـد؟ متنـی  گفـت  کامـی می بایـد  را نشـان داد؟ چـه 

بـه عنـوان »زیارت نامـه« از زبـان اهل بیـت؟عهم؟ بـر جـای مانـده، راهگشـای چگونگی 
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کام در برخـورد بـا ایشـان اسـت.  برقـراری ارتبـاط و شـیوه ی رعایـت ادب 

- زیارت نامه هـای »مأثـور« راهنمـای ماسـت، چـون اهل بیـت؟عهم؟ امام شـناس تر 

و بـه مقامـات خویـش واقف تـر از مـا هسـتند و آنچـه آنـان بـه پیـروان خویـش تعلیـم 

می دهنـد عمیق تـر، صحیح تـر، غنی تـر، زیباتـر و متعالی تـر اسـت.

کاس درس و مدرسه ی تعلیم و تربیت است، از این رو اهل بیت؟عهم؟  -  زیارت، 

همـواره بـه پـرورش پیروان خود در قالب آمـوزش زیارت نامه ها برآمده اند.

بـا  کـه  هسـتند  مـوزون  و  پرمغـز  رسـا،  و  شـیوا  ادبـی،  نظـر  از  مأثـور  ادعیـه ی    -

می کنـد. ایجـاد  ملکوتـی  احوالـی  خواننـده  در  عالـی،  مضامیـن 

کـه تنهـا بـه ذکـر و بررسـی برخـی فرازهـای ناظـر بـر آیـات قـرآن  -  در ایـن نوشـتار 

در مضامیـن زیـارت امیـن اللّه پرداختـه شـد، تطابـق آیـات بـا مضامیـن ایـن زیـارت را 

کـه نشـان می دهـد ایـن همـه شـیوایی، وثاقـت و اصالـت از منابـع وحیانـی  دریافتیـم 

و  اهل بیـت؟عهم؟  کام  میـان  تنگاتنـگ  ارتباطـی  هم چنیـن  می گیـرد؛  سرچشـمه ی 

کام اللّه برقـرار اسـت.
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تحلیلی بر دلالت های مفهومی 
 الْکُبْرَى 

ُ
ة

َ
یق دِّ حدیث »هِيَ الصِّ

رُونُ 
ُ

تِهَا دَارَتِ الْق
َ

وَ عَلَی مَعْرِف
ولَی «

ُ
الْ

مریم کشفی
)نویسنده ی مسئول(
طلبه سطح سه، رشته ی تفسیر 
و علوم قرآنی، مدرسه ی 
علمیه ی حضرت فاطمه؟سها؟ 
تهران، 
kashfima@chmail.ir

دکتر محمد نعمتی
دانش آموخته ی دانشگاه قرآن 
و حدیث قم و مدرس مدعو 
دانشکده ی اصول الدین تهران، 
nemati.moh@chmail.ir

بر  زهـــراء؟عها؟  حضرت  وجــودی  حقیقت  معرّفت  و  درک  چكیده: 
امام  حدیث  طبق  که  چــرا  بــود  واجــب  گذشته  امت های  و  انبیاء 
رقم  ایشان  معرّفت  محور  بر  گذشته  امت های  تاریخ  صــادق؟ع؟ 
خورده است. خداوند قبل از آفرینش زمان و زمین حضرت زهرا؟عها؟ 
کرد و تحت ساق عرش جای داد، سپس  را از نور خودش، موجود 
بر بنی آدم منت نهاد و مرتّبه ای از نور وجود آن بانو را در این جهان 
به  که  نکنند. پژوهش حاضر  گم  را  راه  بنی آدم  تا  متجلی ساخت 
روش کتاب خانه ای و روش پردازش وصفی تحلیلی گردآوری شده، 
آفرینش  تا  نوری  خلقت  از  ایشان  وجودی  خلقت  مراتب  بیان  به 
جسمی شان، هم چنین مراتب شناخت ایشان و اشاره به پاره ای از 
برکات وجودی آن حضرت و در آخر مصادیقی از نور معرّفت حضرت 
می کند.  بیان  را  کــرده،  تجلی  گذشته  خوبان  برای  که  زهــراء؟عها؟ 
رسول  از  پس  امامت  احیای  و  خود  دین  پایداری  بــرای  خداوند، 
کرد، تا اسام از مدار خویش  خدا؟ص؟، حضرت زهرا؟عها؟ را انتخاب 
ج نگردد، بنابراین تمام خط مشی ایشان حساب شده و به دور  خار
الگویی بی نظیر  از حضرت فاطمه؟عها؟  که  گونه نقص است  از هر 

برای سایرین می سازد.

کلیدواژه ها: حضرت فاطمه؟عها؟، صدیقه، قرون الاولی، معرّفت.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۰/۳/۸
پذیرش: ۱۴۰۰/۵/۲۰



مقدمه.  

گـون زندگی  گونا درک ابعـاد شـخصیت وجـودی حضـرت زهـراء؟عها؟ و بیـان ابعـاد 

کـه هیـچ عصـر و زمانـی از عهده ی بشـر برنیامده  آن بزرگـوار، امـری بـس دشـوار اسـت 

گـر کسـی بتوانـد بـه حقیقـت معرّفـت فاطمـه زهراء؟عها؟ برسـد،  اسـت و نخواهـد آمـد. ا

کـه مقصـود از ایـن معرّفـت،  کـرده اسـت. روشـن اسـت  بـه درک شـب قـدر راه پیـدا 

کـه خداونـد بـه پیامبـرش فرمـود:  معرّفـت بـه مقـام نورانیـت اسـت؛ وجـود نازنینـی 

»یـا أحمـد! لـو لاك لمـا خلقـت الأفـاك، و لـو لا علـی لمـا خلقتـك؛ و لـو لا فاطمـة لمـا 

گـر تـو نبـودی آسـمان ها  خلقتکمـا.« )بحرانـی اصفهانـی، 				 ق، ج 		، ص 		(. ا

گـر فاطمـه؟عها؟ نبـود شـما دو  گـر علـی؟ع؟ نبـود، تـو را نمی آفریـدم، ا را نمی آفریـدم، و ا

نفـر را خلـق نمی کـردم؛ هم چنیـن پبامبـر؟ص؟ فرمـود: »مـا تکاملـت النبـوّة لنبـی، حتّی 

کامل نشـد  أقرّ بفضلها و محبّتها« )همان، ص 			(. یعنی: نبوت در هیچ پیامبری 

کـرد؛ از ایـن رو  مگـر اینکـه بـه فضـل و محبـت و معرّفـت بـه حضـرت زهـراء؟عها؟ اقـرار 

کـه پیامبـر؟ص؟  دیگـر هیـچ جـای تردیـد در عظمـت شـأن و مقـام ایشـان نیسـت؛ چـرا 

فرمـود: »الویـل لمـن شـکّ فـی فضـل فاطمة«)همـان، ص 				(. یعنـی: وای بـر 

کـه در فضیلـت زهـراء؟عها؟ شـک روا دارد. از طرفـی شـناخت آن حضـرت بسـی  کسـی 

دشـوار اسـت و از سـویی طبـق ایـن حدیـث تاریـخ امت هـای گذشـته بـر محـور معرّفت 

ایشـان بنـا شـده اسـت. پـس هـر کـس بـه فراخـور حال خـود بایـد در جهت رسـیدن به 
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کنـد. معرّفـت ایشـان تـاش 

ازدیـاد  سـبب  معرّفـت  کـه  چـرا  اسـت  واجـب  فاطمـه؟عها؟  حضـرت  بـه  معرّفـت 

محبـت می شـود و محبـت مسـتلزم تبعیـت اسـت هدف هـم از معرّفـت همین پیروی 

کـه سـبب نجـات در هـر دو جهـان اسـت. و تبعیـت اسـت 

کـه فرمـود: »وَ  در ایـن مقالـه بـه تحلیـل حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ می پردازیـم 

ولَی«)عامـه مجلسـی، 				 
ُ ْ
یقَـةُ اَلْکُبْـرَی وَ عَلَـی مَعْرِفَتِهَـا دَارَتِ اَلْقُـرُونُ اَلأ دِّ هِـی اَلصِّ

کبـری اسـت و بـر محـور معرّفـت او تاریـخ قـرون  ق، ج 		، 	0	( یعنـی: او صدیقـه 

گرفـت. گذشـته شـکل 

پیامبـر  گرامـی  کـه حضـرت فاطمـه؟عها؟، دخـت  ایـن سـؤال پیـش می آیـد  حـال 

کـه بـه قطـع در زمـان انبیـاء پیشـین بـه دنیـا نیامـده  آخرالزمـان حضـرت محمـد؟ص؟ 

اسـت، چگونـه شـناخت ایشـان بـر پیامبـران پیشـین ضـروری بـوده؟

گـردآوری  کتاب خانـه ای و روش توصفـی_ تحلیلـی  کـه بـه روش  در ایـن مقالـه 

ح حدیـث و بیـان مراتـب معرّفـت بـه آن حضـرت، هم چنیـن  شـده اسـت، ضمـن شـر

مراتـب خلقـت بـا برکـت ایشـان، بـه حجـت الاهـی بـودن حضـرت فاطمـه؟عها؟ اشـاره 

می کنیـم و اینکـه او، لیلـة القـدر و شـفیعه ی روز قیامـت اسـت و سـپس مصادیقـی از 

کنیـم. گذشـته را بیـان  تجلـی آن حضـرت بـرای انبیـای 

مفهوم شناسی.  

ضـروری اسـت پیـش از تحلیـل و بررسـی پیرامون این حدیـث، مفاهیم مورد نظر 

کلمـات: دارت، قـرون،  گـردد، لـذا در ادامـه،  کلیـدی ایـن روایـت مشـخّص  کلمـات  از 

گرفتـه می گیرد. قـرون الاولـی و معرّفـت مـورد بررسـی قرار 
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دارت.   .  

کـرد، جـاری شـد،  کلمـه ی »دار« اسـت و بـه معنـای جریـان پیـدا  »دارت« مؤنـث 

کـرد، بـه حـال اوّل برگشـت، تغییـر جهـت داد، دگرگـون شـد، متـداول  چرخـش پیـدا 

وائِرَ 
َ

ـصُ بِکُـمُ الدّ شـد و واقـع شـد، آمـده اسـت. خداونـد در قـرآن می فرمایـد: >… وَ یتَرَبَّ

انتظـار  بـد  بـرای شـما پیشـامدهای  و  یعنـی:  )توبـه، 		(.  ـوْءِ..<  السَّ دائِـرَةُ  عَلَیهِـمْ 

می برنـد؛ پیشـامد بـد بـرای آنـان خواهـد بـود. راغـب می نویسـد: یعنـی سـختی ها و 

بدی هـا بـر آنـان احاطـه دارد؛ مثـل دائـره و محیطی که محتوای خـود را در برمی گیرد 

گریـز و رهایی شـان نیسـت )راغـب اصفهانـی، 				  کـه بـه هیـچ روی راهـی بـرای 

ش، ج 	، ص 			(.

قرون.   .  

واژه ی قـرون تقریبـاً در فارسـی و زبـان عربـی بـه یـک مفهـوم بـه کار مـی رود. ایـن 

کـه در یک روزگار  کلمـه ی »قرن« اسـت در مفـردات راغب، به مردمی  کـه جمـع  کلمـه 

گفته شده است )همان، ج 	، ص 			(.  زندگی می کنند و اهل یک زمانه هستند، 

که جای  کنار سـر آدمی  کتاب الرائد،»قرن« به معنای شـاخ حیوانات، برجسـتگی  در 

کـه هنـگام غـروب ابتـدا دیـده می شـود، صد  کنـاره ی خورشـید  شـاخ حیوانـات اسـت، 

سال، سده و مردمان یک روزگار آمده است )مسعود، 				 ش، ج 	، ص 				(. 

کـه از پوسـت درخـت بافتـه شده باشـد، مقـداری مـو یـا پشـم  المنجـد آن را طنابـی 

کل زن، مـردم یـک دوران، صـد سـال، نسـلی بعـد  کا گردآمـده، زلـف و  جمع شـده و 

از زمـان، معنـا شـده اسـت )معلـوف، 				 ش، ج 	، ص  پـاره ای  از نسـل دیگـر، 

کـه یـک دوره ی صـد  0			(. ایـن واژه در فرهنـگ معیّـن و عمیـد بـه یـک معنـا آمـده 
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سـاله و پـاره ای از زمـان اسـت )عمیـد، 				 ش، ص 			 و معیّـن، 				 ش، ج 

	، ص 				(. در ایـن آیـه »قـرن«، امـت و نسـل ترجمـه شـده اسـت: >… وَ جَعَلْنَـا 

نا مِـنْ بَعْدِهِـمْ قَرْنـاً آخَریـنَ< 
ْ
نْشَـأ

َ
هْلَکْناهُـمْ بِذُنُوبِهِـمْ وَ أ

َ
نْهـارَ تَجْـری مِـنْ تَحْتِهِـمْ فَأ

َ ْ
الأ

)الأنعـام، 	(. یعنـی: و رودبارهـا را از زیـر ]شـهرهای[ آنان روان سـاختیم . پس ایشـان 

کردیـم، و پـس از آنـان نسـل های دیگـری پدیـد  ک  گناهان شـان هـا را بـه ]سـزای[ 

آوردیـم . آنچـه در ایـن مقالـه مـورد نظـر اسـت، همیـن معنـا اسـت.

قرون الاولی.   .  

کلمـه دو بـار در قـرآن آمـده  گذشـته دارد ایـن  قـرون الاولـی، اشـاره بـه امت هـای 

ولـی 
ُ ْ
الأ الْقُـرُونَ  هْلَکْنَـا 

َ
أ مـا  بَعْـدِ  مِـنْ  الْکِتـابَ  مُوسَـی  آتَینـا  لَقَـدْ  >وَ  اسـت، می فرمایـد: 

ـرُونَ< )قصص، 		(. یعنی: و به راسـتی، 
َ

هُـمْ یتَذَکّ
َ
ـاسِ وَ هُـدیً وَ رَحْمَـةً لَعَلّ بَصائِـرَ لِلنَّ

کـه  کتـاب دادیـم  کردیـم، بـه موسـی؟ع؟  ک  پـس از آنکـه نسـل های نخسـتین را هـا

]دربردارنـده[ ی روشـنگری ها و رهنمـود و رحمتـی بـرای مردم بـود، امید که آنان پند 

ولی< )طـه، 		(. یعنی: حال 
ُ ْ
گیرنـد و در جـای دیگـر فرمـود: >قـالَ فَمـا بالُ الْقُـرُونِ الأ

گذشـته چـون اسـت؟ مرحـوم طباطبایـی در تفسـیر ایـن آیـه می فرمایـد:  نسـل های 

کـه مردنـد و نابـود  گذشـته ای  کـه امت هـا و انسـان های ادوار  »معنایـش ایـن اسـت 

کیفـر و  شـدند و دیگـر نـه خبـری از ایشـان هسـت و نـه اثـر، چـه حالـی دارنـد؟ چگونـه 

پـاداش اعمـال خـود را دیدنـد، بـا اینکـه در عالـم هسـتی نـه عاملی از آنان هسـت و نه 

عملی و جز نامی و افسـانه ای از آنان نمانده اسـت؟ )طباطبایی، 				 ش، ج 		، 

ص 			(.
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معرفت.   .  

کلمه ی »معرّفت« می نویسـد:  کتاب معجم المقائیس اللغة، در ریشه شناسـی  در 

از ریشـه ی »عیـن، راء، فـاء« دو اصـل صحیـح بـه دسـت می آیـد: مصـدر اوّل )العَـرَفَ( 

کـه دلالـت بـر تتابـع و پی درپـی بـودن اجـزای شـیء و اتصـال آن بـه هـم دارد؛  اسـت 

گفتـه می شـود، چـون پی درپـی و به هـم متصل  بـه یـال اسـب هـم از ایـن روی عـرف 

اسـت. مصـدر دوم بـه معنـای سـکون، آرامـش و طمانینـه اسـت؛ زیـرا شـخصی که به 

چیـزی شـناخت پیـدا می کنـد بـه آن آرامـش پیـدا می کنـد )ابن فـارس، 	0		 ق، ج 

	، ص 			(.

»پـی  »شـناخت«،  اسـت،  یعـرف  عَـرّف،  مصـدر  کـه  را  »معرّفـت«  کلمـه ی  الرائـد 

در  و   )				 ش،   				 )مسـعود،  اسـت  کـرده  معنـا  چیـزی«  حقیقـت  بـه  بـردن 

ص   ،	 ج  ش،   				 )معلـوف  آمـده  هسـت  کـه  آن طـور  چیـزی  شـناخت  المنجـد 

			(. فرهنـگ عمیـد آن را علـم و دانش، شناسـایی و شـناخت چیـزی معرّفی کرده 

اسـت )عمیـد، 				 ش، ص 	0		( و فرهنـگ معیّـن آن را عـاوه بـر علـم و دانـش، 

کـرده اسـت  کـه دارای ادب نفـس اسـت معنـا  شناسـایی، مـؤدب و فرهیختـه و کسـی 

)معیّـن، 				 ش، ج 	، ص 				(. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ این گونـه دعـا می فرمایـد: 

)شـیخ   »… بمعرفتـک  قلبـی  و  بمحبتـک  باطنـی  و  بطاعتـک  ظاهـری  نـور  »اللهـم 

کـه مقـام قلـب مقـام  بهایـی، 				 ش، ص 		( و ایـن بیان گـر ایـن مطلـب اسـت 

معرّفـت انسـان اسـت.

مرحـوم شـعرانی فـرق بیـن علـم و معرّفـت را فـرق میـان علـم مرکـب و علـم بسـیط 

کـه  کـه انسـان چیـزی را بدانـد  کـرده اسـت. علـم بسـیط بـه ایـن معنـا اسـت  بیـان 
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کـه در علـم  موجـود اسـت، هـر چنـد ندانـد ذات و صفـات آن شـیء چیسـت، در حالـی 

کـه در این  مرکـب، او، هـم بـه موجـود بـودن شـیء علـم دارد هـم بـه صفات آن شـیء 

گفـت بـه آن شـیء معرّفـت دارد )شـعرانی، 0			 ش، ص 			(. صـورت می تـوان 

بررسی سند و متن حدیث.  

امـام جعفـر صـادق؟ع؟ ذکـر شـده  از  بـا همیـن متـن  ایـن حدیـث در شـش سـند 

اسـت؛ در »بحارالانـوار« از عامـه محمـد باقـر مجلسـی؟رح؟ )همـو، 				 ق، ج 		، 

ص 	0	( و »ریـاض الأبـرار فـی مناقـب الأئمـة الأطهـار؟عهم؟« از نعمـت اللّه بـن عبـداللّه 

تَبَـارَکَ وَ تَعَالَـی  جزایریاین گونـه نقـل شـده اسـت: »عـن أبـی عبـد اللّه؟ع؟: »إِنَّ اَلَلّه 

عْدَاءَهَا 
َ
ـارَ تُدْخِلُ أ ةَ وَ اَلنَّ مْهَرَهَا اَلْجَنَّ

َ
نْیا فَرُبُعُهَـا لَهَا وَ أ

ُ
ـاَمُ رُبُـعَ اَلدّ مْهَـرَ فَاطِمَـةَ عَلَیهَـا السَّ

َ
أ

یقَـةُ اَلْکُبْـرَی وَ عَلَـی مَعْرِفَتِهَـا دَارَتِ اَلْقُـرُونُ  دِّ ـةَ وَ هِـی اَلصِّ وْلِیاءَهَـا اَلْجَنَّ
َ
ـارَ وَ تُدْخِـلُ أ اَلنَّ

ولَی«)همـو، 				 ق، ج 	، ص 		(. در عوالـم العلـوم از أمالـی الطوسـی از امـام 
ُ ْ
اَلأ

اَلْقُـرُونُ  دَارَتِ  مَعْرِفَتِهَـا  عَلَـی  وَ  اَلْکُبْـرَی،  یقَـةُ  دِّ اَلصِّ هِـی  »وَ  اسـت:  آمـده  صـادق؟ع؟ 

کتـاب در امالـی  ولَـی« )بحرانـی اصفهانـی، 				 ق، ج 		، ص 		( و در همیـن 
ُ ْ
اَلأ

طوسـی، حدیـث این گونـه آورده شـده اسـت: »عـن أبـی عبـداللّه؟ع؟، قـال: »إِنَّ اَلَلّه 

ارَ، تُدْخِلُ  ةَ وَ اَلنَّ مْهَرَهَا اَلْجَنَّ
َ
نْیـا، فَرُبُعُهَا لَهَا، وَ أ

ُ
مْهَـرَ فَاطِمَـةَ؟عها؟ رُبُعَ اَلدّ

َ
تَبَـارَکَ وَ تَعَالَـی أ

مَعْرِفَتِهَـا  عَلَـی  وَ  اَلْکُبْـرَی،  یقَـةُ  دِّ اَلصِّ هِـی  وَ  ـةَ؛  اَلْجَنَّ وْلِیاءَهَـا 
َ
أ تُدْخِـلُ  وَ  ـارَ،  اَلنَّ عْدَاءَهَـا 

َ
أ

ولَ« )همـو، 				 ق، ص 			(.
ُ ْ
اَلْقُـرُونُ اَلأ دَارَتِ 

ایـن حدیـث در تمـام اسـناد از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده اسـت؛ در چهـار سـند 

ضمـن بحـث مهریـه آن حضـرت بیان شـده و در جـای دیگـر بـه تنهایـی آمـده اسـت.
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ابعاد معرّفت حضرت فاطمه زهراء؟عها؟.  

از  اسـت،  کبـری؟عها؟ مراتبـی ذکـر شـده  بـرای درک و شـناخت حضـرت صدیقـه 

که  شـناخت آن حضرت به نام، حسـب و نسـب تا معرّفت به حقیقت وجود ایشـان، 

در ایـن قسـمت بـه بیـان آن می پردازیـم.

شناخت نام، حسب و نسب.   .  

که او را بشناسـیم به اسـم و لقب، و حسـب و نسـب  قسـم اوّل از معرّفت آن اسـت 

که شـناختی اسـمی حضرت مجال دیگری را می خواهد و در شـناخت نسـبی به یک 

کتاب هـای معتبره ی فریقین آمده اسـت، بسـنده می کنیم. کـه در  روایـت 

گرفتـه و فرمـود: »مَـنْ عَـرَفَ هَـذِهِ فَقَـدْ  حضـرت رسـول؟ص؟ دسـت آن مخـدّره را 

ـی، وَ هِـی قَلْبِـی  ـدٍ، وَ هِـی بَضْعَـةٌ مِنِّ عَرَفَهَـا، وَ مَـنْ لَـمْ یعْرِفْهَـا فَهِـی فَاطِمَـةُ بِنْـتُ مُحَمَّ

کـس او را  ـذِی بَیـنَ جَنْبَـی،…« )عامـه مجلسـی، 				 ق، ج 		، ص 		(. هـر 
َ
الّ

کـس نمی شناسـد او پـاره ی تـن مـن اسـت …  کـه می شناسـد هـر  می شناسـد 

که فاطمه؟عها؟  پیامبر؟ص؟ در این حدیث شریف خواسته است به مردم بفهماند 

کـه او چـون روحـی در قالـب و قلـب مـن اسـت؛ ثمـره ی ایـن  گونـه بشناسـید  را بدیـن 

کـه مـردم بـا روح و قلـب و فـؤاد و پـاره ی تن پیامبـر؟ص؟ باید چنان  شـناخت آن اسـت 

کـه  کـه بـا خـود شـخص شـریف پیامبـر؟ص؟ عمـل می کننـد؛ بدیهـی اسـت  کننـد  عمـل 

حرمـت جـان پیامبـر؟ص؟ حرمـت خود پیامبر؟ص؟ اسـت؛ و احترام جـزء اعظم، احترام 

کلّ است.
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شناختن به عنوان حجت الاهی.   .  

که عاوه بر شـناختن، ایشـان را به علو حسـب و سـموّ  ع دوم معرّفت آن اسـت  نو

کردیـم، او را یکـی از حجـج اللّه  کـه در آغـاز سـخن بیـان  نسـب، بـر اسـاس روایتـی 

بدانیـم، و صاحـب مقامـات عالیـه و مراتـب متعالیـه بشناسـیم.

بـه  را  امت هـای خویـش  پیشـین،  و مرسـان  انبیـاء  تمـام  بـر می آیـد،  از حدیـث 

کرده انـد، و آنهـا را در عرفـان  کبـری؟عها؟ امـر  معرّفـت و شناسـایی حضـرت صدیقـه ی 

کرده انـد. مقامـات فاطمیـه مکلّـف 

جلوه ی کلماتی )صفاتی( = وجود.   .  

کنـه اش  بـه  را  او  کـه  اسـت  ایـن  فاطمـه؟عها؟  حضـرت  معرّفـت  اقسـام  دیگـر  از 

کمـالات و فضایـل و فواضـل او پیـدا  بشناسـیم، و احاطـه ی تامـه بـه تمـام مقامـات و 

کـه ذریـه ی  کنیـم؛ این چنیـن معرّفتـی، جـز بـرای پـدر، شـوهر و اولاد طاهرینـش؟عهم؟ 

او هسـتند، میسـر نیسـت، اعـم از اینکـه طالـب معرّفـت او ملـک مقرّب، یا نبی مرسـل 

باشـد.

کسـی غیـر از پیامبـر و اهل بیـت؟عهم؟ نتوانسـتند  کنـون در هیـچ عصـر و زمانـی  تا

سُـمِیَت  »اِنَمَـا  امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد:  ایشـان سـخن بگوینـد.  کنـه معرّفـت  از 

نَ اَلخَلـقَ فُطِمُـوا عَـن مَعرِفَتِهـا …« )کوفـی، 0			 ق، ص 			(. یعنـی: و  فَاطِمَـه لِاَ

کسـب معرّفـت واقعـی نسـبت بـه  همانـا او را فاطمـه؟عها؟ نامیدنـد، چـون مردمـان از 

وی عاجـز هسـتند.
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شناخت به جلوه ی عرشی حضرت فاطمه؟سها؟.   .  

ع معرّفـت ایشـان، نمایانیدن نـورش از جانب خداونـد متعال، برای  چهارمیـن نـو

بعضـی از پیامبـران اسـت؛ مثـاً: از جلـوات نوریه ی او، جلوه ای اسـت که با انوار پدر و 

شوهر و دو فرزند خود حسن و حسین؟عهم؟ همراه بود و برای حضرت آدم؟ع؟ اتّفاق 

کـه حضـرت پیامبـر؟ص؟  کـه در ضمـن روایتـی در بحارالأنـوار آمـده اسـت  افتـاد. چنـان 

بعـد از فتـح مکـه بـه نصـارای نجـران نامـه نوشـت، که رئیـس آنها در آن وقت اسـقف 

بـود و ظاهـراً بـه نبـوت حضـرت عیسـی؟ع؟ معتقد بـود، ولی در باطن ایمـان به خاتم 

النبیـن؟ص؟ آورده بـود؛ وقتـی نامـه ی پیامبر؟ص؟ را دید، از جای برخاسـت و قوم خود 

کـرد و مشـاجرات عدیـده میـان او و علمـای نصـارا گذشـت، تـا آنکـه جامعة  را موعظـه 

کـه در توصیـه ی حضـرت آدم؟ع؟ بـه فرزنـدش شـیث؟ع؟ بـود، آوردنـد، و  کبـری را 

کـرد،  کردنـد وقتـی حضـرت آدم؟ع؟ نـگاه  آن را حکـم قـرار دادنـد و در آن ماحظـه 

کـه میـان ذریـه ی او حتّی پیامبـران، مانند ماه تابـان در میان  انـوار خمسـه ای را دیـد 

کـه نـور پیامبـر خاتـم؟ص؟  کـب درخشـنده بـود … هـر امتـی را بـا پیامبـری دیـد …  کوا

کـرده بـود و مشـارق و مغـارب را فـرا گرفتـه بـود، چهـار نـور در چهـار طرف  عالـم را منـور 

نُـوبِ 
ُ

کـرد: »یـا عَالِـمَ الْغُیـوبِ وَ یـا غَافِـرَ الذّ کـرده بودنـد … آدم؟ع؟ عـرض  او را احاطـه 

وْحَی الُلّه؟عز؟ 
َ
وَ یـا ذَا الْقُـدْرَةِ الْبَاهِـرَةِ وَ الْمَشِـیةِ الْغَالِبَـةِ«، ایـن انوار خمسـه کیاننـد؟ »… أ

ـابِقُونَ  ءِ السَّ
َ

سْـعَدْتُ مِـنْ خَلْقِـي هَـؤُلا
َ
ءِ وَسِـیلَتُکَ وَ وَسِـیلَةُ مَـنْ أ

َ
إِلَیْـهِ یَـا آدَمُ هَـذَا وَ هَـؤُلا

تِي اخْتَرْتُهُ بِعِلْمِي وَ  دُ بَرِیَّ دُهُمْ وَ سَـیِّ حْمَدُ سَـیِّ
َ
عُونَ وَ هَذَا أ

َ
ـافِعُونَ الْمُشَـفّ

َ
بُونَ وَ الشّ الْمُقَرَّ

هُ آزَرْتُهُ  ـدٌ؟ص؟ وَ هَذَا صِنْـوُهُ وَ وَصِیُّ نَـا الْمَحْمُـودُ وَ هُوَ مُحَمَّ
َ
اشْـتَقَقْتُ اسْـمَهُ مِـنِ اسْـمِي فَأ

ـةُ فِـي عِلْمِي مِنْ  دَةُ إِمَائِـي وَ الْبَقِیَّ بِـهِ وَ جَعَلْـتُ بَرَکَاتِـي وَ تَطْهِیـرِي فِـي عَقِبِـهِ وَ هَـذِهِ سَـیِّ

نْوَارُهُمْ 
َ
عُ نُورُهَـا أ ـارِ

َ
عْیَـانُ الضّ

َ ْ
ـبْطَانِ وَ الْخَلَفَـانِ لَهُـمْ وَ هَـذِهِ الأ ـي وَ هَـذَانِ السِّ حْمَـدَ نَبِیِّ

َ
أ
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مِنْهُـمْ …« )عامـه مجلسـی، 				 ق، ج 		، ص 			( پـس بـه وی وحـی  ـةٌ  بَقِیَّ

شـد: ایـن اشـخاص، وسـیله ی تـو و وسـیله ی دیگـران از بنـدگان مـن هسـتند. آنهـا 

سـابقون، مقربون، شـافعون و مشـفعون هسـتند. این سـید آنان محمد؟ص؟ بهترین 

کـردم؛ پـس  کـردم و نـام او را از نـام خـودم مشـتق  خلقـم، بـا علـم خـود او را انتخـاب 

مـن محمـودم و ایـن محمـد اسـت، و ایـن وصـی و وارث او )علـی؟ع؟( و برکاتـم را در 

کنیزانـم و بقیـه علمـم از  فرزنـدان او قـرار دادم. و ایـن )فاطمـه؟عها؟( سـیده و بانـوی 

احمـد، نبـی مـن اسـت. ایـن دو )حسـن و حسـین؟عهما؟( فرزنـدان ایشـانند …

معرّفت به نورانیت. . .  

شناسـایی حضـرت زهـرا؟عها؟ بـه تجلیـات نـوری در قـرون سـالفه، بـرای پیامبـران 

کـه از آن بـه معرّفـت نورانیـت یـاد می کنیـم، یکـی دیگـر از  و سـفرای خـدای عالمیـان 

ویژگی هـای ایشـان اسـت.

کسـی بتوانـد بـه حقیقـت معرّفـت فاطمـه زهـراء؟عها؟ راه پیـدا  گـر  بنـا بـر روایـات، ا

کـرده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، حقیقـت راه یابـی بـه شـب  کنـد، بـه شـب قـدر راه پیـدا 

قـدر، راه یافتـن بـه مقـام ولایـت خداونـد متعـال و معرّفـت بـه مقـام نورانیـت اولیـای 

کـه ایـن معرّفـت، عیـن معرّفـت خداونـد متعـال اسـت. در همیـن بـاره  الاهـی اسـت، 

ورَانِیـةِ مَعْرِفَةُ الِلّه عَزَّ وَ جَلَ وَ مَعْرِفَةُ الِلّه؟عز؟  حضـرت علـی؟ع؟ فرمـود: »… مَعْرِفَتِی بِالنُّ

ورَانِیـة و هـوً الدٍیـنٌ الخًالٍـص …« )عامـه مجلسـی 				 ق، ج 		، ص  مَعْرِفَتِـی بِالنُّ

	(. یعنی: شـناخت به نورانیت، شـناخت خدا اسـت، شـناخت خدا معرّفت من اسـت 

و ایـن همـان دیـن خالـص اسـت.

کنـد و  کسـی بتوانـد راه بـه آسـتانه ی رفیـع حضـرت فاطمـة زهـراء؟عها؟ پیـدا  گـر  ا
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کنـد، بـه شـب قـدر راه یافتـه اسـت؛ یعنـی همـه ی  نورانیـت حضـرت، در دل او تجلـی 

ایـن راه هـای طولانـی بـا دسـت یابی بـه ایـن معرّفـت پیمـوده می شـود، چـون هـدف 

چیـزی جـز قـرب، عبودیـت و معرّفـت نیسـت. آنچه همـه ی عمر برای رسـیدن به آن 

کـرد، معرّفـت خداونـد متعال اسـت و ایـن معرّفت فقـط از راه معرّفت انوار  بایـد تـاش 

گونـه ای  ائمـه ی معصومـان؟عهم؟ ایجـاد می شـود و وجـود صدیقـه ی طاهـره؟عها؟ بـه 

کـه راه معرّفـت خداونـد متعـال و معرّفـت ایـن انـوار  ایـن نـور را در عالـم تجلـی داده 

کـرده اسـت. الاهـی را آسـان 

معرّفت حضرت فاطمه؟عها؟ از ارتفاعات عالم به سمت عمق. .

از خلقـت  کبـری؟عها؟ قبـل  آن چنان کـه مشـخّص شـد، خلقـت حضـرت صدیقـه 

نـور  خداونـد  اسـت،  بـوده  زمیـن  و  آسـمان  آفرینـش  از  قبـل  بلکـه  آدم؟ع؟  حضـرت 

وجـود ایشـان را از نـور خـودش آفریـد و در سـاق عـرش جـای داد و سـرانجام بـرای 

آنکـه زمینیـان از حقیقـت وجـود ایشـان محـروم نگردنـد آن زهـره ی آسـمان را زهرای 

که روشـنگر سـرّ خلقت وجود  زمین قرار داد. در این قسـمت به بیان برخی از روایات 

ایشـان از عـرش تـا فـرش، می پردازیـم.

خلقت حضرت زهراء؟عها؟ قبل از آفرینش هستی.   . .

خلقـت مبـارک حضـرت پیـش از خلقـت حضـرت آدم؟ع؟ و حتّـی قبـل از آفرینـش 

کـه  روایـت شـده  پیامبـر؟ص؟  از  امـام صـادق؟ع؟  از  اسـت.  بـوده  زمیـن  و  آسـمان ها 

اسِ: یا  ـمَاءُ فَقَالَ بَعْـضُ النَّ رْضُ وَ السَّ
َ ْ
نْ تُخْلَقَ الأ

َ
فرمـود: »خُلِـقَ نُـورُ فَاطِمَـةَ؟عها؟ قَبْـلَ أ

کَیفَ  نَبِـی الِلّه فَلَیسَـتْ هِـی إِنْسِـیةً فَقَـالَ؟ص؟: فَاطِمَـةُ حَوْرَاءُ إِنْسِـیةٌ. قَالَ یا نَبِـی الِلّه وَ 

رْوَاحُ 
َ ْ
کَانَـتِ الأ نْ یخْلُـقَ آدَمَ إِذْ 

َ
هِـی حَـوْرَاءُ إِنْسِـیةٌ؟ قَـالَ: خَلَقَهَـا الُلّه؟عز؟ مِـنْ نُـورِهِ قَبْلَ أ
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کَانَـتْ فَاطِمَـةُ؟ قَالَ:  یـنَ 
َ
ـا خَلَـقَ الُلّه؟عز؟ آدَمَ عُرِضَـتْ عَلَـی آدَمَ؛ قِیـلَ یـا نَبِـی الِلّه وَ أ فَلَمَّ

الْعَـرْشِ« )عامـه مجلسـی 				 ق، ج 		، ص 	(.  ـةٍ تَحْـتَ سَـاقِ 
َ

کَانَـتْ فِـی حُقّ

یعنـی: نـور فاطمـه؟عها؟ قبـل از اینکـه زمیـن و آسـمان خلق شـوند، آفریده شـد. بعضی 

گفتنـد: ای رسـول خـدا! پـس او از جنـس بشـر نیسـت؟ پیامبـر؟ص؟ فرمـود:  از مـردم 

فاطمـه؟عها؟ حوریـه ای در لبـاس انسـان اسـت. گفتنـد: ای رسـول خـدا چگونه امکان 

کسـی حوریـه و در عیـن حـال انسـان باشـد؟ فرمـود: خداونـد متعـال قبـل از  کـه  دارد 

اینکـه حضـرت آدم؟ع؟ را بیافرینـد، فاطمـه؟عها؟ را در آن هنگامی کـه ارواح مخلوقات 

را خلـق می کـرد، از نـور خـود آفریـد، پـس هنگامی کـه آدم را آفریـد، فاطمـه؟عها؟ را بـه 

کـه خداونـد فرمـوده: »در  او نشـان داد.. و در آسـمان بدین جهـت »منصـوره« اسـت 

کـه هـر فـردی را بخواهـد، یـاری دهـد  آن روز )قیامـت( مؤمنـان بـه جهـت یـاری خـدا 

کـه حضرت  خرسـند می شـوند« امـام فرمـود: منظـور از »نصـرت« همـان نصرتـی اسـت 

گفته شـد: ای رسـول خـدا فاطمه؟عها؟  کـرد.  فاطمـه؟عها؟ بـه دوسـتان خویـش خواهـد 

کجـا بـود؟ فرمـود: نـور او در حفـره ای زیـر سـاق عـرش قـرار داشـت. در آن زمـان 

خلقـت  از  قبـل  ایشـان  خلقـت  کـه  اسـت  مطلـب  ایـن  بیان گـر  قـرآن  هم چنیـن 

نْ تَسْـجُدَ لِمـا خَلَقْـتُ بِیـدَی 
َ
حضـرت آدم؟ع؟ بـوده اسـت >قـالَ یـا إِبْلیـسُ مـا مَنَعَـكَ أ

کُنْـتَ مِـنَ الْعالیـنَ< )ص، 		(. یعنـی: ای ابلیـس، چـه چیـز تـو را مانـع  مْ 
َ
سْـتَکْبَرْتَ أ

َ
أ

کـردم سـجده نکنـی؟ آیـا  کـه بـه دسـتان قـدرت خویـش خلـق  کـه بـرای چیـزی  شـد 

کـردی یـا از ]جملـه[ برتری جویانـی؟« تکبـر 

کتـاب ابـو  شـیخ صـدوق در علـل الشـرایع از جابـر نقـل می کنـد: شـیخ صـدوق در 

کـه مـردی آمـد و خطـاب  گویـد: در محضـر پیامبـر؟ص؟ نشسـته بودیـم  سـعید خـدری 

کـه خطاب به ابلیـس آن گاه که  بـه پیامبـر؟ص؟ گفـت: بفرمائیـد معنـای قـول خداوند 
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کـرده ای یـا خـود را از بـزرگان پنداشـتی چیسـت؟  بـر آدم سـجده نکـرد فرمـود: آیـا تکبـر 

ـا فِـی سُـرَادِقِ اَلْعَرْشِ  کُنَّ نَـا وَ عَلِـی وَ فَاطِمَـةُ وَ اَلْحَسَـنُ وَ اَلْحُسَـینُ 
َ
پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »أ

ـا  لْفَـی عَـامٍ فَلَمَّ
َ
نْ یخْلُـقَ اَلُلّه؟عز؟ آدَمَ بِأ

َ
حُ اَلْمَاَئِکَـةُ بِتَسْـبِیحِنَا قَبْـلَ أ حُ اَلَلّه وَ تُسَـبِّ نُسَـبِّ

فَسَـجَدَتِ  ـجُودِ  بِالسُّ مُرْنَـا 
ْ
یأ لَـمْ  وَ  لَـهُ  یسْـجُدُوا  نْ 

َ
أ اَلْمَاَئِکَـةَ  مَـرَ 

َ
أ آدَمَ  اَلُلّه؟عز؟  خَلَـقَ 

سْـتَکْبَرْتَ 
َ
نْ یسْـجُدَ فَقَـالَ اَلُلّه تَبَـارَکَ وَ تَعَالَـی >أ

َ
بَـی أ

َ
ـهُ أ  إِبْلِیـسَ فَإِنَّ

َ
هُـمْ إِلّا

ُ
کُلّ اَلْمَاَئِکَـةُ 

سْـمَاؤُهُمْ فِی سُـرَادِقِ اَلْعَرْشِ 
َ
ی مِنْ هَؤُلَاءِ اَلْخَمْسِ اَلْمَکْتُوبِ أ

َ
کُنْـتَ مِـنَ اَلْعالِیـنَ< أ مْ 

َ
أ

سْـکَنَهُ 
َ
هُ اَلُلّه وَ أ حَبَّ

َ
نَا أ حَبَّ

َ
ذِی یؤْتَی مِنْهُ بِنَا یهْتَدِی اَلْمُهْتَدُونَ فَمَنْ أ

َ
فَنَحْنُ بَابُ اَلِلّه اَلّ

 مَـنْ طَـابَ مَوْلِدُهُ« )عامه 
َ
نَـا إِلّا سْـکَنَهُ نَـارَهُ وَ لَا یحِبُّ

َ
بْغَضَـهُ اَلُلّه وَ أ

َ
بْغَضَنَـا أ

َ
تَـهُ وَ مَـنْ أ جَنَّ

مجلسـی، 				 ق، ج 		، ص 		(. یعنـی: برتـر از فرشـتگان مـن و علـی و فاطمـه و 

حسـن و حسـین؟عهم؟ هسـتیم، ما دو هزار سـال پیش از خلقت آدم در سـرادق عرش، 

مکانـی ویـژه از عـرش تسـبیح خـدا می گفتیـم و فرشـتگان به پیروی از مـا و همانند ما 

خـدا را تسـبیح می کردنـد تـا اینکـه خداونـد بعـد از خلـق آدم دسـتور داد فرشـتگان بر او 

کردند ولی  کننـد و بـه مـا دسـتور سـجده بـر آدم نـداد، همـه فرشـتگان سـجده  سـجده 

گرفتار  کـرد، خداونـد خطاب بـه ابلیس فرمـود: آیا  ابلیـس از سـجده بـر آدم خـودداری 

کـه بـر آنهـا دسـتور سـجده بـر آدم  کـه جـزء بزرگانـی هسـتی  تکبـر شـدی یـا پنداشـتی 

کـه نامشـان بـر سـرادق عرش  کـردی جـزء پنـج نفـری هسـتی  نـدادم؟ یعنـی آیـا گمـان 

کـه مـردم از طریـق آن  گشـوده ی الاهـی هسـتیم  نوشـته شـده اسـت؟ مـا همـان درب 

در پیشـگاه خداونـد بـار می یابنـد هدایت شـده ها بـه وسـیله ی مـا هدایـت می شـوند 

هرکسـی مـا را دوسـت بـدارد خـدا او را دوسـت مـی دارد و او را در بهشـت خویـش جـای 

کند، خداوند از او نفرت دارد و او را در جهنم مسـکن  می دهد و هرکس با ما دشـمنی 

می دهـد البتّـه فقـط حال زاده هـا مـا را دوسـت می دارنـد.
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خلقت حضرت فاطمه؟عها؟ از نور خداوند.   . .

بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم: چرا حضرت فاطمه؟عها؟، زهراء نامیده شـد؟ امام؟ع؟ 

رْضُ 
َ ْ
ـمَاوَاتُ وَ الأ ضَاءَتِ السَّ

َ
شْـرَقَتْ أ

َ
ا أ نَّ الَلّه؟عز؟ خَلَقَهَـا مِـنْ نُـورِ عَظَمَتِـهِ فَلَمَّ

َ
فرمـود: »لِأ

دَنَا  ِ سَـاجِدِینَ وَ قَالُـوا إِلَهَنَـا وَ سَـیِّ
ئِکَـةُ لِلّهَّ

َ
تِ الْمَا ئِکَـةِ وَ خَـرَّ

َ
بْصَـارُ الْمَا

َ
بِنُورِهَـا وَ غَشِـیَتْ أ

سْـکَنْتُهُ فِـي سَـمَائِي خَلَقْتُـهُ مِـنْ 
َ
وْحَـی الُلّه إِلَیْهِـمْ هَـذَا نُـورٌ مِـنْ نُـورِي أ

َ
ـورِ فَأ مَـا لِهَـذَا النُّ

جُ مِـنْ  خْـرِ
ُ
نْبِیَـاءِ وَ أ

َ ْ
لُـهُ عَلَـی جَمِیـعِ الأ فَضِّ

ُ
نْبِیَائِـي أ

َ
خْرِجُـهُ مِـنْ صُلْـبِ نَبِـيّ مِـنْ أ

ُ
عَظَمَتِـي أ

رْضِـي بَعْدَ 
َ
جْعَلُهُـمْ خُلَفَائِـي فِـي أ

َ
ـي وَ أ مْـرِي یَهْـدُونَ إِلَـی حَقِّ

َ
ـةً یَقُومُـونَ بِأ ئِمَّ

َ
ـورِ أ ذَلِـكَ النُّ

زیـرا خداونـد  یعنـی:  وَحْیِـي « )شـیخ صـدوق، 				 ش، ج 	، ص 			(.  انْقِضَـاءِ 

گرفـت،  درخشـیدن  نـورش  هنگامی کـه  و  آفریـد،  خـود  عظمـت  نـور  از  را  او  متعـال 

آسـمان ها و زمیـن بـه نـور او روشـن شـدند و چشـمان مائکـه خیـره ماند، پس سـجده 

کـرده و از خـدای سـبحان پرسـیدند: خدایـا! اینچـه نوری اسـت؟ خداونـد فرمود: این 

کـه او را بـر  کـه آن را آفریـده ام و از صلـب یکـی از پیامبرانـم  شـعبه ای از نـور مـن اسـت 

ج می کنـم؛ و از ایـن نـور رهبـران و امامانـی بـه  سـایر پیامبـران برتـری داده ام، خـار

کـه پـس از انقطـاع وحـی مـردم را بـه سـوی حـق هدایـت می کننـد. وجـود می آینـد 

حوریة الانسیة .   . .

الائمـه  دلائـل  از  مشـترک  سـند  بـه  الوسـائل  مسـتدرک  و  بحارالانـوار  کتـاب  در 

نْ یخْلُـقَ 
َ
کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »خُلِـقَ نُـورُ فَاطِمَـةَ؟عها؟ قَبْـلَ أ این گونـه آمـده اسـت 

فَقَـالَ؟ص؟:  إِنْسِـیةً.  هِـی  فَلَیسَـتْ  الِلّه  نَبِـی  یـا  ـاسِ:  النَّ بَعْـضُ  فَقَـالَ  ـمَاءَ  السَّ وَ  رْضَ 
َ ْ
الأ

کَیـفَ هِـی حَـوْرَاءُ إِنْسِـیةٌ؟ قَـالَ؟ص؟: خَلَقَهَـا  فَاطِمَـةُ حَـوْرَاءُ إِنْسِـیةٌ. قَالُـوا: یـا نَبِـی الِلّه وَ 

نْ یخْلُـقَ آدَمَ …« )عامـه مجلسـی، 				 ق، ج 		، ص 
َ
الُلّه؟عز؟ مِـنْ نُـورِهِ قَبْـلَ أ
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	(. یعنـی: نـور فاطمـه؟عها؟ قبـل از اینکـه زمیـن و آسـمان خلـق شـوند، آفریـده شـد. 

گفتنـد: ای رسـول خـدا! پـس او از جنـس بشـر نیسـت؟ پیامبـر؟ص؟  بعضـی از مـردم 

فرمـود: فاطمـه؟عها؟ حوریـه ای در لبـاس انسـان اسـت. گفتند: ای رسـول خدا چگونه 

کـه کسـی حوریـه، و در عیـن حـال انسـان باشـد؟ فرمود: خداونـد متعال،  امـکان دارد 

فاطمـه؟عها؟ را قبـل از اینکـه آدم؟ع؟ را بیافرینـد، در آن هنگامی کـه ارواح مخلوقـات 

را خلـق می کـرد، از نـور خـود آفریـد …

ولادت حضرت زهراء؟عها؟.   . .

بشـارت ولادت حضـرت فاطمـه؟عها؟ در شـب معـراج بـه رسـول خدا؟ص؟ داده شـد؛ 

دُ! إِنَّ  حتّی نام مبارک ایشـان در آن شـب توسّـط خداوند متعال نهاده شـد: »یا مُحَمَّ

ـرُكَ بِفَاطِمَـةَ مِـنْ خَدِیجَـةَ بِنْـتِ خُوَیلِـدٍ …« )همـان، ج 	، ص 			(.  الَلّه تَعَالَـی یبَشِّ

کـه بسـیار زیبـا و اسـرارگونه اسـت، ضمن حدیثـی به طور  یعنـی: حقیقـت تولّـد ایشـان 

خاصـه بیـان می شـود. روزی حضـرت رسـول؟ص؟ در ابطـح بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و 

عماربن یاسـر و منـذر بـن ضحضـاح و حمـزه و عبـاس و ابوبکـر و عمـر نشسـته بودنـد، 

گشـود تـا مشـرق و  گاه جبرئیـل بـا صـورت اصلـی خـود نـازل شـد و بال هـای خـود را  نـا

کـه: ای محمـد! خداونـد اعلـی تـو را سـام  کـرد  کـرد و آن حضـرت را نـدا  مغـرب را پـر 

کنـی؛ پـس  کـه چهـل شـبانه روز از خدیجـه؟عها؟ دوری اختیـار  می رسـاند و امـر می کنـد 

آن حضرت چهل روز به خانه خدیجه؟عها؟ نرفت و روزها روزه می داشـت و شـب ها تا 

صبـح عبـادت می کـرد. در ایـن مـدت در خانـه ی فاطمـه بنـت اسـد؟عها؟ سـکنی گزید. 

گفـت: ای محمـد!  چـون چهـل روز تمـام شـد، جبرئیـل بـر آن حضـرت نـازل شـد و 

گاه  کرامـت من، پس نا خداونـد اعلـی تـو را سـام می رسـاند که مهیا شـو برای تحفه و 
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کـه دسـتمال از سـندس بهشـت بـر روی آن پوشـیده  میکائیـل نـازل شـد و طبقـی آورد 

کـه امشـب بـر  گفـت: پـروردگار تـو می فرمایـد  گذاشـت و  بودنـد و در پیـش آن حضـرت 

کـه هـر شـب چـون هنـگام  گفـت:  کـن؛ حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟  ایـن طعـام افطـار 

کـه خواهد، بیاید  افطـار آن حضـرت می شـد مـرا امـر می کرد که در را می گشـودم که هر 

کـه بـر درِ خانـه بنشـین و مگـذار  کنـد، در ایـن شـب مـرا فرمـود:  و بـا آن حضـرت افطـار 

کـه ایـن طعـام بـر غیـر من حرام اسـت؛ پـس چـون اراده افطـار کرد،  کسـی داخـل شـود 

گشـود، و در میـان آن طبـق از میوه هـای بهشـت یـک خوشـه خرمـا و یـک  طبـق را 

که سـیر شـد  خوشـه انگور بود و جامی از آب بهشـت، پس از آن میوه ها تناول فرمود 

و از آن آب آشـامید تـا سـیراب شـد، و جبرئیـل از ابریـق بهشـت آب بـر دسـت مبارکـش 

می ریخت و میکائیل دسـتش را می شسـت و اسـرافیل دسـتش را از دسـتمال بهشـت 

ک می کـرد و طعـام باقی مانـده بـا ظرف هـا بـه آسـمان بـالا رفـت. و چـون حضـرت  پـا

کـه در ایـن وقـت نمـاز تـو را جایـز  گفـت  کـه مشـغول نمـاز شـود، جبرئیـل  برخاسـت 

کــه مـراد نمازهـای نافلـه و مسـتحبّی اسـت نـه نمـاز فریضه چه  نیسـت )معلـوم اسـت 

کنون  کـه هم ا کـه نمـاز را مقـدّم بـر افطـار می دارنـد( باید  دأب نبـی و امـام بـر آن اسـت 

کـه  کـه حق تعالـی می خواهـد  کنـی  بـه منـزل خدیجـه؟عها؟ بـروی و بـا او مضاجعـت 

کنـد. پـس آن حضـرت متوجّـه خانـه ی  در ایـن شـب از نسـل تـو ذریـه ای طیبـه خلـق 

خدیجـه؟عها؟ شـد. این چنیـن زمیـن منـور بـه نـور وجـود نازنیـن حضـرت زهـرای اطهـر 

ک، عامـه مجلسـی، 				 ق، ج 		، ص 		(. شـد )ن. 

معرّفت حضرت فاطمه؟عها؟ در مسیر نشئات به سمت آینده. .

آسـمان  اختـر  یـازده  و  اسـت  امامـان  خـدا  حجـت  مرضیـه؟عها؟  زهـرای  حضـرت 
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امامـت و ولایـت، همگـی تالـؤ یافتـه از نـور وجـود انـور حضـرت فاطمـه؟عها؟ می باشـند 

حضـرت  مؤیـد  او،  هم چنیـن  اسـت؛  ایشـان  وجـود  در  خاصه شـده  قـرآن  همـه ی  و 

اسـت. محشـر  روز  شـفیعه ی  و  ولی عصـر؟عج؟ 

حجتی الاهی بر اولیای خدا.   . .

حجـت الاهـی، مقامـی والا و کمالـی، وجودی اسـت که در اثر شـأن علمی و عملی 

فاطمـه؟عها؟  مردم انـد،  بـر  الهـی  حجت هـای  اهل بیـت؟عهم؟  گـر  ا می شـود.  حاصـل 

حجت خدا بر ایشـان اسـت. امام حسـن عسـکری؟ع؟ فرمود: »نَحنُ حُجَة اللّه عَلی 

خَلقِه وَ جَدَتَنا فاطِمه حُجَةَ الِلّه عَلَینا« )بحرانی، 				 ق، ج 		، ص 		0	(. یعنی: 

مـا حجـت خداونـد بـر خلـق هسـتیم، و فاطمـه حجـت بـر ماسـت. امـام زمـان؟ع؟ نیـز 

سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ« )طبرسـی، 	0		 ق، ج 	، 
ُ
می فرمایـد: »وَ فِـی ابْنَـةِ رَسُـولِ الِلّه؟ص؟ لِـی أ

ص 			(. یعنـی: دختـر پیامبـر خـدا بـرای مـن اسـوه ای نیکوسـت.

ائمـه اطهـار؟عهم؟ و فیـض  بـه  فاطمـه زهـراء؟عها؟ واسـطه ی علمـی وصـول قـرآن 

الاهـی بـر فرزندانـش اسـت، و بالتبـع حجـت بـر آن ها خواهـد بود یا چنان که در تفسـیر 

کَمِشْـکاةٍ …< )نـور، 		(. یعنـی:  رْضِ مَثَـلُ نُـورِهِ 
َ ْ
ـماواتِ وَ الأ آیـه ی نـور >الُلّه نُـورُ السَّ

خداوند نوری اسـت که آسـمان ها و زمین به سـبب آن پدید آمده اند؛ صالح بن سـهل 

ـماواتِ وَ  کـه حضـرت فرمـود: »>الُلّه نُورُ السَّ کـرده  همدانـی از امـام صـادق؟ع؟ روایـت 

کَمِشْـکاةٍ<: فَاطِمَةُ؟عها؟،>فِیهـا مِصْبـاحٌ<: الْحَسَـنُ،>الْمِصْباحُ فِـی  رْضِ مَثَـلُ نُـورِهِ 
َ ْ
الأ

بَیـنَ  ی<:  >کَوْکَـبٌ دُرِّ فَاطِمَـةُ  ی<:  کَوْکَـبٌ دُرِّ هـا  نَّ
َ
کَأ جاجَـةُ  >الزُّ الْحُسَـینُ؛  زُجاجَـةٍ<: 

لِنُـورِهِ مَـنْ  إِمَـامٍ؛ >یهْـدِی الُلّه  إِمَـامٌ مِنْهَـا بَعْـدَ  نْیـا … >نُـورٌ عَلـی نُـورٍ<: 
ُ

هْـلِ الدّ
َ
نِسَـاءِ أ

کلینـی، 				 ش، ج 	، ص 			(.  مَـنْ یشَـاءُ« )شـیخ  ـةِ  ئِمَّ
َ ْ
لِلأ یشـاءُ<: یهْـدِی الُلّه 
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یعنـی: خـدا نـور آسـمان ها و زمیـن اسـت، حکایـت نـور او چـون فانوسـی اسـت، آن 

فانـوس فاطمـه؟عها؟ اسـت و اینکـه در آن فانـوس چراغـی اسـت، آن چـراغ حسـن؟ع؟ 

کـه در آبگینـه اسـت، منظـور حسـین؟ع؟ اسـت، آبگینـه ماننـد اختـر  اسـت، چراغـی 

درخشـانی اسـت، آن اختر درخشـان، در میان زنان جهان فاطمه؟عها؟ اسـت … نوری 

کـه خواهـد بـا  کـه را  اسـت روی نـور، از فاطمـه؟ع؟ امامـی پـس از امامـی آیـد، خـدا هـر 

کنـد. امامـان رهبـری 

که مصباح درخشـان  بر اسـاس این تفسـیر حضرت ام الائمه؟عها؟ مشـکاتی اسـت 

گرفته و انوار ایشـان از مشـکات وجود قدسـی فاطمه زهراء؟عها؟  ائمه؟عهم؟ در او جای 

بـر عالـم تابش گرفته اسـت.

اوّلین شهید راه ولایت.   . .

بـا غـروب غم بـار خورشـید رسـالت، سـیاهی غصـب حـق و غبـار غربت، اندیشـه ی 

کسـی یـارای حضـور در صحنه هـای  کم تـر  کـه  گونـه ای  خـردورزان را آزار مـی داد، بـه 

گرامـی؟ص؟ در  را در خـود می دیـد. رسـول  اعتقـادی و دفـاع در عرصـه ی اجتماعـی 

کـه تشـنگان قـدرت در کمیـن نشسـته بودنـد و هنوز  حالـی چشـم از جهـان فـرو بسـت 

پیکـر مبـارک آن حضـرت دفـن نشـده بود که منتظران فرصت در سـقیفه جمع شـدند 

گرفتـه و بـه  و برخـاف دسـتور خداونـد و فرمـوده ی پیامبـر؟ص؟ خافـت را از علـی؟ع؟ 

دیگـری سـپردند و بـا تمـام تـوان و قـدرت بـه صحنـه ی سیاسـی آمدنـد. مسـلمانان 

گرفتنـد؛ روح حماسـی و  در آن آزمایـش سـخت بـا سـکوت خـود راه خطـا را در پیـش 

کردنـد  شـهادت طلبی در میدان هـای جنـگ را از دسـت دادنـد و شمشـیرها را غـاف 

حضـرت  اسـام  بـزرگ  بانـوی  میـان  ایـن  در  شـدند.  تلـخ  حـوادث  نظاره گـر  تنهـا  و 
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فاطمـه؟عها؟ برتـر از هـزاران مـرد قدرتمنـد علم پیکار با سـران ظلـم و غصب را بر دوش 

گذاشـت تـا هدایـت نبـوی و ولایـت علـوی را پـاس بـدارد و بـه گـوش آیندگان برسـاند.

گاهانـه، تـوأم بـا بینـش و بصیرت، اندیشـیده  مشـی سیاسـی فاطمـه؟عها؟ مشـیی آ

گزینش شـده و مبتنـی بـر ایمـان و عقیـده اسـت. شـب ها  و حساب شـده، انتخابـی و 

بـه در خانـه مهاجـر و انصـار می رفـت و وصیـت رسـول خـدا؟ص؟ و  همـراه علـی؟ع؟ 

گـر جـز کام سـرد و بی مهـری نمی شـنید!  حمایـت از ولایـت را در یادهـا زنـده می کـرد. ا

دخـت  پیگیری هـای  و  کارهـا  اصلـی  جوهـر  کـه  چیـزی  آن  فـدک  قضیـه ی  در 

گاه مشـی  گرامـی پیامبـر؟ص؟ بـود، دفـاع از حـق ولایت حضرت علی؟ع؟ بود. مشـی او 

کمـه ی خلیفـه ی  کـم، گاه مشـی محا اعتـراض، بی اعتنایـی، عـدم تأییـد دسـتگاه حا

گریسـت، آن هـم نـه بـرای  کـه فریـادش بـه جایـی نرسـید،  غاصـب بـود و سـرانجام 

کـردن، بلکـه بـرای بیـدار کردن و هوشـیار کردن اذهان به سـویی  عقـده ی دل خالـی 

کی از کتک خـوردن و آزار و اذیت  کـه در آن حقـی را زنـده دفـن کرده انـد. در ایـن راه با

و شـهادت نداشـت. آخرین شـیوه ی مبارزاتی ایشـان وصیت به دفن شـبانه و مخفی 

ایـن سـؤال در  تاریـخ  بـرای همیشـه ی  تـا  از همـگان اسـت،  مانـدن قبـر مطهرشـان 

اذهـان باقـی بمانـد چـرا قبـر شـریف دردانـه پیامبر اسـام؟ص؟ بر کسـی آشـکار نیسـت؟ 

ارتباط قرآن و اهل بیت؟عهم؟ با وجود ایشان.   . .

کـه سـرآمد همـه ی نعمت هـا و  خـدای متعـال دو چیـز بـه پیامبـر؟عهم؟ داده اسـت 

کـه ظـرف نـزول قـرآن  خیـرات اسـت: قـرآن و اهل بیـت؟عهم؟. در روایـات، لیلةالقـدر 

کـه نـور اللّه  اسـت بـه حضـرت فاطمـه زهـراء؟عها؟ تفسـیر شـده اسـت و نیـز ائمـه؟عهم؟ 

هسـتند بـه واسـطه ی حضـرت زهـرا؟عها؟ تنـزل پیدا کرده انـد. بر این اسـاس، ادامه ی 
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کوثـر عطـا شـده  کـرم؟ص؟ بـه حضـرت زهـراء؟عها؟ اسـت، و ایشـان  وجـود مقـدس نبـی ا

کـرم؟ص؟ هسـتند. پـس وقتـی بـه پیامبـر؟ص؟ نسـبت ابتـر  از خـدای متعـال بـه نبـی ا

داد، مقصـود ادامـه ی نسـل ظاهـری نیسـت، بلکـه ادامـه ی فرهنـگ نبـوت، هدایت 

گـر شـما برویـد، نـور شـما هـم  گفتنـد: ا کـرم؟ص؟ اسـت. بـه پیامبـر  و ادامـه ی نـور نبـی ا

کوثـر داده ایـم. قطـع می شـود! خـدا می فرمایـد: مـا بـه تـو 

کـه دو حقیقـت قـرآن و اهل بیـت؟عهم؟ از  کوثـری اسـت  حضـرت زهـراء؟عها؟، آن 

کـه  کوثـر خـاص رسـول اللّه؟ص؟  طریـق او در عالـم جـاری می شـود و باقـی می مانـد. 

کربـا فقـط،  همـه ی علـوم و معـارف از آن جـاری می شـود. پـس از واقعـه ی جان گـداز 

کـه آن زمـان چهـار  حضـرت امـام زین العابدیـن؟ع؟ و فرزنـدش امـام محمـد باقـر؟ع؟ 

سـال داشـت، حضـور داشـتند؛ امّـا عالـم را ایـن شـجره ی طیبـه ی طوبـای ولایـت فـرا 

گرفتـه اسـت )نـک: حسـن زاده املـی، 				 ش، ص 	0	(.

درک حضرت زهراء درک لیلة القدر.   . .

القـدر  لیلـة  ایـن  از  قـرآن ناطـق  یـازده  و  القـدر اسـت.  لیلـة  حضـرت فاطمـه؟عها؟، 

نْزَلْنـاهُ فـی 
َ
ـا أ مبـارک فـرود آمدنـد. در ایـن حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ آمـده اسـت: >إِنَّ

کـه حـق  کـه فاطمـه را آن سـان  کسـی  لَیلَـةِ الْقَـدْرِ<، لیلـة، فاطمـه و قـدر، اللّه اسـت، 

کـرده اسـت؛ و آن حضـرت بدیـن  معرّفـت او اسـت شـناخت، همانـا لیلـة القـدر را درک 

کَ مـا لَیلَةُ  دْرا
َ
کـه خلـق از معرقتـش بریده شـده اسـت >وَ مـا أ علّـت فاطمـه نامیـده شـد 

کـرد. شـب قـدر از  گاهـت  لْـفِ شَـهْرٍ< و از شـب قـدر، چـه آ
َ
الْقَـدْرِ، لَیلَـةُ الْقَـدْرِ خَیـرٌ مِـنْ أ

وحُ  لُ الْمَائِکَـةُ وَ الـرُّ هـزار مـاه ارجمندتـر اسـت؛ یعنـی بهتـر از هـزار مؤمـن اسـت >تَنَـزَّ

مْـرٍ<، )مائکـه( مؤمنانـی هسـتند واجـد و دارنـده ی علـم 
َ
کُلِّ أ هِـمْ مِـنْ  فیهـا بِـإِذْنِ رَبِّ
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>بِـإِذْنِ  اسـت.  فاطمـه  آن  و  اسـت  روح القـدس  )الـروح(  و  هسـتند.  محمـد؟عهم؟  آل 

ـی مَطْلَـعِ الْفَجْـرِ< در آن ]شـب[ فرشـتگان، بـا روح،  مْـر، سَـامٌ هِـی حَتَّ
َ
کُلِّ أ هِـمْ مِـنْ  رَبِّ

بـه فرمـان پروردگارشـان، بـرای هـر کاری ]کـه مقـرّر شـده اسـت[ فـرود آیند؛ ]آن شـب[ 

تـا دمِ صبـح، صلـح و سـام اسـت؛ یعنـی بـه اذن و فرمـان پروردگارشـان از جهـت هـر 

ع فجـر، یعنی تا  کاری ایـن شـب سـام اسـت، یعنـی سـامتی و برکـت و فضیلت تا طلو

زمـان خـروج قائـم آل محمـد؟ع؟ )همـان، ص 	 ـ 	0	، برگرفتـه از عامـه مجلسـی، 

				 ق، ج 		 ص 		(.

حضرت صدیقه؟عها؟ و ظهور حضرت مهدی؟ع؟. . . .

صدیقـه طاهـره؟عها؟ دنبـال دولـت مسـتعجل نبـود؛ آن چنان که سیدالشـهداء؟ع؟ 

دنبـال تغییـر موازنـه قـدرت در شـرایط تاریخـی سـال 		 نبـود، چـون حضـرت؟ع؟ 

می دانسـت بعد از شـهادت ایشـان هم، مردم آمادگی ندارند و دنبال امام سـجاد؟ع؟ 

تاریخـی  اقامـه ی  دنبـال  اشاره شـده، حضـرت  روایـات،  در  کـه  نمی آینـد؛ هم چنـان 

کـه در ظهـور و رجعـت اتّفـاق می افتـد؛ دنبـال ارتقـاء وجـدان  حکومـت حـق هسـتند 

کفـر را  کـه تحمـل ولایـت  بشـر بودنـد و می خواسـتند اخـاق بشـر را بـه جایـی برسـانند 

نکنـد و جـز ولایـت حـق را تحمـل نکنـد.

صدیقـه طاهـره؟عها؟ هـم می دانسـتند بایـد قرن هـا بگـذرد تا عالم به مـدار خودش 

گـردد. تصـرف ایشـان بـرای بازگردانـدن عالـم بـه مـدار حـق بـود؛ لـذا مـزد ایشـان  بـاز 

داده  ایشـان  بـه  متعـال  خـدای  کـه  وعده هایـی  از  یکـی  اسـت.  امـام؟عج؟  ظهـور 

کـه ظهـور حتمـاً اتّفـاق می افتـد. عصـر ظهـور، عصـر تجلـی حضـرت  اسـت ایـن اسـت 

ـةِ«  ئِمَّ
َ ْ
الأ نْـوَارَ 

َ
أ مِنْهَـا  کـه فرمـود: »سَـلَلْتَ  از ورای امـام زمـان؟عج؟ اسـت  زهـراء؟عها؟ 
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)عامـه مجلسـی، 				 ق، ج 		، ص 			(.

کـه از  وقتـی امـام زمـان؟عج؟ ظهـور می کننـد بـه واسـطه ی امـام زمـان؟عج؟ 

طریـق حضـرت زهـراء؟عها؟ بـه پیامبـر؟ص؟ داده شـده اسـت، شـمس نبـوت نیـز تجلـی 

ـمْسِ وَ ضُحاهـا وَ الْقَمَـرِ إِذا تَاهـا< )الشـمس، 	 ـ 	(. یعنـی: سـوگند بـه 
َ

می کنـد: >وَ الشّ

خورشـید و تابندگـی اش و سـوگند بـه مـاه چـون پـی ]خورشـید[ رود.

در روایـات آمـده اسـت: ایـن خورشـید، وجـود مقـدس رسـول اللّه؟ص؟ اسـت و امـام 

کـه وقتـی ظهـور می کنـد،  زمـان؟عج؟ فرزنـد حضـرت زهـرا؟عها؟ همـان نهـاری اسـت 

کـرم؟ص؟ را تجلـی می دهـد. ابـو بصیـر از امـام صـادق؟ع؟ می پرسـد: »عَـنْ  نـور نبـی ا

وْضَـحَ 
َ
أ رَسُـولُ الِلّه؟ص؟  ـمْسُ 

َ
الشّ قَـالَ:  وَ ضُحاهـا<،  ـمْسِ 

َ
الشّ جَـلَ >وَ  وَ  عَـزَّ  الِلّه  قَـوْلِ 

مِیـرُ الْمُؤْمِنِیـنَ؟ع؟ قُلْتُ: 
َ
ـاسِ دِینَهُـمْ قُلْـتُ: >وَ الْقَمَـرِ إِذا تَاهـا< قَـالَ ذَلِـکَ أ الُلّه بِـهِ لِلنَّ

مْـرِ- دُونَ آلِ رَسُـولِ 
َ ْ
وا لِلأ

ُ
ذِیـنَ اسْـتَبَدّ

َ
ـةُ الْجَـوْرِ الّ ئِمَّ

َ
یْـلِ إِذا یَغْشـاها< قَـالَ: ذَلِـكَ أ

َ
>وَ اللّ

ـوا دِیـنَ رَسُـولِ 
ُ

وْلَـی بِـهِ مِنْهُـمْ، فَغَشّ
َ
کَانَ آلُ رَسُـولِ الِلّه؟ص؟ أ الِلّه؟ص؟ وَ جَلَسُـوا مَجْلِسـاً 

یْلِ إِذا یَغْشاها<، قَالَ: یَغْشَی ظُلْمُهُمْ ضَوْءَ 
َ
لْمِ وَ الْجَوْرِ- وَ هُوَ قَوْلُهُ: >وَ اللّ

ُ
الِلّه؟ص؟ بِالظّ

لُ عَنْ 
َ
ةِ فَاطِمَةَ؟عها؟ یُسْـأ یَّ مَـامُ مِنْ ذُرِّ ِ

ْ
هـا< قَـالَ: ذَلِکَ ال

َّ
هـارِ إِذا جَا هَـارِ، قُلْـتُ: >وَ النَّ النَّ

هـا< )شـیخ 
َّ

هـارِ إِذا جَا لُهُ، فَحَکَـی الُلّه قَوْلَـهُ: >وَ النَّ
َ
ـي لِمَـنْ یَسْـأ دِیـنِ رَسُـولِ الِلّه فَیُجَلِّ

کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 0	(.

شفاعت حضرت زهراء؟عها؟ در قیامت. . . .

کـه خداونـد بـه خاطر  عظمـت و مقـام حضـرت فاطمـه؟عها؟ در آن روز چنـان اسـت 

حضـرت فاطمـه؟عها؟ دوسـتان آن حضـرت را از آتـش و عذاب رهایی می بخشـد. امام 

باقـر؟ع؟ می فرمایـد: هنگامی کـه فاطمـه؟عها؟ بـه در بهشـت می رسـد بـه پشـت سـرش 



، سال هشتم، شماره ی شانزدهم، پاییز و زمستان 2۱6۱۴۰۰

کـه دسـتور داده ام بـه بهشـت  نـگاه می کنـد. نـدا می رسـد »ای دختـر حبیبـم! اینـک 

بـروی نگـران چـه هسـتی؟ فاطمه؟عها؟ جـواب می دهد: ای پروردگار! دوسـت دارم در 

چنین روزی با پذیرش شـفاعتم، مقام و منزلتم معلوم شـود. ندا می رسـد، ای دختر 

کـه در قلبـش دوسـتی تـو یـا یکـی از فرزندانـت  حبیبـم! برگـرد و بـه مـردم بنگـر و هـر 

کـه  گـردان. علـو مقـام آن بانـوی دو عالـم چنـان اسـت  نهفتـه اسـت، داخـل بهشـت 

خداونـد بـه خاطـر ایشـان بـه دوسـتان آن حضـرت نیـز مقـام شـفاعت می دهـد )شـیخ 

صـدوق، 				 ش، ص 			(.

بروز صفات فاطمی در سیر زمانی خوبان گذشته. .

گشـوده  کار حضرت آدم؟ع؟ به دسـت حضرت فاطمه؟عها؟  گره ی  که  از آن زمان 

گرفـت؛  شـد، و بـه واسـطه ی ایشـان توبـه ی آدم؟ع؟ مـورد قبـول حضـرت حـق قـرار 

گسسـتنی  گواری هـای زمـان، دسـتاویزی محکـم و نا بنـی آدم آموخـت در شـداید و نا

کنـد. حضـرت فاطمـه؟عها؟ نه تنهـا سـبب  کـه از ابتائـات بـه سـامت عبـور  نیـاز دارد 

بـه  نیـز تجلـی داشـت؛  انبیـاء؟عهم؟  بـرای سـایر  ایشـان  نـور  کـه  بـود  آمـرزش آدم؟ع؟ 

همیـن واسـطه برخـی از ایـن تجلیـات ذکـر می گـردد.

حضرت آدم؟ع؟.   . .

وقتی در بهشت، آدم به حوا و حوا به آدم نگریستند، و از نیکویی جمال خویش 

بـه شـگفت آمدنـد، گفتنـد: آیـا خداونـد سـبحان، از مـا خلقـی بهتـر خلـق فرمـود؟ پـس 

کـه آدم و حـواء را بـه فـردوس اعلـی ببـر، و دری از فـان قصـر  بـه جبرئیـل وحـی رسـید 

کـه از یاقـوت  بـه روی ایشـان بگشـا. پـس جبرئیـل: قصـری بـر ایشـان عرضـه داشـت 

کـه قوائم آن از در سـفید بـود. و بر آن تخت،  احمـر بـود. و در آن تختـی از طـا نهـاده، 
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آن قصـر  بـر  کـه شـعاع جمالـش  بهـاء،  و  و ضیـاء و حسـن  نـور  بـا  جاریـه ای نشسـته 

کـرده بـود. و بـر سـر آن جاریـه، تاجـی  تابیـده، و آن را، بلکـه تمـام فـردوس را، روشـن 

کـه ماننـد آن جاریـه، آدم و حواء ندیده بودند. پـس آدم به جبرئیل  مرصـع بـه جواهـر 

گفـت: فاطمه ی زهـراء؟عها؟ دختر محمد بـن عبداللّه؟ص؟  گفـت: ایـن جاریـه کیسـت؟ 

کـه از یاقوت  اسـت. آدم پرسـید: شـوهر او کیسـت؟ پـس فرمـان رسـید قصـر دیگـری را 

کافـور  کـه در آن قبّـه ای از  گشـود، آدم دیـد  بـود، بگشـا. چـون جبرئیـل در آن قصـر را 

از  کـه روی نکویـش در حسـن، بهتـر  بـر آن نشسـته  بـود. و جوانـی  از طـا  و تختـی 

گفـت: ایـن اسـت شـوهر او علـی  حسـن روی یوسـف صدیـق می نمـود. پـس جبرئیـل 

کـرد: آیـا آن جاریـه را فرزنـدی هسـت؟ نـدا رسـید  بـن ابی طالـب؟ع؟. پـس آدم سـؤال 

که از مروارید اسـت، بگشـا. چون در آن قصر را  که: ای جبرئیل، از برای آدم آن قصر 

کـه در آن قبّـه ای از زبرجـد سـبز، و تختـی از عنبر اشـهب بـود. و بر آن  گشـود، آدم دیـد 

صورت دو جوان، یعنی جناب امام حسـن؟ع؟ و جناب امام حسـین؟ع؟ را مشـاهده 

گفتـه بودنـد،  کـه  کـرد. پـس آدم و حـواء، از عـزم سـابق منفسـخ شـدند. و از آن سـخن 

گردیدنـد )شـامی، 0			 ق، ص 		(. پشـیمان 

حضرت نوح؟ع؟.   . .

کشـتی را  کردیـم زیـر نظـر مـا  خداونـد دو جـا در قـرآن می فرمایـد: مـا بـه او وحـی 

عْینِنـا وَ وَحْینـا..< )المؤمنـون، 		( و >وَ 
َ
نِ اصْنَـعِ الْفُلْـكَ بِأ

َ
وْحَینـا إِلَیـهِ أ

َ
بسـازد: >فَأ

هُـمْ مُغْرَقُون< )هود،  ذیـنَ ظَلَمُـوا إِنَّ
َ
عْینِنـا وَ وَحْینـا وَ لا تُخاطِبْنـی فِـی الّ

َ
اصْنَـعِ الْفُلْـكَ بِأ

که سـتم  کسـانی  کشـتی را بسـاز، و درباره ی  		(. یعنی: و زیر نظر ما و ]به[ وحی ما 

کـه آنـان غـرق شـدنی اند. کرده انـد بـا مـن سـخن مگـوی، چـرا 
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که برای نـوح نبی اللّه؟ع؟  از جلـوات نورانـی حضـرت فاطمـه؟عها؟، جلوه ای اسـت 

رسـول  حضـرت  از  انس بن مالـک  چنان کـه  شـد.  نمـودار  کشـتی  سـاختن  وقـت  در 

ک قوم نوح و بنای سـفینه و شـقّ الواح سـاجیه،  خـدا؟ص؟ روایتـی نقـل می کنـد در ها

کوبیـدن بـر آن  کـه در آن یک صـد و بیسـت و نـه هـزار مسـمار بـرای  و آوردن تابوتـی 

کـه  کـه مسـماری  کـه باقـی مانـده بـود. در ایـن روایـت اسـت  سـفینه بـا پنـج مسـماری 

که به نام  کوبید؛ و مسـماری  کشـتی  به نام حضرت رسـول؟ص؟ بود، در طرف راسـت 

کوبیـد، و از محل هر یک نوری سـاطع  حضـرت امیـر؟ع؟ بـود، بـه طـرف چـپ کشـتی 

که به نام فاطمه زهراء؟عها؟ بود، در طرف مسـمار جناب سـید مختار  شـد و مسـماری 

کـرد. و عبـارت آن روایت  کوبیـد، پـس روشـن شـد. و نـوری ظاهـر شـد و عالم را روشـن 

در ایـن مقـام ایـن اسـت: فزهـر و اشـرق و انار. پس جبرئیل امیـن به حضرت نوح؟ع؟ 

کـه ایـن نـور فاطمـه طاهـره بنـت خیـر الاولیـن و الخریـن و خاتم الانبیـاء و  خبـر داد 

کـه بـه نـام حسـن؟ع؟ و  المرسـلین اسـت. و دو مسـمار دیگـر را در طرفیـن سـفینه ـ 

کوبید، و از مسـمار حضرت حسـین؟ع؟، عاوه از ظهور نور نداوه ای  حسـین؟ع؟ بود 

نْ یَهْلِكَ 
َ
رَادَ الُلّه؟عز؟ أ

َ
ـا أ هُ قَالَ لَمَّ نَّ

َ
از دم جوشـید و ظاهـر شـد. پیامبـر؟ص؟ می فرمایـد: »أ

هَا لَـمْ یَـدْرِ مَـا یَصْنَـعُ بِهَـا 
َ

ـا شَـقّ ـاجِ فَلَمَّ لْـوَاحَ السَّ
َ
نْ شُـقَّ أ

َ
وْحَـی الُلّه إِلَیْـهِ أ

َ
قَـوْمَ نُـوحٍ؟ع؟ أ

لْفِ مِسْـمَارٍ وَ تِسْـعَةٌ 
َ
ـفِینَةِ وَ مَعَـهُ تَابُـوتٌ فِیـهِ مِائَـةُ أ رَاهُ هَیْئَـةَ السَّ

َ
فَهَبَـطَ جَبْرَئِیـلُ؟ع؟ فَـأ

نْ بَقِیَـتْ خَمْسَـةُ مَسَـامِیرَ 
َ
ـفِینَةَ إِلَـی أ هَـا السَّ کُلِّ رَ بِالْمَسَـامِیرِ  لْـفَ مِسْـمَارٍ فَسَـمَّ

َ
وَ عِشْـرُونَ أ

یُّ فِي  رِّ
ُ

کَمَا یُضِـی ءُ الْکَوْکَبُ الـدّ ضَاءَ 
َ
شْـرَقَ فِـي یَـدِهِ وَ أ

َ
فَضَـرَبَ بِیَـدِهِ إِلَـی مِسْـمَارٍ مِنْهَـا فَأ

نْطَـقَ الُلّه ذَلِـكَ الْمِسْـمَارَ بِلِسَـانٍ طَلْـقٍ ذَلْـقٍ فَقَالَ 
َ
ـرَ مِـنْ ذَلِـكَ نُـوحٌ فَأ ـمَاءِ فَتَحَیَّ فُـقِ السَّ

ُ
أ

ـدِ بْـنِ عَبْـدِ الِلّه فَهَبَـطَ عَلَیْـهِ جَبْرَئِیـلُ فَقَـالَ لَـهُ یَـا جَبْرَئِیـلُ  نْبِیَـاءِ مُحَمَّ
َ ْ
عَلَـی اسْـمِ خَیْـرِ الأ

دِ  خِرِیـنَ- مُحَمَّ
ْ

لِیـنَ وَ ال وَّ
َ ْ
یْـتُ مِثْلَـهُ قَـالَ هَـذَا بِاسْـمِ خَیْـرِ الأ

َ
ـذِي مَـا رَأ

َ
مَـا هَـذَا الْمِسْـمَارُ الّ
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ـفِینَةِ الْیَمِینِ ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی مِسْـمَارٍ  لِهَـا عَلَی جَانِبِ السَّ وَّ
َ
سْـمِرْهُ فِـي أ

َ
بْـنِ عَبْـدِ الِلّه أ

ـهِ عَلِیِّ بْنِ  خِیـهِ وَ ابْنِ عَمِّ
َ
نَـارَ فَقَـالَ نُـوحٌ وَ مَـا هَـذَا الْمِسْـمَارُ قَالَ مِسْـمَارُ أ

َ
شْـرَقَ وَ أ

َ
ثَـانٍ فَأ

لِهَـا ثُـمَّ ضَـرَبَ بِیَـدِهِ إِلَی مِسْـمَارٍ  وَّ
َ
ـفِینَةِ الْیَسَـارِ فِـي أ سْـمِرْهُ عَلَـی جَانِـبِ السَّ

َ
بِـي طَالِـبٍ فَأ

َ
أ

بِیهَـا 
َ
سْـمِرْهُ إِلَـی جَانِـبِ مِسْـمَارِ أ

َ
نَـارَ فَقَـالَ هَـذَا مِسْـمَارُ فَاطِمَـةَ فَأ

َ
شْـرَقَ وَ أ

َ
ثَالِـثٍ فَزَهَـرَ وَ أ

سْـمِرْهُ إِلَـی 
َ
نَـارَ فَقَـالَ هَـذَا مِسْـمَارُ الْحَسَـنِ فَأ

َ
ثُـمَّ ضَـرَبَ بِیَـدِهِ إِلَـی مِسْـمَارٍ رَابِـعٍ فَزَهَـرَ وَ أ

نَـارَ وَ بَکَـی فَقَـالَ یَـا 
َ
شْـرَقَ وَ أ

َ
بِیـهِ ثُـمَّ ضَـرَبَ بِیَـدِهِ إِلَـی مِسْـمَارٍ خَامِـسٍ فَأ

َ
جَانِـبِ مِسْـمَارِ أ

سْـمِرْهُ 
َ
ـهَدَاءِ فَأ

ُ
دِ الشّ ـدَاوَةُ فَقَـالَ هَـذَا مِسْـمَارُ الْحُسَـیْنِ بْـنِ عَلِـيّ سَـیِّ جَبْرَئِیـلُ مَـا هَـذِهِ النَّ

لْواحٍ وَ دُسُـرٍ< )قمر، 
َ
؟ص؟ >وَ حَمَلْناهُ عَلی ذاتِ أ بِـیُّ خِیـهِ ثُـمَّ قَالَ النَّ

َ
إِلَـی جَانِـبِ مِسْـمَارِ أ

ـفِینَةُ  نَـا مَـا سَـارَتِ السَّ
َ

سُـرُ لَوْلا
ُ

ـفِینَةِ وَ نَحْـنُ الدّ لْـوَاحُ خُشُـبُ السَّ
َ ْ
؟ص؟ الأ بِـیُّ 		( قَـالَ النَّ

هْلِهَـا« )ابن طـاوس، 	0		 ق، ص 			 و عامـه مجلسـی 				 ق، ج 		، ص 
َ
بِأ

.)		0

حضرت ابراهیم؟ع؟.   . .

حضـرت  بـرای  کـه  اسـت  جلـوه ای  فاطمـه؟عها؟،  حضـرت  نورانیـه ی  جلـوات  از 

کـه:  ابراهیـم خلیل الرحمـن؟ع؟ فرمـود. چنان کـه در خصایـص الفاطمیـة؟عها؟ اسـت 

در قدسـیات، ارائـه ی ملکـوت سـماوات بـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ و مشـاهده ی انـوار 

خمسـه ی طیبـه و جلـوه ی نـوری حضـرت فاطمـه؟عها؟ در نظـر مهـر انـور آن بزرگـوار، 

منـان،  خداونـد  چـون  جملـه:  آن  از  اسـت؛  شـده  تکـرار  بسـیار  فریقیـن  اتّفـاق  بـه 

کـرد، پـرده از چشـم های او برداشـت، تـا آنکـه نظـر بـه جانـب  ابراهیـم؟ع؟ را خلـق 

کـرد: الهـی و سـیدی،  کـه سـاطع و لامـع اسـت. عـرض  کـرد. پـس دیـد نـوری را  عـرش 

اینچـه نـور اسـت؟ خطـاب رسـید: ایـن نـور محمـد؟ص؟ صفـی مـن اسـت. پـس عـرض 
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کـرد: خدایـا، در جانـب او نور دیگری را مشـاهده می کنم. خطاب رسـید: ای ابراهیم، 

کـه ناصـر مـن اسـت. پـس عرضـه داشـت: خدایـا در پهلـوی  ایـن نـور علـی؟ع؟ اسـت 

آن دو نـور، نـور سـوّمی را می بینـم. خطـاب رسـید: ای ابراهیـم، آن فاطمـه؟عها؟ اسـت 

کـه در مقـام و مرتّبـت، تالـی پـدر و شـوهر خـود اسـت. و من، دوسـتان این فاطمه؟عها؟ 

کـرد: الهـی و سـیدی، دو نـور  کـردم. پـس ابراهیـم؟ع؟ عـرض  را از آتـش جهنـم جـدا 

کـه در طـرف راسـت آن سـه نـور واقـع شـده اند. خطاب رسـید:  دیگـر مشـاهده می کنـم 

کـه تـا لـی پـدر و جـد و مـادر خوداند.  آن دو نـور، نـور حسـن؟ع؟ و حسـین؟ع؟ هسـتند 

کـرد: الهـی و سـیدی، نه نـور دیگر را ماحظـه می کنم که در  پـس ابراهیـم؟ع؟ عـرض 

اطـراف آن پنـج نـور حلقه زده اند. خطاب رسـید: ای ابراهیـم، آنها نورهای ائمّه؟عهم؟ 

کـه از نسـل آن پنـج نـور موجـود می شـوند )عامـه مجلسـی، 				 ق، ج  هسـتند، 

		، ص 			 ـ 			(.

حضرت عیسی؟ع؟.   . .

کریـم چهـار مرتّبـه واژه ی روح القـدس بـه کار رفته که سـه بـار آن، مربوط  ادر قـرآن 

بـه حضـرت عیسـی؟ع؟ اسـت. خداونـد در سـوره ی بقـره فرمـود: >… وَ آتَینـا عیسَـی 

یدْنـاهُ بِـرُوحِ الْقُـدُسِ …< )البقـره، 			(. یعنـی: به عیسـی پسـر 
َ
ابْـنَ مَرْیـمَ الْبَینـاتِ وَ أ

کردیـم؛  مریـم دلایـل آشـکار دادیـم، و او را بـه وسـیله ی روح القـدس تأییـد 

هم چنیـن در سـوره ی مائـده می فرمایـد: >إذْ قـالَ الُلّه یـا عیسَـی ابْـنَ مَرْیـمَ اذْکُـرْ 

یدْتُـكَ بِـرُوحِ الْقُـدُسِ …< )المائـده، 0		(. یعنـی: 
َ
نِعْمَتـی عَلَیـکَ وَ عَلـی والِدَتِـکَ إِذْ أ

کـه خـدا فرمـود: »ای عیسـی پسـر مریـم، نعمـت مـرا بـر خـود و بـر مـادرت  هنگامـی را 

کـردم. در اینجـا بایـد بـه ایـن نکتـه  کـه تـو را بـه روح القـدس تأییـد  بـه یـاد آور، آن گاه 
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کـه حضرت عیسـی؟ع؟ و مادرشـان حضرت مریم؟عها؟ توسّـط روح القدس  کـرد  کیـد  تا

خ مـی داد  تأییـد شـدند، در واقـع بـه همیـن دلیـل معجـزه بـرای حضـرت عیسـی؟ع؟ ر

و حضـرت مریـم؟عها؟ بـدون اینکـه همسـری داشـته باشـد، فرزنـدی را بـه دنیـا آورد. 

هم چنیـن حضـرت عیسـی؟ع؟ بـه برکـت همیـن تأییـد، توانایی هایـی برایـش ایجـاد 

گفتـن ایشـان  کـه از جملـه آن توانمندی هـا، بـدون پـدر بـه دنیـا آمـدن و سـخن  شـد 

گهـواره بـا مـردم اسـت، هم چنیـن ایشـان در هنـگام پیـری هـم بـا مـردم سـخن  در 

گفتـن ایشـان در دوران پیـری بـر اسـاس اسـناد و روایـت  می گویـد، منظـور از سـخن 

گفتن پیش از دوران ظهور اسـت. در همین راسـتا، خداوند در سـوره ی نسـاء  سـخن 

 لَیؤْمِنَـنَّ بِـهِ قَبْـلَ مَوْتِـهِ وَ یـوْمَ الْقِیامَـةِ یکُـونُ 
َ
هْـلِ الْکِتـابِ إِلّا

َ
می فرمایـد >وَ إِنْ مِـنْ أ

آنکـه  نیسـت مگـر  کسـی  کتـاب،  اهـل  از  و  یعنـی:  )النسـاء، 			(.  شَـهیداً<  عَلَیهِـمْ 

پیـش از مـرگ خـود حتمـاً بـه او ایمـان مـی آورد، و روز قیامـت ]عیسـی نیـز[ بـر آنـان 

شـاهد خواهـد بـود.

ایمـان  او  بـه  عیسـی؟ع؟  حضـرت  مـرگ  از  پیـش  کتـاب  اهـل  تمـام  یعنـی  ایـن 

می آورند و پشـت سـر او قرار می گیرند تا اینکه عیسـی؟ع؟ آنها را به امام زمان؟عج؟ 

امـام زمـان؟عج؟ اسـت،  راسـتای نصـرت  کار عیسـی؟ع؟ در  ایـن  ملحـق می کنـد، 

کـه  کاری  کتـاب بـه وسـیله ی عیسـی؟ع؟ جـذب و در نتیجـه شـیعه می شـوند،  اهـل 

کاری بـس بـزرگ اسـت و از  حضـرت عیسـی؟ع؟ در ایـن موقعیّـت انجـام می دهـد، 

کار عیسـی؟ع؟ را نشـان می دهد.  عهده ی کسـی بر نمی آید و این، اهمّیّت و عظمت 

کـردن مـردگان، از  هم چنیـن معجـزات عیسـی؟ع؟ اعـم از حیـات بخشـیدن و زنـده 

کـردن، شـفا دادن نابینـا، خبـر دادن از غیـب و … همگـی برگرفتـه از  گِل پرنـده ایجـاد 

گهواره سـخن  گر حضرت عیسـی؟ع؟ توانسـت در  تأیید روح القدس اسـت، بنابراین ا
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گر می تواند پیـش از دوران ظهور  کنـون حـدود 000	 سـال عمـر کرده و ا گـر تا بگویـد و ا

نیـز بـا مـردم سـخن بگویـد بـاز هـم بـه خاطـر تأییـد روح القدس اسـت. 

زهـراء؟عها؟  حضـرت  محضـر  در  روح القـدس،  اهل بیـت؟عهم؟  روایـات  اسـاس  بـر 

اسـت، در تأییـد ایـن سـخن بـه روایاتـی در ایـن بـاره اشـاره می  کنیم: امـام صادق؟ع؟ 

ـا قَوْلُهُ >لَیلَـةُ الْقَـدْرِ خَیـرٌ مِـنْ  مَّ
َ
وحُ<، می فرمایـد: »وَ أ لُ الْمَائِکَـةُ وَ الـرُّ ذیـل آیـه ی >تَنَـزَّ

وحُ رُوحُ  وحُ فِیهـا<… وَ الـرُّ لُ الْمَائِکَـةُ وَ الـرُّ لْـفِ شَـهْرٍ< یعْنِـی: فَاطِمَـةَ؟عها؟ وَ قَوْلُـهُ >تَنَـزَّ
َ
أ

الْقُـدُسِ وَ هُـوَ فِـی فَاطِمَـةَ؟عها؟« )عامـه مجلسـی، 				 ق، ج 		، ص 		(. و در 

فَمَـنْ  الْقَـدْرُ »الُلّه«،  وَ  یلَـةُ »فَاطِمَـةُ«، 
َ
اللّ الْقَـدْرِ<  لَیلَـةِ  فِـی  نْزَلْنـاهُ 

َ
أ ـا  روایـت دیگـر: »>إِنَّ

الْقَدْرِ،…«)کوفـی، 0			 ق، ص 			(.  لَیلَـةَ  دْرَكَ 
َ
أ فَقَـدْ  مَعْرِفَتِهَـا  عَـرَفَ فَاطِمَـةَ حَـقَّ 

یعنـی: منظـور از »اللیلـة«، فاطمـه؟عها؟ و منظـور از »الْقَـدْر«، خداونـد اسـت، پـس هـر 

کند، آن گونه که حق آن اسـت، به درسـتی  کـس معرّفـت بـه حضـرت زهـراء؟عها؟ پیـدا 

کـرده اسـت. کـه شـب قـدر را درک 

حضـرت  آن  رأس  در  و  اولوالعـزم  آنـان  رأس  در  و  انبیـاء؟عهم؟  اینکـه  بنابرایـن 

گرفتنـد، در واقـع یعنـی مـورد تأییـد حضـرت  عیسـی؟ع؟ مـورد تأییـد روح القـدس قـرار 

مفتخـر شـدند. فاطمـی  تربیت هـای  بـه  و  گرفتنـد  قـرار  زهـراء؟عها؟ 

نتیجه . .

خداونـد، فاطمـه زهـراء؟عها؟ یگانـه دخـت نبـی مکـرم اسـام؟ص؟ و سـیدة النسـاء 

العالمیـن، را قبـل از آفرینـش زمیـن و آسـمان از نـور خـودش آفریـد و از تلألـو وجـودش 

هدیـه ی  بـا  را  پیامبـرش  معـراج  شـب  در  خداونـد  شـد؛  روشـن  عالـم  غـرب  و  شـرق 

اسـت،  رسـول اللّه؟ص؟  کوثـر  کـه  حقیقتـی  کـرد.  بدرقـه  فاطمـه؟عها؟  نـام  بـه  آسـمانی 
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کـه  سرچشـمه ی معـارف و مصـدر یـازده چشـمه ی جوشـان امامـت اسـت. امامانـی 

هـر یـک خـود حجـت خداینـد، امّـا حضـرت زهـرای مرضیـه؟عها؟ را حجت خـدا بر خود 

می داننـد. حضـرت صدیقـه طاهـره شـفیعه ی روز محشـر اسـت و محبانـش را از میان 

اهـل محشـر بـرای شـفاعت جـدا می کنـد. او یـار واقعـی نبـوت و امامـت اسـت، تـا پـای 

جـان پـای ولایـت ایسـتاد و شـهید راه ولایـت شـد، تـا بـا خـون خـود سـدی بـر انحـراف 

کـه اقـرار بـه محبـت و  گـردد. در عظمـت ایشـان همیـن بـس  تاریـخ از مسـیر خویـش 

معرّفـت حضـرت فاطمـه؟عها؟ بـر انبیـاء قبـل از ایشـان واجـب بـوده، پس ایـن معرّفتی 

کـه تاریـخ امت هـای گذشـته بـر مـدار آن می چرخد، سـوای شـناخت به اسـم و حسـب 

و نسـب و صفـات اسـت. درک و معرّفـت بـه یـک حقیقـت اسـت.

بـه  معطـوف  حضـرت؟عها؟،  آن  تصـرف  کـه  بـود  ایـن  تحقیـق  از  حاصـل  نتیجـه 

کفـر بـرود و آن بانـوی  کـه می خواسـت بـه سـمت ضالـت و  کلّ تاریـخ اسـت. تاریخـی 

بزرگـوار بـا خونـش آن را بـر مـدار توحیـد، نبـوت و ولایـت قـرار داد.

که با شـناخت درسـت و درک حقیقت وجود ایشـان  وظیفه ی امروز ما این اسـت 

جـدا  آن  از  اسـام  حقیقـت  و  باطـن  نگذاریـم  ملت هـا  بـه  حضـرت  آن  شناسـاندن  و 

کـه پیوند دهنده ی رسـالت و ولایت اسـت. پس قطعـاً می توان گفت  گـردد؛ حقیقتـی 

حضـرت زهـراء؟عها؟ عمـود خیمـه ی ولایـت اسـت و حقیقـت دیـن، ولایـت ولـی خـدا 

اسـت و معرّفـت بـه ایشـان معرّفـت بـه خـدا اسـت.

ارزش هـای  و  عفـت  حفـظ  بـا  اجتماعـی  صحنه هـای  در  ایشـان  فعّـال  حضـور 

کارگیری  گاهـی و با بـه  وجـودی زن، الگویـی اسـت بـرای یـاری امـام زمـان؟ع؟ تـا با آ

باشـیم. تأثیرگـزار  اجتمـاع  گـون  گونا صحنه هـای  در  مدبرانـه  شـیوه های 
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Abstract: The understanding and knowledge of the 
existential truth of Hazrat Zahra was obligatory for the 
prophets and the past nations, because according to 
the hadith of Imam Sadiq, the history of the past nations 
was based on their knowledge. Before the creation of 
time and earth, God created Hazrat Zahra from his own 
light and placed her in His throne, then He blessed the 
human race and made the light of that lady’s existence 
manifest in this world until the human race. The current 
research, which was compiled using the library method 
and the method of descriptive and analytical process-
ing, expresses the levels of his existential creation from 
the creation of light to his physical creation, as well as 
the levels of his knowledge and pointing to some of the 
existential blessings of that Prophet and at the end ex-
amples It tells about the light of knowledge of Hazrat 
Zahra (peace be upon her) that she manifested for the 
good people of the past. God chose Hazrat Zahra for the 
stability of his religion and the revival of the province 
after the Messenger of God, so that Islam is still alive; 
therefore, all of her policies are calculated and far from 
any defect, which makes her as an example for others.

Keywords: Hazrat Fatimah (peace be upon her), Sed-
diqeh, Early ages, knowledge.



Fall/Winter 2021-2022, No. 16Dānish/nāmeh-i ‘Ulūm-i Qur’ān va Ḥadīs̠

Verses about the themes of 
Aminullah’s pilgrimage

Akram Sheikh Milani
(Corresponding Author) 

Level-two graduated of Hazrat 
Fatemeh Theological School, 

Tehran,
 sheykhma@chmail.ir

Dr. Majid Forozan 
Mehr

Ph.D. in Nahj al-Balaghah, 
Payam Noor University of 

Science and Education, Tehran,
foroozanmehr@gmail.com

Article history

Received 22 Nov 2020
Accepted 13 Feb 2021

Abstract:  Pilgrimage is the liveliest and most effec-
tive way to get to know and establish a close connec-
tion with Ahl al-Bayt. Ziaratnamehs (written prayers 
to be said at the time of performing a pilgrimage), 
especially authentic (valid) ones, are a school that 
teaches Imamate and  Wilayat, enumerates high-
ly characteristics and blessings of Ahl al-Bayt, and 
teaches the way of friendship and love for them. 
Moreover, they have a great influence in establishing 
a close relationship with the Imam and divine saints; 
so that the pilgrim feels a close relationship to the 
person who visits it. Consciously going to pilgrimage 
and reading pilgrimages with attention and pres-
ence of heart can play an effective role in reforming 
people. Some of these pilgrimage letters are more 
important and famous because of their document 
or their special content; Such as: Ashura Pilgrimage, 
Jameeh Kabira, Aminullah and .... . The accuracy of 
their validity and content shows us that they have 
high and valuable concepts, and it indicates that 
these concepts are derived from divine words. In this 
research, the compatibility of the themes of Aminul-
lah’s Pilgrimage with the Qur’an has been expressed 
in a comparative and library method. It is also em-
phasized on its validity and correctness, and rejects 
the words of people who question the validity of this 
Ziaratnameh.

Keywords: Qur’an, Imamate, Ziarat Mathor, Ziarat 
Aminullah, Criticism of narration.
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Abstract: In this article, by using the definitions of the 
concepts of Prophet and Prophethood, the purpose of 
Prophethood is pointed out, and the place and neces-
sity of this notion in the field of knowledge is investi-
gated. In addition, God’s actions towards the prophets 
have also been mentioned, which include: taking a 
vow from the prophets by God, preempting the words 
to the messengers and sending a prophet, God’s rev-
elation to the prophets, and granting features to the 
prophets from God. The interpretation of a prophet is 
different from that of a messenger, a king, and a sage. 
Therefore, the scope of a prophet’s authority in God’s 
throne, purgatory, and the domain of the jinn can be ex-
amined. Even the examples of prophesying by prophets 
and other messengers of God are different, and God’s 
behavior with prophets includes: benefiting from spe-
cial blessings, placing Jinn and other enemies for every 
prophet. The characteristics of prophets also include: di-
vine knowledge about, benefiting from divine instruc-
tion, finding a way to the purgatory, and being guided 
on the straight path. In the same way, prophets have 
special behavioral characteristics towards God, people 
and their families.

Keywords: Prophet, Messenger, Vow, Mahdism, Jinn, 
Prophets, Knowledge.
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Abstract: This research aims to propose a Quranic 
model for the position of the tree system in the Quran. 
It explores the position of effective elements in the 
self-based economy by examining examples and the 
structure of this pattern. In this structure, it emphasizes 
the belief-based and infrastructural factors in people’s 
attitudes, such as reliance on providence and divine as-
sistance in livelihood matters. It also refers to external 
factors such as management positions and other ele-
ments. By emphasizing the role of specialized manage-
ment and accurate planning as executive factors in the 
correct and purposeful path, it seeks to present an effi-
cient and Quranic model called “self-based economy in 
the tree structure model.” The ultimate goal is to achieve 
excellent outcomes, including halal sustenance which is 
one of the important factors in spiritual growth, as well 
as other benefits like strengthening the economy, na-
tional independence, increasing self-confidence, and 
motivating dynamic efforts. They present an efficient 
and Quranic model under the title of self-based econo-
my in the tree structure model.

Keywords: Holy Quran, trust, management, geneal-
ogy, self-based economy.
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Abstract:   Although keeping the secrets of the Ahl al-
Bayt has been introduced as the most popular practice 
among them, this important has been one of the severe 
tests of the Shiites throughout history. Keeping the se-
crets of the Ahl al-Bayt in the age of information and 
while the Shia sources are available to the public is the 
challenge before us, therefore, solutions were presented 
to protect it, which are: speaking within the limits of the 
audience’s understanding, respecting the audience’s 
qualifications, observing the limits of speech, practice 
learning silence, accuracy in time and place, permission 
to deny, guarding hadiths. Also, the worldly effects of 
protecting the head of Ahl al-Bayt include: becoming 
beloved among people; protection of religion and the 
world; being the source of knowledge and the light of 
guidance; safe from misleading intrigues; having your 
own authority in various matters; increasing knowledge 
by Ahl al-Bayt; The safety of one’s life and the fact that 
God and the Messenger of God cannot be denied, and 
among the effects of the afterlife, we can also mention 
adorning God and having a special place in the Day of 
Judgment.

Keywords: Secrecy, Taqiyya, Manners of carrying had-

ith, Companions, Shia.
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Abstract: The authentic Shiite belief of mourning 
and crying for the martyrs originated from the Sun-
nah of the Prophet and the Ahl al-Bayt, however, the 
enemies of the Ahl al-Bayt & especially the Umayyads, 
fearing the spread of their crimes and deviations, 
fought with all their might against this awakening 
wave, and unfortunately, some sects such as Sufiya 
accompanied them and they have influenced a num-
ber of people among the society by casting doubt. In 
this article, after examining the claims made by this 
school of thought, it was found that none of them 
indicate the claims, as some of them are not innocent 
words and deeds or have weak documents. Now, on 
the premise, the existence of a Sahih al-Sanhad tra-
dition that indicates happiness on the day of Ashura 
is in conflict with the hadiths that indicate the order 
to be sad, sorrowful and cry on the day of Ashura. 
that this news says: “what is against Sunnis should be 
the standard of action”; This combination between 
the narrations that you are both happy and sad is an 
axiomatic combination that has no evidence or evi-
dence and the practice of Ahl al-Bayt is also contrary 
to it.

Keywords: Mourning, Shia, Ahl al-Sunni, Sufi, Waki-
li, Conflict of hadiths, Jurisprudence of hadith, Weak 
hadiths.
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